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 ییعصمت از منظر علامه طباطبا
1 یعباس اسدآباد

 

 

 کیدهچ

 )ره( ییطبـا را ازمنظر علامه طبا اءیآن است تا مسئله عصمت  انب یپ در مقاله حاضر

 راستا نیا در هیامام بزرگ رمفس نیا دگاهیود نییتب ،زانیالم  رگرانسنگیتفس تیبا محور

ازمنظر  یکی عصمت راازدومنظر دنبال کرده است: مسأله بزرگوار رمفسرا تشریح نماید. 

کـه بـا خدشـه وارد کـردن بـه دلالـت        یازمنظرشـبهات  یگریود میرقرآن ک اتیدلالت آ

، 2و1:فتح: یهـا  هیآ ییازنظرعلامه طباطبا مطرح شده است. اءینسبت به عصمت انب اتیآ

،دلالت روشن برعصـمت   26-27: اءی، انب33، احزاب:  64.، نساء: 83 و82، ص : 32توبه :

 ینف ـ یبـرا  یگـر ید اتیآ ایشده وارد کرده و ادی اتیبر آ یکه برخ یدارندوشبهات اءیانب

روش پژوهشـی در ایـن مقالـه توضـیفی     . ونقص عصمت  مطرح کرده اند، مـردود اسـت  

 باشد. ای می تحلیلی و با ابزار کتابخانه

 واژگان کلیدی

 .، عصمت، ادله عصمت، شبهات، پاسخییعلامه طباطبا
  

                                                   
 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران.. 1
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 یـ پژوهش یفصلنامه علم
 یلامکـ  یاعتقاد یهاپژوهش

 1398تابستان ـ  34ـ شماره  نهمسال 

The Quarterly Journal of 

Theological - Doctrinal Research 

9th Year / No: 34/ Summer 2019 



 1398 تابستان، سی و چهارم، شماره نهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  پژوهشی پژوهش ـفصلنامۀ علمی /  8

 

 طرح مسأله

این را دارند که از گناه دوری کنند و در زندگی به گناه آلوده نشوند نسان ها توانایی ا

و معصوم از گناه باشند اما تفاوتی که معصوم بودن در انبیاء و امامان(علیهم السلام) بـا سـایر   

بندگان دارد این است که عصمت در انبیاء و امامان(علیهم السلام) یک ملکه و صفتی است 

تفسیر المیزان بسیاری از مسائل  ز انجام هرگونه گناه باز می دارد،در فرد معصوم که وی را ا

اعتقادی را مورد بررسی قرار داده ودیـدگاه قـرآن را در بـاره آن بیـان کـرده اسـت.یکی از       

مسـأله عصـمت   _که برخی علمای مذاهب اسلامی نیز باوردارنـد _مسائل بسیارمهم اعتقادی

است ودر عین اینکـه ایـن مسـأله از ضـروریات      انبیاء وبخصوص عصمت خاتم الانبیاء بوده 

اسلام  ، شبهاتی بر آن وارد کرده اند. در این تحقیق سعی نگارنده بر آن اسـت کـه نخسـت    

دیدگا علامه را در باره عصمت انبیاء که مستند به آیات وروایات است بـا محوریـت تفسـیر    

 بپردازد.   گرانسنگ المیزان توضیح دهد ، آنگاه به نقل ونقد شبهات عصمت

مسئله این نوشتار بررسی  اسـتدلالات قرآنـی وروایـی علامـه طباطبـایی در ارتبـا  بـا        

مسئله عصمت انبیاء وپاسخ به شبهاتی است که ایشان مطرح کرده اند واینکه انبیاء  از اشـتباه  

ــتباه         ــه اش ــاء از هرگون ــه انبی ــود ک ــت ش ــد ااب ــود وبای ــد ب ــتند ، خواه ــوم هس ــاه معص وگن

عصمت در لغت به : عصم وعصـمه    در لغت به معنای منع و امساک است.عصمت مصونند)

آمده که  به معنای جلوگیری ، مانعیـت ، نگهـداری ، حفـ  ، خـودداری ، حمایـت اسـت .       

عاصم بعنی نگاهدارند ، باز دارنده بوده وصاجتة العصمه یعنی منزه از خطا یا پاکـدامن) ابـن   

 (             779ه ص  1418فارس،  

   شناسی تحقیق واژه
 الف: لغت 

 عصمت در لغت به معنی امساک، حف  و منع است. چنان که ابـن فـارس گفتـه اسـت    

عَصمَ یدل علی اِمساک و منع و ملازمة، والمعنی فی ذلک کله واحد، من ذلـک نن یعصـم   :

اسـت:    گفته  فارس  ابن  که چنان (779ص  1418)ابن فارس،  اللهّ تعالی عبده من سوء یقع فیه

  یعصـم   ذلـک ان   واحد،من  ذلک کله  فی  و ملازمه، و المعنی  اِمساک و منع  علی  یدل  عَصمَ»

ی  ( یعنـی کلمـه   175م ص  2000 ،  10ابـن منظـور،      «.) فیـه   سوء یقع  من  عبده  تعالی  اللهّ
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چیـز    یـک   واژگـان   این  کند و معنای می  دلالت  بودن  و ملازم  شدن  بر نگهداری، مانع  عَصمَ

دارد، از  مـی   بـر او وارد شـود نگـه     که  را از امرناگواری  ی خویش خداوند بنده  که است، این

است.به معنای  :عصم وعصمه آمده که  به معنـای جلـوگیری ،مانعیـت ،نگهـداری       باب  این

رنده بـوده وصـاجتة العصـمه    ،حف  ، خودداری ، حمایت است.عاصم بعنی نگاهدارند،بازدا

(در قران نیزعصـمت بـه معنـای منـع     1290بی تا ص  2یعنی منزه ازخطا یا پاکدامن)سیاح   

فرمایـد:   علامه طباطبایى مـى  (  67مائده / )    ولله یعصمک من الناس.وبازداشتن آمده است:

آنچـه   وجود امرى است در انسان معصوم که باعث حف  او از وقوع در” عصمت“منظور از 

شود از نظر ایشـان، انبیـاى الهـى )و تمـامى اولیـا و       مى (که جایز نیست )مثل خطا و معصیت

ــدایت ــدگان  ه ــاص  ش ــى  (خ ــق م ــند داراى عصــمت مطل ــایى،   )باش  (134، ص 2طباطب

درنگ معنـاى   زن اندیشه گردد و بى چون عصیان، استغفار، توبه و ذنب نباید ره هایى هم واژه

هن بنشاند. کاربرد این کلمات، گسـتره وسـیعى دارد و تنهـا در قلمـرو     متداول عرفى را در ذ

،   1طباطبــایی،؛ 361ه.ق، ص  1371 ،8ایجــی،   محرّمــات شــرعى محــدود نمــى گــردد.)  

 (  .137ش، ص  1374

آمدی ناگوار دارد و بر این اساس، مبـارزات   کاری است که پی»به معنای « ذنب»واژه 

توان از زبان مشـرکان، ذنبـى نابخشـودنی بـه شـمار       را نیز میپیامبر اکرم )ص( با بت پرستی 

 ، 1بـن بابویـه صـدوق،      ا«)ی مقـام امامـت نمـی دانـد     آورد. قرآن کریم ظالمان را شایسـته 

(، ص 1380 ، 9  ،طبرسـی ؛ 56ش ص 1383،   5   ؛عروسی الحـویزی، 160ص  ش1373

 (. .253ش، ص  1374 ، 18  طباطبایی،؛ 142

 عصمت در اصطلاح 

را دربـردارد    وحفـ    منع  لغوی  معنای  اسلامی  وحکمای  متکلمان  صمت در اصطلاحع

امتنـاع وخـودداری اختیـاری انسـان     »  سـنجند،یعنی  مـی   گناه  به  را نسبت  معمولاعًصمت  آنان

، 3مرتضـی شـریج    «.)ازانجام گناه به واسطه لطفی که خداونددر حق او انجـام داده اسـت  

اش اسـت بـه    یژگی، ملکه نفسانی ولطفی ازناحیه خداونـد بـه بنـده   ( این و326ق  ص 1421

ای برای ترک اطاعت یـا انجـام معصـیت دراو نیسـت، هرچنـد تـوان        نحوی که دیگر انگیزه

شـدگان   و هـدایت  ءانبیاى الهى و تمامى اولیا.(.9ش، ص 1365انجام معصیت رادارد)حلی، 
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طا( مصـادیق فراوانـى را شـامل    باشند و عصمت خطیئه )وخ داراى عصمت مطلق مى ،خاص

  .تواند تمامى اقسام عصمت را در برگیرد شود که مى مى

آن اسـت کـه خداونـدگناه رادرآنـان خلـق       ءاشاعره می گویند: منظور از عصمت انبیا

نمی کند ودر نتیجه درپی معصیت نمی روند،ولی حکما وفلاسفه،عصمت راحـالتی درونـی   

وملکه ای می دانند که ازگناه وعصیان جلوگیری می کندومعتزلـه عصـمت را نـوعی لطـج     

(عبـارت اسـت ازحفـ  خداونـد     .779، ص 1418)ابن  فـارس ،   ازجانب خداونـدمی داننـد  

  88ص   1382(پیامبران خودراازوقوع درمعاصی وارتکاب منکرات ومحرمات)صـابونی،. ) 

بـه آنـان ایـن    «  »(. ازاین تعریج چنین بر می آید که عصمت جز برای انبیـاء کـه خداونـد    

وایشانراازارتکاب گناهان کبیره وصغیره حف  نموده است وجز انبیاء   نعمت راارزانی داشته

انها ازآن محروم وبی بهره اند، بنابراین امکان نـدارد کـه ازانبیاءگنـاه    ائمه اطهار)ع( دیگرانس

صادرگردد و یا ایشان با اوامر الهی مخالفت نمایند. بر خلاف سایر افراد بشر که از آنها هـم  

ــد.      ــی کنن ــ  م ــی را نق ــر اله ــب اوام ــم اال ــود وه ــی ش ــاه صــادر م ــایى   گن ــه طباطب علام

ست در انسان معصوم که باعث حفـ  او از وقـوع   فرماید:منظور از عصمت وجود امرى ا مى

جـوادى  و 134، ص 2باطبایى،   شـود)ط  مـى  در آنچه که جایز نیست )مثل خطا و معصـیت 

و تمـامى اولیـا و هـدایت    ) ( البته از نظر ایشان، انبیـاى الهیـى    197٫ – 292، ص 3آملى،   

دیق فراوانـى را  باشند و عصمت خطیئه )و خطا( مصا شدگان خاص داراى عصمت مطلق مى

تواند تمامى اقسام عصمت را در برگیرد، لکن به دلیل این کـه  در ایـن    شود که مى شامل مى

تحقیق فقط عصمت از گناهان مورد بحث قرار گرفته است لذا از پرداختن به تمـام جوانـب   

ى علـم معصـوم بـه عواقـب گنـاه       و اقسام عصمت خوددارى گردیده اسـت عصـمت نتیجـه   

اى است که هـی  گـاه مغلـوب     ى علم و شعور معصومان به آاار گناهان به گونهباشد؛ یعن مى

قواى دیگر انسانى نشده، بلکه مسلط بر آنـان اسـت. عصـمت دراصـطلاح عبـارت اسـت از       

انگیزه ارتکاب گناه را در پیامبران خلق نکند با آنکـه قـدرت و اختیـار بـه     «  »اینکه خداوند

 (   334ص  (تا.-..) بیانجام گناه را دارند)  قاری، علی

عصمت، یک صفت نفسانی و نیروی درونی است که دارنده را از فکر و خیـال انجـام   

دارد و دراصطلاح به معناى مصـون و محفـوب بـودن     گناه، چه رسد به ارتکاب گناه، باز می
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وجـود امـرى اسـت در انسـان     ” عصـمت “علامـه  از نگاه و گناه است.  ازخطا، نسیان، لغزش

)  شـود  باعث حف  او از وقوع در آنچه که جایز نیست )مثل خطا و معصیت( مـى معصوم که 

معصومین )ع( به اراده و اختیـار خودشـان از معصـیت منصـرف     ( 134، ص 2طباطبایى، ،   

شوند و اگر انصرافشان را به عصمتشان نسبت دهیم، مانند انصراف ایـر معصـومین اسـت     می

 (   222ص   ش1373، 11باطبائی،   ط.) دهیم که به توفیق خدایی نسبت می

 دراصطلاح قرآن  

خوانـد و ایـن    الامـر فـرا مـى    آیه اولى الامرقرآن کریم همگان را به اطاعت از اولـی در

قیـد و شـرطى را بـه همـراه     »کـه   گروه را در کنار پیامبر مى نشاند.  این اطاعـت بـه دلیـل آن   

 "الامـر  یاول ـ"مطلب جز بـا عصـمت   چون و چرا است و این  ندارد، اطاعتى همه جانبه و بی

روی  این چنینی تنها در برابرکسی سـزاوار اسـت کـه ازکـ      ردگیسازگار نیست زیرا سرسپ

چه رضـای   نه تنها در گفتار،بلکه با رفتار خود نیزمردم راجزبه آن وک  اندیشی درامان است.

ــاب  (. علامــه در .387ـــ401ش، ص  1374، 4   طباطبــایی،«)خوانــد خداونــد اســت،نمی ب

مقصود ما از عصمت، وجودچیزی است درفرد معصوم که از وقـوع  » عصمت فرموده است:

طبـا طبـایی ،همـان    «)وی در امور که جایزنیست ؛مانندخطا ویامعصیت،جلوگیری می نمایـد 

 (  134ص 2،  

 بررسی ادله عصمت 

  نقلىالف :

آن مـورد  نخست برای تبین موضوع عصمت انبیـاء، ایـن موضـوع رادرآئینـه نگـاه قـر       

بررسی قرارمی دهیم وآیات که دلالت بر معصوم بودن رسولان دارد به عنوان ادله نقلـی در  

 این می آوریم: 

 انبیاء مخلصین هستند.  -1

خداوند در این آیه قـرآن از بنـدگان مخلـص خـود یـاد فرمـوده وایشـان را از اشـتباه          

بـه  »جْمَعیِنَ * إِلاَّ عبَِادَکَ مِـنهْمُُ الْمُخْلَصِـینَ؛ گفـت:    قَالَ فبَِعِزَّتِکَ لَأُاْوِینََّهمُْ نَ»مصون می داند

«.)  ی آنان را گمراه خواهم کرد* مگر بندگان خالص تـو، از میـان آنهـا    عزتّت سوگند، همه

بـراى سـوگند اسـت. ابلـیس بـه عـزت خـدا سـوگند         « فبَِعِزَّتِکَ»در « باء»( حرف 82/83ص:
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گـاه مخلصـین را اسـتثناء     کنـد،آن  بشـر را ااـوا مـى   کندکه به طور حـتم تمـامى ابنـاى     یادمى

اند از کسانى که خداى تعالى آنان را براى خـود خـالص کـرده و     نماید. مخلصین عبارت مى

ــیبى         ــان نصـ ــم درآنـ ــیس هـ ــه ابلـ ــیبى ندارد،درنتیجـ ــان نصـ ــس درآنـ ــی  کـ ــر هـ دیگـ

 (..346، ص  ش1373، 17طباطبایی، ندارد)

انی هستند کـه خداونـد متعـال ایشـان را بـرای خـود       در قرآن کس« الْمخُْلَصیِنَ»مراد از 

ای که سراسر وجودشان برای خدا خالص شده است. پیامبران الهـی از   خالص کرده،به گونه

و از ایـن رو قـرآن درمعرفـی برخـی پیامبران،آنـان رامخلَـص        اند بوده« الْمخُْلَصیِنَ»مصادیق 

وَ اذْکُرْ فِی الکْتَِـابِ مُوسَـى إِنَّـهُ    : »دیفرما یمحضرت موسی )ع(  درباره.برای نمونه،خواند یم

کَانَ مخُْلَصاً وَ کَانَ رَسُولاً نبَیِّاً؛ و در این کتاب )آسمانى( از موسى یاد کـن، کـه او مخلـص    

 (   51مریم /«.)  بود، و رسول و پیامبرى والا مقام

 حجت های که خطا نمی کنند  -2

رِینَ وَ منُْذِرِینَ لئِلَاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَـى اللَّـهِ حُجٌـة     رُسلُاً مُبَشِّ» در سوره نساءآمده است : 

دهنده بودنـد، تـا بعـد از ایـن پیـامبران، حجتـى        دهنده و بیم بَعْدَ الرُّسُلِ . پیامبرانى که بشارت

(. مفاد آیه این اسـت  16نساء، «) براى مردم بر خدا باقى نماند، )و بر همه اتمام حجت شود؛(

هایشان نماند، لذاپیغمبرانی فرستاده تا ایشان  خواهدعذری برای مردم در نافرمانی که خدا می

راراهنمایی کنندوخوب وبـد واطاعـت ومعصـیت بیاموزنـدتا دیگـر عـذری بـرای ارتکـاب         

توانند  (. در صورتی پیغمبران می.193(، صش1373، 2طباطبایی،    گناهان نداشته باشند)  

رفتار و کردارشان چیزی که بتوانند آن را دسـتاویز خودشـان    عذر مردم را قطع کنند که در

قراردهند، وجود نداشته باشد. یعنی خطا و معصیتی از ایشان سر نزند وگرنه مردم، آن اشتباه 

جوینـد و اـر     هایشان به آن استناد می یا گناه را مدرک قرار داده و در معاصی و نافرمانی

 شود.   الهی نق  می

 دی به دور است.معصوم از پلی -3

إِنَّمَـا یُرِیـدُ اللَّـهُ لِیُـذهِْبَ     » خداوند در سوره احزاب به این موضوع اشاره فرموده است: 

خواهـد پلیـدى و گنـاه را از     عنَکْمُُ الرِّجسَْ نَهْلَ البْیَْتِ وَ یُطَهِّرَکمُْ تَطهْیِراً؛ ...خداوند فقط مى

(علامـه درتفســیراین آیــه  44حــزاب:ا«)شـما اهــل بیـت دور کنــد وکـاملاً شــماراپاک سـازد    
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فهمانـد کـه خـدا خواسـته کـه       رساند و می کلمه إِنَّمَادرآیه انحصارخواست خدا را می»دارد:

 رجس و پلیدی را تنها از اهل بیت دور کند و به آنان عصمت دهد

مراد از بردن رجس و تطهیر اهل بیت تنها همان تقـوای دینـی، و اجتنـاب از نـواهی، و     

ر است. بنابراین معنای آیه این است کـه خـدای تعـالی ازایـن تکـالیج دینـی کـه        امتثال اوام

خواهد شما را پاک کنـد و   خواهد سود ببرد بلکه می برد و نمی متوجهّ شما کرده سودی نمی

در عرف قرآن، اسـم خـاص اسـت کـه هـر جـا       « اهل بیت»پلیدی را از شما دور سازد.کلمه 

هستند، یعنی رسول خدا )ص(، علـی، فاطمـه و حسـنین    ذکر شود منظور از آن، این پن  تن 

)ع( و بر هی  کس دیگر اطلاق نمی شود. هرچند کـه از خویشـاوندان و اقربـای آن جنـاب     

ــاص داده        ــه آن اختص ــذکور را ب ــ  م ــرآن لف ــه ق ــت ک ــایی اس ــا، معن ــن معن ــد،البتهّ ای باش

 (.265-262ص  ش1373، 16طباطبایی،   است.)

ی رجاسـت، یعنـی   سـکون جـیم، صـفتی اسـت از مـاده      ی راء وکلمه رجس به کسـره 

پلیدی و قذارت. پلیدی و قذارت هیأتی است در نفس آدمی که آدمی را وادار به اجتناب و 

که کلمه رجس درآیه شریفه الج ولام دارد،که جـنس   نماید. با در نظر گرفتن این نفرت می

هـای   هـا و هیـأت  اع پلیـدی خواهـد تمـامی انـو    رساند،معنایش این است که خداوند می رامی

هـایی کـه اعتقـاد حـق و عمـل حـق را از انسـان        خبیثه و رذیله را از نفـس شـما ببـرد، هیـأت    

 گیرد   می

در نهایت معنای آیه این شد که خـدای سـبحان مسـتمراً و دائمـاً اراده شـما را بـه ایـن        

موهبت یعنی موهبت عصمت اختصاص داده است و بـه ایـن طریـق کـه اعتقـاد باطـل و ااـر        

عمل زشت را از شما اهل بیت ببرد ودرجـای آن عصـمتی بیـاورد کـه حتـی ااـری ازاعتقـاد        

 (. .265-262طباطبایی،  پیشین ص نگذارد)  باطل وعمل زشت دردلها یتان باقی 

 بشارت دهنده وبیم دهند  -4

فبََعَثَ اللَّهُ النَّبیِِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ منُْذِرِینَ وَ نَنْزَلَ مَعهَُمُ الکْتَِابَ بِالحَْقِّ »فرماید:  قرآن کریم می

دهند و کتاب آسمانى، که لیِحَکْمَُ . خداوند، پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم 

فرمایـد:   جـا کـه مـی    (، تـا آن 213بقـره،  «) کرد، با آنها نـازل نمـود...   به سوى حق دعوت مى

فهََدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمنَُوا لِمَا اخْتَلفَُوا فیِهِ منَِ الحَْقِّ بِإِذْنهِِ . خداوند، آنهایى را که ایمان آورده »...
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اخـتلاف بـود، بـه فرمـان خـودش، رهبـرى نمـود. )امّـا افـراد          بودند، به حقیقت آنچه مـورد  

منظـور از مبعـو     همـان   ( «)   ایمان، هم چنان در گمراهى و اخـتلاف، بـاقى ماندنـد(...    بى

کردن پیغمبران با بشارت و تهدید و فرستادن کتاب با ایشان این است کـه حـقّ اعتقـادات و    

رهنمون شوند.واز خطـا بـازدارد وایـن بشـارت      حقّ اعمال را برای مردم بیان کنند و آنان را

 دهنده وهدایت کننده می بایستخود از خطا مصون باشد. 

 بر خورداری از علم غیب  -5

عَـالِمُ الْغیَْـبِ فَـلاَ    »فرمایـد:   دلیل دیگر بر عصمت ایشان آیات سوره جن است کـه مـی  

سُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُکُ منِْ بیَنِْ یَدَیهِْ وَ منِْ خَلفْهِِ رَصَداً* یُظهِْرُ عَلَى ایَبْهِِ نحََداً* إِلاَّ منَِ ارتْضََى منِْ رَ

ءٍ عَـدَداً؛ دانـاى ایـب     لِیَعْلمََ نَنْ قَدْ نَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهمِْ وَ نَحَا َ بِمَا لَدَیهْمِْ وَ نحَصَْى کُلَّ شَـیْ 

ه آنـان را برگزیـده و   سازد* مگر رسولانى ک اوست و هی  کس را براسرار ایبش آگاه نمى

دهـد...* تـا بدانـد پیـامبرانش رسـالتهاى       مراقبینى از پیش رو و پشت سر براى آنها قـرار مـى  

اند؛ و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه چیز را احصـار   پروردگارشان را ابلاغ کرده

تصـاص  ( ظاهر آیه این است که خدا پیغمبـرانش را بـه وحـی اخ   26-28جن، «) کرده است!

داده؛ ایشان را بر ایب مطلع ساخته و از پیش و پس، همه اطراف و جوانـب محفـوب داشـته    

های پروردگار را  تا وحی الهی از ناحیه شیاطین یا ایر از آن زوال یا تغییری نپذیرد وهم پیام

که باید و شایدبه مـردم برسـانند. نظیـر آن، در سـوره مـریم اسـت کـه از قـول ملائکـه           چنان

وَ ماَ نتَنََزَّلُ إلِاَّ بأَِمْرِ رَبِّکَ لهَُ ماَ بیَنَْ نَیْدِیناَ وَ مَـا خَلفْنََـا وَ مَـا بَـینَْ ذلِـکَ وَ مَـا کَـانَ        » اید: فرم می

رَبُّکَ نَسیِّاً؛ )پس از تأخیر وحى، جبرئیل به پیامبر عر  کرد:( ما جـز بـه فرمـان پروردگـار     

باشد، همه از  سر ما، و آنچه میان این دو مىشویم؛ آنچه پیش روى ما، و پشت  تو، نازل نمى

(. ایـن آیـه بـر ایـن     64مریم: «) آن اوست؛ و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده )و نیست(

کند تا موقعی کـه بـه پیغمبـر     موضوع دلالت دارد که وحی از هنگامی که شروع به نزول می

ییـر و تبـدیلی محفـوب و مصـون     شود از هر گونه تغ به مردم تبلیغ می رسد و به وسیله وی  می

 است.

کنـد   گرفتن ورساندن وحی اابات می  این دلایل گرچه عصمت پیغمبر را تنها از جهت

ها عصمت ایشان را از معصیت نیز اابـات نمـود و    توان با آن ولی به ضمیمه مقدم دیگری می
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گیرند. مثلاً  بر آن میدانند، فعل را نیز دلیل  که قول را دلیل بر واقع می که: عقلا چنان آن این

داننـد. پـس انجـام     که فلان کار خوب است، دلیل خوبی آن می این که قول کسی را به  چنان

شمرند. بنابراین اگر معصیتی از پیغمبر سر زند و خودش از  دادن آن را هم دلیل جوازش می

شـخص   آن نهی کند، قول و فعل او را متناق  و مردم نزدخود چنین خواهندگفت: اگر این

از طرف خدا، پیامبر است گفتار و کردارش دلیل دو پیام متناق  است ودو مطلب متنـاق   

کننـد،   رو به سخنانش اطمینـان نمـی   کند. از این حقّ نیست، زیرا هر یک دیگری را باطل می

 شود. در نتیجه عصمت پیغمبر در تبلیغ رسالت، بدون عصمت از معصیت تمام نمی

 هدایت یافتگان  -6

نُولئِـکَ  » فرماید:  دیگر بر عصمت ایشان از هر جهت آیه سوره انعام است که می دلیل

الَّذِینَ هَدىَ اللَّهُ فبَهُِداَهمُُ اقتَْدهِْ . آنها کسانى هسـتند کـه خداونـد هدایتشـان کـرده؛ پـس بـه        

طـور   ( این آیه بر این امر دلالت دارد کـه انبیـاء )ع( بـه   .90انعام، «.) هدایت آنان اقتدا کن...

وَ مَـنْ یُضْـلِلِ اللَّـهُ    »... فرماید:  اند و در آیاتی از سوره زمر می حتم از طرف خدا هدایت یافته

فَمَا لهَُ منِْ هَادٍ * وَ منَْ یهَْدِ اللَّهُ فَمَا لهَُ منِْ مُضِلٍّ... ؛ و هر کس را خداونـد گمـراه کنـد، هـی      

اى نخواهـد   کننـده  ،هی  گمـراه اى نـدارد * و هـر کـس را خـدا هـدایت کنـد       کننـده  هدایت

منَْ یهَْدِ اللَّهُ فهَُوَ الْمهُتَْدِ... هـر کـس   »... فرماید:  ( و در سوره کهج می  37-36زمر:«) داشت

( از ایـن دو آیـه چنـین     .17کهـج،  «) ی واقعـى اوسـت...   را خدا هدایت کند، هدایت یافتـه 

نـــده ای کن شـــود کـــه هـــر کـــس ازطـــرف خداهـــدایت شـــدهی  گمـــراه  اســـتفاده مـــی

 دراوتأایرنخواهدکرد وهی  گمراهی به اوراه نخواهد یافت. 

 اشکال: 

زننـد و   های اجتماعی دسـت بـه تبلیـغ مـی     بینیم که در انواع ار  ما مردم عاقل را می 

 مبلغین نوعاً از این لحاب خالی از قصور یا تقصیر نیستند.

 پاسخ:  

شود، دو چیـز اسـت:    یت مبلغ نمیکه در تبلیغات اجتماعی کاملاً رعایت صلاح سرّ این

آمـدن   که منظورشـان بـه دسـت    کنند و یا این که در اندکی قصور و تقصیر مسامحه می یا این

کـه خیلـی کـم باشـد، اکتفـاء       ای که میسـر شـود ولـو ایـن      شود، به هر اندازه نتیجه عملی می
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،  2بایی،   طباطکدام از این دو امر لایق سـاحت قـدس پروردگـار نیسـت)     نمایند و هی  می

 (..192( صش1373)

 اشکال: 

ة  مِـنهُْمْ طَائفَِـ ـ ةٍ فَلَـوْ لاَ نَفَـرَ مِـنْ کُـلِّ فِرْقَـ ـ    »...فرمایـد:   از ظاهر آیه در سوره توبه که می 

ى از لیِتَفَقََّهُوا فِی الدِّینِ وَ لیِنُْذِرُوا قَوْمهَمُْ إِذَا رجََعُوا إِلیَهْمِْ لَعَلَّهُمْ یحَْذَرُونَ ؛ ...چرا از هر گروه ـ

اى در مدینه بمانـد(، تـا در دیـن )و معـارف و احکـام       کند)و طایفه اى کوچ نمى آنان، طایفه

اسلام( آگاهى یابند و به هنگام بازگشت بسوى قوم خود،آنها رابیم دهند؟! شاید)ازمخالفت 

شـود کـه نـوع مـردم      ( اسـتفاده مـی  122توبـه،  «) فرمان پروردگار( بترسند،وخوددارى کنند

ی کـه بـرای تبلیـغ دیـن درصـدد تحصـیل علـم        صلاحیت تبلیغ و انذار را دارند)چون کسـان 

اند و اگر جز معصومین کسی صلاحیّت تبلیغ  آیند در این آیه مورد ملامت قرار گرفته نمی بر

 بود(. را نداشت این آیه لغو می

 پاسخ: 

دهـد کـه هـر چـه را از      این آیه گرچه در حق عموم مسلمانان است و به ایشان اذن می

دیگران یاد بدهند ولی گفتار ایشـان را حجـت بـر دیگـران قـرار      اند به  معارف دینی آموخته

 دهد، بنابراین محذوری ندارد. نمی

 رسولان پیروی کنندگان هستند-7

وَ مَا نَرْسَلنَْا مِـنْ  »فرماید:  باشد که می دلیل دیگر بر عصمت پیغمبران آیه سوره نساء می

پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این که به فرمان خدا، از رَسُولٍ إِلاَّ لیُِطَاعَ بِإِذْنِ اللَّه...؛ ما هی  

کـردن   (. در این آیه علـت ارسـال پیغمبـران منحصـراً اطاعـت      64نساء:«) وى اطاعت شود...

کـه هـر چـه از     مردم از ایشان شمرده شده و این معنی به اصطلاح، ملازمـه بـین دارد بـا ایـن    

کـه گفتـار    ده پروردگار باشد و مـردم چنـان  شود مورد ارا پیغمبر مورد اطاعت مردم واقع می

نمایند. گفتار و کردار دو طریـق متـداول    کنند از رفتار او هم پیروی می پیغمبر را اطاعت می

اش ایـن اسـت کـه پروردگـار      برای تبلیغ و تعلیم است، اگر پیغمبر در فهم خطا کند، لازمـه 

چه در گفتار و چه در کردار ناچـار  اراده و باطل نموده باشد، اگر معصیتی از پیغمبر سر زند 

شـود، بایـد محبـوب     مبغو  خداست و چون همان عمل یا قول مورد اطاعت مردم واقع می
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خدا باشد. در نتیجه باید خدا، هم آن فعل را بخواهد و هم نخواهد، هم به آن امر کند و هـم  

ت؛ و اساساً چنـین  از آن نهی نماید! خداوند از تناق  در صفات و افعال بسی دور و منزه اس

کـه   تکلیفی محال است به طوری که اگر کسی تکلیج به امر محال را هم جایز بداند )چنـان 

توانـد جـایز بدانـد، چـون ایـن       از بعضی از متکلمین عامه نقل شـده( چنـین تکلیفـی را نمـی    

که تکلیج به امر محالی باشد. زیرا معنایش ایـن   تکلیفی است که خودش محال است نه این

که خدا نسبت به یک فعل، هم اراده دارد و هم ندارد، هـم محبـت دارد و هـم بغـ !      است

 نماید.   ستاید و هم از آن نکوهش می کند، هم آن را می کند و هم نمی هم به آن تکلیج می

   ب : عقلی 

چنـین   هم جریان معجزات به دست پیغمبران، گواهی الهی بر صدق گفتار ایشان است. 

کند کـه هرگـاه    باشد. عقل قضاوت می های پروردگار می ن برای تبلیغ پیامشا دلیل صلاحیت

کسی افعالی برخلاف مقصد و مرامی انجام داد هرکس باشد صلاحیّت دعـوت بـه آن مـرام    

شـان بـرای دعـوت دینـی و      را ندارد وچون جریان معجزات به دست ایشان دلیـل صـلاحیت  

طـور کـه بایـد و     را درسـت فهمیـده و آن   تبلیغ احکام الهی است پس دلالت بر اینکه وحـی 

شان برخلاف مقتضای آن نیست دارد. پیداست که با ایـن حـال    نمایند و افعال شاید تبلیغ می

معصیت و گناه از آنان صادر نخواهد شد، حتی اگر قبل از نبوت وتصـدی مقـام رسـالت از    

جـا بـوده    بـی  بودند. ایـن توصـیج   پرست می کردند و مردمی شهوت هوا و هوس پیروی می

پرسـتان و گناهکـاران قـرار دهـد، بلکـه       ای در مقابـل شـهوت   ومعنی نداشته که آنان را فرقه

)نماز را مهمل گذاشـته و  « اضاعو الصلوه و اتبعوا الشهوات و سوف سلقون ایا»اطلاق جمله 

ها پیروی کردند پس زود است که سرکشـی را بیننـد( آنـان را نیـز      ضایع کردند و از شهوت

پرسـتان   ای در مقابـل فرقـه شـهوت    توان انبیاء را فرقـه  که وقتی می شد و خلاصه آن می شامل

 وتبهکاران قرار داد که ساحت قدس آنان به طورکلی به معصیت آلوده نشده باشد.

برای حف  قداست حضرت آدم و صیانت عصمت آن حضرت از ارتکاب چیزی کـه  

یج به بارگاه تکلیـج فـراهم کنـد وجـوه     زمینه حضانت روح و هبو  تبعیدی از بارگاه تشر

 ذیل قابل تصور است:

جریان مزبور در ساحتی پدید آمد کـه هنـوز اصـل نبـوت تشـریعی جامـه وجـود         -1»
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نپوشیده و هنوز هی  گونه وحی حامل شریعت و منها  حاصل نشده بود. در این فضـا هـی    

سـخن بـه میـان آیـد.     حکم مولوی و تکلیفی در بین نبود که درباره حرمـت یـا کراهـت آن    

طور که در جریان مادر حضرت موسی )ع( و مادر حضرت عیسی )ع( گذشت، اصـل   همان

که صرف هدایت و امـر و نهـی و وعـده و وعیـد، موجـب       وحی، مستلزم تشریع نیست چنان

کـه امـر و نهـی     تکلیج نیست. زیرا همه این امور در مسایل ارشادی قابل طرح است و چنان

 ( از این سنخ است.1رت موسی ع ) قصص:متوجه به مادر حض

جریان معهود و ترک عزم بر رزم چه در مبادرت به اکل میـوه درخـت ممنـوع در     -2

حالتی بود که هنوز حضرت آدم به مقام نبوت نرسیده بود و ارتکاب برخـی از صـغایر، قبـل    

 از نبوت برای پیامبر رواست.

جریان معهود در ظرف نسیان حضـرت آدم رخ داد و چیـزی کـه از راه فراموشـی      -3

 (. 348  ش، ص 1368،  3آملی،   جوادی«) ارتکاب شود محذوری ندارد

 عصمت فرشته وحی

فرشته یکی از عوامل دخیل در امر هدایت انسان به وسیله وحی است؛ از این رو بایـد    

تـوان گفـت کـه همـان      ی، معصوم است. در اینجا مـی اابات شود که آن فرشته در ابلاغ وح

کنـد؛ زیـرا    دلایل عقلی بیان شده برای ضرورت وحی، عصمت فرشته وحی را نیز اابات می

اگر فرشته در دریافت، حف  و ابلاغ وحی خطا کند، هدف وحی که همـان هـدایت اسـت،    

ایـن اسـت    شود و این خلاف حکمت الهی است. آیات قرآن کریم نیز گویـای  حاصل نمی

هـای الهـی مرتکـب خطـا و اشـتباه       انـد و در انجـام مأموریـت    که فرشـتگان از خطـا معصـوم   

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُـبْحَانهَُ بَـلْ   » خوانیم:  شوند؛ از جمله درباره همه فرشتگان می نمی

خداوند رحمان فرزنـدى  »رِهِ یَعْمَلُونَ؛ آنها گفتند: عبَِادٌ مکُْرَمُونَ * لاَ یَسبْقُِونهَُ بِالقَْوْلِ وَ هُمْ بِأَمْ

[  او منـزه اسـت )از ایـن عیـب و نقـص(؛ آنهـا گ فرشـتگان       «! براى خود انتخاب کـرده اسـت  

گیرند؛ و )پیوسته( به فرمان او عمل  ی اویند* هرگز در سخن بر او پیشى نمى بندگان شایسته

  (..26-27انبیاء، «) کنند مى
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 بررسی شبهات عصمت  

 عصمت با استغفار منافات دارد -1

إنا ننزلناه إلیک الکتاب بالحق لتحکم بـین النـاس بمـا نریـک الله ولا تکـن للخـ ئنین       »

یــا آیــه دیگــر کــه مــی ( 105ـــ104نســاء: ) خصــیماً و اســتغفر الله إن الله کــان افــوراً رحیمــاً

للمـممنین والمممنـات والله یعلـم متقلـبکم     فاعلم ننـه لا إلـه إلاالله واسـتغفر لـذنبک و    :فرماید

فاصـبر إن وعـد الله حـق واسـتغفر لـذنبک وسـبح بحمـد         :یا آیه دیگر( 19محمد: )ومثواکم

شبهه ای که در مورد این گونه آیـات مطـرح مـی شـود،     (  55مومن: )ربک بالعشی والإبکار

رای چـه آمـده   این است: وقتی نبی)ع( از هر نوع گناه معصوم هستند، پس حکـم اسـتغفار ب ـ  

 است؟ آنان چرا باید استغفار کنند؟ 

 پاسخ شبهه  

اسـت،یعنی دسـتوری   « ایـاک نعنـی واسـمعی یـا جـارة     »کلام خدای عزوجل از بـاب  

مـا   .عمومی برای تمام مسلمانها محسوب می شود. مسلمانان باید از گناه خود استغفار نمایند

اهری بـه پیغمبـر اکـرم )ص( اسـت،     از این قبیل احکام در قرآن فراوان داریم که خطاب ظ ـ

إما یـبلغن عنـدک الکبرنحـدهما نوکلاهمـا فـلا      :» ولی مقصود حکم مسلمانان اند؛ مانند آیه

اگر هر دو یا یکی از آنها پیـر و  (    23)اسراء : تقل لهما نف ولاتنهرهما وقل لهما قولاًکریماً

کمتـرین آزار بـه آنهـا    سالخورده شوند، کلمه ای کـه خـاطر آنهـا رنجیـده شـود نگوییـد و       

 .مرسانید و با ایشان با احترام و اکرام سخن گویید

هم از این قبیل است. معلوم است که پـدر بزرگـوار حضـرت    « و بالوالدین نحسانا»آیه 

)ص( قبل از به دنیا آمدن ایشان فوت کرده بود و مادر گرامی شان نیز در کودکی ایشـان از  

ه سـالخوردگی و پیـری رسـیدن آنهـا منتفـی اسـت. ولـی        دنیا رفته بود. پس اصلاً موضوع ب ـ

خطاب مستقیماً به پیغمبر اکرم )ص( می باشد. پس معلوم است که مقصود بیان یـک حکـم   

 .عمومی برای مسلمانان است

 پیامبر )ص(گناهانی داشته که در قران از ذنب یاد شده است ؟ -2

لیغفرلک الله ما تقدم مـن ذنبـک     در قرآن در سوره فتح دارد: انا فتحنا لک فتحا مبینا ،

( ظاهرآیـات بـر ایـن دلالـت     2_1وماتأخرویتم نعمته علیک ویهدیک صراطا مستقیما) فتح :
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دارد که پیامبرگناهانی داشته  وخواهد داشـت وخداونـد بوسـیله صـلح حدیبیـه وفتحـی کـه        

 برای او حاصل شد ، آن ها را می آمورزد . 

 پاسخ شبهه 

ذنب وافران در آیه مذکور در معنای لغوی خـود بکـار رفتـه     علامه فرموده است:اولا

است. ذنب در لغت به معنای آاار شوم وتبعات عمل وافران به معنای  ستر وپوشاندن اسـت  

در نتیجه معنای آیه این خواهد بود: ما به تو فتحی عنایت کردیک تـا بوسـیله ی آن عواقـب    

 ( 204پیشین  :ص  18طبا طبایی ،     کاررسالت توپوشش د اده شود)

 حضرت یوسف به بنیامین تهمت دزدی زد واین رفتار ضد عصمت است -3

 پاسخ اشکال 

حضرت یوسج )ع( فقط دستور داد که پیمانـه را در بـار بـرادرش بنیـامین بگذارنـد و      

نسبت دزدی به کاروان داده شد، نه به شخص بنیامین. قرآن از این واقعه چنین یاد می کنـد:  

[ را در خـورجین بـرادرش    ساز و برگشان را برایشان فراهم دیـد، جـام گپادشـاه    هنگامى که“

بنابراین در این داسـتان   اى ندا داد: که اى کاروانیان، شما دزد هستید نهاد. آن گاه ندا دهنده

هرگز به بنیامین از طرف حضرت یوسج )ع(، نسبت دزدی داده نشده است.بله اگر چه بعد 

ام به سمت بنیامین برده شد ولی همان طور کـه بیـان شـد و از تفسـیر     از بازرسی، انگشت اته

المیزان نیز استفاده می شود؛برادر یوسج از این کار با خبر بود،بنابراین بنیامین هی  احساس 

 (   304ص  1374٫، 11طباطبایی، ، .) تهمتی نمی کرد

می شود و گناه بنابراین، عصمت امرى است اختیارى و به همین دلیل، کمال محسوب 

 .شود کردن براى معصوم محال ذاتى نیست، ولى به دلیل قوت علم و تقوا، عملاً واقع نمى

 عصمت مستلزم مجبور بودن معصوم است  -4

ازنظر عقل اگر عصمت مستلزم مجبور بودن معصوم در انجام طاعات  وترک معاصـی  

تکلیج وپاداش  وکیفر نیز نا  باشد ، مستحق مدح  وستایش نخواهد بود ، چنانکه نهی وامر ،

 معقول خواهد بود.

 پاسخ 

هر گز میل به گناه  در او پدید نمی ید وچون میل به گناه از اسباب ارتکاب گناه اسـت   
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وبا فر  نبودن سبب وعلت وجود ، مسـبب ومعلـول ممتنـع خواهـد بـود ، صـدور گنـاه از        

ویژه الهی نسبت بـه معصـومان   معصوم امکان وقوعی نخواهد داشت . این همه از آاار لطج 

است . وچنین نیست که معصوم ،  بر انجام گناه قدرت نداشته واختیار از او سلب شده باشـد  

، بلکه ایمان کامل  وعلم وتقوای در حد اعلا وبه تعبیری استشعاربه عظمـت خداونـد متعـال     

گـردد ویـا از   وتوجه به جمال وکمال او ، مانع از این می شود که معصـوم گرفتـار معصـیت    

طاعت خداوند سر باز زند. اضافه بر آن ، در مورد انبیاء وائمه اطهارروایـات وجـود دارددال   

براینکه ایشان ممیدبه تأیدات الهی هستند وخدا آنان را به وسیله روح القدس وروح الایمـان  

ــد    ــی نمای ــدیدوتقویت م ــهوه وروح المدر ،تأیید،تس ــوه وروح الش ــی  «)وروح الق  1کلین

 (373:ص1375

علامه می گوید: خداونـد برخـی از بنـدگان خـود را  بـه اسـتقامت  فطـرت  واعتـدال         

خلقت آفریده است .در نتیجه آنان ازآااز با ذهن هایی وقاد وادراک هایی درست ونفوسی 

پاکیزه  وقلب های سلیم مسیر زندگی خود را بـر گزیـده  ونشـو نمـا کـرده انـد ودر پرتـون        

 11طباطبـایی ،   «)از نعمت اخلاص بهره ای  شـایان بـرده انـد   صفای فطرت وسلامت نفس 

( در نگاه مرحوم علامـه درون انبیـاء از هـر کونـه آلـودگی کـه مـانع رشـد         162پیشین: ص 

 وکمال معنوی است پیراسته است.  

 شبهه نسیان پیامبر  -5

رنیـت  وإذا »اشکال کنندگان این  آیه را دلیل بر نیسان پیـامبر اکـرم )ص( آورده انـد.:   

الذین یخوضون فی آیاتنا فـأعر  عـنهم حتـی یخوضـوا فـی حـدیث ایـره وإمـا ینسـینک          

هرگـاه کسـانی را دیـدی کـه     ( 68)  انعـام / الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظـالمین 

آیات ما را استهزا می کنند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگر بپردازند و اگـر شـیطان از   

 .رگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشینیاد تو ببرد، ه

در احکام عملی مبـتلا بـه نسـیان مـی      )ص(گفته شده که آیه صراحت دارد که پیغمبر

 6شود و بعضی از احکام الهی به خاطر نسـیان، از آن حضـرت سـرزده اسـت. وقتـی پیغمبـر      

    بت بوده است.مبتلا به نسیان می شد، این نیسان برای انبیای دیگر به طریق اولی اا
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 پاسخ شبهه 

این آیه از باب )در به تو مـی گـویم، دیـوار تـو بشـنو( مـی       : علامه طباطبایی می گوید

 :است ولی حکم و مقصود از آن امت اسلام است بنابر دو دلیل 6باشد که خطاب به پیغمبر

در بحث عصمت گفته ایم که فراموش کـردن احکـام الهـی از آن حضـرت )ص(      -1

ت )چون فراموشی آن حضرت )ص( عیناً مانند مخالفـت عملـی باعـث گمراهـی     ممکن نیس

 .سایرین می شود و دیگران به عمل آنان احتجا  می نمایند و از آن اتخاذ سند می کنند

علاوه بر این، شواهد دیگری نیز از قرآن داریم که روشن می کند، مقصـود همانـا    -2

نـازل شـد و عـدم همنشـینی و روگردانـی )از      امت اسلام است. می گوییم این آیـه در مکـه   

مسخره کنندگان به آیات الهی( را حکم می کند. بـه همـین مضـمون در مدینـه نیـز آیـه ای       

ایـن  ( 14) نسـاء: «اذا سمعتم... فـلا تقعـدوا...  »نازل شده که همین حکم را یادآوری می کند: 

شرکت نکننـد )اینجـا   آیه همان حکم را می گوید که گوشزد مردم بکن تا در مجالس آنان 

که امکان ندارد یک حکم قطعی قبلی را که در مکه شنیده بود، مخالفت کرده باشد و خـدا  

دوباره حکمی فرماید(. پس معلوم می شودخطاب اینجا نیز پیامبر )ص( را شامل مـی شـود،   

، 3،  201صپیشـین :  ،7 )طبا طبـایی  یا جاره(مقصودهمان تعلیم مسلمانان اسـت )اما ازباب

  .(46ص

 شبهه گمراهی به پیامبر -6

نلم یجدک یتیما فـاوی و وجـدک ضـالاً    »این آیه رادلیل بر گمراهی پیامبر دانسته اند:

 (    6)ضحی /فهدی

 مگر نه تو را یتیم یافت پس پناه داد؟ و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد؟

ی گمراهی و کفر به معنا« ضالاً»برخی از ناآگاهان به منطق وحی و نبوت گفته اند که 

 است. بنابراین پیامبر )ص( سابقاً در گمراهی بود، پس معصوم کامل نیست. 

 پاسخ شبهه  

در اینجـا گمراهـی نیسـت، بلکـه مقصـود      « ضلال»مراد از  :علامه طباطبایی می فرماید

 حالت خود آن جنـاب اسـت یعنـی مـی خواهـد       عدم هدایت است و منظور از عدم هدایت،

بفرماید که هی  انسانی دیگر ازپیش خود هدایت ندارد مگر به وسیله خداونـد متعـال. پـس    
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نفس شریج رسول خدا )ص( نیز با قطع نظر از عنایت و هدایت الهی ضـاله بـوده کـه البتـه     

)  طبا طبـایی    ذات پیغمبر اکرم )ص( لمحه ای و لحظه ای از آن عنایت الهی جدا نبوده است

     .(،522صپیشین  ، 20 

 پیامبران از گناه مصون نیستند  -7

الم نشـرح لـک صـدرک و وضـعنا عنـک وزرک الـذی       :»این آیه را دلیل آورده اند 

آیا ما سینه تو را گشاده نسـاختیم و بـار سـنگین تـو را از تـو بـر       ( 31)انشراح :ننق  ظهرک

   .نداشتیم؟ همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می کرد

به معنای گناه اسـت و خداونـد   « وزر»ین آیه شده این است: گفته اند شبهه ای که در ا

فرمود: ای رسول، آیا ما نبودیم که گنـاه تـو را آمرزیـدیم؟ و ایـن دلیـل بـر ایـن اسـت کـه          

   پیامبران از گناه مصون نیستند

  پاسخ: 

ل وطاقت فرسا استعما« بار سنگین»در لغت به معنای « وزر»علامه در پاسخ فرموده اند: 

گنـاه را نیـز از ایـن     .(  107) فخـر رازی ، بـی تـا ص   و اصلاً به معنای گناه نیست شده است 

می گویند که سنگینی ویژه ای را بردوش گنهکار ایجاد می کند و آن احسـاس  «وزر»جهت

بـه معنـای   « وزر»شرم و دلمردگی و عذاب رستاخیز است؛ مانند آیاتی از قرآن که در آنهـا  

قـوم موسـی)ع( مـی     (  89) طـه: «ولکنا جلنـا نوزاراً مـن زینـة القـوم    »ت: بار سنگین آمده اس

گویند: اسباب تجمل و زینت )جواهر و طلا( که از فرعونیان به دسـت آورده بـودیم، بسـیار    

ــد     ــش افکندیم،یامانن ــا را درآت ــنگین بودوآنه ــا س ــر دوش م ــری »ب ــزر وازرة وزر اخ  ولا ت

 .نمی گیردهی  کس بار دیگری را به دوش ( 164انعام:)«

 این بار سنگین چه بود که خداوند با برداشتن آن بر پیامبر )ص( خود منت می نهد؟

: این بار وزین همان تحمیل رسالت از جانب خداوند و قبول ددر پاسخ می گویعلامه 

کردن آن از طرف پیامبر )ص( و ادای وظیفه به صورت تبلیغ رسالت بود. تکـذیب دعـوت   

آن حضرت )ص( و اذیتهایی که در این راه تحمل نمود و نیز اصرار دشمنان بر محو کـردن  

الت و امر تبلیـغ بـار سـنگینی    دین و اسم آن حضرت و از طرف دیگر، مسئولیت سنگین رس

بود که به حول و قوه پروردگار، تثبیت امور رسالت و شرح صدر آن حضرت بـرای تحمـل   
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ــت     ــن مســئولیت طاق ــه کمــک پروردگــار از عهــده ای ــع شــد و آن حضــرت ب ســختیها واق

سنگینی می کرد.آیه اصلاً هی  ربطی بـه  )ص(ی بود که بردوش پیغمبر«وزر»فرسابرآمد.این 

 (   530،  ص2) طبا طبایی ،  پیشین   دگناه ندار
 

 گیرینتیجه 

در این مقاله  عصمت انبیاء از منظـر علامـه طبـا طبـایی مـورد کنکـاش وبررسـی قـرار         

گرفته است ونخست  مفاهیم وواژه عصمت ، از دو منظر لغت واصـطلاح  ونیـز نگـاه قـرآن     

صمت انبیاء ارائه گردیبـده  وعلامه طبا طبایی تبین گردید وسپس ادله نقلی وعقلی در تبین ع

ودلایل هرکدام آورده شده است ودر ادامه به شـبهات کـه از طـرف مخـالفین عصـمت در      

 باب عصمت انبیاء مطرح شده ، اشاره وسپس پاسخ متناسب ارائه شده است. 
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 چکیده

است که  یاسلام یچند جانبه و متعال یها ارکان و ارزش نیاز مهمتر« قسط و عدل»

 دیکمورد تأ ،یو اجتماع یفرد یدر حوزة زندگ ن،ید انیشوایپ یها و آموزه میدر قرآن کر

 نیاز بزرگتر یکیق( به عنوان 714-786) یهمدان یدعلیس ریفراوان قرار گرفته است. م

عدالت  تیّدر آاار خود به اهم ا،یاز آس یا بر شبه قاره و بخش عمده رگذاریتأا شمندانیاند

 یاعتقاد یو مبنا یو اجتماع یاسیس ةیاز چند جنبة جداگانه پرداخته است. و بر اساس نظر

مورد  نی. در اردیگ یاو قرار م یاسیفلسفة سو  یشناس و انسان ینیب او عدالت در مرکز جهان

اسلام در مورد عدالت به شمار  دگاهیاز د قیعم یلیتحل قتیابراز داشته که در حق یدیعقا

از  یاریبس یاستوار است. و« مصلح عادل»و « حاکم عادل»بر  هیو بر محور تک دیآ یم

 .کند یم لیاساس تحل نیرا هم بر هم« از منکر یامر به معروف و نه»احکام چون 
 

   واژگان کلیدی

حــاکم عــادل، مصــلح، امــر بــه معــروف، عــدالت  ،یهمــدان یدعلیعــدالت، ســ، قسـط 

 .یاجتماع
  

                                                   
 .، تهران، ایرانییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب یعلم أتیعضو ه. 1

                                    Email: ali412003@yahoo.com 
 7/10/1397پذیرش نهایی:                   3/4/1397تاریخ دریافت: 

 

 یـ پژوهش یفصلنامه علم
 یلامکـ  یاعتقاد یهاپژوهش

 1398تابستان ـ  34ـ شماره  نهمسال 

The Quarterly Journal of 

Theological - Doctrinal Research 

9th Year / No: 34/  Summer 2019 



 1398 تابستان، سی و چهارم، شماره نهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  پژوهشی پژوهش ـفصلنامۀ علمی /  28

 طرح مسأله 

ــرین ارزش ــین اســلام، عــدالت    یکــی از مهمت ــن مب ــالی دی ــای متع ورزی اســت کــه  ه

اند.  پردازی کرده نظریههای گوناگونی دربارة آن  اندیشمندان مسلمان در سه عرصه، به شیوه

نه تنها از اصول مذهب تشیع است که از عـدل الهـی سرچشـمه    « عدل»از نظر متکلمان شیعه 

دانـد، در   شیعه مقام مقدس خدا را منـزّه از سـتمکاری و بیـدادگری مـی    »اند: گیرد، نوشته می

دستگاه خدا از نظر خلقـت بـه هـی  موجـودی سـتم نشـده اسـت و بـه هـر موجـودی آنچـه            

گـذاری و تکلیـج نیـز نسـبت بـه تمـام        حقاق و لیاقت داشته عطا نمـوده و از نظـر قـانون   است

« ظلـم »( در مقابل آن 2/136: 1368)صفائی، « طبقات، رعایت عدل و انصاف فرموده است.

 اند که آیات متعدد الهی در نفی آن آمده است. را قرار داده

ــادلان   ــت و عـ ــادل اسـ ــالی عـ ــقّ تعـ  حـ

ــت و  ــدآن یکــــی را نعمــ ــالا دهنــ  کــ

 

دلان کـــی کننـــد اســـتمگری بـــر بـــی        

ــد     ــش نهنـ ــیرِ آتـ ــر سـ ــر را بـ ــن دگـ  ویـ

(2354-1/5)مثنوی:  

انـد   پس از عدل الهی به این ارزش متعالی در حوزة فردی و اخلاق انسانی توجه کـرده 

اند و در هنگام بحث از فضـایل چهارگانـه کـه     و مهمترین فضیلت اخلاقی را عدالت خوانده

عـدالت حـد وسـط بـین افـرا  و      »انـد کـه:   فت و عدالت باشد، گفتهحکمت و شجاعت و ع

تفریط و از امهات فضایل اخلاقیه است، بلکه عدالت مطلقه، تمام فضایل باطنیه و ظاهریـه و  

( بـر اسـاس نظریـة ارسـطو     147: 1377)امام خمینی، « روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه است.

ها بود و جور کـه ضـد آن اسـت،     که همة فضیلتعدالت جزوی نبود از فضیلت، بل»اند: گفته

هـای   ( و در کتـاب 136: 1369طوسـی، «)هـا بـود.   جزوی نبود از رذیلت، بلکـه همـة رذیلـت   

 اند. اخلاق اسلامی، همة فضایل را زیرمجموعة عدالت آورده

 چــــو بیــــداد کــــردی توقــــع مــــدار     

ــار   ــد روزگــــ ــتمکارِ بــــ ــد ســــ  نمانــــ

 

 کــــه نامــــت بــــه نیکــــی رود در دیــــار 

 او لعنـــــــتِ پایـــــــداربمانـــــــد بـــــــر 

 (181)کلیات سعدی،                          

  اند و عدالت و ایمان در سومین عرصه، عدالت را در حوزة اجتماعی بررسی کرده

ایمان به خداونـد زیربنـای اندیشـة عـدالت و حقـوق ذاتـی       »اند: را به هم مربو  دانسته
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( تا آنجـا کـه   124: 1354)مطهری،« مردم است و بهترین ضامن اجرای عدالت، ایمان است.

هی  قانوی در نظام اسلام نیست، مگر این که از عدل سرچشـمه گرفتـه اسـت.    »عقیده دارند:

( بـه  419: 1412)سـبحانی، « بـردار نیسـت.   لذا عدالت در اسلام از اصولی است که تخصیص

تمـاعی  شناسی و عرصـة اج  شناسی اسلامی تا انسان این ترتیب عدالت در خداشناسی و هستی

 آید. های ذاتی و متعالی به شمار می از ارزش

ــت - ــه نوب ــرای   ب ــپن  س ــدرین س ــد، ان  ان

 سـروران بودنـد   چه مایه برسر ایـن مُلـک  

 تو مرد باش و ببـر بـا خـود آنچـه بتـوانی     

 

 عدل گرای به مَلک تو است،ای نوبت که کنون 

 چو دور عمـر بـه سـر شـد درآمدنـد ز پـای      

 ایکه دیگـران بـه حسـرت گذاشـتند بـه ج ـ     

 (135)کلیات سعدی:                            

 الا تـــا نپیچــــی ســـر از عــــدل و رای  -

 ورتــــر در آفــــاق نیســــت از آن بهــــره

 

 کــــه مــــردم ز رنیــــت نپیچنــــد پــــای     

 کـــه در مُلـــک داری بـــه انصـــاف زیســـت

 (156)همان:                                        

 تــــو کــــی بشــــنوی نالــــة دادخــــواه -

ــان خســب   ــوش  چن ــه گ ــت ب ــد فغان  کای

 کــه نالــد ز ظــالم کــه در دورِ توســت    

 

ــاه   ــة خوابگـــ ــوان بـــــرت کِلّـــ ــه کیـــ  بـــ

ــروش   ــرآرد خـــ ــواهی بـــ ــر دادخـــ  اگـــ

ــد جــورِ توســت  کــه هــر جــور کــو مــی   کن

 (165)همان:                                          

ــرد   - ــرو ببـ ــک نیـ ــتِ مَلـ ــم از دسـ  ظلـ

ــری    ــک ب ــری، مل ــک ب ــت مل ــر تقوی  گ

 

ــا   ــه نـــ ــادل ز زمانـــ ــرد عـــ ــو ببـــ  مِ نیکـــ

ــرد     ــد او ببـ ــه توانـ ــر کـ ــی هـ ــو نکنـ  ور تـ

 (732)همان:                                        

عـدالت  »شـود و   در این مقاله به عرصة سوم عدالت یعنی در حوزة اجتماع پرداخته می

را از دیدگاه یکی از بزرگترین اندیشـمندان مسـلمان یعنـی میرسـیدعلی همـدانی      « اجتماعی

پرداز اسلامی در حـدود یکصـد و ده ااـری کـه از      کند. این نظریه ق( بررسی می786-714)

خود بجا گذاشته است، به مقتضای عصر و زمان خود، بیش از هر چیـز بـه بحـث از عـدالت     

گیری از قرآن کریم و گفتار رسول گرامـی اسـلام )ص( و    اجتماعی پرداخته است و با بهره

 علی )ع( به دیدگاهی متعالی رسیده است.امامان شیعی به ویژه امیرمممنان 
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 های اسلامی عدالت و جایگاه آن در ارزش

هـای   بزرگترین آرمان انسان در زندگی اجتماعی خود بوده است و در کتاب« عدالت»

آسمانی به ویژه در قرآن کریم بر عدالت و قسط به عنوان اصلی الهی تکیه شده اسـت. واژة  

العدل: الانصاف و هو اعطاء المرء ما له و اخـذ  »رود.  االب به معنای انصاف بکار می« عدل»

( به هر کسی آنچه که به او اختصـاص دارد و حـقّ ِ اوسـت    2/594وسیط: )معجم ال« ما علیه.

و در معنـایِ  « ظلـم و جـور  »را در برابـر  « عـدالت »بدهی و آنچه که حقّ اوست از او بگیری. 

آید. اگر عدل به معنای اعتدال و حالتی بین افرا   نیز می« استقامت»به معنی « داوری به حقّ»

 است.       « قسط»خارجی آن  و تفریط باشد، تحقّق و بروز

)انعـام،  « تمت کلمت ربّک صـدقاً و عـدلاً  »در قرآن کریم آفرینش بر پایة عدل است:

نماید. در برابر آن انسـان   ( که اتمام کلمة حقّ بر پایة راستی و عدل و اعتدال را بیان می115

فطــری  نمایـد و بــه ایـن اصــل   را نیـز دارای فطــرت و سرشـتی عــدالت خواهانـه ترســیم مــی   

( و همچنـین عـدالت را در عرصـة    90)نحـل، « انّ الله یـأمر بالعـدل و الاحسـان   »خوانـد:  فرامی

فرسـتد. )حدیـد،    دهد و خداوند، پیامبران را بـرای اقامـة آن مـی    اجتماعی مورد نظر قرار می

 توان عدالت را در اسلام به سه بخش تقسیم نمود: ( بر این اساس می25

 شناسی( عدالت در آفرینش )هستی -1

 شناسی( عدالت اجتماعی و اقامه عدل در بین مردم )جامعه -2

 شناسی( عدالت در فطرت و سرشت و اخلاق انسانی )انسان -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدل الهی

(شناسی )در هستی

 عدالت اجتماعی
(جامعه)در 

 الت اخلاقیعد
(اخلاق فردی)در 

"بینی اسلامی قمودار عدالت در جهان"
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تردید عدالت در بخش دوم و سوم با تکیه بر عدل در داوری و قضـاوت و عـدالت    بی

روی  اقتصادی، بیش از همه مورد بحث قرار گرفته است و از طرفی رعایـت اعتـدال و میانـه   

آیـد. بـه همـین     نیز در حوزة فردی و اجتماعی از مفاهیم رای  این ارزش متعالی به شمار مـی 

ع، عدالت در اصول و فـروع دیـن و در اخـلاق و سیاسـت، در     دلیل است که در مذهب تشی

هـا بـه    ترین ارزش و بلکه معیـار بـرای سـنجش دیگـر ارزش     حقوق و اقتصاد به عنوان اصلی

بار واژة عدل و مشتقات آن آمده است به همـة ایـن    آید. در قرآن کریم نیز که سی شمار می

 معانی نظر داشته است.

شـود کـه عـدل و قسـط      روایات پیشوایان دین دریافـت مـی  های قرآن کریم و  از گفته

توان در عرصة فردی و اجتماعی به  راهی برای نزدیک شدن به حقّ است و با رعایت آن می

(، چرا که 8)مائده، « اعدلوا هو نقرب للتقّوی»گوید: خداوند نزدیک شد و به همین دلیل می

 شود. برای انسان و جهان دیده نمیعدالت و تقوا مکمّل یکدیگرند و بدون آنها سعادتی 

های اسلامی و عدالت محوری را بایستی امیرمممنان علی )ع(  بزرگترین نمایندة ارزش

ــه شــمار مــی     ــر، ب ــی نظی ــه شــمار آورد کــه در هــر ســه حــوزة عــدالت، الگــویی ب ــد. ب  آین

 ، «العـدل وضـع کـل شـیء موضـعه     »انـد:  ایشان در موارد متعددی عـدالت را تعریـج کـرده    

یعنی عدالت عبـارت از آن اسـت کـه هـر چیـزی در جـای       « دل اعطاء کلّ ذی حقّ حقهّالع»

خودش قرار گیرد و یا عدالت آن است که حـقّ هـر صـاحب حقّـی داده شـود و ماننـد آن،       

یادگارهای آن امام همام است که در شرح آن علامة طباطبایی بر جنبة مساوات تکیه دارنـد  

هر امری آنچه سزاوار است بدهی، تا همة امور مسـاوی   عدالت آن است که به»گویند: و می

( 12/276: 1363)طباطبایی، « شود و هر یک در جای خود که مستحقّ آن است، قرار گیرد.

عدالت رعایت حقوق افراد و عطای حقّ بـه  »گوید: همچنین مرتضی مطهری در شرح آن می

شـرحی بـه نهـ  البلااـه بـه      هـا   ( که همة این گفتـه 59: 1354)مطهری، « هر ذی حقّی است.

 آیند. شمار می

نگرانـه،   ترین تعریج هنوز به آن امام همام اختصاص دارد که با دیدگاهی جـامع  جامع

آورد و از مبـانی فکـری    ای گسترده در زنـدگی انسـان بـه شـمار مـی      عدالت را دارای شبکه

گـر، دانشـی   ن عدل بر چهـار شـعبه اسـت: بـر درکـی  ژرف     :»کند که  دربارة عدالت آااز می
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( یعنـی بـرای عـدالت دو    110)نه  البلااه: « محققانه، قضاوتی نیکو و استواری در بردباری.

اند. از طرفی عدالت را هستة اصلی ایمان  و منبـع اساسـی    بخش نظری و عملی در نظر داشته

( کـه  2/30: 1360)اـررالحکم،  « العـدل رنس الایمـان و جمـاع الاحسـان.    »دانند: ها می نیکی

آیـد و هنـوز اندیشـمندان جدیـد بـه       ترین دیدگاه نسبت به وسعت عدالت به شمار می عمیق

 اند. چنین نتایجی نزدیک نشده

از نظر امیرمممنان )ع( در تعریج ایمان باید عدالت را نیـز گنجانـد، یعنـی: کسـی کـه      

آید. بلکه ایمان بر مدار عدالت است، یعنـی مـممن کسـی     عدالت ندارد، مممن به شمار نمی

را « ظـالم »است که در مسیر عدالت حرکت کند و این مطلب ریشه در قرآن کریم دارد که 

آیـد کـه حـقّ را     برد و در حقیقت کافر بزرگترین ظالم بـه شـمار مـی    بکار می« کافر»معادل 

کند. به همین دلیل آن امام همام در فرهنگ اسلامی نامی قرین با عدالت دارد و به  انکار می

بایـد  « شـهید عـدالت  »و او را « عدلـه  ةقُتل فی محرابـه لشـدّ  »عقیده دارد که  همین دلیل شیعه

نامید. از طرفی به همین دلیل از دیدگاه شیعه ایشان تقسیم کنندة بهشت و جهنم و یا میزان و 

داند، چـرا کـه عقیـده دارد، در     ترازوی حقّ است و حتی عدل را از بخشش و ایثار بالاتر می

گیرند، در بخشـش ایـن امـر از مسـیر خـود خـار         خودشان قرار میعدالت کارها در جای 

 شود. می

ــروز   در اســـلام اصـــیل و ارزش ــیرة امیرمممنـــان)ع( بـ ــالی آن کـــه در سـ ــای متعـ  هـ

گردد و بـه سراسـر هسـتی و زنـدگی انسـان گسـترش        نماید، عدالت از خداوند آااز می می

دهـد،   ای کـه مـی   در هـر وعـده  خداونـدی کـه   »فرماید: یابد و به همین جهت آن امام می می

صادق است و فراتر از آن است که بر بنـدگان خـود سـتم روا دارد، بـا آفریـدگان خـود بـه        

)نهـ  البلااـه، خطبـه    « دهد از روی عدالت اسـت.  کند و هر حکمی که می عدالت رفتار می

وا را ملـزم بـه   شناسی برسد و انسان مممن و با تق نماید تا به انسان ( از این مبنا استفاده می227

خوانـد. مهمتـرین    ای که در آن عدل باشـد را سـالم مـی    ( و جامعه211عدالت بداند. )همان: 

 داند.  وظیفة حاکم را برقراری عدل می

آن بزرگوار به جِدّ معتقد بود که عـدالت انسـانی، سرچشـمة الهـی و ریشـه در ایمـان       »

عــدالت سیاســی و اجتمــاعی  دارد و بــا بــه عبــارت دیگــر عــدالت اخلاقــی را پایــه و اســاس
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هـای   سـازی پرداخـت و بـه تربیـت انسـان      دانست، از طرف دیگر معتقد بود باید به انسان می

عادل همّت گمارد و زمام امور جامعه را به دست آنان سپرده تا بتـوان بـه حاکمیـت عـدل و     

و استقرار عدالت، امیدوار بود، تنها هدف پذیرش حکومت را از طـرف خـود، احقـاق حـقّ     

ابطال باطل اعلام فرموده است، چرا که در دیدگاه آن بزرگوار، اصلی که تعـادل اجتمـاعی   

کند و همه را راضی و پیکر اجتماع را قرین سلامت و بـه روح اجتمـاع آرامـش     را حف  می

( به همین دلیل در همة زندگی خود، بـه ویـژه   113: 1354)مطهری، « دهد، عدالت است. می

بیش از هر چیز بر اجرای عدالت اهتمام داشتند و نمونـة کامـل آن در    در دوران زمامداری،

 نامة معروف ایشان به مالک اشتر قابل مشاهده است.

 های اسلامی در هند میرسید علی همدانی و ترویج ارزش

ق( مشــهور بــه شــاه همــدان، علــی اــانی، امیرکبیــر               714-786میرســید علــی همــدانی )

اسـت و هنـوز   « سلطان العـارفین »و « حضرت امیرجان»( در تاجیکستان 1/33: 1353)ریا ، 

شود. او را بزرگترین مبلّغ و مروّ  اسـلام   در پاکستان و هند تا تاجیکستان مقدس شمرده می

اند که در سه سفر خود به هند، بخش بزرگی از مردم را مسـلمان نمـود و    در شبه قاره دانسته

خواننـد. او را از بزرگتـرین عالمـان و     او ایـرانِ صـغیر مـی   هـای   کشمیر را بـه جهـت فعالیـت   

اند و حدود یکصد و ده کتاب و رسـاله بـه نـام     محداان و عارفان و شاعران عصر خود نوشته

 او ابت است.

او در خاندان سادات حسینی همدان به دنیا آمد و پدرش شهاب الـدین بـن محمـد، از    

حاکمانِ عصر بود. میرسیدعلی را از طرف پدر بـا  بزرگان همدان بود و مورد توجه و احترام 

شانزده واسطه به امام زین العابدین )ع( و از سوی مادر با هفده واسطه بـه پیـامبر اکـرم)ص(    

( یکی از شاگردان نزدیـک بـه او کـه شـرح حـالش را هـم       13: 1995اند. )بدخشی،  رسانده

مـرا  »نماید کـه گفتـه:   از او نقل می کند و نوشته است، خاندان او را از اولیای الهی معرفی می

خالی بود که به لقب سید علاء الدین گفتندی و او از اولیاءالله بود و بـه حُسـنِ تربیـت او در    

کـردم، بـدان سـبب کـه او      صغرِ سن، مرا قرآن محفوب گشت و در امور والـد التفـات نمـی   

انـد تـا چهـل سـالگی      ( گفتـه 14)همـان:  « حاکم بود در همدان و ملتفت به سلاطین و اعوان.

ــرش         ــت و پس ــوده اس ــپس ازدوا  نم ــده و س ــانی را گذارن ــی و عرف ــال علم ــدار  کم م
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 اند. میرسیدمحمد راه او را ادامه داده است. بزرگترین استاد او را شیخ محمود مزدقانی گفته

( در ایـن سـفرها   449: 1375)جـامی،  « ربع مسـکون را سـیر کـرد.   »میرسیدعلی سه بار 

 گوید: ه بزرگی برای اسلام نمود. اقبال لاهوری راای او میکشمیر را پایگا

ــم  ــالارِ عجـــــ ــادات، ســـــ  سیدالســـــ

 مرشـــــد آن کشـــــور مینـــــو نظـــــر   

ــتین  ــا آســـ ــاه دریـــ ــه را آن شـــ  خطـــ

ــغیر  ــران صـــ ــرد، ایـــ ــد آن مـــ  آفریـــ

 یــــک نگــــاه او گشــــاید صــــد گــــره

 

ــدیمِ امــــــم      دســــــتِ او معمــــــارِ تقــــ

ــیر   ــلاطین را مشــ ــش و ســ ــر و درویــ  میــ

ــذیب دیـــ ـ   ــنعت و تهــ ــم و صــ  نداد علــ

ــذیر   ــب و دلپــــ ــای اریــــ ــا هنرهــــ  بــــ

ــده  ــی بــ ــه دل راهــ ــز و تیــــرش را بــ  خیــ

 (184: 1376)اقبال،                           

قرار دارد که ایشان برای « کولاب»مزارشریج میرسیدعلی در کشور تاجیکستان و در 

زیارت میرسیدحسین شاه خاموش به آن سرزمین رفته است. سپس به حجاز و مصر و هنـد و  

آیـد کـه بـا ادبیـات      رود و از آاار او برمـی  به االب شهرهای آسیای میانه و آسیای صغیر می

در فلسـفه و عرفـان از ازالـی و ابـن عربـی تـا شـیخ محمـود          فارسی از رودکی تـا حـاف  و  

 شبســــــتری و در علــــــوم اســــــلامی از فقــــــه و حــــــدیث تــــــا تفســــــیر قــــــرآن  

 کریم آشنایی کامل داشته و االب آنها را بررسی نموده است.

برنامة فرهنگی هجرت او با برپـایی مجـالس وعـ  و خطابـه بـرای عـوام و آمـوزش و        

ها بر اسـاس تهـذیب    سیاری همراه است، که مضمون این تلاشتربیت مبلغان دینی واعظانِ ب

نفس و گسترش فضایل اخلاقی بر پایة قرآن کریم است. کوشش دیگر او احدا  مسـاجد،  

های  هایی است که دین اسلام را در بین مردم سرزمین ها و تأسیس کتابخانه ها، خانقاه مدرسه

نمـود. بـا علمـای     اب و رسوم آنها میداد و بخشی از فرهنگ و آد ایر مسلمان، گسترش می

هـایی منطقـی و عقلـی و بـا      نمـود و بـا اسـتدلال    ای مـی  کننده های قانع ایر مسلمان نیز مباحثه

گفـت. از طرفـی خـود او نمونـة کامـل فضـایل        گیری از قرآن کریم و سنّت، سخن می بهره

ا وقـج نیازمنـدان   کرد و اموال خـود ر  اخلاق اسلامی بود و از ذسترن  خود امرار معاش می

نمود و در صراحت لهجه، شجاعت، زهد و استقامت و ارادة قوی ضرب المثل بـود و در   می

ای از  داشت و با آاـار ارزنـدة خـود گنجینـه     عین قناعت همواره دیگران را بر خود مقدم می
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 های آینده به یادگار گذاشته است. علاوه بـر اینهـا بایـد تربیـت     معارف اسلامی را برای نسل

 (25: 2013نسلی جدید از شاگردان برجسته را نیز اضافه نمود. )اسدی،

ق( کـه در کتـاب خلاصـه    797مشهورترین شاگرد او نورالدین جعفر بدخشی )متوفی 

پـردازد. خواجـه اسـحاق ختلانـی      المناقب به دامنة وسیع زنـدگی فرهنگـی اسـتاد خـود مـی     

ر االــب ســفرهای تبلیغــی و ق( دامــاد و شــاگرد برجســتة دیگــر اوســت کــه د827)متــوفی 

آموزشی همراه او بود. میرسیدحسین سمنانی را بارها بـرای تبلیـغ بـه کشـمیر و دیگـر نقـا        

فرســتاد. شــیخ رکــن الــدین شــیرازی، برهــان الــدین بغــدادی، ســیدمحمدکاظم مشــهور بــه  

سیدقاضی، میرسیدمحمد طالقانی، سید جمال الدین عطایی و شیخ زیـن العابـدین نیشـابوری    

 اند: ن جمله بودند. بر سر در باغ آرامگاه او نوشتهاز آ

 خـــــوش منـــــزل باصفاســـــت اینجـــــا

 ز آفتــــــــاب زمانــــــــه دور بــــــــاد  
 

ــا    خــــوش جــــای فــــرح فضاســــت اینجــ

ــا  ــت اینجـــــ ــر خداســـــ ــا نظـــــ  گویـــــ
 

اند در کشمیر حدود سی و هفت هزار نفر را مسلمان کرده است. نخستین مسـجد   گفته

ــی     ــت. فصــل مهم ــوز پابرجاس ــام او هن ــه ن ــمیر ب ــان   کش ــا حاکم ــه ب ــدگی او در رابط  از زن

گنجد که تکیة او بر عدالت و تروی  عدل در میان مردم، در مرکز این تلاش قرار  منطقه می

پرداختند، امـا   گیرد. با اینکه تیمور و تیموریان به آزار و تبعید و شکنجة نمایندگان او می می

ش سـید میرمحمـد همـدانی    کرد. پسـر  همواره با شجاعت این حاکمان را به عدل دعوت می

ق( نیـز راه او را ادامـه داده اسـت. امـروزه اسـکناس ده سـامانی تاجیکسـتان بـه         854)متوفی 

تصویر خیالی میر سیدعلی نقش شـده اسـت. حتـی گسـترش هنرهـایی چـون خوشنویسـی،        

های گسترش فرهنگـی او در منـاطقی    گری، شالبافی و دیگر هنرها را از جنبه بافندگی، سفال

ــدة  میر دانســتهچــون کشــ ــان بازمان ــه در عرف ــد. طریقــت همدانی ــره   ان اوســت. )مقدمــه ذخی

 (15الملوک:

 عدالت از دیدگاه میرسیدعلی همدانی

اسـت کـه در   « ذخیـره الملـوک  »ترین آاار میرسیدعلی همدانی کتـاب   یک از برجسته

موضوع اخلاق و سیاست بر پایة نظریة عدالت اسلامی و شیعی تألیج شـده اسـت و پـس از    

ق(، دومـین ااـر برجسـتة     682خواجـه نصـیرالدین طوسـی )متـوفی     « اخلاق ناصـری »کتاب 
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ت. این کتاب در ده باب، دعوتی از حاکمان و فلسفة اخلاق و سیاست مدنی قلمداد شده اس

باشد و در آن یک باب را به شـرایط حکومـت عـدل و     فرمانروایان، برای اجرای عدالت می

یک باب را به ادای حقوق عبدالله تعالی اختصاص داده است و در مجمـوع همـة ابـواب آن    

 دربارة عدالت در حوزة فردی و اجتماعی و به ویژه سیاسی است.

ین کتاب اخلاق و عرفان در عرصة فـردی و اجتمـاعی بـر محـور عـدالت مطـرح       در ا

شود و مطالب آن با استناد به قرآن کریم و روایات و حتـی اشـعاری از مولـوی، سـنایی،      می

ای خطـی   شود. در مجموعة رسائل او که در نسـخه  سعدی، نظامی و خود او در آن دیده می

: 940ساله مثال و خیـال در آن جمـع اسـت )همـدانی،     گرد آمده است و از رساله فتوتیه تا ر

های رسیدن به حـقّ را در سـه    راه« ده قاعده»( مبنای نظری او بر اساس عدالت است. در 107

شـمارد کـه بـا نمـاز و روزه و      داند که گروه نخست و راه اوّل را ارباب معاملات مـی  راه می

دانـد.   ند که آن را راه عامة مسلمانان میرو ح ّ و مانند آن، از اعمال عبادی به سوی حقّ می

گردد و اصـحاب   داند که بر اساس عدالت استوار می اما راه دوم را برای طایفة مقتصدان می

عمـارت  »پردازند و بـه   مجاهده در آن به اخلاق و تزکیة نفس و تجلیة روح و تصفیة دل می

راه سوم را گروه پروازکنندگان  (187)همان: « باطن رو آورده و این راه ابرار و نیکان است.

آاـاز و  « توبه»دهد که با  هایی قرار می در ساحت لاهوتی دانسته است و برای هر یک قاعده

 انجامد. می« رضا»به 

میرسیدعلی در آاار خود به هر سـه حـوزة عـدالت پرداختـه اسـت و بـیش از همـه در        

ی بـوده اسـت. در   خـواه  زندگی فـردی و شخصـی خـود، همـواره نمونـة عـدالت و عـدالت       

دهـد کـه ایثـار و از خودگذشـتگی را      های موجود مدارکی وجود دارد که نشان می گزارش

نیز در مرتبة بالاتر و برتر از عدل قرار داده است و به همین دلیل دیگران را بر خـود تـرجیح   

 (125: 1995داده است. )بدخشی،  می

در سـفرهای تبلیغـی و ارشـادی     خیزد و یکی از اهداف اصلی او او برای عدالت بپا می

گستری ایـن بـود کـه بـا حاکمـان و       های او در عدالت نیز برپاییِ عدالت است. یکی از شیوه

نمـود و بـا ملایمـت و گـاهی حتـی بـا تنـدی از آنهـا          امیران هر منطقه، مکاتبه و مـراوده مـی  

در جهـت  خواهد که به عدالت رفتار کنند. مجموعة مکاتبات او شـاهدی بـر ایـن تـلاش      می
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شاه، حاکم ناحیه کونار، در نزدیکی مرز افغانسـتان و   عدالت است. یکی از آنها سلطان طغان

پاکستان است که حکومتش تحت حمایت پادشاهی کشمیر بود، مخاطب نامـة میرسـیدعلی   

 است که به او نوشته:

فه بـه اشـارات   ، الخ، در این آیه شـری زینةالدنیا لعب و لهو و  ةقال الله تعالی: انّما الحیو»

فرماید بندگانِ خود را، تا عاقلان مقبول، مرکب همّـت را بـه    لطیج، خداوند تعالی، تنبیه می

راه سعادت ابدی بتازند و مانند اافلان مغرور، بر سرابِ دولت نمای دنیا ننازنـد... هـر کـس    

ت انــد، وجـود او را میـان ســعادت ابـدی و شــقاو    را در دنیـا مرتبـة حکومــت و ولایـت داده   

اند، پس حاکم عادل را باید که از خطر حکومت اافل نباشد و قدر نعمـت   سرمدی بازداشته

آن حضرت را در حقّ خـود بشناسـد و در اوان فرااـت عـدل و احسـان را بـه جنـاب قـرب         

« حضــرت پروردگــاری، وســیلتی ســازد... قــال الله تعــالی: انّ الله یــأمر بالعــدل و الاحســان...

 (31: 907)همدانی، 

داند کـه یکـی از مهمتـرین     اصول تصوف را ده اصل می« ده قاعده»همدانی در رسالة 

خواند و عقیده دارد که هر کس به کمال این صفات، متصج گردد، ذات  می« عدل»آنها را 

شریج او منظور نظر الهی و برکشیدة عنایت ذات نامتناهی، مَلکی اسـت در صـورت بشـر و    

« عـدالت ( »184: 1394؛ اذکـائی،  69: 1358ر. )همـدانی،  یگانة روزگار و مقتدای اهل عص ـ

مقـرون بـا تصـوف انقلابـی، بـه      »آرمان اصلی مردم در قرن هشتم قمری بود و تشـیع علـوی   

های ارتجاعی مغولی و ایلخانی متشـتّت و مخـرّب در ایـران زمـین صـورت       سیطرة حکومت

ان اسـت کـه گویـا    پایان دهد. شاهد امر یکی ظهور دولت سـربداران شـیعی مـذهب خراس ـ   

م( 1358-1339ق،  760-740اش ) ای از زنـدگانی  میرسیدعلی همدانی طی دورة بیست ساله

هـای انقلابـی چـون     ( شـعار اصـلی حکومـت   195: 1394)اذکائی، « به میان ایشان رفته باشد.

 سربداران، اجرای عدالت بود.

ــاب او  ــذکر»مشــهورترین کت  ــ« الملــوک ةت ــه ع  دالت اســت کــه در آن حاکمــان را ب

داند که در همة آنها عدالت منظور شده  دهد و در حکومت ده شر  را لازم می آموزش می

ای که پیش آید، پادشاه و حاکم خـود را در آن واقعـه،    شر  اوّل آنست که در واقعه»است:

یکی از رعایا تصور کند و دیگری را بر خود حاکم بیند و در آن حال هر حکـم از دیگـری   



 1398 تابستان، سی و چهارم، شماره نهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  پژوهشی پژوهش ـفصلنامۀ علمی /  38

دارد، مثـل آن از خـود بـر دیگـری روا نـدارد... شـر  نهـم آنسـت کـه از           بر خود روا نمـی 

سیرتان ظـالم را بـر رعایـای مظلـوم      تجسس خیانت نواب و ظلم عمال، اافل نباشد و گرگ

مسلطّ نکند و چون ظلم و خیانت یکـی از ایشـان ظـاهر شـود، او را بـه مماخـذه و عقوبـت،        

 (258: 1358)همدانی، « عبرت دیگران گرداند...

م( پیش از آنکه تصمیم به هجرت بگیرد با امیرتیمور گورکانی 1372ق/ 774در سال )

امیرتیمور بـه زبـان   »خواهد و  دارد که حکومت و دنیا را نمی ملاقاتی دارد که در آن بیان می

( مهمترین مطلبـی کـه بـه    196: 1394)اذکائی، « سیاسی از او خواست که در آن خطّه نماند.

تـوان ادعـا    حاکمان خاطرنشان نمود، مسئلة عدالت بود و به همین دلیـل مـی  این شاه و دیگر 

 نمود که فلسفة سیاسی میرسیدعلی بر اساس نظریة عدالت بنا شده است.

میرسیدعلی علاوه بر اینکه بر رعایـت عـدالت و دوری از ظلـم تکیـه دارد بـه اصـلاح       

صیحت حاکمان اسـت و بـا توصـیه    اندیشد، که یکی از آنها ن های مختلفی نیز می امور از راه

بر رعایت شریعت و پیروی از اصول اخلاقی و عرفانی نیز به دنبـال تربیـت و اصـلاح فـرد و     

کند  گیری از قرآن کریم و روایات پیشوایان دینی تکیه می جامعه است، بیش از همه بر بهره

 های خود را با این هدف تألیج کرده است. و آاار و نوشته

های عرفان شیعی پیوند میان شریعت و عرفـان و سیاسـت اسـت، یعنـی      یکی از ویژگی

جایگــاه اصــلی و مرکزیــت دارد و میرســیدعلی « ولایــت»شناســی عرفــان شــیعی،  در انســان

همدانی نیز به این اصل پایبند بوده است و به پیروی از امیـر مممنـان )ع( راهکارهـایی بـرای     

کنـد و دیـن را در    نوع ظلم و ستمی مقابله مـی  دهد و با هر اجرای عدالت در جامعه ارائه می

کنـد و   الملوک را تألیج می ةداند و به همین دلیل آااری چون ذخیر کنار سیاست با معنا می

پـذیر   بدون سیاست، اجـرای شـریعت و تعلـیم و تربیـت اجتمـاعی و حتـی اخـلاق را امکـان        

 (202داند. )همان:  نمی

اص یافتـه اسـت و بیسـت تکلیـج بـرای      در همین کتاب، فصل ششم به عدالت اختص ـ

به طور کلی اهمّ فلسفة سیاسی امیرکبیر تکیه »اند: شمارد. نوشته اجرای عدالت و احسان برمی

بر عدالت اجتماعی است، که بایستی فرمانروایان نسبت به رعایـای خـود بـر حسـب حقـوق      

لیج شـاهان و  ایشان رعایت کنند، وی به ویژه فصل پنجم کتاب ذخیره را بـه حقـوق و تکـا   
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جزو اصول حکمرانی بحث نمـوده، بـر   « احسان»و « عدل»رعایا اختصاص داده، در جزئیات 

( همـواره  200: 1394)اذکـائی،  « اصل و ضرورت عدالت اجتماعی تأکید بلیغ کـرده اسـت.  

 کند. امام علی)ع( را نمونة حاکم عادل و الگوی عدالت معرفی می

جملـة قصـار و آموزنـده     143نـام دارد و شـامل    های او منهـا  العـارفین   یکی از رساله

آزار »کنـد. ماننـد:   های اجرای عدالت را در بین افـراد و در اجتمـاع معرفـی مـی     است که راه

انصـاف خلـق را بـده، تـا     »، «از حکم رو متاب، تا عاصی نشـوی »، «کس مخواه، تا امان یابی

بـر کسـی منـه، اگـر عـزت      بـار خـود   »، «بر زیردستان شفقت کن، تا برهی»، «ستمکار نشوی

دیگـران را از  »، «در امانـت خیانـت مکـن   »، «خودخواه مباش، اگر دولت خـواهی »، «خواهی

یـار همـه بـاش، اگـر مـرد      »، «درگذار تا درگذارند»، «خود بهتر دان، تا از خود خلاص یابی

 (286)همان: «. راهی

گیرد  چشمه میهای قرآن کریم و روایات معصومین )ع( سر نظریة عدالت او از آموزه

و عقیده دارد که مـردم یـا ماننـد اـذا هسـتند کـه هـر حکـومتی ماننـد شخصـی انسـانی بـه             

هـا بایسـتی    ضرورت، به آن نیازمند است و یا چون دارو و دوا هستند که در مقابله با بیمـاری 

ها را محتا  به مردم و تأمین عدالت در میـان   از آنها کمک گرفت و به همین دلیل حکومت

بر شـما بـاد کـه بـرادران دینـی را جـذب       »کند که:  داند و از امیرمممنان )ع( نقل می میآنها 

دانیـد کـه    انـد در آخـرت. نمـی    دهندة دین هسـتند در دنیـا، و فریـادرس    کنید که اینان یاری

کننـد و گرفتـار    پرسد که چرا از عذاب الهی خلاصی پیدا نمـی  حضرت حقّ از دوزخیان می

گویند که ما در دنیا دوستِ صالح و بـرادران دینـی    نها در جواب میاند. آ خسران ابدی شده

 (1358)همدانی: « را برای خود حف  نکردیم تا امروز برای ما شفاعت نمایند.

او در نظریة عدالت خود بر سیاست تکیه دارد تا جامعه را بر اساس فرامین الهی بر پایة 

شـمارد کـه تنهـا در     ا اجرای عدالت مـی قسط و عدل اداره نماید و یکی از اایات سیاست ر

تواند شریعت و اخـلاق را در بـین مـردم تـروی  نمـود و جامعـه را از        سایة چنین سیاستی می

دانـد کـه خداونـد در سراسـر      انحرافات مصون نمود. این عدالت را امری فطری و الهی مـی 

 (225نماید. )همان:  هستی بر اساس آن حاکمیت می

دانـد و بـر ده اصـل تکیـه دارد:      رعایـت مکـارم اخلاقـی مـی     او سعادت اخروی را در
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( او همـة  144عدالت، علم، حیا، حلم، سخاوت، تقوا، شجاعت، صبر، صدق و یقین. )همان: 

کند که خدمت  خواند و روایاتی نقل می مردم به ویژه حاکمان را به کسب این مکارم فرامی

دهـد و   ام عبادات و نوافل مهمتر نشان میبه مردم و اجرای عدالت در حقّ مظلومان را از انج

داند که از نظـر او حـاکم بایـد دارای مشـروعیت      مشروعیت حاکم را منو  به عدالت او می

کند که اگر مدیریت جامعه بر اساس عدل  الهی و مشروعیت مردمی با هم باشد و توصیه می

اساس بر اجرای امـر   رسد. بر همین و احسان باشد، آن جامعه به سعادت دنیوی و اخروی می

 به معروف و نهی از منکر تکیه دارد.

در رسالة قدّوسیه نیـز بخشـی را بـه عـدالت اختصـاص داده اسـت و در آن عبـادات و        

پاکی و مبرّایی حاکمـان و پادشـاهان   »داند.  طاعات مالی چون زکات را منو  به عدالت می

ت و لطـج و مرحمـت راهبـران    شـود. عـدال   موافق رسالة قدّوسیه به واسطة عدالت ظاهر می

های فعالیت و سـیرت و صـورت سیاسـتمداران     معنای وسیع و پر گنجایش داشته، تمام رکن

را در خود تجسّم نموده است... دو رشتة عدالت، یکی خیانت نکردن و دوّم یگانگی قـول و  

عمل مورد بررسی قرار گرفته است. در نظر حضرت امیر جان عدالت مثل ترازوی حسّاسـی  

هـای سیاسـتمداری    های آن تنها در صـورت موافقـت کلّـی تمـام رشـته      است که موازنت پلهّ

ای کاهش یابد، مرتبه و قرب و منزلت راهبر  های ترازو ذرّه گردد و اگر برابری پلهّ تأمین می

 (109: 1390)کوچرف، « گردد. دار می نیز خلل

 گیری نتیجه

های اسلامی در سراسر تـاریخ   و  ارزشعلما و دانشمندان مسلمان و شیعه مهمترین مر

ترین آنها میرسیدعلی همدانی است که بـا تلاشـی بـی نظیـر      اند و یکی از برجسته اسلام بوده

های دیگر نیز گسترش  های معنوی و دینی را نه تنها در جوامع مسلمان که در سرزمین ارزش

دهـد و عـدالت را در سـه     ها قرار می داده است و بیش از همه عدالت را در مرکز این ارزش

شناسـی و عـدالت فـردی و     کند، عدل الهی و وسعت عدل در هستی عرصة اساسی دنبال می

شناسی که عدل را در مرکز قرار  تزکیه و تهذیب و اخلاق بر اساس آن یعنی در حوزة انسان

 دهد و بالاخره در حوزة سیاسی و اجتماعی که در آاار و گفتار خود حاکمان را به عـدل  می

 کند. خواند و ملاک قوام جامعه را در عدالت جستجو می می
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 43ـ  72صفحات 

 یدر حوزه امامت از منظر حافظ رجب بُرس هیاعتقادات امام
 1 عمران پناه لو

 2 این یمحسن احتشام

 چکیده

کـه مـردم بـا آن     از مهمترین ودشوارترین آزمون های الهی پس از رحلت رسول خدا

از مسائل اعتقادی ابـلاغ شـده   امامت بود.  روبرو شدند، پذیرش ولایت و امامت امیر مومنان

الـدار یعنـی همـان روز     در طـول مـدتّ رسـالت ایشـان بـود کـه از یـوم        از سوی پیامبراسلام

تـا   ،عنوان وصی خود معرفـی نمـود   را بهحضرت علی آاازین تبلیغ اسلام که پیامبر اکرم

و بعـد از   همـواره مـورد اهتمـام آن حضـرت بـود      ،روز ادیر که از مسلمانان بر آن بیعت ستاند

ه ز شیعه از پیروان مکتب خلفـا بـود  عنوان اصلی اعتقادی در میان امامیّه مطرح و ممیّ  ایشان نیز به

و محـور اصـلی تفکـر     ، نخستین رکن ولایت بـاوری است. اعتقاد به امامت اوصیای معصوم

شیعه به شمار می رود. حاف  رجب بُرسی از عالمان شیعه ی سده های میانی مکتب حلّـه اسـت.   

و جدا از افـرا  و تفـریط   « نمط اوسط»او خود را معتقد به اعتقادات مشهور امامیه و طریقش را 

ای عصـر  دانسته است. برُسی با طرح روشـمند مباحـث اعتقـادی و بـویژه امامـت کوشـید نیازه ـ      

خویش را پاسخ دهد. در مقاله پیش رو برآنیم تا دیدگاه او را در حوزه امامت با تکیه بر کتـاب  

بر اساس مباحثی کـه متکلمـین شـیعه در     «مشارق انوار الیقین فی حقایق اسرار امیر المومنین»

 .نماییمبحث از مسئله امامت در دو بخش امامت عامّه وخاصّه مطرح نموده اند، بررسی وتحلیل 

 واژگان کلیدی

  .امامت، حِلّه ه،یاعتقادات امام ن،یقیمشارق انوارال ،یرجب بُرس

                                                   
ی، تهران، ایـران.  دانشگاه آزاد اسلام-ی،واحد تهران مرکز ،ثیعلوم قرآن و حد یدوره دکتر یدانشجو. 1
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 طرح مسأله

از مباحث مهم و ریشه ای که تاایر کلیدی و اساسـی در فرهنـگ شـیعه دارد، معرفـت     

اسـاس دیگـر    نسبت به جایگاه امام و مقام امامت است. اعتقادی که به فرموده امـام بـاقر  

ــدان ســفارش کــرده     ــه آن، دوچن ــوده وخــدای ســبحان در فراخــوانی ب ــی ب ــاور هــای دین ب

(. امامت در اندیشه شیعی، عهدی است الهی که خداوند بـر آن  51: 3ق، 1407است)کلینی،

ــه       ــق گرفت ــام آن تعل ــر اتِم ــد ب ــمرده و اراده خداون ــن ش ــام دی ــوده و آن را تم ــا  نم احتج

رو امامـت منصـبی اسـت الهـی کـه بـا تعیـین و نصـب از سـوی          (. از ایـن  15: 2است)همان،

(. حاف  رجب بُرسی مانند سایر عالمـان شـیعه   86ق،1427خداوند متعال همراه است)بُرسی،

به مباحث عقیدتی توجهّ نشان داده و بر خـود واجـب دانسـته تـا آنجـا کـه در تـوان دارد در        

را در ولایت، فانی کند. او مـی   شناساندن حقیقت دین و بویژه معارف علوی بکوشد و خود

گوید: عُمرخود را وقج حدیث ومـدح شـما کـردم از مـن بپذیریـد ومـورد مـرحمتم قـرار         

امـره تـلاش   «مشارق انوار الیقین فی حقایق اسرار امیر المومنین»(. کتاب373دهید)همان،

ین و تـر  اوست که تلفیقی از عقل و نقل را می توان در آن ملاحظه کرد. این کتـاب مبسـو   

و بـر پایه روایاتی استوار است کـه مناقـب و سـجایای      ترین اار بُرسی است در عین حال مهم

را بیان می کند. او هدف خود را از نوشتن ایـن کتـاب    به ویژه حضرت علیبیت اهل

این گونه بیان می دارد: بر من واجب است که برای پاک کردن دین از سوء ظن ملحـدین و  

و برای توجیه مومنین گوشه ای از اسـرار مخفـی آاـار نهفتـه و گزیـده       شک انکار کنندگان

های باطنی را مطرح کنم و پرده خفا را از آنها کنار زنم تا برای جویندگان، شـهاب رهبـری   

دیـن، کلیـد و    بلنـدی  و (. زیرا معرفت امـام رفعـت  28در آسمان تاریک نمایان شود)همان،

ر پـی داشـته و مومنـان را از عـذاب ایمـن سـاخته       دروازه همه چیز و خشنودی خداونـد را د 

 (.350وایشان را داخل در بهشت می نماید)همان،

 گذری برزندگی نامه حافظ رجب بُرسی-1

ق( از زنـدگانی   813-743رضی الدین حاف ، رجب بن محمد بن رجب بُرسی)حدود

(. آنچـه از مجمـوع   239ش، 1387او بنا به دلایلی اطـلاع چنـدانی در دسـت نیسـت )شـیبی،     

قرائن به دست می آید، این است کـه وی از علمـای سـده هشـتم و نهـم هجـری بـوده و در        
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در یکـی از ابیـات کتـاب مشـارق ایـن چنـین       عصر تیموریان می زیسته است. بُرسی خود را 

ش، 1371امینی، -378ق،1427بُرسی،«) بُرسیّاً و حِلیّاً -و فی المُولِدِ و المحَتِدِ » معرفی نموده:

( این کامل ترین معرفی است که از خود بُرسی در دست می باشد. بر ایـن اسـاس وی   67: 7

(. 294: 2ق، 1397( بوده است )حموی،بُرسی الاَصل و ساکن حِلهّ )شهری بین کوفه و بغداد

های میانی و خاصهّ از قرن ششم تا نهم هجری پایگاه مستحکم تشیّع امـامی     شهر حلهّ در سده

های فقهی و اصولی    . این شهر در تکامل و بسط اندیشهه استبود شیعیان و پایتخت فرهنگی

ان این خطّـه بیشـترین سـهم    عالم .ای داشته است و حدیثی و کلامی شیعه نقش بسیار برجسته

. بُرسـی ازجملـه افـراد    انـد  را در تدوین و تصنیج آاار علمـی دوران میـانی در امامیّـه داشـته    

از تبحّـر او در حـدیث و ازبَـر    « محـدّ  »و«حـاف  »پرورش یافته این مکتب مـی باشـد. لقـب   

ایـات،  داشتن روایات حکایت می کند. به گونه ای که آگاهی وسیع او، از آیات قرآن و رو

بـه عنـوان تخلّـص شـعری اسـتفاده      «حـاف  »محدّ  بودن وی را تایید می نماید. وی از کلمه

(. بُرسـی پـس ازکسـب کمـالات و طـیّ مـدار  در       379-377ق،1427کرده است )بُرسـی، 

دانش هایی چون فقه، حدیث، ادبیـات، معرفـت خـود را نسـبت بـه اعتقـادات شـیعه تعمیـق         

ازاو نشانگر شخصـیت ممتـاز ومقـام والای او در حـدیث،     بخشید. آاارارزشمند بجای مانده 

ق  773تفسیر، عرفان، ادب و علوم اریبه است. بُرسی کتاب مشارق انـوار الیقـین را در سـال   

ق تحریر دوم آن را بـه   813تالیج نموده و با این حال وی پس از حدود چهل سال در سال 

تفاده برخی از راویان حدیث و نـاقلان  پایان رسانده است. این کتاب از زمان تالیج مورد اس

آاار قرار گرفته است. لذا از همان زمان تالیج در برخی از محافل امامیه کتابی شناخته شـده  

 )مجلسـی،  (،197ش،1390(،)فی  کاشانی،316ق،1405بوده و بزرگان شیعه مانند)کفعمی،

مطالب این کتاب  ( و... از67-38: 7ش، 1371)امینی، (،202: 8-155: 26-169: 25ق،1403

 بهره گرفته اند.

 در مکتب حلّه تحکیم و تقویت مباحث امامت -2

ه موجـب شـد تـا عالمـان ایـن دیـار       وضعیت و شرایط تاریخی و جغرافیایی مدرسه حلّ

در قـرن  درباره اندیشه امامت و امام شناسی کار آااز شده به دست اصحاب و یاران ائمه

تکلمان قرن چهارم تا ششم در مدرسه قـم و بغـداد و ری   دوم و سوم و استمرار یافته توسط م
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 ـ      ـو ه را به گونه ای دیگر تکمیل کرده و به تحکـم و تقویـت و اابـات امامـت عامّ ه بـه  خاصّ

ــد و آاــار مســتقلی در فضــایل و مناقــب اهــل    روش نقلــی و عقلــی و فلســفی همــت گمارن

ص الـوحی المبـین فـی    خصائ»و « عمدة عیون الاخبار» .بنگارند به ویژه امام علیبیت

 الیقین باختصـاص مولانـا علـی   »ق(؛  600، از تألیفات ابن بطریق )مناقب امیرالمممنین

 677، سید احمد بـن طـاووس )  «بناء المقاله الفاطمیه فی نقد الرسالة العثمانیه« »بإمرة المممنین

فـی  کشـج الغمـه   »ق(؛  726، علامـه حلـی)  «کشج الیقین فی فضائل امیرالمـممنین »ق(؛ 

الحجـة  »ق(؛ و در مسائل مربوطه آااری چـون   692، علی بن عیسی اربلی )«معرفة الائمه

فرحـة العـزّی فـی    »ق.(؛  603، سید فخّار موسـوی حلـی )  «علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب

بـه ویـژه مصـیبت     ، احمد بن طاووس و در مصائب اهل بیـت «تبیین قبر امیرالمممنین

، ابـن نمـا   «مثیر الاحـزان »، علی بن طاوس؛ «الملهوف علی قتلی الطفوف»ااری مانند آکربلا 

، احمد بن طاووس را می توان نـام بـرد. و البتـه    «عین العبرة فی ابن العترة»ق(؛  680الحلی )

 «الامامة»و رسالة « تجرید الاعتقاد»ه، بخش امامته و خاصّمهمتر از همه در اابات امامت عامّ

الالفـین  »، ابـن میـثم بحرانـی؛    «نجاة فی القیامة فی تحقیق امر الامامـة ال»خواجه نصیر طوسی، 

مشارق انـوار الیقـین فـی    »؛، علامه حلی«الفارق بین الصدق و المین فی امامة امیرالمممنین

 .قابل ذکر و شمارند ، بُرسی«اسرار امیر المومنین

 طرح کلی بحث امامت  -3

ویت وساختار شخصـیتی انسـان، راهنمـا    از مسائل کلیدی واار گذار در شکل گیری ه

شناسی و چگونگی منابع آگاهی انسان است. بحث امامت همانند نبوّت در کتب کلامـی بـه   

دو بخش عامهّ وخاصهّ تقسیم شـده اسـت. فلسـفه آن، دو سـوالی اسـت کـه بعـد از رحلـت         

 ضـرورت تبیـین دیـن، راهنمـایی و     مطرح شده بود، اینکـه آیـا پـس از پیـامبر     پیامبر

رهبری امّت همچنان ادامه دارد و یا پس از ایشان تبیین وتفسیر دین، هدایت و رهبری پایـان  

می یابد. دوم اینکه در صورت تداوم امامت، چه کسی عهده دار این مسولیت است. مباحث 

مربو  به پاسخ سوال اول را امامت عامهّ وسوال دوم را امامت خاصهّ مورد بررسی قرار مـی  

ل ئل کلّی و عمومی امامت، مربو  بـه امامـت عامّـه اسـت و مسـا     ئرت دیگر مسابه عبادهد. 

جـزء  ، هسـتند چـه کسـانی    که امامان پـس از پیـامبر   شناسی امام و این مصداقمربو  به 

 .  امامت خاصهّ است

http://wikifeqh.ir/مصداق
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 شناخت مفهوم امامت -4

بـه  (23ق، 1414الفیـومی، -28: 1ق، 1404)ابن فـارس،  مّا امامت، مصدر است از ریشه

 گیــردمــی معنــاى اصــل و اســاس، قصــد و آهنــگ، چیــزى کــه مــورد اقتــدا و پیــروى قرار 

امام را امام نامیدند؛ چـرا کـه او پیشـوای     فرمود: (. پیامبراسلام107: 1، 1409)فراهیدی، 

دراصطلاح، امامت به معنـای ریاسـت عامّـه و همگـانی      (.64ق،1403)ابن بابویه، مردم است

(. در میـان مســائل  215ش، 1380شخصـی معـینّ برامــور دینـی و دنیــایی مـردم اســت)حلّی،    

مختلج مربو  به حوزه امامت، تقریباً دیدگاه هـای متکلمـان شـیعه درمکتـب حلّـه دربـاره       

در بـاب امامت، باید   کـه  ـتاس  معتقدتعریج امامت قرابت فراوانی با یکدیگر دارند. بُرسی 

 او . از ایـن رو  یـابیم   و آگاهی  بـه لوازم مـقام امامت احاطه و را به جنس و فصل شناخته امام

همان ریاست عامـه اســت     امامت  نویسد: جنس پردازد و می به بیان جنس و فصل امامت می

شـود از    مــنتفی   فصل اگر این چهار کهم، علم، قدرت و حکمت کـه چـهار فصل دارد: تقدّ

: واجـب اسـت شــخص ولـیّ از دیگـران برتـر     . اومی گویدآن جنس نیز خبری نخواهد بود

ــرف   ــت، تصــ ــم، حکمــ ــوده و دارای علــ ــم     بــ ــا و ظلــ ــمت از خطــ ــور و عصــ در امــ

رسی به معنایی که در نظر بُ امامتدر هـمین جا است که مفهوم (. 206ق،1427)بُرسی،بـاشد

 ءمظهراسـما  امـام و   کنـد  می  ـی در شـخص ولیّ تجلیالهصفات  شود و همه است مطرح می

 (. 51می داند )همان،ـی الهرا مظهر اسـم جـامع  امام ،رسیبُ وگردد،  ی میاله

 تاولویت بحث امامت بر توحید و نبوّ -5

ت در اولویت قـرار دارد؛ زیـرا همـه    بحث امامت نسبت به توحید و نبوّ روایاتاز نگاه 

ت از منظر امام و قـرآن  شود. توحید و نبوّ طریق امام معصوم تبیین و تفسیر می عقاید شیعه از

بنَِا عبُِدَ اَللَّهُ وَ بنَِا عُرِفَ اَللَّهُ وَ بنَِا وحُِّدَ اَللَّهُ تبََـارَکَ   شود و سنت به وسیله امام تبیین و تفسیر می

کـرده  ه از مسیر امامت عبور به عبارت دیگر اعتقادات شیع( 145: 1ق،1407)کلینی، وَ تَعَالَى

م دارد، نه حق تقدّ ؛بر دیگر اصول اسلامی در بحثلذا  ،شود امام تبیین و تفسیر میو بوسیله 

تاکید ویژه روایات بـر معرفـت امـام بـدین      ت باشد.م بر توحید و نبوّاین که از نظر رتبه مقدّ

ا معرفت الهی بنیان سبب است که شناخت امام کلید دیگر معرفت ها حتی توحید است؛ زیر

 دیگر معارف است؛ اما تبیین و بسط حقایق توحیدی در گرو شناخت امام و پیوند با اوست.
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امامت از مهمترین اموری است که دارای اولویت بوده و مورد تاکید گوید:  شیخ طوسی می

ــدون آن کامــل نمــی شــود     ــر مکلــج واجــب اســت کــه تکلیــج ب فــرائ  مــی باشــد و ب

(. بُرسی معتقد است با امامت، توحید خداوند و دین پیامبرکامل می 1:59ش، 1382)طوسی،

ایمـان نیـاورد، بـه     (. در ادامـه مـی گویـد: کسـی کـه بـه علـی       185ق،1427شود )بُرسی،

ایمان نیاورد به خـدا ایمـان نیـاورده     ایمان نیاورده است ، وکسی که به محمد محمد

ا لازم دارد و اقـرار بـه نبـوّت مسـتلزم اقـرار بـه       است، زیرا اقرار به ولایت، اقرار بـه نبـوّت ر  

وحدانیت خداوند است. همچنین انکار ولایت، انکـار نبـوت وتوحیـد را در پـی دارد از آن     

 (.187جهت که توحید ونبوّت بر ولایت موقوف اند)همان،

 فلسفه امامت -6

 دارد.امامت در مکتب تشیع، جزء اصول دین بوده و در ردیـج توحیـد و نبـوّت قـرار     

ت واجـب اسـت در اعتقـاد بـه امامـت،      رسی معتقد است آن چه در اعتقاد به توحیـد و نبـوّ  بُ

چـه در اابـات توحیـد     آن. پـس هـر  اسـت  تنیزواجب است. زیرا امامت جامع توحید و نبـوّ 

در مورد امامت نیز این چنین است زیرا انکار جزء، از واجب، مانند انکار کـل  ، واجب است

سفه امامت در بـاور شـیعی بـا فلسـفه نبـوتّ و رسـالت در ابعـاد زیـادی         (. فل205)همان،است

( در واقع، امامت در امتداد نبوّت و رسالت مطـرح مـی شـود، امـا     165مشترک است)همان،

جایگاه و رسالت خاص امام از جایگاه و رسالت نبیّ و رسول قابل تفکیک بوده و امامت به 

و رسالت ناظر اسـت و بـرخلاف نبـوّت و رسـالت     شوونی فراتر و ماندگارتر از شوون نبوّت 

که در مرحله تاسیس دین و تلقی وحی و ابلاغ آن مطرح می شود، امامت به مرحله تمامیّت 

و کمال دین نسبت به فرد و جامعه مطرح بـوده و ضـامن اسـتمرار اایـات و اهـداف اصـلی       

صی مثـل دریافـت   (. امام در این دیدگاه جز در خصائ185و20نبوت و رسالت است )همان،

وحی تشریعی مستقل، در دیگر شوون هدایتی با پیـامبران مشـترک اسـت. البتـه انبیـایی هـم       

بوده اند که اولاً، به دلیل شایسـتگی شخصـی و اانیـاً، بـه دلیـل وجـود شـرایط اجتمـاعی، از         

امامت هم برخوردار شده اند ودر واقع در دو مرحله تاسیس وتکمیـل رسـالت دینـی ایفـای     

(. متکلّمان اسلامی از منظرهای مختلـج بـه تبیـین فلسـفه امامـت      272وده اند)همان،نقش نم

پرداخته اند. درحوزه شیعی، با تکیه بر الهی و منصوص دانستن امامـت بـه مثابـه یـک اصـل      



 49/  یدر حوزه امامت از منظر حافظ رجب بُرس هیاعتقادات امام

کلامی واعتقادی، ادلهّ مختلج نقلی و عقلی بر ضروری بودن این اصـل تقریـر شـده اسـت.     

خدا در جعل امامت ناظر هستند؛ مانند قاعده لطـج بـه تقریرهـای    این ادلهّ گاه به فلسفه فعل 

مختلج و وجوب آن بر خداوند، وگاه نیز به اایت و فوائد ضروری این اصل، چون تبیین و 

اقامــه احکــام و حــدود الهــی و برقــراری نظــم اجتمــاعی و رفــع اختلافــات معطــوف          

 ش، فصل چهارم و پنجم(.1386ربّانی،-26-13ق،1402اند)حلّی،

 ضرورت وجود امام -7

ــرورت وجــود امــام در هــر زمــان و اتصــال وصــایت در طــول تــاریخ، یکــی          ض

دیگرازاعتقادات شیعه محسوب می شود. خداوند از ابتـدای خلقـت، بـرروی زمـین حجتـی      

(زیرا اگـر حجـت الهـی در زمـین     217ق ،1427بُرسی،-207: 1ق،1395قرار داده)ابن بابویه،

(. شـیعه،  85ق، 1427بُرسی،-488ق،1404فرو می برد )صفار،نباشد، زمین اهلش را در خود 

در دست دارد که بـر ضـرورت وجـود امـام و     و ائمه احادیث فراوانی از پیامبر اکرم

(. 217-85ق،1427بُرسـی، -137: 1ق،1407حجت الهی در هر زمان دلالت دارنـد )کلینـی،  

همیشـگی جهـان بـه او    در این روایات، امام محور مرکزی عـالم هسـتی یـاد و از وابسـتگی     

( کـه زمـین هـی  گـاه درگذشـته و آینـده تـا فـرا         85ق،1427سخن گفته شده است)بُرسـی، 

 رسیدن زمان قیامت، از وجود حجت الهی و امام معصوم خالی نبوده ونخواهد بود.

 معرفت و شناخت امام -8

م، معرفت نسبت به امام مهمترین وظیفه ماموم مـی باشـد. معرفـت امـام بـا علـم بـه امـا        

تفاوت دارد؛ چون در مقابل علم، جهل است ولی در مقابل معرفت، انکار قرار دارد. معـادل  

فارسی علم، دانش و معادل معرفت، شناخت است. به همـین جهـت معرفـت اخـصّ از علـم      

شـناخت امـام گـاهی شـناخت شناسـنامه ای       بوده ومرتبه آن بالاتر از علـم اسـت. معرفـت و   

، تاریخ تولد، آااز و مدت امامـت و...، ایـن شـناخت گرچـه تـا      است، مثل دانستن نام، لقب

آنچه حقیقت شناخت و معرفت امام را تأمین می کنـد،  . اندازه ای لازم است اما کافی نیست

نه فقط شناخت امام به نام و عنوان و حَسَب؛ بلکه معرفـت او بـه امامـت و ویژگـی هـای آن      

 رفت به حـق امـام چیسـت؟ فرمودنـد:    در جواب شخصی که پرسید مع امام صادق است،

بنابراین آن (. 554: 14ق،1409بداند که او امامی است که اطاعتش واجب است )حرّعاملی،
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اطـاعتش از سـوی خداونـد واجـب      کسـی کـه  خلیفة خـدا،  و کس که امام را به عنوان ولی 

نظیـر   و بداند که امام، زنده و حاضر اسـت از برکـات و آاـار بـی     شمرده شده است، بشناسد

شود و به کمال زندگی عاقلانـه رسـیده و از نقصـان مـرگ جـاهلی       مند می معرفت امام بهره

و برشـماری همـه    . گفتنی است شناخت ژرفای برتری و منزلت والای اهل بیترهد می

(، زیـرا ایشـان مظـاهر اسـمای     178و173فضائل آنان هرگـز در تـوان کسـی نیسـت )بُرسـی،     

فرمود: اگر درخـت هـا قلـم ودریاهـا مرکّـب و جنیّـان        محسنای پروردگارند. پیامبراسلا

را شـماره   حسابگر و آدمیان نگارنده شوند، هرگز نمی توانند فضائل ومنقب امیر مومنان

(. در 88،171،190،195ق، بـا عبـارات مختلـج،   1427بُرسی، -112: 1ق،1381کنند )اربلی،

واند خدای والا را وصج کند و فرمود: همان گونه که کسی نمی ت بیان دیگری امام باقر

و بیـان فضـیلت وحقـوق    به کنه عظمتش پی ببرد، کسـی هـم تـوان وصـج رسـول خـدا      

 (.143: 1ق،1371واجب ما را ندارد )برقی،

 ضرورت معرفت و شناخت اهل بیت 1-8

به دلیل جایگاه خاص آنان در سـازمان دیـن و هـدایت    ضرورت شناخت اهل بیت

گونـه ای اسـت کـه هرگـز نمـی تـوان از آن چشـم پوشـید. اهـل          انسان ها به سوی کمال به 

همتای قرآن بوده و هرگز از آن جدا نمی شـوند، بنـابراین    طبق کلام پیامبراکرمبیت

باید به همان اندازه که در شناخت و تدبّر در قرآن همّت می شود بـه معرفـت و درک مقـام    

ورزیده شود. لذا یکی ازمهمترین  به عنوان همتایان قرآن کریم اهتماموجایگاه اهل بیت

منَْ مـاتَ  »وظایج و ویژگی های فکری شیعه معرفت و شناخت نسبت به امام است. روایت 

را می توان از روایات مشـهور یـا بـه قـول برخـی از      « وَ لمَْ یعْرِفْ إمامَ زَمانهِِ مَاتَ میِتةًَ جَاهِلیِة

، کـه بـه ضـرورت وجـوب     1دانسـت  (در ایـن زمینـه  28ق، 1413بزرگان شیعه متواتر )مفیـد، 

این روایت با تعابیر مختلـج و بـا مضـمونی واحـد در      اشاره دارد.معرفت و شناخت ائمه

. به گفته برخی از امامت پژوهان این حـدیث را مـی تـوان بـه     منابع روایی نقل گردیده است

م بـه عنـوان   عنوان دلیل نقلی بر وجوب امامت مورد استناد قرار داد. بر این اساس معرفت اما

                                                   

 321/ 32: بیارالاقوار؛203؛مشارق:ص80؛الغیبة النعماقی:ص252/ 2 :الاقبال بالاعمال الیسنه ؛351؛قرب الاسناد:ص1/154؛ میاسن : 2/410 :مال الدین؛ک1/376الکافی: - 1



 51/  یدر حوزه امامت از منظر حافظ رجب بُرس هیاعتقادات امام

(. اهمیـت  58و41ش،1386یک تکلیج دینی بر هـر مسـلمانی واجـب خواهـد بـود )ربّـانی،      

معرفت امام آن گاه روشن می شود که معلوم گردد اساس دیانت وهدایت انسان بـا معرفـت   

امام گره خورده و این شناخت، کلید دیگـر معرفـت هـای ایمـانی حتـی شـناخت توحیـدی        

پرسیده شـد،   (. از این رو هنگامی که از امام حسین111،ق1427شمرده می شود )بُرسی،

معرفــت خــدا چیســت: آن حضــرت معرفــت توحیــدی را بــه معرفــت ولایــی پیونــد داده و  

(بـه  9: 1ش،1385ابـن بابویـه،  «)مَعْرِفةَُ نَهْلِ کُلِّ زَمَانٍ إِمَامهَمُُ اَلَّذِی یجَِبُ عَلیَهْمِْ طَاعتَهُُ »فرمود:

معرفت امام تکلیفی فراگیر و عذر ناپذیر یاد شده که خدای سـبحان  همین دلیل در روایات، 

: 1ق،1371برقـی، «)لاَ یُعْذَرُ اَلنَّاسُ حتََّى یَعْرِفُوا إِمَامهَمُْ»هی  کس را از آن معاف نکرده است:

(. بُرسی می گوید: معرفت امام از سوی خدا بر هر مکلّفـی ماننـد وجـوب معرفـت نبـیّ      155

یرد و امام زمان خود را نشناسد همچـون انسـان کـافر مـرده اسـت      واجب است و هرکس بم

واجـب و اطاعـت از ایشـان لازم    (. در ادامه می گوید: معرفت ائمه339ق ،1427)بُرسی،

 (.341است )همان،

 مراتب و درجات معرفت امام 2-8

لزوم معرفت ایمانی به شان و جایگاه بی ماننـد امـام کـه شـر  سـعادت انسـان اسـت؛        

رفت شخص حقیقی و شخصیت حقوقی )مقام و اوصاف(اوست. بُرسی می گویـد:  شامل مع

، در حالی حاصل نمایندمعرفت  نسبت به اورا بشناسند و  علی چگونه انسان ها می توانند

که کلامش حقیقت است، راه رسیدن به آن )معرفـت( را مسـدود اعـلام     که پیامبر اکرم

مـن نشـناخت و مـرا هـی  کـس جـز خـدا و تـو          تو را هی  کس، جزخدا و: » نمود و فرمود

این حدیث صـحیح اسـت در حـالی کـه     « نشناخت و خدا را هی  کس جز من و تو نشناخت

ت این حدیث، دعوی ایشان را باطل مردم ادعای شناخت خدا و رسولش را می نمایند. صحّ

 می کند؛ چرا که فر  راست بودن مدعای ایشان موجـب تکـذیب کـلام رسـول خـدا     

بود، در حالی که آن حدیث صادق است و مدعای ایشـان در بـاب شـناخت خـدا و      خواهد

(. در ادامه می گوید: چه کسی به معرفت و مقـام مـا مـی    173)همان، رسول او، کاذب است

رسد و یا منزلت ما را درک می کند، در این عرصه خردها حیرانند و فهم ها از درک آنچه 

که از این ها بهتـر باشـند، دسـت عقـل از دامـن آنهـا       می گویم سرگردان... کجایند کسانی 
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کوتاه است، چه کسی می تواند معرفت به صاحبان معرفت پیدا کند و یـا صـفتی از آنـان را    

فراتـر از آن اسـت کـه کسـی بتوانـد ایشـان را مـدح و         توصیج کند... مقـام آل محمـد  

(. از ایـن رو تکلیـج   178توصیج نماید ویا احدی از جهانیان با ایشـان مقایسـه شـود)همان،   

همگانی معرفت حداقلی به امام است که آن اعتقاد قلبی به همسان بودن ائمه بـا پیـامبر )جـز    

 (.263ق،1401در امر نبوّت( و تسلیم مطلق در برابر آنان است )خزاز رازی،

 آثار معرفت و شناخت امام 3-8

اعتقـاد بـه او، از   بحـث معرفـت و شـناخت امـام و     « قرآن و روایـات » در فرهنگ دینی

ای که در ردیج اصول اعتقادی یعنی؛ توحید و نبـوّت   اهمیتی ویژه برخوردار است؛ به گونه

قرار گرفته است. در واقع اعتقاد بـه وجـود امـام، در هـر عصـر و زمـانی واجـب اسـت و بـه          

پـذیرد، زیـرا کـه پیـروی      موجب دلایل عقلی و نقلی، ایمان بدون شناخت امـام تحقـق نمـی   

بدون معرفت و شناخت امکان ندارد. بـدون شـک معرفـت امـام دارای آاـار و نتـای        کردن 

شود که قـدم در ایـن راه نهـاده و نهایـت      باشد و شامل حال کسانی می پربار و سودمندی می

 بندند. کار می تلاش و کوشش خود را برای شناخت بهتر امام به

 معرفت امام، راه معرفت خدا  1-3-8

، ازمعرفت الله به معرفت امـام واجـب الطاعـه تفسـیر     تِ اهل بیتدر برخی از روایا

( و سرّ آن این است که معرفت امام و اطاعت از او، متفـرّع بـر   180: 1ق،1407شده )کلینی،

اطاعت خدا و معرفت اوست؛ چون تا انسـان، معتقـد بـه خـدا نشـود و اطاعـت او را واجـب        

، نخواهـد شـد. از سـوی دیگـر، در     هـی و ائمه ال نداند، معتقد به اطاعت رسول اکرم

برخی روایات آمده: اگر معرفت امام عـادل هـر عصـر و اطاعـت او نباشـد، معرفـت خـدا و        

دو پـدر   فرمود: مـن و علـی   ( رسول اکرم437اطاعت او نفعی نخواهد داشت )همان،

ا این امت هستیم؛ هرکس ما را شناخت، خدا را شناخته و هر کس ما را انکـار کـرد، خـدا ر   

انسـان از طریـق   (. بنابراین 342: 26ق،1403مجلسی،-106ق، 1427انکار کرده است)بُرسی،

. اسـت  تواند به خدا برسد، چراکه راه معرفت خدا، معرفت امـام معصـوم   میبیت اهل

جـز بـا درک مراتـب     ،درک حقیقت توحیدلذا ولایت، طریق جریان توحید در عالم است. 

. بُرسی می گوید: کسی که به حقیقت نبوّت و ولایت معرفت حاصل ولایت میسّر نمی شود
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نماید، به پروردگارش معرفت پیدا نمـوده اسـت و در واقـع شـناخت پروردگـار از رهگـذر       

 (.300ق ،1427حاصل می شود )بُرسی، و علی شناخت محمد

  زندگی آرمانی در سایه ولایت 2-3-8

ه، خواسته ای بایسته و شایسته برای همه داشتن محیطی امن و زندگی آرام و بی دادا

انسان هاست. این حیات اجتماعی ایـده آل، تنهـا در پرتـو بـاور داشـت توحیـد و ولایـت و        

(. بـر اسـاس رهنمودهـای قرآنـی،     119پیروی از خدا و جانشینان او به دست می آید )همان،

رای حکومـت  خدای سبحان حاکم و مطاع حقیقی اسـت و همـو افـراد شایسـته ای را نیـز ب ـ     

( پـس همـه مومنـان بایـد بـر پایـه ایمانشـان همـه دسـتورات          177-86برگزیده است )همان،

(قرآن کریم، کامیابی 59را فرمان برند)النساء:و امامان معصوم خداوند متعال و پیامبر

( کـه بـر اسـاس    71مـی دانـد )الاحـزاب:    آدمی را در سایه اطاعت از خدا و پیامبر اکـرم 

( بـی گمـان فرمـانبری از اهـل     407: 36ق،1403رسول و عترت)مجلسی، هماهنگی وهمتایی

 بیت وولایت پذیری آنان را نیز در بر می گیرد.

 برخورداری از علم صحیح در پرتو هدایت اهل بیت 3-3-8

خداونـــد متعـــال در قـــرآن کـــریم مـــردم را بـــه مرجعیـــت علمـــی و دینـــی اهـــل   

در  ( امـام صـادق  43النحـل: «)إِنْ کنُتْمُْ لَـا تَعْلَمُـونَ   فَاسْأَلُوا نَهْلَ الذِّکْرِ»فراخوانده:بیت

: 1ق، 1407)کلینـی،  توضیح این آیه فرمود: خداوند ما را اراده فرموده و ما اهل ذکر هسـتیم 

اگـر طالـب علـم صـحیح هسـتی، نـزد مـا اهـل         (. همچنـین فرمـود:   166ق،1427برسُی-210

وار  علـوم الهـی،   ، اهل بیت(. بر پایه روایات72: 27ق،1409)حرّعاملی، استبیت

مرجع و کانون نشر آداب ومعارف ناب در جهان اند که مردم به برکت آموزه های نـورانی  

فرمـود: اگـر    امام باقر از دانش صحیح برخورمی شوند.ومنبع جوشان علوم اهل بیت

بیـرون  بیـت   یابید مگر آنچه از نزد مـا اهـل   به شرق یا ارب عالم بروید، دانش صحیحی نمی

ریشـه همـه خیـرات جهـان و     (. بر این اسـاس اهـل بیـت   399: 1ق،1407)کلینی، آید می

سرچشمه علوم ومعارف انـد و بشـر تنهـا بـا بهـره گیـری از آمـوزه هـای وحیـانی پیشـوایان           

(. بُرسـی مـی   179ق،1427معصوم: می تواند به کمـال و سـعادت حقیقـی بـار یابـد) برُسـی،      

درب آن اسـت، بـدان جهـت     مود: من شهر علمم و علیفر گوید: اینکه پیامبر اسلام
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اخذ علم را بعد از  است که کسی داخل شهر نمی شود مگر از راه و درب آن؛ که پیامبر

و فرزندان او منحصر گردانید ، لذا هرکس بعد از آن حضـرت از ایـر    خود در امام علی

لت و گمراهی خواهـد  اخذ علم نماید؛ این کار او بدعت و ضلاو اهل بیت امام علی

 (.36ق،1427بود )برسُی،

 ورود به بهشت نتیجه معرفت امام 4-3-8

طعـم و  کوشد که  اگر کسی پیوند ولایی با دودمان عصمت و طهارت داشته باشد، می

کسی جزء اولیای خـدا  شود، و الهی اولیای جزء خود و آید پدید او هستی در ولایت ٴرایحه

در برخـی از روایـات آمـده اسـت کـه بهشـت       . اسـت  شد، در آن صورت بهشت مشـتاق او 

ــه       ــیش از علاق ــلمان ب ــه س ــت ب ــتیاق بهش ــت و اش ــلمان اس ــتاق س ــلمان ٴمش ــه س ــت ب  بهش

عقیــده و اخــلاق  محصــول بهشــت کــه اســت آن سّــرش (،342: 22ق،1403است)مجلســی،

کـه اینهـا حاصـل اطاعـت و پیـروی از امـام اسـت. در برخـی از         صحیح و عمل صالح است 

د به بهشت و جای گرفتن در جوار رحمت الهی منو  بـه شـناخت امـام دانسـته     روایات ورو

معرفـت امامـان    (. امیرمومنـان 298ق،1427برسُی،-213ق،1413شده است)مفید،الامالی،

ــریج        ــرده است)ش ــان ک ــنم بی ــش جه ــایی از آت ــت و ره ــه بهش ــد ورود ب ــوم را کلی معص

دو نـور اسـت، نـوری در     ( بُرسی می گویـد: بـرای امـام علـی    152ق،خطبه1414الرضی،

آسمان ونوری در زمین، پس کسی که بـه یکـی از آن دو تمسـک جویـد وارد بهشـت مـی       

(. در جای دیگر می گوید: داخل شدن در بهشت بـه سـبب حـبّ و    81ق،1427شود) برسُی،

 (. 189دوستی و اطاعت از امام امکان پذیر است) همان،

 کسب ایمان در پرتومعرفت امام 5-3-8

ی از پربارترین واژه هـای آسـمانی و اسـتوارترین جلـوه هـای انسـانی اسـت.        ایمان یک

ایمان در مکتب آسمانی قرآن، در برابر اسلام، حقیقتی والاست. اگر اسـلام امـری زمینـی و    

قابل دسترسی است؛ به گونه ای که هر کس می تواند ادعای مسلمانی داشته باشدو خـود را  

لوی و آسمانی است که بـه راحتـی در اختیـار کسـی قـرار      مسلمِ بداند؛ ولی ایمان حقیقتی ع

هـر فـرد رابطـه     ایمـان  (. درجـه 14نگرفته و در هر دل و جانی مسـتقر نمـی شـود)الحجرات:   

 ایمـان،  اصـل وکُنـه   (.352-188دارد)همـان،  امـام  معرفت و محبّت او نسـبت بـه   مستقیمی با
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نـان بـه واسـطه ایشـان     که موم (177همان،-352: 35ق،1403است)مجلسی، امیرالمممنین

ش نسـبت بـه   به اندازه محبت و معرفت( وهر کس 48: 2ق،1378شناخته می شوند)ابن بابویه،

(. بُرسـی  88-176همان-203: 1ق،1407)کلینی، دمی شودارای درجات ایمان  اهل بیت

به سلمان را بیان می کندکه حضرت فرمود: ایمان مومن کامل نمی شـود   سخن امام علی

تا اینکه مرا به مقام نورانیت بشناسد، پس وقتی که مرا بدین گونـه شـناخت او مـومنی اسـت     

خداوند قلب او را برای ایمان امتحان نموده و بـرای پـذیرش اسـلام بـه او شـرح صـدر داده       

هی  بنده ای  :ندرا این گونه توصیج فرمودمومن  رباق امامدر روایتی (. 255است)همان،

: 1ق،1407را بشناسـد)کلینی، مومن نمی گردد تا اینکـه خـدا و رسـولش و تمـامی ائمـه     

 (. بُرسی در تحلیل اسلام و ایمان می گوید: اسلام و ایمان حبّ و دوستی امـام علـی  180

قـی بـدون داشـتن ایمـان     است، زیرا کمال اسلام به واسـطه داشـتن ایمـان اسـت. اسـلام حقی     

ممکن نیست زیرا اسلام راستین همان داشتن ایمان است و ایمان حقیقی تنهـا در پرتـو حـبّ    

حاصل می شود. به ایـن مطلـب اشـاره دارد سـخن خـدای متعـال کـه         ودوستی امام علی

مـان اسـت، وایمـان    (زیرا که اسلام همان ای19آل عمران:«) إِنَّ الدِّینَ عنِْدَ اللَّهِ الْإِسلْامُ»فرمود: 

، پس ایمان چیـزی نیسـت جـز     به تمام وکمال نمی رسد مگر با حبّ و دوستی امام علی

و نجـات نیـز ممکـن نیسـت مگـر بوسـیله ایشـان، زیـرا امـام           محبت و دوستی امام علـی 

( کـه  182ق،1427حجت خداست بر مردم وایمان به او، ایمان به خداست )بُرسـی،  علی

(. 187او داشتن اسلام هی  منفعت و سودی نخواهـد داشـت)همان،   در صورت عدم ایمان به

او معتقد است نقطه نهایی و پایانی اسلام، ایمان اسـت و خاتمـه ایمـان حـبّ و دوسـتی امـام       

ــی ــی     عل ــام عل ــتی ام ــبّ ودوس ــس ح ــت، پ ــن     اس ــه دی ــه هم ــایی وخاتم ــه نه نقط

 (.182است)همان،

 در گرو معرفت امام قبولی اعمال 6-3-8

-413ق،1404نتای  معرفت به امام، قبولی اعمال به واسطه ایشان است )صفار، یکی از

تنها اعتقاد صرف به امامت آنهـا نیسـت، بلکـه بـاور همـراه      (. ایمان به اهل بیت75همان،

گرایش قلبی و تبعیت در عمل است. پذیرش اعمـال عبـادی مـردم وابسـته بـه معرفـت امـام        

فریضـه ای را بپـا دارد و از کـار حـرام دوری     معصوم است، هـر کـس بـدون شـناخت امـام      
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(. 76ق،1427گزیند، برای خدا واجبی را انجام نداده و حرامی را ترک نکرده است)بُرسـی، 

زیرا زمانی اعمال انسان پذیرفته می شود کـه نسـبت بـه حجـت الهـی معرفـت داشـته و ایـن         

(. امـام  269-99،شناخت زمینه ساز پذیرش ولایت و اطاعت و بندگی خداوند باشـد )همـان  

با تاکید بر اینکه تقرّب جستن به پیشگاه خـدای سـبحان بـدون معرفـت و پیـروی از       باقر

راهبر الهی شدنی نیست، عبادت و تلاش های این گونه افراد را نزد خدا بی ارزش دانسـته و  

نیز  (. امام صادق327همان،-375: 1ق،1407آنان را در گمراهی آشکار می داند)کلینی،

ایان معصوم را نمود عینی اسمای الهی دانسته که خدای سبحان آنان را وسیله عبودیـت  پیشو

خویش قرار داد وهمگان را به سوی آنان فراخواند؛ پیشوایانی که پذیرش اعمال بندگان در 

(. همچنین در سخنی دیگر، اقرار بـه ولایـت   144: 1ق،1407گرو معرفت آنان است )کلینی،

را همچون باور به یگـانگی خـدای رحمـان و رسـالت پیـامبر      مو سرپرستی امامان معصو

 اسـلام پیامبر(. 200ق،1397شر  قبولی اعمـال بیـان داشـتند )ابـن ابـی زینـب،       اکرم

زیرا سوگند به آن که جان محمّد در دست اوست،  به دوستى ما خاندان چنگ زنید: فرمود

ــا          ــر ب ــد مگ ــى افت ــودمند نم ــال او س ــه ح ــده اى ب ــی  بن ــل ه ــت مــا  عم ــت و ولای  معرف

 (.140ق،1413)مفید،الامالی،

 نصب وتعیین امام -9

(. 124امامت، عهدی است الهی و مقامی موهبتی از طرف خداوند متعال است )البقـره: 

امامیه معتقدند امامت و خلافت منصبی الهی است و برخورداری امام از صفاتی چون علـم و  

زم وضـروری اسـت، و از آنجـا کـه ایـن      عصمت برای تبیین، حف  ودفع شـبهات از دیـن لا  

صفات باطنی هستند و برای کسـی جـز خـدای متعـال اطـلاع از ایـن صـفات بـاطنی ممکـن          

نخواهد بود، از این رو امام و رهبر جامعه اسـلامی بایـد از سـوی خـدای متعـال تعیـین شـود        

رسـی  (. ب343ُق،1408به مردم ابـلاغ گـردد )حلّـی،    ومعرفی و شناساندن او توسط پیامبر

در امـور   پیـامبر اکـرم   نصب الهی و جانشـینی  اب بشری امامت، رهبری جامعهمعتقد است 

(. امام شخصی است که بـر اسـاس نصـب الهـی در     203ق،1427دینی و دنیوی است)بُرسی،

ایــن منصــب قــرار گرفتــه وفقــط خداونــد مــی توانــد ایــن مقــام و جایگــاه را بــه امــام اعطــا  

امام لطج واجبی است بـر خداونـد و ابـلاغ و تبیـین آن بـر      (. نصب و تعیین 339کند)همان،
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(. وجوب نصب امام، وجوب کلامی اسـت؛ یعنـی، ایـن نصـب     33عهده پیامبر است )همان،

. پـس اگـر تـرک شـود مسـتلزم نقـص در سـاحت        1مقتضای حکمت و رحمت الهـی اسـت  

ل و بـا تاییـد و   خداوندی و در نتیجه محال خواهد بود. دلیل این وجوب نیز از نظر امامیه عق

( بر این اساس می توان گفـت:  7ش،1390تعیین مصداق آن از سوی نقل است)نجارزادگان،

اصل امامت در دیدگاه شیعه تبیینی عقلی دارد که در آاار متکلمان شیعی به صورت فشـرده  

چنین تقریر شده است: تعیـین امـام)و نصـب وی( لطـج اسـت، لطـج بـر خداونـد واجـب          

ُّک  »است حْمَةَ کتَبََ رَب ( پس نصـب امـام بـر خداونـد واجـب اسـت       54الانعام:«)مْ عَلیَ نفَسِْهِ الرَّ

(. زیرا عقل بشر هرگز به او  آسمان امامـت بـار نیافتـه و    284ق،1407)نصیر الدین طوسی ،

فکرش به بلندای آن مقـام رفیـع نمـی رسـدتا شایسـتگی یابـد امامـت را جعـل وامـام معـینّ           

(. بُرسی می گوید: خداوند متعـال فرمـوده   178ق،1427رسی،بُ-201: 1ق،1407کند)کلینی،

هــرکس ایــر از آنچــه کــه خــدا و رســولش انتخــاب نمودنــد اختیــار نمایــد؛ مــومن           

( زیرا اگر اختیار نصب خلافت با امت باشد پس باید نصب نبوّت 329ق،1427نیست)بُرسی،

لیفـه پیـامبر نیـز بـا ایشـان      هم با ایشان باشد. چون انتخاب پیامبر با مردم نیست، لذا انتخاب خ

(. چون امامت میرا  انبیاء و جایگاه اوصـیاء و جانشـینی خداونـد و    330نخواهد بود )همان،

پیامبران الهی است... مَثَل امام همانند خورشید تابان بر بندگان است که دست ها و چشم هـا  

 (.177توان درک او را ندارند )همان،

 شناخت مقام و ویژگی های امام -10

از مباحث مهم که تاایر کلیـدی و اساسـی در فرهنـگ شـیعه امامیـه دارد، معرفـت بـه        

به عنوان رکن اساسی در شناسایی حقیقت دین اسـت. امامـت در   جایگاه ومقام اهل بیت

اندیشه شیعه، همتای نبـوتّ بـوده وولایـت آن دو را بـه یکـدیگر پیونـد داده اسـت. امامـان         

 لهـی و دیگـر مقامـات و فضـائل، بـا پیـامبر اکـرم       در بهره منـدی از ولایـت ا  معصوم

شریک بوده و از شئون یکسانی برخوردارند، چـون همـان گونـه کـه قـرآن کـریم، رسـول        

                                                   
و جمال، البته کسی این امر را بر خداوند واجب نمی کند، بلکه حق تعالی خود به مقتضای صفات کمال -1

حْمَةَ)انعام  (؛ إِنَّ عَلیَنْاَ 54آن را بر خودش واجب می کند؛ چنانکه می فرماید  کتَبََ رَبُّک مْ عَلیَ نفَسِْهِ الرَّ

 (51( )ر.ک ربانی گلپای انی، اماما در بینش اسلامی ص12للَهْ دَى)اللیل 
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مَا آتَاکمُُ »را ولیّ امر مردم دانسته و به فرمانبری بی چون وچرا از ایشان فرمان داده:  خدا

ــهُ   ــاکمُْ عَنْ ــا نَهَ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ ــانتهَُواالرَّسُ ــان   7الحشــر:«)فَ ــات، امام ــات و روای ــه آی ــر پای ( ب

نیز از چنین مقام وجایگاهی برخوردارند. بر این اساس جایگاه ومقـام رفیـع اهـل    معصوم

از موضوعات مهمی است کـه شـناخت آن تـاایر بسـزایی در دو عرصـه اعتقـادی و       بیت

ا روشن می کند تـا انسـان بـه    عملی دارد، زیرا هم مرز های صحیح اعتقاد به جایگاه امامان ر

الوّ وتقصیر دچار نشود و هم در میزان اطاعـت وپیـروی از امـام تـاایرگزار اسـت. حقیقـت       

دارای ابعاد وسـیعی اسـت کـه فهـم همـه مراتـب آن       امامت و جایگاه ولایت ائمه اطهار

 برای عقول عادی بشری دشوار و چه بسا دست نیافتنی است. چنان که در روایات وارد شده

که: ما را خدا ندانید و هرچه می خواهیـد در مقامـات مـا بگوییـد، امـا بـه حقیقـت آن نمـی         

(. بـا ایـن همـه تردیـدی نیسـت کـه فهـم        105و 6ق،1427بُرسی،-236ق،1404رسید)صفار،

مراتبــی از ایــن مقــام هــا ایــر ممکــن نیســت، بلکــه مــورد ســفارش نیــز قرارگرفتــه            

. لـذا بهتـرین معرفـت دربـاره شـخص یـا       (401: 1ق،1407کلینی، -20ق،1404است)صفار،

و بـویژه  چیزی از معرفی بهترین معرِّف حاصل می شود و هی  معرِّفی دربـاره اهـل بیـت   

، دربیـان   نیست. ازجمله اقدامات رسـول خـدا   چون قرآن ورسول اکرم امام علی

، تاکید براهمیت و ضـرورت شـناخت آنـان بـا عنـاوین      ارزش شناخت جایگاه اهل بیت

(، بــاب 71ق،1427بــه کشــتی نــوح )بُرســی،   ج از جملــه: تشــبیه اهــل بیــت   مختلــ

( بـوده  237(، جایگـاه کعبـه درزمین)همـان،   91(، سـتارگان آسـمان ) همـان،   86حطه)همان،

است. به همین جهت امامت در منظومه تعـالیم شـیعه، جایگـاهی ویـژه دارد، ایـن منصـب از       

( و از سـوی دیگـر بنـا بـه     228همان، یک سو در حدیث اقلین همتای قرآن قرار داده شده )

نقـل   شئون والای او، بر سایر مبانی اسلام برتری یافته اسـت. همانگونـه کـه از امـام بـاقر     

. اسلام، بر پن  چیز بنا شده است: بر نماز و زکـات و حـ  و روزه و ولایـت   شده که فرمود: 

ی دارد، برتـر دیگـر   بـر امـور   ولایـت  پرسیده شد کدام یک از آنها برتر است. امـام فرمـود:  

  (91همان،-18: 2ق،1407راهنما به سوی آنهاست)کلینی،، و والى آنهاستچون کلید 

 الهی بودن مقام امامان 1-10

اسـت.  « امامـت »مقـام  و امامان معصوم یکی از شئون مشترک میان رسول خدا
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و اوصیای ایشان از کامل ترین مرتبه امامت با حفـ  تفاضـل وتفـاوت رتبـی      پیامبر اکرم

( 278: 1ق،1407( و روایـات)کلینی، 55و3المائـده -124برخوردارند. در قرآن کریم )البقره:

آنگاه که از شوون و مولفه های مرتبط با مقام امامت سخن به میان می آید، همواره بر الهـی  

ران را فاقد اختیار معرفی می کند. زیرا امامت بسان نبوّت مقـام  بودن آنها تاکید داشته و دیگ

( کـه پـس از   124ملکوتی و آسمانی است و خداوند بـه شایسـتگان، عطـا مـی کنـد)الانعام:     

مقـام   هـای  مهـم تـرین مولفـه   ویژه جانشینان معصوم آن حضـرت اسـت. از   رسول خاتم

وسـپس   رابطـه ای مسـتقیم دارد  وجوب پیروی و اطاعت از امام که با تفوی  دیـن،   ،امامت

 علم وعصمت را مورد بررسی قرار می دهیم.  

 مقام مفترض الطاعه)وجوب اطاعت( 2-10

ــام         ــت از ام ــروی و اطاع ــوب پی ــت، وج ــام امام ــای مق ــه ه ــرین مولف ــی از مهمت یک

(. بر پایه آموزه های دین، معرفـت و اطاعـت از حضـرت حـق بـا معرفـت و       59است)النساء:

ی معصوم گره خـورده اسـت. ولایـت بـر بنـدگان ویـژه خـدای رحمـان         فرمان پذیری اولیا

(. از این رو تنها کسانی دارای ولایت وسـزاوار پیـروی انـد    9)الشوری:« فَاللهَُّ هُوَ الْوَلِیُّ»است

مَـنْ   »که از سوی او به این مقام برگزیده وفرمانبری ازآنان به اطاعت از خداونـد بـاز گـردد.   

(. اولیـای معصـوم مظهـر کامـل صـفات الهـی بـوده        80النسـاء: «)دْ نَطَـاعَ اللَّـهَ  یُطِعِ الرَّسُولَ فقََ

وولایــت آنــان تجلــی گــاه ولایــت خــدای ســبحان و مجــرای تحقــق اراده خداونــد متعــال  

(. بر اساس آیات و روایات، ولایت و سرپرستی بنـدگان از  142ق،1413است)مفید،الامالی،

ــامبر     ــه پی ــبحان ب ــدای س ــوی خ ــیای معصـ ـ س ــت    و اوص ــده اس ــذار ش ــان واگ وم ایش

ــهَ یــا ا»(. خداونــد در آیــه 376و268و232و63ق،1427)بُرســی، یُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا نَطِیعُــوا اللَّ

( اطاعـت از اولـی الامـر را در طـول اطاعـت      59النسـاء: «) وَنَطیِعُوا الرَّسُولَ وَنُولِی الْأَمْرِ منِکمُْ

ــی الامــر   ــر امامــان معصــوم ازخــدا ورســول دانســته کــه دراحادیــث اول تفســیر شــده  ب

خداونـد   فرمایـد:  مـی  امـام صـادق  (. 72ق،1424بُرسـی، -276: 1ق،1407اسـت)کلینی، 

اطاعت ولی امر را به اطاعت رسولش و اطاعت رسولش را به اطاعت خودش متصـل کـرده   

است. پس هر کسی اطاعت والیـان امـر را تـرک کنـد، خـدا و رسـولش را اطاعـت نکـرده         

(. بُرسی می گوید: خداوند به صراحت درباره اطاعت مـردم از  182: 1،ق1407)کلینی،است
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در طـــول اطاعـــت از خـــدا و رســـول در قـــرآن کـــریم اشـــاره فرمـــوده  اهـــل بیـــت

ــهُ  »(. همچنــین آیــه 163ق،1427است)بُرســی، ــاکمُْ عَنْ ــا نَهَ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ ــاکُمُ الرَّسُ ــا آتَ وَمَ

اختصـاص نـدارد، بلکـه اوصـیای معصـوم       ( به شخص حضـرت رسـول  7الحشر:«)فَانتْهَُوا

ایشان را نیز در برمی گیرد، زیرا آنان واراان پیامبر و منبع بیان حلال وحرام الهـی پـس از او   

(. بر این اساس همـان گونـه کـه شـخص     63ق،1427بُرسی، -441: 1ق،1407هستند)کلینی،

نیز ایـن  عصوماز سوی خداوند عهده دار تبیین دین است، پس از او، اوصیای م پیامبر

ــت      ــان اسـ ــر همگـ ــی بـ ــج الهـ ــان تکلیـ ــان آنـ ــذیرفتن فرمـ ــوده و پـ ــئولیت را دارا بـ مسـ

 (.187: 1ق،1407)کلینی،

 مرتبه ولایت امام 3-10

، همــان ولایــت الهــی اســت  جایگــاه ومرتبــه ولایــت امــام هماننــد ولایــت پیــامبر

(. زیرا ولایت خداوند بر بنـدگان از راه ولایـت پـذیری اولیـای     142ق،1413)مفید،الامالی،

(. اولیـای  593ق، ،7  1409الهی به فعلیت می رسد)تفسیر المنسوب الی الحسن العسکری

معصوم مظهر کامل صفات الهی بوده و ولایت آنان تجلی گاه و ظهورولایت خدای سبحان 

مظهر اتمّ ولایت الهی در عرصه (. بر این اساس امامان معصوم245ق،1427است)بُرسی،

تکوین و تشریع و حلقه نخست دریافت فی  الهی اندکه همه کمالات وفی  ها بـه واسـطه   

ایشان از سوی خداوند منّان به دیگر حلقه های وجودی افاضه می شود. لذا پذیرش ولایـت  

لهی و عدم پذیرش آن، مخالفت بـا ولایـت خداونـد اسـت. امـام      آنان، سر نهادن به ولایت ا

با اشاره به یگانگی ولایت اولیای معصوم با ولایت الهـی آن را اسـاس برانگیختگـی     باقر

(. بر این اساس خاستگاه 132ق،1427بُرسی،-75ق،1404همه پیامبران الهی می داند )صفار،

الهـی و مجـرای تحقـق اراده خـدای     اطاعت، ولایت است و امامان معصوم مجـلای ولایـت   

بزرگ اند و از جانب او به این مقام برگزیده شده اند، پس آنان نیز بر دیگران ولایت دارند 

و همان گونه که اطاعت از فرمان الهی واجب است پیروی از پیشـوایان معصـوم نیـز بایسـته     

 است.

 ولایت تکوینی و تشریعی امام1-3-10

الاّ لهَُ اَلخَْلْـقُ وَ اَلاِمْـرُ   » دات جهان منحصراً از آن خداستخلق و تدبیر امور همه موجو
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( اما چون سنت خداوند متعال بر این استوار است که تـدبیر امـور عـالم را در    54الاعراف:«)

 جْرِیَ الاشِیاءَاَنْ یَ ی اللَّهُبَاَعرصه های تکوین و تشریع، از راه وسائط و اسباب آنها انجام دهد

 رَادَاِذَا اَ( واسباب عادی و مقدمات آن را نیـز فـراهم کنـد   183: 1ق،1407)کلینی، ابٍاِلاّ بِاسبَْ

(تفوی  نیز در گردونه اسباب و مسببّات، معنـا  154: 58ق،1403اَسبابهَُ )مجلسی، یاَهَاَمراً اَللَّهَ 

می یابد، این معنـا از تفـوی ، از مصـادیق ربوبیّـت الهـی در نظـام کلـی اسـباب و مسـببات          

ه می شود. از این رو جریان امور تکوینی و تشریعی به دست انبیاء و اولیاء و فرشـتگان  شمرد

و تصرّفات آنان که همگی مجرای تدبیر الهی اند از مصادیق این معنا از تفـوی  اسـت. بـر    

این اساس، اعتقاد به تفوی  کارها از سوی خدای سبحان بـه انبیـاء واولیـای الهـی واعطـای      

نان در امور تشریع وتکوین، نه موجب الوّ است؛ نـه مسـتلزم شـرک، زیـرا     جایگاه ویژه به آ

ایشان مجرای تحقق مشیّت خدای سبحان اند. همانگونه که در عرصـه تکـوین، اراده ایشـان    

مظهر مشیّت الهی است، در حوزه تشریع نیـز خواسـت آنـان جلـوه اراده خداونـد اسـت. از       

دو حوزه تکوین و تشریع از ولایت الهی ناشـی  منظر قرآن کریم تمام شوون عالم هستی در 

می شوند. ولایت و اختیاری که انسـان معصـوم در زمـین دارد، جلـوه ای از ولایـت خـدا و       

خلافت اوسـت وامامـت مرتبـه اعـلای ایـن ولایـت و خلافـت اسـت کـه بـا شـوون ولایـی             

و رابطه میـان   گوناگونی همراه است. از این منظر، امامت در فلسفه تکوینی آن، حلقه واسطه

زمین و آسمان و عالم انسانی و عالم ربوبی و به عنوان خلافت الهی تعریج شده و به لحـاب  

فلسفه تشریعی، تجلی اطاعت از خدا و بستر عبودیّت و انجام فرای  عبادی شمرده شده که 

مسیر بندگی و رشد و کمال انسانی را در مراتب گوناگون فردی و جمعی تسهیل می بخشد 

طاعت از او اطاعت از خداست. چنـین مقـامی جـز بـه اراده خـاص الهـی تحقـق نیافتـه و         و ا

 اختیار آن قابل تفوی  و وانهادن به میل و انتخاب مردم نیست.

 فوائد ولایت تکوینی و تشریعی امام 1-1-3-10

براساس کاربرد ولایت در قرآن می توان گفت که مفهوم قرب همراه با حـق تصـرف   

ومالکیت تدبیر را در بر دارد که اولاو بالذات برای خداست، و اانیا و بالتبع یا بالعر  برای 

اولیای او، خواه آن تدبیر در نظام تکوین باشد یا در قلمرو تشریع. لذا امام به واسـطه داشـتن   

در جهان آفرینش دارای آاار تکـوینی و تشـریعی بسـیاری اسـت. ااـر تکـوینی       ولایت الهی 
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ولایت امام، ناظر به فی  رسانی او به وجود انسان و جهـان و نعمـت هـای مـادی و معنـوی      

است که همه جهان را در بر می گیرد. اار تشریعی ولایت امام به هـدایت بخشـی او مـرتبط    

 یب فرد و جامعه می شود.است که در پرتو عنایت ویژه ایشان نص

  واسطه بقای عالم 1-1-1-3-10
در تفکر اعتقادی شیعه، واسطه میان خلق وخالق در مرحله ابـداع و پـس از آن، پیـامبر    

هستند و فی  الهی توسط ایشان به مخلوقات جهان افاضه مـی گـردد.    :و ائمه طاهرین9اکرم

فرمـــود: مـــا اهــل بیـــت، ســـبب فـــی  میــان شـــما وخداونـــد هســـتیم    امــام صـــادق 

(. شیعه احادیث فراوانی در دست دارد که از امام با عنـوان هسـته   219-157ق،1427)بُرسی،

مرکزی عالم هستی یاد، و از وابستگی همیشگی جهان به امام سخن گفتـه شـده اسـت. امـام     

( 85نش خالی نمـی مانـد )همـان،   فرمود: زمین تا قیامت از حجت الهی بر بندگا عسکری

بر اساس این روایات، زمین هی  گاه در گذشته و آینده تا فرارسیدن زمان قیامت، از وجـود  

 حجت الهی و امام معصوم خالی نبوده و نخواهد بود.

 واسطه تداوم نعمت 2-1-1-3-10

همـه نعمــت هـای مــادی و معنـوی، از مجــرای ولایـت امــام و خلیفـه الهــی بـر دیگــر       

قات سریان می یابد، از این رو در دعاها امام واسطه نعمت، کـانون عـالم هسـتی، مایـه     مخلو

ابات و برقراری آسمان و زمین وریزش روزی بر مخلوقات شناسانده شده است. بـه برکـت   

وجود او همگان روزی می خورند و به سبب وجود ایشان زمین و آسـمان پابرجاسـت و بـه    

در زیارت جامعـه کبیـره    ( امام هادی157ی شود)همان،واسطه او زمین از عدل سرشار م

درباره جایگاه محوری امامان فرمود: خداوند با شما آااز می کند و به شما ختم می کنـد و  

به برکت شما باران فرو می بارد و به یُمن وجود شما آسمان را نگه داشته تا بـر زمـین نیفتـد    

 ( .76همان-615: 2ق،1413)ابن بابویه،

 واسطه دفع بلاها 3-1-1-3-10

وجود و حضور حجت خدا در روی زمین به عنوان خلیفه خدا و انسان کامل، برکـات  

فراوانی دارد. یکی از امرات مهم حضور فیزیکی و معنوی آنان ایـن اسـت کـه خداونـد بـه      

واسطه آن ها بلا را از اهل زمین دفع می نمایند. این مطلب در قرآن و روایات اسلامی مورد 

وَمَا کَـانَ اللَّـهُ   » :می فرماید درباره حضرت خاتم الانبیاءخداوند ید قرار گرفته است. تأک
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( امام نیز بسان پیامبر مایه امنیت و آرامش انسان هـا و سـبب   33الانفال:«) لیُِعَذِّبهَمُْ وَنَنْتَ فیِهمِْ

یَـدْفَعُ اَللَّـهُ    اَنَا خَاتمَُ اَلاَوْصِـیَا وَ بِـی   فرمود: دفع بلا از آنان و شیعیان خود است. امام زمان

فرمود: به وسـیله ما)اهـل بیـت     ( امام صادق160ق،1427و شیِعتَی)بُرسی، اَلبْلَاءََ عنَِ اهَْلِی

 (.76خداوند( عذاب و نقمت را دفع می کند)همان،

 ولایت و هدایت باطنی 4-1-1-3-10

، بجـز دریافـت وحـی را    ارات پیامبرتمام اختیبر اساس روایات، امامان معصوم

دارند. به آنان وحی تشریعی نمی شود تا حکم تازه ای بیاورند، اما از مقام وجایگاه ولایـت،  

کار پیامبرانه می کنند، زیرا ولایت باطنی پیامبر در امام معصوم نیز حضور و ظهور دارد. این 

اسـت، بلکـه همـان ولایـت     ولایت، نه تنها ولایت معنـوی بـر محـور قـرب فـرائ  ونوافـل       

در اـدیرخم بـر    تشریعی و سرپرستی امت است که هرگز زوال نمی پـذیرد. پیـامبراکرم  

همــــین سرپرســــتی و ولایــــت اصــــرار ورزیــــد و از همگــــان بــــر آن بیعــــت ســــتاند 

 (.176: 1ق،1413)مفید،الارشاد،

 تفویض دین 2-3-10

اسـت کـه ازشاخصـه    یکی دیگر از مولفه های مقام امامت تفوی  امر دین به ائمه

و   های تفکر شیعه در طول تاریخ، اعتقاد به ولایت تشریعی وتفوی  امر دین بـه پیـامبر  

از بحـث انگیزتـرین   (. تفوی  امر دیـن بـه ائمـه   383ق،1404بوده است )صفار،ائمه

مسائلی است که از دیر باز معرکه آراء میان عالمان واندیشمندان قـرار گرفتـه اسـت. عنـوان     

و بـه تبـع آن در    در روایات متعـدد و در پی آن به ائمه معصوم پیامبرین به تفوی  د

(. 376و336و268و232و231ق،1427اندیشه اعتقادی متکلمان جایگاهی ویـژه دارد)بُرسـی،  

خدای حکیم فرمانروایی در کار دین را بر عهده پیـامبر نهـاد و    بر اساس بیان امام صادق

ه اوصـیای معصـوم ایشـان واگذاشـت: اِنَّ اللهَ فَـوٌ َ اِلـی       پس از وی همه این اختیارات را ب ـ

فَمَا کَانَ  (7)الحشر: مرَ دِینهِِ فقَالَ: وَمَا آتَاکمُُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاکمُْ عنَهُْ فَانتْهَُوااَ محُمدٍ

 (. 268: 1ق،1407فقََد فَوَّ َ اِلیَنا )کلینی، مفَُوٌضاً اِلیٌَ محَُمٌدٍ
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 علم امام 4-10

از آنجا که امام، رهبری جامعه اسلامی را در امور دینی و دنیوی آنـان بـر عهـده دارد،    

باید به همه مسائلی که در حوزه رهبری او قرار دارد؛ آگاه باشد. لازمه صفات اعلای امام و 

ت وجود نوری و عرشی او داشتن علمی فراتر از دیگر انسان هاست تا بدان وسیله هدایت ام

شیعه معتقد است امام، چون منصوب از جانب خداست، باید دارای علمی تـام   فراهم گردد.

مـی  و کامل نسـبت بـه شـریعت باشـد، و خداونـد متعـال ایـن علـم را در اختیـار امـام قـرار            

ای عـالی   امامان شیعه دارای درجه (.221ق،1427بُرسی،-240: 1ق،1413)مفید،الارشاد،دهد

اتر از علم بشری است، اما این علم امری ذاتی و استقلالی نیست بلکـه  باشند که فر از علم می

به اذن خدا از ایـب وهمـه چیزهـایی آگـاه اسـت کـه در        . امام معصومجنبه افاضی دارد

مظهـر علـم   (. بدین ترتیب، امامان69ق،1427مصالح امت اسلامی دخالت دارند )بُرسی،

علــم بــی پایــان الهــی مخفــی نمــی   الهــی هســتند؛ یعنــی همــان گونــه کــه چیــزی از حیطــه 

(. گســتره علــم امــام نیـز همــه موجــودات نظــام هسـتی را در بــر مــی گیــرد   231مانـد)البقره: 

( زیرا به منبع لایزال علم الهی مـرتبط اسـت و   207ق،1427بُرسی، -429: 1ق،1407)کلینی،

(. بـه  409 :2ق،1404تابع اراده خداست و تا خداوند نخواهد آنان نیز اراده ای ندارنـد)قمی، 

بیان دیگر: یکی از شوون و وظایج مهم امام، حف  دین الهی و اصـلاح امـور مـردم اسـت.     

بدیهی است که این امر بدون آگاهی از دین امکان پـذیر نیسـت. بـی تردیـد، علـم ودانـش       

احکام دین که برای پیشوایان جامعه اسلامی ضروری است و اجرای احکـام شـرع و تربیـت    

بر دانستن آنهاست، دربـاره مقـام امامـت انکـار ناپـذیر اسـت. همچنـین         الهی مومنان متوقج

تطبیق و اجرای درست احکام در خصوص فرد وجامعه، وابسته به اشـراف وآگـاهی امـام از    

درایـن رابطـه    (. امام باقر217و212ق،1427نیازهای فردی و جمعی انسان هاست)بُرسی،

ى را واجـب کنـد کـه علـم آسـمان و      ا از بندهخدا والاتر از آنست که فرمانبرى  می فرماید:

(. متکلمـین  262: 1ق،1407)کلینی،زمینش را از او نهان داشته است و آن را از او نهان نکنـد 

 (.180و179ق،1427شیعه، علم را در عالی ترین مرتبه آن از صفات امام می دانند)بُرسی،

 گستره علم امام1-4-10

ا، در عالی ترین حدّ لازم، از صفات امام دانسـته  متکلمان شیعه امامیه، علم در امامت ر

( بر اساس روایات وارده در ایـن زمینـه بـدیهی اسـت     430ق،1405نصیر الدین طوسی، اند.)
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که امام افزون بر آگاهی های حسی و عقلی، از دانش های دیگری نیز برخوردار اسـت کـه   

امـام در مرتبـه نورانیـت و     هرگز نمی توان آنها را با ابزاری مانند حس و عقل کشج نمـود. 

ولایت کلیهّ که حقیقت امامت اوست، به عنایت الهی بر همه عوالم مسلّط است و چیـزی از  

که خود مظهر علم فعلی خدای سـبحان اسـت    احاطه علمی او مخفی نمی ماند. امام علی

بـه  (. 164ق،1398در معرفی خویش در این زمینه می گوید: من علم خدا هستم )ابن بابویـه، 

عبارت دیگر، تمام حواد  عالم در معر  دید امام است وچیـزی بـه نـام گذشـته، حـال و      

آینده برای وی مطرح نیست. از این رو در روایت آمده که: امام هرگاه بخواهد بدانـد، مـی   

(. زیرا او مظهر علم بی پایان الهی است؛ همانطور که چیـزی از  258: 1ق،1407داند )کلینی،

 ــ  ــی پایـ ــم بـ ــه علـ ــد   حیطـ ــی مانـ ــی نمـ ــدا مخفـ ــیءٍْ    »ان خـ ــلِّ شَـ ــهَ بکُِـ ــوا نَنَّ اللَّـ وَاعْلَمُـ

(گستره علم امام نیز همه موجودات نظـام هسـتی را در برمـی گیـرد. لـیکن      231البقره:«)عَلیِمٌ

باید توجه داشت که علم الهی استقلالی بوده، اما علم امام تبعـی و عرضـی اسـت و بـه منبـع      

اساساً اگـر تعلـیم و افاضـه خداونـد نباشـد علـم امـام نیـز هماننـد          لایزال الهی مرتبط است و 

دیگران خواهد بود. لذا در برخی از روایات آمده است: اگر امام بخواهـد چیـزی را بدانـد،    

 خدا آن را به اومی آموزد.)همان(

 عصمت امام 5-10

عصمت امام یکی از مهمترین و پرچالش تـرین بحـث هـای امامـت در میـان مـذاهب       

می، به شمار می رود. و به اعتقاد شیعیان امامیه عصمت از شرایط ضـروری امـام بشـمار    اسلا

(. عصمت به لحاب ساختار صرفی، اسم مصـدر از  223ق،1407می رود)نصیر الدین طوسی،

ــه ــت)ابن        «ع ص م»ریش ــع اس ــ  و من ــاک، حف ــی امس ــه معن ــی ب ــان عرب ــه در زب ــت ک اس

ر تعریـج اصـطلاحی آن گفتـه شـده:     (. د175: 10ق،1414ابن منظور،-779ق،1404فارس،

عصمت عبارت است از لطفی که خداوند در مورد بنده خود انجام می دهد و به واسـطه آن  

(. 340ق،1427بُرسـی،  -325: 3ق،1405انسان از فعـل قبـیح امتنـاع مـی ورزد)علـم الهـدی،      

د در تمـام  علامه حلّی می نویسد: امامیه بر این عقیده اند کـه امامـان، همچـون پیـامبران، بای ـ    

دوران زندگی از همه گناهان و پلیدی ها، عمداً و سهواً معصـوم باشـند؛ زیـرا آنـان، هماننـد      

(. متکلمـان امامیـه ادلّـه عقلـی و نقلـی      164ق،1414پیامبران، حافظان شـرع الهـی انـد)حلّی،   

متعددی در اابات ضرورت معصوم بودن امام، اقامه کـرده انـد. از ادلّـه عقلـی مـی تـوان بـه        
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لـزوم تسلسـل در صـورت عـدم عصـمت      »و«شر  بودن عصمت برای حفاظت از شرع»لدلی

اشـاره  «33و احـزاب:  124بقـره: »اشاره کرد. از ادلهّ نقلی نیز می تـوان بـه آیـات سـوره     « امام

(. از روایات نیز حدیث اقلین مشهورترین دلیـل نقلـی اسـت    321و161ق،1427نمود)بُرسی،

 ــ ــان در اابـــات ضـ ــتناد متکلمـ ــورد اسـ ــه  کـــه مـ ــرار گرفتـ ــومان قـ رورت عصـــمت معصـ

(. بُرسی می گوید: این معیار امامت را خداونـد  162ش،1381یزدی مطلق،-162است)همان،

بارها مورد تاکید قـرار داد کـه امـام بایـد، معصـوم از هـر لغـزش، گنـاه و آلـودگی باشـد و           

 دیگران را از حریم شرافت وحکمت الهی آنان بیرون کرد)همان(.

 امامت خاصه -11

براساس شرحی که در بـاب فلسـفه امامـت بیـان شـده، سـنتّ مسـتمرهدایت الهـی در         

امامت و پیشوایی اولیای الهی تجلی می کند. آرمان گزینش جانشینان معصوم بـرای رسـول   

با فرمان ها وبیان  از سوی خدا همان هدف اصیل بعثت نبوی است. رسول خدا اکرم

ــوح)کلینی    ــدیث ل ــه ح ــدد، از جمل ــات متع ــی،-527: 1ق،1407،روای -143ق،1411طوس

(جانشینان و حاملان میـرا  خـود   158: 2ق،1413( و حدیث جابر)مفید،160ق،1427بُرسی،

روایت شده که فرمود: جانشـینان و اوصـیای مـن و     را به مردم معرفی نموده اند. ازپیامبر

ان و آخرینش ـ حجت های خداوند بر مردم بعـد از مـن دوازده نفرنـد کـه اولینشـان علـی      

ــه  162و88ق،1427بُرســی، -527: 1ق،1407اســت)کلینی، مهــدی ــدین ســان، نظری (.  ب

به دو فرزنـدش از نسـل    امامت الهی شیعه در شکل امامت و جانشینی پیامبر، از امام علی

انتقال می یابد. در اابـات مقـام    و سپس به دیگر امامان از نسل امام حسینفاطمه زهرا

ایشان دلایل بسیاری ذکر شده اسـت کـه بـه    و اهل بیت ولایت و امامت امیر مومنان

 سه دلیل اشاره می نماییم.

 و اهل بیت  به امامت امام علی  تصریح پیامبر اکرم 1-11

از نظر شیعه، چون امام دارای مقام عصمت، پسندیده ترین افراد نـزد خداونـد و دانـاتر    

از همگان به شریعت است و این سه بـرای هـی  کـس جـز خداونـد آشـکار شـدنی نیسـت،         

بنابراین بر خداوند است کسی را به پیامبرش معرفی کند که دارای این معیارهاسـت وپیـامبر   

تعبیر مـی شـود. در کتـب امامیـه بـرای      « نص»داند، که از آن به نیز مردم را از وی، آگاه گر

اابات نصب الهی امام به دو دسته از روایات و بالتبع آیات قرآن اشاره شده است: دسـته اول  
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صادر شده اند؛ طوری که دربـاره احـدی   روایاتی هستند که در فضائل ومناقب اهل بیت

منقبت و فضـیلت   -اب کیفی و هم به لحاب کمّیهم به لح –از امت به میزان این دوازده نفر 

ذکر نشده است. از آنجا که در دیدگاه امامیه، امامـت بـرای افضـل امّـت اسـت، بـه طـوری        

طبیعی نتیجه می گیریم این افراد بر اساس همین روایات افضـل امـت انـد و از سـوی خـاتم      

هستند کـه بـه صـورت    برای امامت معرفی شده اند. دسته دوم: بیانات و نصوصی  النبیین

اشاره دارند. بنابر این روایات نیز معلوم خاص به خلافت، وصایت، امامت و ولایت ائمه

و یـازده فرزنـد او را    تنها علی بن ابیطالـب  می شود که خداوند متعال به وسیله پیامبر

 (.175ش،1374برای امامت تعیین و نصب نموده است )تهرانی،

 همراه با ادعای امامتمعجزه یا کرامت،  2-11

و اهــل  راه دیگــری کــه بــرای اابــات امامــت و ولایــت بــلا فصــل امیــر المــومنین 

از وجود دارد معجزات و کرامات ایشان، همراه دعوی امامت است. ائمه اطهـار بیت

روش تصرف در امور برای اابات امامت خویش بهره جسته انـد. شـیخ حرّعـاملی در کتـاب     

والمعجزات و بحرانی در کتاب مدینة المعـاجز بسـیاری از معجـزات     اابات الهداة بالنصوص

را ذکــر نمــوده ایشــان را بیــان کــرده انــد. بُرســی نیــز برخــی از اســرار ومعجــزات ائمــه 

 (.160و114ق،1427است)بُرسی،

 افضلیت در شئون امامت 3-11

از مباحـث اعتقـادی و دارای حساسـیت فـراوان در طـول      کمالات و فضـائل ائمـه  

تشیع بوده است. شکی نیست که اداره جامعه اسلامی از نظر علمـی و عملـی و حفـ      تاریخ

کیان مکتب وحی از انحراف و تحریج و رفع اختلاف در حوزه های مختلج به سرپرسـت  

و امام لایق و شایسته نیاز دارد. از این رو اگر در صفات و کمالات سرپرست جامعـه، خلـل   

دربـاره   حیح جامعه دینی بر نمـی آیـد. امـام صـادق    و نقصی باشد، از عهده سرپرستی ص

نشانه ها و علامت های امام فرمود: برای امام منصوب از جانب خداوند نشانه هـایی اسـت از   

جمله اینکه او داناترین، محکم ترین، باتقواترین، باگذشت تـرین، شـجاع تـرین، باسـخاوت     

(. همچنین وقتی از ایشان درباره 102ق،1403ترین و فرمان بردارترین مردم است)ابن بابویه،

نشانه های امام وولیّ هر زمان سوال شد، فرمود: امام کسی است که بـه حـلال وحـرام الهـی     

(. 242ق،1397آشناست و مردم به او نیازمند هستند و او به کسی نیاز نـدارد)ابن ابـی زینـب،   



 1398 تابستان، سی و چهارم، شماره نهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  پژوهشی پژوهش ـفصلنامۀ علمی /  68

نسـبت بـه پیـامبر     بُرسی می گوید: هارون افضل قوم موسی بود، مقام و منزلت امام علـی 

از تمام امـت   همان مقام هارون نسبت به موسی است، پس لازم است که علی  اسلام

(. متکلمـان شـیعه امامیـه بـه افضـلیت امـام در صـفات        340-324ق،1427افضل باشد)بُرسی،

کمال انسانی و افضلیت در عبادت و بهره مندی از پاداش الهی معتقدند. خواجه نصیر الـدین  

گوید: امام باید بر هر یک از افـراد تحـت فرمـان خـود برتـر، سـخاوت منـدتر و        طوسی می 

شجاع تر باشد. حاصل آنکه، وی باید در آنچه از کمالات انسانی بشمار مـی رود کامـل تـر    

از دیگران باشد، زیرا او بر همگان مقدبم استواز نظر عقل، مقدّم داشتن فـرد بـر کسـانی کـه     

 (. 431ق،1405است)طوسی، نصیر الدین،کامل تر از او هستند، قبیح 

 امامت و مهدویت -12

اصل ضرورت تداوم واستمرار امامت تا روز قیامـت، امـری مسـلّم ومبتنـی بـر شـواهد       

( از این رو، تداوم واسـتمرارامامت  221ق،1407قرآنی و روایی است )طوسی، نصیر الدین ،

از سنت های ضروری تـاریخ  ، و طول عمر امام دوازدهم پیشوایان پس از پیامبراکرم

، مانند امامـت دیگـر امامـان شـیعه، برپایـه نـصّ       شیعه امامیه است. اصل امامت امام زمان

هریک زمینه ظهور امام بعـدی را  وائمه (. پیامبر اکرم73ق،1427استوار است)بُرسی،

بـه ظهـور امـام    فراهم و امامان گذشته را تصـدیق مـی کردنـد، ولـی بشـارت تمـام ائمـه       

ــان ــر   زمـ ــی عصـ ــارک ولـ ــود مبـ ــه وجـ ــر بـ ــی منحصـ ــاتم   ویژگـ ــه خـ اســـت کـ

در کنار تـروی  و تبیـین مفهـوم امامـت، از همـان آاـاز       ( اهل بیت59اوصیاست.)همان،

کوشیدند که شیعیان مرتبط با خود را از این موضوع آگاه کنند که حضور همیشگی حجت 

در پاسـخ   رد. امـام علـی  ونیاز همواره هستی به او، با ظهور و آشـکار بـودن او تفـاوت دا   

اصبغ بن نباته می فرماید: در اندیشه مولودی از نسل خودم  هستم که یـازدهمین فرزنـد مـن    

است او همان مهدی است که دنیا را پر از عدل و داد می کنـد، همـانطور کـه پـر از ظلـم و      

ستم شده است. برای او ایبتی است که گروهـی در آن زمـان گمـراه و گروهـی دیگـر نیـز       

 (.165ق،1411طوسی،-338: 1ق،1407هدایت می شوند )کلینی،
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 نتیجه گیری

اندیشه امامت و ویژگی های امام به عنوان اصلی تـرین وجـه تمـایز مکتـب امامیـه، از      

مهمترین مسائلی است که اندیشمندان شیعه در طول اعصار بر محور آن به بحـث و گفتگـو   

نشسته و درباره آن نظریه پردازی کرده اند. بُرسی بر این باور است که فرمان بـری مطلـق از   

شت حقوق واقرار به کمالات بی مانند آنان، در گرو آشنایی بـا نظـام   امامان معصوم و پاسدا

اندیشه ای آن ذوات مقدّس و معرفت وشناخت وپذیرش معارف نورانی وحکمت بی کران 

آنان است. اومعتقد است امامت مقامی بسیار والا و حتی بسی بالاتر ازمقام نبـوّت و رسـالت   

ش آن را نشانه کمـال و تمامیّـت دیـن شـمرده     است که خداوند بر آن احتجا  نموده وپذیر

است. او وجوب پیروی و اطاعت از امام را از مهم ترین مولفه های مقام امامت می داند کـه  

با تفوی  دین رابطه ای مستقیم دارد. با بررسی روایات ومنقـولات او معلـوم مـی شـود کـه      

یعی باور داشته و معتقد وی به ضرورت وجود ومعرفت نسبت به امام، ولایت تکوینی و تشر

است که امامت و خلافت منصبی الهی است و برخورداری امام بسان پیامبر از صفاتی چـون  

 عصمت و علم گسترده برای تبیین و حف  دین ضروری است. 
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 73ـ  92صفحات 

   یقیدر عرفان حق یزیو خردست یخردورز یقیتطب یبررس

 نوظهور یها و عرفان
 1 یتقو نیحس دیس

 چکیده

و  تی ـاز آنها، بحـران معنو  یکیشده است که  یکنون یها منجر به بحران یتمدّن بشر

تمـام همّـت    ،یعلم ـ یانسان با خداسـت و انسـان مغـرور از دسـتاوردها     ةگرفتن رابط دهیناد

 افتـه یپس از گذشـت پـن  قـرن، در    نکیو رفاه کرده است. ا هیرا صرف کار، سرما شیخو

خـلاء، بـه    نی ـپُـر کـردن ا   یبـه او آرامـش دهـد و بـرا     دتوان ـ ینم ـ یمادّ شیکه رفاه و آسا

 یهـا  بـوده بـه عرفـان    ینید یب ای دیجد نید یکهن و نوظهور اعم از آنها که مدع یها عرفان

آن اسـت کـه بـا روش     یمقاله در پ ـ نیاند. ا آورده یو... رو یسرخپوست ،ییکایآمر ،یهند

و  یقــیدر عرفــان حق یزیو خردســت یخــردورز یبــه بررســ ،یقــیو تطب یفیو توصــ یلــیتحل

نمـوده اسـت.    انیمتفاوت و متشابه آنها را ب یها رو جنبه نیاز ا ،نو ظهور پرداخته یها عرفان

جهـان و قابـل تحمـل     دنی ـد بـا یو ز یروان یها رن  امیالت یدر پ ،مشترکات عرفان ةدر حوز

 یاصـل  یازهـا یپاسـخ بـه ن   یو آرامش است؛ ول ـ یو صلح کل و عشق و شاد زیبودن همه چ

 یو موحـد بجـا   دیمعرفت توح ،یزیخرد ست یبجا یخردورز ،یوانیح یازهاین یانسان بجا

بـا   سـه یدر مقا یق ـیعرفـان حق  زاتیّاز مم ،یزیست عتیشر یبجا یریپذ عتیانکار خدا و شر

 یعقل در سخن عارفان، عقل جزو گاهیبودن جا نیینو ظهور است و منظور از پا یها عرفان

آن را  نکـه یاند نه ا راه دل و عشق را بالاتر از عقل شمرده نکهیو ا یاست نه عقل کل یویو دن

 .ندینما ریتحق

 واژگان کلیدی
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 طرح مسأله

و هدایت الهی بی راهه ای است که منجر به بحـران هـای کنـونی    تمدّنِ بریده از وحی 

شده و یکی از آن ها بحران معنویّت است. نادیده گرفتن رابطـة انسـان بـا خـدا در فرهنـگ      

اربی بعد از قرون وسطی، سبب گردید تا انسانِ مغرور از برخی دستاوردهای علمی و فـارغ  

تش صَرف کار و سرمایه و رفاه بیشتر باشد؛ از معنویّت، به موجودی تبدیل شود که تمام همّ

امّا اینک با گذشت قریب به پن  قرن، دریافته است که رفاه و آسایش مادّی نمی تواند به او 

آرامش دهد؛ امّا همچنان به بی راهه رفته و برای پر کردن ایـن خـب بـه انـواع موسـیقی هـا،       

عرفـان هـای    ولار و لیبرالیسـتی و های سک عرفان های هندی، بودایی، سرخپوستی و معنویت

سـخنرانی عرضـه    7000کتـاب و   650نوظهور، رو آورده تا جایی که تعالیم اوشو در قالـب  

زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه شده اسـت. لـذا مـی تـوان      19شده است. و کتابهای وی به 

در قرن معاصر را قرن عطش معنوی بشر نامید؛ عطـش شـدیدی کـه انسـان تشـنة سـرگردان       

 1400بیابان را به سوی هر سرابی فرا می خواند و از سوی دیگـر، عرفـان اسـلامی بـا سـابقة      

ساله در عالم تجلّی نموده و طرفداران زیادی را در شرق و ارب به خود جذب کرده است. 

ولی آمیختگی حق و باطل به گونه ای که اهل باطل هرگز رفتار یا اندیشه باطـل خـود را بـه    

هـای   این سمال که آیا عرفان دهند سبب گمراهی شده است اکنون ئه نمیصورت مح  ارا

نو ظهور همان عرفان حقیقی است یا متضاد با آن یا در برخی امور تطابق داشته، و در برخی 

 پردازم. موارد متضادند مسائلی است که در ادامه به تشریح آن می

 واژه شناسی

منظور از عرفان حقیقی، بررسـی امـوری اسـت کـه در رابطـه بـا مبـدن و معـاد، سـیر و          

 سلوک و گذر از منازل مختلج با راهنمایی عارفان در سایة فطرت مطرح است. 

، 1363عرفان در لغت به معنای شناختن و خداشناسی به کار برده شـده اسـت )معـین،    

قابل علم سطحی و یافتن حقایق اشـیاء بـه   (. وقوف به دقایق امور و رموز در م2292، ص2 

ای اسـت کـه از راه    طریق کشج و شهود عرفان است )همان(. و در اصطلاح، شناخت ویژه

خـدای متعـال و    شود و شناخت شـهودی و بـاطنی   شهود درونی و دریافت باطنی حاصل می

اه اســماء و صــفات و افعــال او و اســرار عــالم اســت. عرفــان ادراک خاصّــی اســت کــه از ر 
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پاکسازی نفس و مخالفت با هواپرستی به دست می آید و انسان خود را در برابر عظمتی بی 

 نهایت می بیند و تمنّای مطلق دارد.

 ابوعلی سینا می نویسد:

عرفان با جداسازی از مشغولیات قلبی آااز شده و بـا دسـت افشـاندن بـه ماسـوا      »

با فدا کردن خـود و رسـیدن   یابد و با دست شستن از خویش و سرانجام  ادامه می

جمع که جمع صفات حق است پیش رفته و با تخلّق به اخـلاق الهـی بـه     1به مقام

 «.  رسد حقیقت واحد می

 (292، نمط نهم، ص 1375)بوعلی سینا، 

 عرفان های نوظهور

شود که بـه بدنـه دینـی     یک باور دینی یا جنبش اخلاقی معنوی یا فلسفی محسوب می

ای دارد. عرفان نوظهـور جدیـد    ندارد عرفان های نوظهور ماهیت فرقه حاکم در جامعه تعلق

را از فرهنـگ میزبـان    و نوین است و خار  از جریـان حـاکم و مسـلط بـوده و طرفـدارانش     

 (42، ص1392کند. )ریاحی،  جذب می

 اقسام عرفان  

؛ نظری در محـدودة بیـنش و ادراک و علـم بـه     شود عرفان به نظری و عملی تقسیم می

اسرار عالم و شناخت توحید و موحد است؛ امّا عرفان عملی، دریافت های شـهودی و قلبـی   

از طریق کشج و شهود است که در سایة ذکر و یاد حـق و جـام جهـان نمـا کـردن قلـب و       

نشـدن از   تحمّل دریافت های مشروع و صبر بر سختی هـا و رضـا بـه قضـای الهـی و دلگیـر      

 سرزنش هاست؛ که می توان با باطن عالم ارتبا  برقرار کند چون انسان دو حس دارد:  

 حـــس دنیـــا نردبـــان ایـــن جهـــان 
 

ــمان    ــان آســ ــی نردبــ ــس عقبــ  حــ
 

بنابراین معرفت خدا شـر  اساسـی مکاشـفه و آگـاهی از حقـایق ملکـوت اسـت؛ هـر         

                                                   
. مقام جمع: سالک همه چیز را یک چیز می بیند؛ مخلوق را عین خالق مـی  1. مقامات نزد عرفا سه تاست: 1

. مقام جمـع و تفرقـه:   3. مقام تفرقه: شخص فقط به خود و خلق می نگرد و از شهود حق باز می ماند. 2بیند. 

دیگر موجودات را قائم به وی  که مقام جمع الجمع است عارف در این مقام، ذات مطلق را قائم به خویش و

 می شناسد. 
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ملکوت، زلال تر خواهـد بـود؛ و هـر    اندازه تصفیه دل و صفای باطن بیشتر شود، تابش انوار 

اندازه سالک به مقام توحید، بـار یابـد و اتصّـال بـه حـق پیـدا کنـد، قلـب او محـلّ تجلّـی و           

 درخشش و ظهور انوار الهی خواهد شد.

و در یـک دسـته بنـدی    به کهن و نو ظهور، قابل تقسـیم اسـت.   از جهت دیگر، عرفان 

 توان به سه دسته تقسیم کرد: ان را میهای معنوی و عرفانی فعال در ایر کلی فرقه

 هایی که مدعی دین جدیدی هستند، مثل سای بابا، رام الله، اوشو و اکنکار . عرفان1

عرفان ساحری و یا عرفان جادو، پائلو کوئیلو، فـالون دافـا   های ایر دینی مثل  . عرفان2

 و مدیتیشن یا مراقبه متعالی  

هـای   هـایی کـه منشـأ دینـی دارنـد )اسـلامی، مسـیحی و یهـودی( مثـل فرقـه           . عرفان3

خانقاهی، شاهدان یهوه کـه زیرشـاخه مسـیحیت هسـتند و عرفـان قبـالا و کبـالا کـه عرفـان          

 (64، ص1389یهودی است. )شریفی، 

از سوی دیگر عرفان های نوظهور از منظر رویکرد رفتاری و جهـت گیـری عملـی در    

 ه بندی هستند:هفت عنوان قابل دست

. آیین های روان شناختی که در قالب مفـاهیمی چـون شـادی، هیجـان هـای مثبـت،       1

آرامش، تفکر مثبت، تکنولوژی فکر راز تحول، معجزه تفکر، تحول معنوی، زندگی موفـق  

اند. در اـرب مفهـوم تحقـق خـود را پـیش کشـیدند و افـراد را بـه          کتاب هایی تألیج کرده

کننـد کـه شـاخص اصـلی آن دسـتیابی بـه حـس         عوت مـی کشج سرشت درونی خویش د

 ا تأکید بر محور اروت و کامروایی معیشتی است.موفقیت ب

لوییزهی می نویسد: آاوش من برای پذیرفتن همه خیـر و خوشـی و فراوانـی کائنـات     

گشوده است چون بتوانید اروت بیشتری را احساس کنیـد اـروت بیشـتری بـه سـرااتان مـی       

 (128، ص1384آید. )هی، 

. مکاتب هندی این گروه از عرفانها در پی کسب انرژی بیشتر و اسـتفاده از ایـن قـوه    2

هستند که با تعلیمات و آموزش هایی آن را بکار می گیرنـد همـاهنگی میـدان هـای انـرژی      

یـی )بـادوآب( هنـر    هاست. فنگ شو بدن و انرژی سراسری در کیهان هدف اصلی این آئین

جریان انرژی را تقویت کرده و انـرژی مطلـوب را بـه زنـدگی      چینی است که ادعا می کند
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 (45، ص1383کند )شوارتز،  سرازیر می

های جادو مدار که به جادو و سحر تقدس بخشـیده و مناسـک جـادویی را بـه      . آئین3

انـد. نمونـه اینهـا پـائولوکوئیلو، عرفـان سـرخ پوسـتی،         از زندگی معنوی پذیرفته مثابه بخشی

 باشد. ی لامای( و شیطان پرستی میلامائیسم )دالای

نویسد: جادوگری یکی از راه های نزدیکی به خرد اعظم است اما هـر کـار    کوئیلو می

توانـد او را تـا ایـن     کند مـی  کند تا زمانی که با قلبی سرشاز از عشق کار  دیگری که آدم می

 (204، ص1381نماید )کوئیلو، مرحله نزدیک 

خی با جادو داشته و دو شاخه دارد شیطان گرایی لاوایی مرام شیطان پرستی پیوند تاری

که این فرد کلیسای شیطان را تأسیس کرد و معتقـد اسـت شـیطان وجـود خـارجی نـدارد و       

شیطان فقط نماد هوا و هوس آرزوها و لذت طلبی است و معتقدات شیطان وجـود خـارجی   

 (36، ص1377داشته و دارای قدرت شگرف در جهان هستی است )گلسرخی، 

های درمان گرا این مکاتب از عرفان حلقه گرفته تا انرژی درمـانی، مغنـاطیس    . آئین4

شود علت امـرا  جسـمی و    شود در عرفان حلقه ادعا می درمانی و طب مکمل را شامل می

به نام موجودات ایر ارگانیک هستند که در کالبد انسان نفـوذ کـرده    روانی نیروهای نامرئی

شود و با شعار بـرون ریـزی بـه     عده بیرون آوردن این موجودات داده میاند به همین دلیل و

 (9، ص1389. )طاهری، پردازند درمان می

 . آیین های ورزشی مثل یوگا5

. آیین های رویا محور مثل اکنکار که به جهت نظامی بـودن پایـه گـذارش موضـوع     6

 گفتگو شده تلفیقی از مکاتب هندی و ادیان الهی است.

کنـد تأکیـد ایـن     شعاری که اکنکار را از دیگـر مکاتـب عرفـانی متمـایز مـی     مهمترین 

مکتب بر سفر روح است این سفر کـه انعکـاس آگـاهی هـای بـاطنی اسـت جذبـه، شـوق و         

توئیچل در کتاب اکنکار سفر روح  شعج و صعود با استفاده از تمرینات معنوی آک است.

دعی اسـت در ایـن سـفر هـر یـک از      را به معنای جدا شدن روح از بدن تعریج کـرده و م ـ 

سـیاره آن شـناخته شـده اسـت. )توئیچـل،       12جهان های خداوند کشج می شود و تاکنون 

 (62، ص1382
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می شود ها تروی   ای از عرفان . آیین های جنسی موضوع ارتبا  آزاد جنسی در پاره7

درعرفـان   مثل کوئیلو که آن را تقدیس کرده و کتابی در پیونـد سـکس و عرفـان نگاشـته و    

یهود و فرقه کابالا و آنتوان لاوی ممسس شیطان پرستی از سکس آزاد دفاع مـی کنـد و در   

ای عرفانها نظیر عرفان اوشو از مرحله تـروی  و تأییـد بـالاتر رفتـه و آن محـور سـلوک        پاره

دانند وی معتقد است باید حکومت جهانی واحد تشکیل شـود و لازمـه آن از بـین رفـتن      می

 (100، 1380ست وی می گوید ریشه همه مشکلات ازدوا  است  )اوشو، خانواده ا

وی می نویسد هر روز با انسان هایی برخـورد مـی کـنم کـه مـی گوینـد در پـی خـدا         

مشـکل آنهـا سـکس اسـت سـکس      یابم کـه   هستند هر چه بیشتر آنها را می بینم بیشتر درمی

 ( 82، ص1380ت )اوشو، مسأله اصلی است تا حل نشود جستجوی خدا امکان ناپذیر اس

وی می نویسد انسان ها از نظر ارتباطات جنسی باید مانند بقیه حیوانات زنـدگی کننـد   

افتـد. )شـریفی    آیـد نـه طلاقـی و نـه درگیـری اتفـاق مـی        با این وضعیت نه مشکلی پیش می

 (78، ص1392دوست، 

 جغرافیایی های نوظهور از نظر تقسیم بندی عرفان

آمریکایی: کاترین پانـدر، دبـی فـورد، دیپـاک چـونز، پـائولوکوئیلو،       . معنویت های 1

وین دایر، دونالد والش، اکنکار، عرفان سرخ پوستی، شـیطان پرسـتی، تئوصـوفی، اسـکاول     

 شینه، قانون جذب، شاکتی گواین، اکهارت، توله و ......

انـدا،  . عرفان هـای هنـدی، یوگـا، اوشـو، کریشـنامورتی، سـای بابـا، بودیسـم، یوگان        2

 دالایی لاما، واسوانی، مهربابا و ...

. عرفـان هـای داخلــی عرفـان حلقــه، رام الله، علـی یعقــوبی، ورزش هـای شــاهمیری      3

 (158-157، ص1392)شریفی دوست، 

 خردستیزی عرفان های نوظهور

های نوظهور، گسـیختگی و ناسـازگاری معنویـت و      یکی از وجوه مشترک همة عرفان

و مخالفت جدی با فلسفه و منطـق اسـت. البتـه مخالفـت بـا فلسـفه و        عقلانیت یا خردستیزی

های نوظهور ندارد. بلکه در طول تاریخ همـواره افـراد    منطق و عقلانیت، اختصاص به عرفان

کننـد.   هایی بوده و هستند که با هرگونه برخورد عقلی و منطقی در دین مخالفت می وهو گر
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هایی همچون خـوار ، اهـل حـدیث، ظاهریـه،      و فرقه ها به عنوان مثال در جهان اسلام گروه

ن رونـد. در میـا   وهابیت، اخباریان همگی از مخالفـان منطـق و فلسـفه و تعقـل بـه شـمار مـی       

هایی بوده و هستند که راه بقای مسیحیت را کنار نهـادن تعقـل و منطـق و     مسیحیان نیز گروه

حـال، یکـی از وجـوه مشـترک     در عین  .(80، ص1386یوسفیان و شریفی، دانند ) فلسفه می

معنـویتی   کنم: هایی را ذکر می های نوظهور مخالفت با تعقل است. در اینجا نمونه همة عرفان

های هندی به شمار  دهد از نوع معنویت که باگون شری راجینس امروزه با نام اوشو ارائه می

 رود. می

ق و فلسـفه سـخن   های گونـاگون علیـه عقـل و منط ـ    اوشو با الفاب مختلج و به مناسبت

کنـد. اوشـو    گوید و به جای آن بر پیروی از استاد و سرسـپردگی در برابـر او تأکیـد مـی     می

توان به حقیقت دسـت یافـت. وی مـدعی اسـت اگـر       معتقد است که از راه ذهن و عقل نمی

شـود. مثـل    ، در حقیقت از مقصد خود دورتـر مـی  سالک بخواهد از راه عقل به مقصد برسد

ور  کند دم خود را با دندان بگیرد. اما هر چـه بـه سـوی آن حملـه     که سعی میماند  سگی می

کنـد و   چنـین سـگی تشـبیه مـی    گردد. کار فیلسوفان را نیز بـه کـار    شود، از آن دورتر می می

، ص 1382)اوشـو،  نماینـد   تواننـد مشـکلی را حـل    معتقد است فیلسوفان با هی  ترفندی نمی

دهـد؛   ه فهرست اذا را در اختیار شخص گرسـنه قـرار مـی   . تنها کار فلسفه این است ک(249

 (206، ص1384)اوشو،  تواند اذایی در اختیار او قرار دهد. اما هرگز نمی

اوشو معتقد است که برای درک راز حیات باید قوانین منطق را دور ریخـت و از آنهـا   

سـفه تـاکنون   دانسـته و معتقـد اسـت فلا   های فلسفی را بازی با کلمـات   فاصله گرفت. کتاب

هـای فلسـفی بـرای تفسـیر کلمـات نگاشـته        کتـاب »اند هی  چیزی را کشج نماینـد.   نتوانسته

تـوان راه خـرو  از آن    اند کـه مشـکل مـی    ای از کلمات را زیرکانه گسترده اند و شبکه شده

حقیقـت زنـدگی را   داننـد. اصـلاً هـی  چیـز. کسـانی کـه        پیدا نمود. اما آنان هی  چیـز نمـی  

 (408ـ407، ص 1381)اوشو، «. رفا هستنددانند ع می

دانـم کـه    من صاحب هی  نظام فلسفی نیستم ... من حتی نمی»گوید:  اوشو با افتخار می

ام. مـن   کنم. من فقط پاسخگوی ایـن لحظـه   ام. به این موضوع اصلاً فکر نمی دیروز چه گفته

نخواهی کرد. فـردا  ایش های دیروز نیستم. برو از دیروزی بپرس. قطعاً پید پاسخگوی حرف
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نیز مرا نخواهی یافت. نه دیروزی وجود دارد و نه فردایی تنها همین لحظه است که واقعیـت  

. عدم حاکمیت منطق در گفتار آنها موجب شده که تضاد در (175، ص1382)اوشو، « دارد

تـار  گفتار و رفتار داشته باشد نظیر اینکه آنان از یکسو معتقد به کثرت گرایـی بـوده و در گف  

چنین ادعایی را دارند ولی در عمل به این باور پایبند نیستند از یک سو ادعای درستی ادیـان  

برای پیروان خود دارند آیین هایی مثل دالایی لاما و سای بابا به منظور تبلیغ و جـذب افـراد   

یبنـد  دانند کسی که به تعالیم اسلام پا ولی به خوبی می اند گرایی بیشتر گویا معتقد به وحدت

های آنان تن دهد به همین دلیل عملاً به پیروان خـود   تواند به تعالیم و آموزه باشد هرگز نمی

هـای وصـول بـه هـدف      دهند بلکـه یکـی از راه   اجازه گرایش به اسلام یا ادیان دیگر را نمی

داننـد آیـا ایـن بـه معنـای انکـار کثـرت         مورد نظرشان را زدودن  اعتقادات قبلی مریدان مـی 

و تضاد در گفتار آنان نیست در کتاب های اوشو دعـاوی متضـاد و متنـاق  فـراوان      گرایی

است گاهی به گونه ای سخن می گوید که گویا بودا سخن می گوید گاهی متـأار از آیـین   

های هندی است گاهی تحت تأایر سخنان نیچه و مارکس و انگلس است و به دنبـال جامعـه   

مـی گویـد و ریشـه اکثـر مشـکلات را سـرکوبی        کمونیستی است و گاهی سـخن فرویـد را  

اریزه جنسی می داند و نظریه ای ضد معنویت و اخلاق می دهد اینهـا همگـی نشـان از بـی     

  باشد. نطقی و عدم خردورزی می

همانطور که اشاره شد، برخی از صوفیان مسلمان نیز تعابیر تندی نسبت به جایگاه عقل 

داننـد و راه وصـول بـه     ا بند راه سالکان و عاشقان مـی و منطق و فلسفه دارند. مباحث عقلی ر

 دانند: مقامات عرفانی را شکستن این بندها و رها شدن از دست عقل و منطق می

 عقل بند رهـروان و عاشقانسـت ای پسـر   
 

 بند بشکن، ره میان اندر عیان اسـت ای پسـر   
 

 )دیوان شمس(

ــود   ــین بــ ــو بــ ــتدلالیان چــ ــای اســ  پــ
 

ــی    ــخت بـ ــوبین سـ ــای چـ ــودپـ ــین بـ  تمکـ
 

ازالی به عنوان یکی از بزرگترین مشایخ صوفی، علیه فلسفه و منطـق سـخنان فراوانـی    

هایی کـه از   دارد. وی کتابی با عنوان تهافت الفلاسفه نوشت و در مسائل متعددی با برداشت

دیدگاه فیلسوفان داشت، به مخالفت پرداخت. و در نهایت فلسفه را کفر و فیلسوفان را کافر 

 دانست. 
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 عرفان حقیقی و عدم مخالفت با عقل

عرفان حقیقی خردورزی است. عرفان حقیقی هر چنـد بـه سـاحتی     یکی از مشخصات

ای  زنـد و بـه نتیجـه    عقل تکیـه نمـی   پردازد؛ اما هرگز به چیزی خلاف ورای ساحت عقل می

یابد. به تعبیر دیگر، عرفان حقیقـی ممکـن اسـت امـور خردگریـز را در       ستیز دست نمی عقل

کند. بـه همـین دلیـل توجـه      خود جای دهد؛ اما هرگز به امور خردستیز و ضد عقل اعتنا نمی

سخنان عارفـان  به عقل و دعوت به تعقل همواره مورد تأکید عرفان اسلامی است. هرگز در 

 شود.  اعتنایی دیده نمی حقیقی و اولیای دین، به عقل و تعقل بی

ممکن است گفته شود که عقل و منطق و استدلال از سوی بسیاری از بزرگـان عرفـان   

اسلامی نیز مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است. تندی تعابیر برخـی از عارفـان مسـلمان    

گویا با هر نوع اندیشه و تعقلی در هر زمینـة معرفتـی،    علیه عقل و استدلال به حدی است که

 ها چیست؟ اند. سمال این است که دلیل این مخالفت مخالج

در رابطة عقل و عرفان و جایگاه خردورزی در نزد عارفان مسلمان به بیـان چنـد نکتـه    

ــی  ــنده م ــیم: ) بس ــریفی،  کن ــفیان و ش ــ47، ص1386یوس ــریفی،  58ـ ــفیان و ش ، 1385؛ یوس

  (29ـ26ص

تـر نشـان دادن    نکتة اول اینکه در حقیقت منظور عارفان مسلمان از تحقیر عقـل، پـایین  

اند و چنین معـارفی از   های افاضی و شهودی آن از جایگاه دل است چون عرفا دنبال معرفت

د. این نوع معرفت از سنخ چشیدن و دیدن است و چنـین  شو راه عقل و استدلال حاصل نمی

مقایسـة میـان عقـل و دل،    آیـد. بنـابراین، از نظـر عارفـان در      سـت نمـی  معرفتی با برهان به د

ارزش دانسـتن راه عقـل و اسـتدلال و     ارجحیت با راه دل است. این سخن هرگز به معنای بی

برهان نیست. بلکه سخن این است که راه دل و عشق بالاتر از راه عقل و اسـتدلال اسـت. بـه    

 یا به قول مولوی:«. تر از عقل استحریم عشق را درگه بسی بالا»قول حاف : 

 بحـــث عقلـــی گـــر دُرّ و مرجـــان بـــود

ــامی دیگــر اســت   ــدر مق ــان ان  بحــث ج
 

ــود     ــان بـ ــث جـ ــه بحـ ــد کـ ــر باشـ  آن دگـ

ــت    ــر اســ ــوامی دیگــ ــان را قــ ــادة جــ  بــ
 

 (1502ـ1501، دفتر اول، ابیات 1373)مولوی، 

شاهد این سخن آن است که عارف بزرگی همچون امام خمینی، با اینکه استاد فلسـفه  
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حال، بـه هنگـام    دانیم که سراسر زندگی او بر اساس عقلانیت و منطق بود، در عین بود و می

 فرماید: مقایسة عقل و دل می

 خرّم آن روز که ما عاکج میخانه شـویم 

ــان را  ــفه و عرفــ ــة فلســ ــکنیم آینــ  بشــ
 

 عقــل بــرون جســته و دیوانــه شــویماز کــج  

ــویم    ــه شـ ــه بیگانـ ــن قافلـ ــنمخانة ایـ  از صـ
 

 (170)دیوان امام خمینی، ص 

 انـد بـرای شـناخت برخـی از     البته برخی از عارفان از این حد پا را فراتـر نهـاده و گفتـه   

اعتبـار بـوده و بـرای فیلسـوف      حقایق عالم، به ویژه شناخت ماهیت خدا، راه عقل کـاملاً بـی  

ق( در 638ـ   560الـدین بـن عربـی )    جز شک و پندار ندارد. به عنـوان مثـال، محیـی    ای امره

ق( که در کتـاب جـامع الاسـرار ذکـر شـده اسـت،       606ـ   543ای خطاب به فخر رازی ) نامه

انـد و   ام که روزی شما را در حال گریـه دیـده   نزدیک تو شنیده نویسد: از برخی دوستان می

ای بـاور   سی سال بـود کـه بـه مسـأله    »ای  اند در پاسخ گفته کردهچون سبب گریه را جستجو 

کـنم کـه    داشتم اما اکنون بطلان آن برایم آشکار گردید، و اکنون بـه ایـن دلیـل گریـه مـی     

ابن عربی در ادامـه فخـر رازی را   «. آشکار شود ترسم در آینده بطلان دیدگاه امروزم نیز می

العارف بمرتبة العقـل و الفکـر ان یسـکن او     علیو من المحال »گوید:  کند و می نصیحت می

یستریح و لاسیما فی معرفة الله تعالی؛ کسی که جایگاه عقل و فکر را بداند گو یـا کسـی کـه    

از راه عقل و فکر به عرفان رسیده باشد[ محال است که از طریق آنها به آرامـش و آسـایش   

. ملاصـدرا نیـز بـا    (491، ص1390)آملـی،  « برسد؛ به ویژه در مسأله شـناخت خـدای تعـالی   

آنکه بزرگترین نوآوری و هنر علمی او هماهنگ سـازی برهـان و عرفـان و قـرآن در قالـب      

حکمت متعالیه بود، در عین حال، شناخت عقلی را بـرای کشـج همـة حقـایق عـالم کـافی       

 (474ـ461، ص1380)شریفی،  داند. نمی

 :گوید ملاصدرا در این باره می

و اندیشـه   های شریعت به حدی رسیده که از قلمرو عقل ین و عرصهای از اسرار د پاره

بیرونند، و تنها راه شناخت آنها، ولایت و نبوت است و نسبت محدودة عقل و نور اندیشه بـا  

قلمرو ولایت و نور آن، همچون نسبت نور حس با نور فکر است. بنـابراین در آن قلمـرو از   

 (479، ص1367)ملاصدرا،  ه نیست.نیروی عقل و اندیشه، کار چندانی ساخت
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 کند که: وی به جویندگان و طالبان شناخت حقیقت خدای متعال توصیه می

ــو   ــل مجـــ ــه عقـــ ــد را بـــ  راه توحیـــ
 

ــار     ــار مخــــ ــه خــــ ــده روح را بــــ  دیــــ
 

 (59، ص1340)صدر المتألهین، 

گـر   نکتة دوم اینکه عقلی که مورد مذمت عارفان مسلمان است، عقل جزوی و حساب

منافع زوذگذر مـادی و دنیـوی اسـت و گرنـه     و دنیوی است؛ که همة همّ و امّ آن تحصیل 

عارفان مسلمان نسبت به عقل کلی که منکر عشق و شهود نیست نه تنها مخالفتی ندارنـد کـه   

 کنند: از آن تمجید نیز می

ــه نگــون      ــره گ ــزوی گــاه چی ــل ج  عق
 

ــون    ــب المنــ ــن از ریــ ــی ایمــ ــل کلــ  عقــ
 

 (1145دفتر سوم، بیت ، 1373)مولوی، 

ــود    ــر بـ ــق را منکـ ــزوی عشـ ــل جـ  عقـ
 

 گــر چـــه بنمایــد کـــه صــاحب ســـرّ بـــود    
 

 (1982)همان، دفتر اول، بیت 

اند که فراتر  نکتة سوم اینکه برخی از عارفان مشهور شیعی مثل ابن ترکه تصریح کرده

خردگریـزی  ای از مکاشفات عرفانی از مرتبة عقل، به معنای خردستیزی یـا حتـی    بودن پاره

تواند به آن مقام بـار یابـد؛    همیشگی آنها نیست. بلکه منظور آن است که عقل به تنهایی نمی

کشج و الهام بـه آن معـارف دسـت یافـت، آنگـاه عقـلِ او نیـز         اما وقتی که انسان با کمک

 تواند آنها را درک کند: می

الیه و یدرکه باستعانة قموة ان من الاشیاء الخفیة ما لایصل الیه العقل بذاته، بل انما یصل 

اخری هی اشرظ منه لکن بعد الوصول یدرکه العقل مثل سائر مدرکاته فلا یلزم ممن قمولهم 

ان یکمون ذلمک الطمور ممما یمتنمع « ان بور المکاشفات و الکممالات الحقیقمة فموق العقمل»

برخی از امور هستند که عقل ذاتاً به آنهـا   (220، ص 1381ابن الترکه، ) ادراکه للعقل مطلقا؛

یابـد و   یابد؛ بلکه با کمک قوة دیگری که اشرف از عقل است به آنها دسـت مـی   دست نمی

طور مکاشفات و کمالات حقیقی فـوق  »سخن عرفا که کند؛ بنابراین معنای این  درکشان می

 اید.تواند چنان اموری را درک نم این نیست که عقل هرگز نمی« عقل است

 گفت: کند که می ملاصدرا دربارة رابطة عقل و عرفان از ازالی چنین نقل می

اعلم انه لایجوز فی بور الولایة ما یقضی العقل باستحالته، نعم یجوز ان یظهر فی بمور 
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ق بین ما یحیله العقل  له لایدرک بمجرد العقل و من لم یفرل الولایة ما یقصر العقل عنه بمعنی ان

، 2، ج1411لایناله العقل همو اخمسل ممن ان یخابمب فیتمرک و جهلمه؛ )ملاصمدرا، و بین ما 

( در قلمرو ولایا و عرفان، وجود امر خردگریز ممکن اسما؛ امموری کمه بما 323-322ص

ابزار عقل قابل درک نیسا و کسی کمه میمان مسمائل خردسمتیز و اممور خردگریمز تفماوت 

 اشرهاشود.ن ذارد، ارزش گفت و ندارد و باید با نادانی

 کندکهگفتهاست:از عین القضات همدانی نیز نقل می

اعلممم ان العقممل میممزان صممحی:. و احکامممه صممادقه یقینیممة لا کممذب فیهمما، و هممو عممادل 

(؛ عقل میزانِ درستی اسا؛ احکمام آن نیمز صمادق و 323، ص2لایتصور منه جور )همان، ج

دلی اسا که احتممال سمتم از سموی یقینی بوده و هیچ خلاظ واقعی در آنها نیسا؛ عقل عا

 رود.او نمی

 معرفت شهودی و معرفت عقلی   تفاوت

. معرفت عقلی از نوع شنیدن و تماس از راه دور و با واسطه است؛ زیرا معرفت عقلی 1

صرفاً در حدود تصورات و مفاهیم ذهنی است؛ اما معرفت شهودی از سنخ چشیدن و دیـدن  

خود معلوم اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، متعلـق معرفـت شـهودی و        و رابطة مستقیم و بلاواسطه با 

حضوری عین وجود معلوم است؛ اما متعلق معرفت عقلی و حصولی، مفهوم و تصـور معلـوم   

 است.  

است که آن « حقیقتی»و « معلوم». نتیجة معرفت عقلی تسلیم و رضایت عقل در برابر 2

سرسپردگی درونی نسبت بـه معلـوم و   را دریافت کرده؛ هر چند ممکن است به حد ایمان و 

حقیقت ادراک شده نرسد؛ اما معرفت شهودی مستلزم سرسپردگی و هیجان و شور و عشـق  

درونی است که با هی  چیزی زایـل شـدنی نیسـت. سراسـر وجـود انسـان بـا معلـوم مـرتبط          

نیـرو  کند و به او  این نوع معرفت، وجود آدمی را روشن می»شود. به تعبیر شهید مطهری:  می

مطهری، ) «.سازد بخشد و بنیاد هستی او را دگرگون می دهد، رقّت و لطافت می و جرئت می

 (879، ص1385

. معرفت عقلی، معرفتی همگانی و قابل انتقـال بـه ایـر اسـت؛ در حـالی کـه معرفـت        3

شهودی معرفتی شخصی و ایر قابـل انتقـال بـه ایـر اسـت. ایـن راه بـرای خـود شـخص، از          
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های کسب معرفـت اسـت. امـا بایـد توجـه داشـت کـه راه دل، راهـی کـاملاً           ترین راه کامل

های علم حضوری و علم شهودی، شخصی بودن آنهـا   . اصولاً یکی از ویژگیشخصی است

تواند انجام دهـد ایـن    و ایر قابل انتقال بودن به دیگران است. یک عارف تنها کاری که می

 ر نیز فراهم نماید. است که زمینة تجربة شخصی را برای افراد دیگ

. معرفت عقلی، معرفتـی خطاپـذیر اسـت؛ زیـرا معرفتـی بـا واسـطه اسـت و بنـابراین          4

 احتمال خطا در آن وجود دارد؛ اما معرفت شهودی معرفتی خطاناپذیر است.  

آنچنان با عمل و تکمیل نفس بستگی دارد کـه بایـد گفـت عمـل     ». معرفت شهودی 5

حـالی کـه معرفـت عقلـی هـی  نیـازی بـه خودسـازی و         . در (959)همـان، ص « است نه علم

هـای فهـم بهتـر و     تـوان زمینـه   تکمیل نفس ندارد. هر چند با خودسازی و تکمیـل نفـس مـی   

 «.ان تتقوا الله یجعل لکم فرقاناً»تر را فراهم کرد:  معرفت صائب

 نظریه مختار

 ی بپردازم.های دین ابتدا لازم است به اهمیت و ارزش و جایگاه خردورزی در آموزه

 های دینی خردورزی در آموزه

هی  انسان خردمندی را نشاید که بـه کلـی دسـت عقـل را از دامـان دیـن و دینـداری        

مخاطب کرده و ناخواسـته دینـداری را    کوتاه کند؛ چراکه در این صورت پیام پیامبران را بی

شـناخت واقعـی    درخور انسان خردمند ندانسته است، اما آنچه بیش از هـر امـری لازم اسـت   

 منزلت عقل و آن را در جایگاه ویژه خود قرار دادن.

گیری اعتدالی، به قداست عقل و حجیت ذاتی آن اذعـان داشـته    مکتب وحی با موضع

إنّ لله علـی النـاس حجتـین حجـة ظـاهرة و      »کنـد:   و آن را به عنوان حجت باطنی معرفی مـی 

؛ 1407ئمة)ع( و امـا الباطنـة فـالعقول )کلینـی،     حجة باطنه فامّا الظاهره فالرسل و الانبیاء و الا

( از جانب خداوند بر مردمان دو حجت است: حجتی بیرونی و حجتی درونی، حجـت  1/16

بدون شک مراد روایـت  «. بیرون پیامبران و امامانند و حجت درون عقل و خرد آدمیان است

د بلکـه ایـن دو   این نیست که عقل و وحی هر یک به تنهـایی حجتـی کـافی و مسـتقل باشـن     

مکمل و هماهنگ با یکدیگرند، عقل شرعی است از باطن و رسـول عقلـی اسـت از ظـاهر.     

 (261، 1378)جوادی آملی، 



 1398 تابستان، سی و چهارم، شماره نهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  پژوهشی پژوهش ـفصلنامۀ علمی /  86

این از امتیازات قرآن است که سهم بزرگی برای عقـل در اصـول شـریعت و شـناخت     

ان تـرین جنبنـدگ   اعتنایان به عقل را مـورد مـذمت قـرار داده و پسـت     تکلیج قائل است و بی

( بـر ایـن   22)انفـال،  « لـبکم الـذین لا یعقلـون   إنّ شرّ الدواب عند الله الصم ا»کند:  معرفی می

کند و  اساس به اقامه برهان و دلیل پرداخته و عملاً همین شیوه را به مخاطبان خود توصیه می

داند آنجـا کـه در گزارشـی     های عقل می ای ترین گناه آدمی را سرپیچی از روشنگری ریشه

نسمع او نعقل ما کنـا فـی اصـحاب السـعیر      لو کنّا»فرماید:  حسرت و افسوس دوزخیان میاز 

 «.(؛ اگر گوش شنوا و تعقل داشتیم از دوزخیان نبودیم10)ملک، 

نیز متضمن مفاهیم کلیدی در تبیین رفیع عقل و ارزش خردورزی  بیت)ع( روایات اهل

کلـه  انمـا یـدرک الخیـر    »داند:  ل میاست از جمله تعالیمی که درک تمام خیر را مرهون عق

« لا دیـن لمـن لا عقـل لـه    »دانـد:   ( و نفی عقل را نفـی دیـن مـی   43، 1367)الحرانی، « بالعقل

( 15تا،  )الآمدی، بی« العقل رسول الحق»کند:  ( و یا عقل را رسول حق معرفی می44)همان، 

)همـان،  « قـل کمـال الـنفس   بالع»داند:  و یا کامل شدن نفس را مبتنی بر عقل و به مدد آن می

( بدون شک همه این مضامین به حجیت ذاتی عقل اذعان دارند، اما این بدان معنا نیسـت  16

 ها یکسان است.   که کارکرد عقل در همه مقوله

عقل آدمی کلید ورود بشر به عرصه شریعت است، این خرد آدمـی اسـت کـه وجـود     

تـاب و سـنت را بـرای بشـر اابـات      خدای یگانه، ضرورت وحی، حقانیت پیامبر و حجیـت ک 

امروز حجـت خـدا   »( ابن سکیّت از امام هادی)ع( پرسید: 52، 1386کند )جوادی آملی،  می

بر خلق کیست؟ امام فرمود: العقل یعرف به الصـادق علـی الله فیصـدقه، و الکـاذب علـی الله      

دعـوت بـه   کـس را در   (؛ عقل است که انسان به وسیله آن هـر 1/56، 1407فیکذبه )کلینی، 

از طرف دیگر «. کند گوید تکذیب می گوید تصدیق و هر کس را دروغ می خدا  راست می

کاشج محتوای اعتقادی و اخلاقی و قوانین فقهی و حقوقی دین است و بُعـد شـناختی    عقل

( در واقـع اینطـور نیسـت    53، 1386قوانین دین را در کنار نقل، تأمین کند )جـوادی آملـی،   

رو  استعانت کلید با محتوای گنجینه روبـه  نجینه، کلید را کنار نهیم و بیکه پس از گشودن گ

 کند. شویم بلکه عقل در تحلیل صحیح محتوا نیز به ما مدد می

آن افلت کرد این است کـه عقـل فاقـد شـأن دسـتور      ای که در این راستا نباید از  نکته
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بـدون شـک نعمـت     .تواند برخی احکام شـارع را کشـج و درک کنـد    دادن است؛ تنها می

هـایی   زمینهعقل برای دستیابی به اندیشه مفید کافی نیست، بلکه وحی )قرآن کریم( با ایجاد 

دهـد. )شـریفی،    میمفید در اختیار مخاطبان قرار  ندیشمندان موضوعاتی را برای تفکربرای ا

1379 ،77.) 

ح عقـل  به همین دلیل است که اشارات مکرر قرآن به عقل، فقط به یک سطح از سطو

انـد، نیسـت بلکـه تمـامی وظـایج عقـل را بـا عملکردهـای          که روانشناسان بدان دست یافته

دهـد؛ یعنـی    مورد خطاب قـرار مـی   1مختلفی که دارد اعم از عقل نظری، عملی و استکشافی

عقل مورد خطاب قرآن، عقلی است که حقایق را درک و کاشج احکـام الهـی بـوده و بـه     

 کند.  می ها کمک حف  انسان از لغزش

هرجا در قرآن سخن از اولوا الالباب است اشاره به صاحبان خرد جامع؛ یعنی آنان کـه  

( و این همان عقلی است کـه نقطـه   23، 1379باشد )عقّاد،  دارای همه وجوه عقل هستند، می

مقابل جمود و جهل است و نه آن عقلـی کـه حـداقل ادراک را دارد و نقطـه مقابـل جنـون       

 است.

؛ چراکـه  ترین سطوح عقل بـوده  عقل تربیت شده در نظام وحیانی دارای عالیدر واقع 

 (122، 1386همراهی و تعاضد دو حجت باطنی و ظاهری است. )حکیمی، 

 کنم: در نقد و بررسی به ذکر دو نکته بسنده می

توانـد همـة    نکتة اول اینکه اگر کسی مدعی باشد با اصول فلسـفه و منطـق و عقـل مـی    

                                                   
انـد:   کارکردهای خرد، چهـار کـارکرد را از یکـدیگر تفکیـک کـرده     . اندیشمندان در بازشناسی 1

نیرویـی کـه   « عقل عملی»(؛ 43، 1367است )الحرانی، که کار آن ادراک و فهم امور « عقل نظری»

کم من »زم و اراده و نیت است و منشأ عتدبیر و فرماندهی امور در وجود شخص را بر عهده داشته 

کـه بـه مـدد عقـل     « عقل استکشـافی »(؛ 211نظر به این شأن عقل دارد )نه  البلااه، حکمت « عقل

توانـد برخـی احکـام     زند؛ یعنی مـی  نظری و عملی به استنبا  حقایق الهی از منابع وحیانی دست می

کـه در جسـتجوی   « عقـل ابـزاری  . »شارع را کشج کند و از آنچه که موجـود اسـت پـرده بـردارد    

های رسیدن به اهداف مورد نظر )از جمله اهداف دین( است. کلام امام صـادق)ع( در تعریـج    راه

 (80، 1374دارد. )سبحانی، ها نظر  ( به همه این ساحت1/25، 1392عقل )کلینی، 



 1398 تابستان، سی و چهارم، شماره نهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  پژوهشی پژوهش ـفصلنامۀ علمی /  88

نایـافتنی   عالم را کشج نماید، روشن است که ادعـایی بلندپروازانـه و دسـت    رازها و حقایق

توانـد بـه    اعتنایی به عقـل و منطـق نیـز مـی     دارد. در عین حال، اگر کسی گمان کند که با بی

افرادی صلاحیت مواجهة علمـی   برد. چنین حقایق دست یابد، او نیز در خیالی خام به سر می

شان رها کـرد. شخصـی مثـل اوشـو کـه ادعـا        را با جهل و نادانی و منطقی ندارند و باید آنها

ای ممکن است سخنی بگویم که خـلاف سـخنان دیـروزم     کند من هر روزی یا هر لحظه می

و  کند، هرگـز صـلاحیت   مبنایی و تزلزل و مذبذب بودن خود نیز افتخار می باشد و به این بی

توان اعتماد کرد و دربارة صحت یـا سـقم    قابلیت پیروی ندارد. به هی  سخن یا کلام او نمی

ای بعد یـا روزی   آن بحث نمود. زیرا خود وی نیز اعتقادی به آن ندارد و ممکن است لحظه

 دیگر خلاف آن را بگوید. 

است. عرفان حقیقی نه تنها بـا عقلانیـت   « عرفان عقلانی»نکتة دوم اینکه عرفان حقیقی 

عقلانیـت، عرفـانی انسـانی نخواهـد بـود       سازگار اسـت کـه همـراه آن اسـت. عرفـان بـدون      

سـازد.   سـاحتی و خشـک مـی    همانطور که عقلانیت منهای عرفان، از انسان، موجودی تـک 

اش هماهنـگ بـا هـم،     انسان کامل، از دیدگاه اسلام، انسانی اسـت کـه همـة ابعـاد وجـودی     

گراهـای   یتبه همین دلیل برخی از معنوپیشرفت نمایند. هی  بعدی را فدای بعد دیگر نکند. 

بر همراهی عقلانیت و معنویـت تأکیـد   رام اینکه  علی (419ـ418، ص1386)ملکیان، وطنی 

پندارند که لازمة تحقق این ایده، آن است که بسیاری از اصـول اسـلامی را    اند، اما می کرده

کنند و دیـن را فقـط بـه     نادیده بگیرند. به این صورت که معنویت را جدا از دین تعریج می

تواند یاور معنویت باشد کـه   دین در صورتی می اند دانند! و مدعی ن مخرب معنویت میعنوا

داوری ایجاد نکند. به تسامح و تساهل رفتاری و نظـری تـن دهـد!     در ما خودشیفتگی و پیش

گرایـی چیـزی جـز     پرست نباشد. البته روشن است که منظور اینـان از جـزم   گرا و خرافه جزم

اگر کسی به عنوان مثال، بـر اعتقـاد بـه     بر مبانی عقلی و دینی نیست.ابات عقیده و استواری 

های دینی که آنها را بر پایة اصول عقلانی به اابات رسانده اسـت، پایـداری کنـد، بـه      ارزش

شـود و یـا اگـر کسـی بخواهـد بـه ارزشـی         گرا و خرافه پرست معرفی می عنوان انسانی جزم

گـرا و نابردبـار و    ل نماید، بـه عنـوان انسـانی جـزم    همچون امر به معروف و نهی از منکر عم

شود. روشن است دینی که لازم نباشد بر اصول آن استوار ماند، و ایمـانی   ناشکیبا معرفی می
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 استوار و پایدار از پیروان خود نخواهد تفاوتی با دینی ندارد. 

ب منطقـی حـاکم بـر آنهاسـت. اال ـ     نوظهور، بی های های اساسی عرفان یکی از ضعج

انـد. بـه همـین دلیـل      هـای قـوی منطقـی و فلسـفی     هـا فاقـد بنیـان    قریب بـه اتفـاق ایـن آیـین    

های آنها تأکید زیادی بر نادیـده گـرفتن عقـل و منطـق دارنـد. و بـا تعقـل و تفکـر          سرکرده

انـد. بـه همـین دلیـل، در جـایی کـه        های این مکاتب مخـالج  دربارة درستی سخنان و آموزه

هـای ایـن    هایی وجود نـدارد. سـرکرده   برای چنین آیین اشد، جاییعقلانیت و منطق حاکم ب

کوشـند بـا    شـوند و مـی   ها بیشتر بر مو  احساسات و عواطج مریـدان خـود سـوار مـی     آیین

سـوی خـود جلـب نماینـد. ایـن       برافروختن احساسات و تمایلات و عواطج آنها افراد را بـه 

بینـی،   بینـی، طـالع   همچـون فـال  رافـاتی  هـایی کـه بـه خ    ها بیشتر در میـان افـراد و گـروه    آیین

کننـد. بـه همـین دلیـل وظیفـة اربـاب        و امثال آن اعتقاد دارند بیشـتر نفـوذ مـی   درمانی  سنگ

فـی و ایرواقعـی نیـز    فرهنگ و اخلاق است که ضمن تأکید بر عقلانیت و منطق با امور خرا

 مبارزه نمایند. 

هـای عرفـانی شـایع     ری از سـنت در عین حال، یکی از اموری که تقریبـاً در میـان بسـیا   

ای از جـدایی مـرز عرفـان از عقـل و      ست. شطحیات به عنوان نمونـه است، مسألة شطحیات ا

برخی از محققـان حـوزة عرفـان در ایـن      .(262، ص1379استیس، منطق قلمداد شده است )

 گویند: باره می

م، از نظـر  بینـی  پسـند ندارنـد و تناقضـاتی کـه در آنهـا مـی       شطحیات واقعی، تبیین عقـل 

کننـد کـه آن    احسـاس مـی  منطقی لاینحل است... کسانی که تجربه عرفانی خاصّـی دارنـد،   

)همـان،   هـای حسّـی قابـل قیـاس نیسـت.      تجربه منحصر به فرد است و به هی  وجه با تجربـه 

 (276ص

حقیقت این است که مسأله شطحیات در عرفان، به این سادگی قابل تحلیـل نیسـت. از   

خـود از   ه هی  یک از اولیای دین، نه پیامبر و نه امامان معصـوم، در گفتـار  دانیم ک طرفی می

ــان و   نمــا اســتفاده نکــرده چنــین ســخنان متنــاق  ــان خــاص عرف انــد و از طــرف دیگــر، زب

 دانیم.   های زبانی برای ابراز تجربیات عرفانی و انتقال حقیقت آنها را نیز می محدودیت
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 نتیجه گیری

نـو ظهـور؛    های با عرفان عرفان حقیقی تطبیقی خردورزی و خردستیزی دراین مقاله به بررسی 

پس از بیان تفـاوت هـای آن دو مبنـی     است و  های مهم عرفان است پرداخته که یکی از شاخصه

هـای نوظهـور    بر اینکه عرفان حقیقی در پی معرفت توحید و موحد است در حالی که عرفان

آنها در پی تروی  سکس و مادیت و کسب انرژی و  با دین و شریعت در ستیزند و برخی از

جــادوگری و درمــان و ورزش هســتند و در عــین حــال بــه بیــان تشــابهات عرفــان حقیقــی و 

م رن  های روانـی و زیبـا   های نو ظهور اشاره شده که عبارت است از تلاش برای التیا عرفان

و  کـل بجـای جنـگ    و صـلح  دیدن جهان و قابل تحمّل بودن همه چیـز و دوری از ظـالمین  

اینکـه عرفـان حقیقـی، فطـرت     بینـد و   اینکه هر کس بدی کند، خودش بیش از همه رن  می

پذیر بوده نه فطرت گریز، و خردورز است نه خردستیز چنانکه از آیات و روایات متعـددی  

های نوظهور  ام و خردستیزی عرفان های دینی آمده این موضوع را اابات نموده که در آموزه

انـد بـرای درک راز حیـات بایـد      های شـاخص آنـان گفتـه    ی است که برخی از چهرهتا حد

ی کـه  قوانین منطق را دور ریخت که جای هی  توجیهی ندارد ولی در سخن عارفـان حقیـق  

انـد   آید که عقل را مـذمت کـرده و پـای اسـتدلالیان را چـوبین شـمرده       گاه چنین به نظر می

تر نشان دادن آن از دل بوده اسـت. از   و نیز پایینمرادشان مذمت عقل جزوی و دنیوی است 

 های نو ظهور تفاوت اساسی دارد.  عرفان با این رو عرفان حقیقی
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 چکیده

است.شـعرا در اعصـار    یمهـم اعتقـاد   لیپس از مرگ از مسا یایبحث در خصوص دن

است که در  ییاز جمله شعرا یموضوع افلت نداشته اند.فردوس نیاز ا یمختلج ادب فارس

  یعـلاوه بـر جنبـه هـا     ندهیاز آنجا کـه سـرا   ؛داشته است یموضوع نگاه خاص نیشاهنامه به ا

پـس از آنـرا بـه     یای ـو دن یدر ارتبا  بـا زنـدگ   یبخش یاهو...جنبه تنبه و آگ ییداستان سرا

 ای ـو دل سـپردن بـه دن   یرا از دوسـت  یخواننده و مخاطب شعرخود در نظر داشـته اسـت،آدم  

.از کنـد  ینگـاه م ـ  مانـه یحک یدی ـبا د زین یاخرو اتیمرگ و ح ی و به مسأله دارد یبرحذر م

آن در فـراز و   ندهیو سـرا  تـه امه مـد نظـر قـرار گرف   کـه در شـاهن   یجمله مباحث قابل تـوجه 

بـه   قی ـتحق نیاست و ا ها و...به آن پرداخته یها، در جنگها و آشت یها و ناکام یفرودها و شاد

  .قرآن است اتیآن با آ قیجهان پس از مرگ و تطب تیو قطع یآدم بحث مرگ ، آن پرداخته

 واژگان کلیدی

  .قرآن ،یفردوس مرگ، ،یشیشاهنامه، معاد اند یسمترور
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 طرح مسأله

معاد بیان کننده یک باور دینی است. می دانیم که باورهای دینی به طور کلی دو واژه 

دسته هستند الج: باورها و اعتقـادات اصـلی و زیـر بنـایی ب: اعتقـادات فرعـی و روبنـایی؛        

باورهـای   عقیده و باوری کـه معـاد عهـده دار بیـان آن اسـت از دسـته اول بـوده و در کنـار        

.» اصول سه گانه و جـدایی ناپـذیر ادیـان توحیـدی را تشـکیل مـی دهنـد       « نبوت»و « توحید»

معاد،ایمان به روز واپسین و حیـات جـاودان انسـانها پـس از مـرگ و جـزا و پـاداش اعمـال         

زیربنای فکری و اعتقادی هر دین آسمانی و توحیدی را تشـکیل مـی   اصول  این ».ست آنها

اختلاف نظرها در مباحثی نظیر تلقـی  . به منزله انکار آن دین است یک آنهاهر دهند و انکار 

های ادیان و متفکرین نسبت به حقیقت معاد، حقیقـت مـرگ وقـایع پـس از مـرگ و عـالم       

برزخ، وقایع قیامت، شفاعت، معاد جسمانی و روحانی و مباحثی از این دست بـروز کـرده و   

ارد میدان تحقیق و تفکر شوند و با جمع بندی میان متفکرین را بر آن داشته دراین مباحث و

اشارات عقلی و ادله نقلی سعی در برداشتن پرده از حقیقت این واقعـه سرنوشـت سـاز بـرای     

انسان پس از مرگ از جهت اعتقـاداتى  (213تا1370،215)طباطبایی،«حال و آینده بشر کنند

مورد باز پرسى خصوصى قرار مـى   که داشته و اعمال نیک و بدى که در این دنیا انجام داده

گیرد و پس از محاسبه اجمالى، طبق نتیجه اى که گرفته شد به یک زندگى شیرین و گـوارا  

یا تلخ و ناگوار محکوم گردیده با همان زندگى در انتظار روز رستاخیز عمومى بـه سـر مـى    

او مـی  ایـ  شـده،  ردیگـر  میـان اقـوام   اصل باور به معـاد از ایـران در  معتقد استبرد.جان هنیلز 

معاد، یعنی تعلیمات مربو  به آخرین امور جهان، رکن اساسی و شناخته شده ای در »:گوید

تعلیمات دین زرتشتی است. بسیاری بر این اندیشه اند که این تعلیمات، منبعی است کـه هـم   

. آاـار و   )73، 1362الیـاده،  «)بر عقاید شرقی و هـم بـر عقایـد اربـی تـأایر گذاشـته اسـت.        

قالات گوناگون به بررسی مفهوم مرگ و معاد  در شـاهنامه فردوسـی نظـر داشـته انـد کـه       م

 نوشته« مروری بر مساله مرگ و جهان پس از مرگ در شاهنامه»ازآن میان می توان به مقاله 

(همچنــین بخــش هــایی از کتــاب 77_106، ازص1375)ردکــانیا  طباطبــاییود محمــ ســید

ــی اســلامی ندوشــن ،     ــالیج محمــد عل ــان در شــاهنامه ت ــرگ پهلوان ــدگی وم ارزشــمند زن

درشــاهنامه فردوســی )مــرگ  از مــرگ  شناســانه زیبــا  خوانشــی،انتشــارات تــوس (1364)

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=157803
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/250231/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b4
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(نیـز کتـاب از   131_144، 1383نوشته رویا سـید الشـهدایی ،پـژوهش هـای ادبـی)      )سیاوش

(و... اشاره کرد اما به نظر 1373رنگ گل تا رن  خارنوشته قدمعلی سرّامی )انتشارات علمی 

 می رسد هیچکدام به موضوع معاد به این شکل نپرداخته اند

 پرسش های تحقیق 

تامل و تدبر در مقوله ی مرگ و روش برخور انسان با این موضوع و نیز اندیشـیدن بـه   

جهان پس از مرگ )معاد(و عالم مربو  به این حقیقت ، از گذشته های دور ذهن بشر را بـه  

خود معطوف داشته است . در شاهنامه این موضوع باز تاب داشـته اسـت .چـرا کـه شـاهنامه      

دهنده فرهنـگ ، اندیشـه ودیـدگاه مردمـان از دیـر بـاز تـا روزگـار سـراینده بـوده           انعکاس 

 است.این تحقیق می کوشد تا با واکاوی این اار به پرسشهای زیر پاسخ دهد :

 موضوع معاد در شاهنامه از چه اهمیت و جایگاهی برخوردار است ؟

ادینی چـون معـاد   با توجه به اسطوره ای بودن االـب داسـتانهای شـاهنامه موضـوع بنی ـ    

 چگونه در این اار تبلور یافته است؟

 ضرورت و اهمیت تحقیق

مطالعه مفهوم مرگ و انتقال آدمیان به دنیایی دیگر و بـر پـایی عـالم بـرزخ و معـاد و       

اینکه آدمیان نتای  کردار نیک و بد خود را می بینند از جمله مباحث مهم دینـی و اعتقـادی   

سـلمانان اسـت و بررسـی ایـن مقولـه در ااـر ادبـی  مهمـی چـون          در بین تمام ادیان و بویژ م

شاهنامه ) هر چند جزیی ( می تواند به تبیین هویـت دینـی ایرانیـان باسـتان بیانجامـد و نقـش       

 .سازنده ای در نشر این دیدگاه در جامعه داشته باشد 

 بحث

رسـتاخیز یـا   معاد معاد واژة عربی بر گرفته از عود است به معنای بـاز گشـتن ،    تعریج

.مجازاً عالم آخرت را گویند . باور به رستاخیز یکـی    دوباره برخاستن )پس از مرگ( است

از اصول دین اسلام است . برخی معاد را جسمانی )رجعت(و یا تنها روحانی )آخرت ( مـی  

. گروهی از متکلمان اسلامی به معاد جسمانی معتقدند. این عده از متکلمـین بـه تجـرد    دانند 

فهـم  »د اعتقادی ندارند و به همین دلیل معاد روحانی را نیز به طریـق اولـی قبـول ندارن ـ    روح

اهل ظاهر از مسئله معاد جز انس ذهنی آنـان بـه محسوسـات و لـذات دنیـوی و بیگـانگی از       

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/250231/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b4
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امور ایرمحسوس یا محسوساتی ایر از محسوسات این جهانی، چیز دیگری نمـی باشـد، بـه    

گروه به عود نفس از بـرزخ بـه عـالم دنیـا و تعلـق آن بـه بـدن         همین جهت معاد در نظر این

 ،1368دینـانی،  »)دنیوی تفسیر می گردد و عالم آخرت نیز عین عالم دنیا بـه شـمار مـی رود   

معاد که بیشتر به فلاسفه مشاء منسوب است ( در مقابل این  نظریه  اعتقاد به معاد روحانی 77

ن از بدن مادی و روح مجـرد تشـکیل شـده اسـت و در     را روحانی می داند. به نظر آنها انسا

زمان مرگ روح از بدن جدا می شـود. بـدن ـ چـون مـادی اسـت ـ نـابود مـی شـود و روح           

جاودان می ماند چرا که مجرد از ماده اسـت. از نظـر صـدرالمتالهین، ایـن نظریـه متعلـق بـه        

  .قابل اعاده نیستاین عده معتقدند بدن پس از نابودی، دیگر   .فلاسفه مشاء است

معتبر در مـورد کیفیـت زنـدگی پـس از     ة فلاسفه و عرفای اسلامی معتقدند نظری االب

إن الُمعاد فی المعـاد هـو هـذا الشـخص     »مرگ جسمانی و روحانی دانستن آن تونمان است. 

بعینه نفساً و بدناً، فالنفس هذه النفس بعینها و البدن هـذا البـدن بعینـه بحیـث لـو رنیتـه لقلـت        

، ص 1386شـیرازی،  «)رنیته بعینه فلان الذی کان فی الدنیا و إن وقعت التحولات و التقلبـات 

شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، خواجه نصـیر الـدین طوسـی و علامـه حلـی از      ( .599

 معتقدین به این قول هستند.  

 دیدگاه قرآن و روایت درباره روحانی و جسمانی بودن معاد

گویند که معاد انسان ها تنها روحانی نبوده بلکـه هـم روحـانی و     آیات قرآن، به ما می

هم جسمانی استوبر این نکته تاکید می شود که انسان با بدن مادی خود در روز قیامت زنـده  

 :خواهد شد

بگـو اسـتخوان هـا را آن کـس     « »قل یحییها الذی انشأها اول مرة و هو بکل خلق علیم»

 ،یـس سـوره  « )می کند و او بـه هـر آفرینشـی آگـاه اسـت      که آنها را بار نخست آفرید زنده

 (79آیه

 «ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه»

آیا انسان تصور می کند کـه مـا اسـتخوان هـای او را جمـع نخـواهیم کـرد؟ آری مـا         »

 (3-4آیات قیامتسوره « )تواناییم انگشتان او را بسازیم

)الَّمذِینَ إِذَا اَصَمابتَهْ م  .هاسـت   تـرین آن   معاد یکی از اصول دین اسلام و یکـی از مهـم  
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ِ وَإِنَّا إِلیَهِْ رَاجعِونَ  صِیبةٌَ قاَل واْ إِنَّا لِل کسـانى کـه چـون مصـیبتى بـه آنـان       (»156)سوره بقره،آیهمُّ

 « م برسد می گویند ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز می گردی

شاره دارد به این موضوع که همه چیز به سـوی پروردگـار در حرکـت هسـتند . همـه      ا

ادیان آسمانی بر این نکته متفق اند که خداوند مردم را پس از مرگشان در روز قیامت زنـده  

می کند تا به کارهایشان پاداش دهد .  اعتقاد به قیامت از پایه هـای ایمـان در اسـلام اسـت .     

)افحسبتم انمـا خلقنـاکم عبثـا و انکـم الینـا لا ترجعون()سـورة مومنـون         خداوند می فرماید :

آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوى ما باز گردانده نمى شوید ؟ (»115آیه

مرگ ، پایان زندگى نیست ، بلکه انتقال از جهانى بـه جهـان دیگـر و از حیـاتى کوتـاه بـه       « 

باره معـاد و دلیـل هـاى قرآنـى و نقلـى آن و عـالم بـرزخ و         علما در .حیاتى همیشگى است 

بر اساس  تعالیم اسلامی قیامت نـام  . درجات بهشت و مراتب دوزخ ، بحثهاى مفصلّى دارند 

انـد   ها به خواست الهی برای محاسبه اعمالی که در دنیا انجام داده روزی است که تمام انسان

روایات تاکید دارند که زمان قیامت ، برکسی جـز  قرآن و  . شوند  در پیشگاه الهی جمع می 

  .خدا معلوم نیست 

در زیر هر یـک ازایـن نـام هـای  قیامـت سـرى نهفتـه        « فی  کاشانى »به گفته مرحوم 

شده، و در هر توصیفى معناى مهمى بیان گشته ، باید کوشید تا این معانى را درک کـرد ، و  

بـراى قیامـت ذکـر کـرده کـه همـه یـا اکثـر آن را         او بیش از یکصد نـام  .این اسرار را یافت

یوم الحسرة ، یوم الندامه ، یـوم المحاسـبة ، یـوم    »توان از قرآن مجید استفاده کرد مانند :  مى

المسالة ، یوم الواقعة ، یوم القارعة ، یوم الراجفه ، یوم الرادفـه ، یـوم الطـلاق ، یـوم الفـراق ،      

ب ، یوم الفرار،  یوم الحق،  یـوم الحکـم ،  یـوم الفصـل،     یوم الحساب ، یوم التناد ، یوم العذا

یوم الجمع، یوم الدین، یوم تبلى السرائر، یوم لایغنى مولى عن مولى شیئا،  یوم یفر المرء من 

 (331 ، 8،  1383)فی  کاشانی،...  اخیه، یوم لاینفع مال و لا بنون، یوم التغابن و

 پایان کار جهان درمیان اقوام و ملل

به پایان جهان با اینکه در اعتقادات و اسـاطیر ملـت هـا یـی ماننـد چـین و مصـر و         باور

مردمان اروپا نیامده است ولی بسیاری از اقوام جنـوب شـرقی آسـیا وسـاکنان اقیـانوس آرام      

ی گینـه نو،خـالق،پس از خلـق عـالم بـه      «کیاهـا   »   بنا به معتقـدات »   .چنین باورهایی دارند 
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هـر بـار کـه او در    . ه افق رفت و در آنجا عزلـت اختیـار کـرد وخوابیـد    منتهی علیه جهان و ب

خواب پهلو به پهلو می شود و مـی الطـد  زمـین مـی لـرزد ، امـا روزی از بسـتر بـر خواهـد          

خاست وآسمان را ویران خواهد کرد که در نتیجه این ویرانی ، آسمان بـر روی زمـین فـرو    

 ( 62) همان ، « خواهد داد . خواهد افتاد و به حیات همه موجودات پایان 

خـدای خـالق، پیـروی نمـی     « کاوه ای»این باورندکه چون مردمان از احکام  بر مالاکا

کنند از این رو او روزی به کار جهان پایان خواهد داد. از این رو، آنهـا در هنگـام طوفـان و    

خدایشـان بـه   های خـونین )قربـانی( بـه     کولاک می کوشند تا با تقدیم نذورات و پیشکشی

گیـر خواهـد بـود و هـی       عنوان کفاره گناهان، از وقوع فاجعه پیشگیری کنند. فاجعـه عـالم  

فرقی بین گناهکار و بی گناه نخواهد بود و همگان را بی هی  تمایزی نـابود خواهـد کـرد و    

 (64)الیاده ، همان به نظر آنان پس از این ویرانی، آفرینشی جدید صورت نخواهد گرفت

یکی از قبایل آفریقایی این باور وجود دارد که آفریننده، زمین را با ماری کـه   در بین»

در زیر آن قرار دارد، نگه داشته است و چهار میمون را مسئول تهیه اذای او کرده است. بـه  

برای این مار کوتاهی کند او دم خود را مـی   اذا  تهیه  در نظر آنان هنگامی که این میمونها

تیب توان نگهداری زمین را از دست خواهد داد. زمین که نسـبت بـه آاـاز    خورد و بدین تر

آفرینش بسی سنگین تر شده است در اعماق دریا فرو خواهد رفـت و عمـر جهـان بـه پایـان      

 (30 ، 1374)پاریندر ،«خواهد رسید

در یکی از جزایر کارولین نیز این اعتقاد در بین ساکنان رایـ  اسـت کـه خـالق روزی     

هایی که کرده اند از بین خواهد برد؛ اما خـدایان بـه زنـدگی و     ا به خاطر معصیتنوع بشر ر

هستی خویش ادامه خواهند داد و باقی خواهند ماند و این متضـمن امکـان خلقـت جدیـدی     

مسئول وقوع این فاجعه است که ایـن جزیـره را   « خالق بزرگ جهان»است. به نظر آنان پسر 

ا الیاده داستانی از مردمی که از خـوف قیامـت بـه انفعـال     در طوفانی ارق خواهد کرد. میرچ

 :آمده اند ذکر می کند

با علم به این که زمین با آتش و آب ویران خواهد گشـت   (Guavarni) ها گوآرانی

به جست وجوی سرزمینی پاک و مطهر و نوعی بهشـت زمینـی واقـع در آن سـوی اقیـانوس      

می روند. این سفرهای طولانی به رهبری شمنهای این قوم صـورت مـی گیـرد کـه در سـده      
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بایـل معتقـد بودنـد کـه در     ادامه می یابد. برخی از این ق 1912نوزده آااز می شود و تا سال 

پس این نوشدگی جهان، مردگان باز خواهنـد گشـت و دوبـاره زنـدگی خواهنـد کـرد. امـا        

قبایل دیگر، آن حاداه واپسین را پایان قطعی و نهایی جهان می دانستند. بـه عقیـده آنـان نـه     

تنها گوآرانی ها، بلکـه طبیعـت پیـر نیـز از ایـن زنـدگی بـه سـتوه آمـده اسـت. جـادوگران            

مـن بـیش از   »شفابخش بارها در خواب صدای استغااه زمین را می شـنیدند کـه مـی گفـت:     

اندازه، جنازه بلعیده ام؛ پر خورده ام؛ آنقدر که به حـد اشـباع رسـیده ام تـا از تـاب و تـوان       

افتاده ام. ای پدر )خدا( کاری کن که این حال پایان یابد.آب به نوبه خود با تضرع و الحاح 

واهد که به او راحتی عطا فرماید و هر اضطراب و تشنجی را از او دور کنـد و  از خالق می خ

به همین صـورت آن جـادوگران اسـتغااه و فریـاد همـه اجـزای طبیعـت را مـی شـنیدند کـه           

 (64، 1362)الیاده، خواهان مرگ بودند.

 پایان جهان در اساطیر ایرانی

باور معاد ، یکی از پایه های اساسی باورهای زرتشتیان و ایرانیان پـیش از اسـلام اسـت    

زیـرا ایـن جهـان کـه آفریـده        .که بدون آن ، فلسفه اصلی این دین ناقص و ناتمام می ماند 

اهورامزدا است به ناگاه مورد هجوم  اهریمن قـرار  گرفتـه  وهمـه آفـرینش خـوب او رامـی       

ن که مربو  به آااز خلقت میشود ، اسـطوره ای اسـت تـوجیهی ؛ توجیـه     این داستا  .آلاید 

حـال کـه چنـین    .این که چرا در این دنیا بدی و خـوبی ، نـور و ظلمـت در هـم آمیختـه انـد      

)  .توجیهی برای وضعیت این جهان یافتند باید امیدی نیـز بـه بهبـودی آن و ضـعیت داشـت      

 ( 1382،72رضایی،

در باورهای زرتشتی راه حلی که بـرای رهـایی دنیـا از ایـن اخـتلاف نـامیمون بـدی        » 

آنهـا اسـطوره ای    .وخوبی یافتند ، یکی ازپایه های مهم اعتقـادی بشـر در ادوار بعـدی شـد     

ساختند که طی آن مصلح جهانی به این نظم آمیخته با بی نظمـی جهـان ، پایـان مـی دهـد و      

ابتکـار ایـن اسـطوره از ضـروریات دیـن       .را نخواهـد دیـد   پس از او جهان جز روی خـوبی 

زرتشتی بوده است که بنابر عقیده عده ای ، این عقیده در دیگر ادیان ، همانند یهود و مسیح 

نیز نفوذ می کند و امروزه این باور آنچنان پذیرفته شده است که تصـور ایـن جهـان ، بـدون     

درباره حواد  پایـان   «میرچا الیاده  » .ست آن تحولات اصلاحی فرجامین ، ایرقابل تصور ا
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آتش ویران ساز یکبار در کتب عهد جدیـد در دومـین   »  :جهان دردین مسیحیت می گوید 

نامه پطرس ذکر شده است ، اماآن آتش عامل عمده ومهم است . درایب گویی  هایی کـه  

ر حکمـت  در نزد قدما از طرف کاهنـه هـا ؛ همچـون هـاتج ایبـی بـه عمـل آمـده و نیـز د         

 (73)همان ،«  .رواقیون و در ادبیات مسیحی متأخر و احتمالاً اصلی ایرانی دارد 

جان هنیلز نیز بر همین عقیده است که اصل باور به معـاد از ایـران اسـت کـه در دیگـر      

معاد ، یعنی تعلیمات مربو  به آخری نامور جهان ، رکن  :ملل رای  شده است او می گوید 

بسیاری بر این اندیشه اندکـه ایـن   . ه ای در تعلیمات دین زرتشتی است اساسی و شناخته شد

آیـین   .تعلیمات ، منبعی است که هم برعقاید شرقی و هم بر عقاید اربی تأایر گذاشته است 

( زیـرا  97ص1368)هینلـز ، .های هندی و بودایی درشرق و آیین یهودی و مسیحی در ارب

کـه از سـروده هـای خـود      «گاهـان »تـر اسـت و در    سابقه این باور در بین زرتشـتیا نقـدیمی  

،  32گاهان ، هات»زرتشت است و از نظر زمانی بر تورات مقدم می باشد ، نقل شده است : 

  .من به واپسین داوری تو در باره همه آنان بی گمانم  :8 بند

ازآن تو و در شمار اهوراییان باشـیم کـه   [ خواستاریم کهگ ما  : 9 ، بند 30  گاهان هات

به راستی آنان کـه از آن توانـد    :آمده است   7 و در همین هات ، بند  .هستی را نو می کنند 

بـاور بـه معـاد و عـالم  پـس از  مـرگ در اعتقـادات         5 .، از آزمون آهن پیروز برمـی آینـد   

 « ین اعتقاد ممکن  نیست . زرتشتیان جای گرفته است ، بدانسان که تصور این دین بدون ا

 پایان جهان در آیین اسلام 

قرآن کریم  پایان جهان را قیامـت عنـوان مـی کنـد  کـه شـروع جهـانی تـازه و تولـد          

گویـد کـه    این کتاب آسمانی در آیات متعددی سخن از حـوادای مـی  وآاازی مجدد است.

مفسـرین   شـوند   ده مـی هـای قیامـت شـمر    دهند و برخی از آنها نشانه در آستانه قیامت رخ می

 قرآن آیات زیر را به عنوان پایان جهان و نشانه های قیامت  بیان داشته اند :

در آن  هنگـام  (  » 2)إِذَا الشّمسُْ کُوِّرَت ْوَإِذَا النجُّومُ انکَْدرََتْ ( ) قرآن، سوره تکـویر: 

ــوند         ــروغ ش ــی ف ــتارگان ب ــه س ــام ک ــود  و آن  هنگ ــده  ش ــم پیچ ــید در  ه ــه خورش  .«ک

نزدیـک شـد قیامـت و از هـم     ( » 1) قـرآن، سـوره  قمـر :    اقتَْرَبَت ِالسٌـاعةَ ُو َانشَـق َّالقَْمَـر ُ(     )

 «  .شکافت ماه 
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)إِذَا السٌمَاء انفَطَرَت ْو َإِذَا الکْوََاکِب ُانتَثَرَتْ  وَ إِذَا البْحَِـارُ فجُِّـرَتْ  و َإِذَا القْبُُـورُ بُعثِْـرَتْ      

آنگـاه کـه آسـمان ز هـم     ( »   1 -5عَلِمَت ْنفَسٌْ مَاقَدٌمَت ْو َنَخَّرَتْ ( )قرآن  سوره  انفطار  :  

شوند و آنگاه که دریاها از جـا برکنـده گردنـد وآنگـاه      بشکافد و آنگاه که اختران پراکنده 

 « که گورها زیر و رو شوند  هر نفسى آنچه را پیش فرستاده وباز پس گذاشته بداند 

 شاهنامه و معاد اندیشی

یکی از اصول جهان بینی  اسلامی که از ارکان اعتقادی است ، اصل ایمان به زنـدگی  

آخرت شر  مسلمانی است ، یعنی اگـر کسـی آنـرا     جاوید و حیات اخروی است . ایمان به

از دست بدهد و راه انکار در پیش گیرد از زمره مسلمانان خار  شده است . پیـامبران الهـی   

پس از اصل توحید، مهمترین مهمترین اصلی را که به مردم متذکر شده انـد   -بدون استثنا  -

اصـل  »ح متکلمـان اسـلامی   و ایمان بدان را خواسـته انـد همـین اصـل اسـت کـه در اصـطلا       

خوانده می شود. در قرآن کریم به صدها آیه بر میخوریم که بـه نحـوی در بـارة عـالم     «معاد

پس از مرگ و روز قیامت و کیفیت حشر و نشر و میزان ضـبط اعمـال و بهشـت و دوزخ و    

سایر مسایل آن بحث کرده است و در دوازده آیـه پـس از ایمـان بـه خـدا از ایمـان بـه روز        

 (1375،79،طباطبایی اردکانیخرت یاد کرده است )آ

در خلال داسـتانهای شـاهنامه سـراینده از توصـیه بـه عبـرت آمـوزی و پنـد گـرفتن از          

ده ایشـان را بـه   داستانهایش توسط مخاطب افلت نورزیده و هر جا و هر لحظـه کـه نیـاز بـو    

اعتبار ورزی و درس آموزی از جریان داستانهایش فرا خوانده است .از جمله مباحـث قابـل   

توجهی که در شاهنامه مد نظر قرار گرفتـه و سـراینده آن در فـراز و فرودهـا و شـادی هـا و       

ناکامیها ، در جنگها و آشتی ها به آن پرداخته است ، بحـث مـرگ آدمـی و قطعیـت جهـان      

مرگ در شاهنامه است که در این مجال به بررسی ایـن ابیـات و تطبیـق آن بـا آیـات      پس از 

 قرآن می پردازیم.

در اینجا ابتدا دیدگاه سراینده را در ارتبا  با سیمای مرگ در ابیـات آاـازین داسـتان    

  رستم و سهراب  می خوانیم:

 اگرمـــرگ دادســـت بیـــداد چیســـت   

 ازیـــن راز جــــان تــــو آگــــاه نیســــت 

ــت ؟     ــاد چیس ــگ و فری ــه بان ــن هم  ز داد ای

 بــــدین پــــرده انــــدر تــــرا راه نیســــت    

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=157803
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ــا در آز  ــه تــــ ــراز  همــــ ــه فــــ  رفتــــ

 بــــرفتن مگــــر بهتــــر آیــــدش جــــای

ــاک  ــون آتــــش هولنــ ــرگ چــ  دم مــ

ــرگ تنــگ      ــد م ــا گــر کش ــپ فن  براس
 

 بــــه کــــس بــــر نشــــد ایــــن در راز بــــاز 

 چـــــو آرام یابـــــد بـــــه دیگـــــر ســـــرای

ــاک   ــوت بــــ ــا و فرتــــ ــدارد زبرنــــ  نــــ

ــگ    ــای درنـ ــه جـ ــتن نـ ــای رفـ ــن جـ  دریـ
 

 (169،1،مجلد1374)فردوسی،             

 سراینده مرگ را حق و عین عدالت الهی  می بیند و میگوید :

ــداد نیســت  ــان دان کــه دادســت و بی  چن
 

 چـــو داد آمـــدش جـــای فریـــاد نیســـت     
 

 (170)همان،                                                                                                                  

هی  کس در برابر مرگ قدرت ایستایی و توان پایداری ندارد و پیـر و جـوان مغلـوب    

 مرگ اند چرا که کسی جواز ماندن در این دنیا را برای همیشه ندارد:

 ی بـــه نزدیـــک مـــرگجـــوانی و پیـــر
 

ــرگ    ــت بـ ــدن نیسـ ــدر بـ ــی دان چوانـ  یکـ
 

 (170)همان، 

هـر کـه روى زمـین اسـت ، فنـا      ( »  26کُلُّ منَ ْعَلیَهْا فـانٍ  ) قـرآن ،  سـوره  الـرحمن      

آیه بیانگر انقطاع و پایان یافتن سرخوشی دنیـا و بـر طـرف شـدن آاـار و احکـام آن       « پذیرد

پـذیرد و بـه دنبـال ایـن فنـا و       شـعور آن تحقـق مـی   است که با فنا و نابودی ساکنان صاحب 

ظهـور در  فـان  و واژة  .پذیرد آخرت و انتقال از دنیا به عقبی انجام می اروب ، طلوع خوشی 

از  .آینده دارد ؛ به این معنا که پایان عمر دنیا و هرکـه در آن اسـت ، در آینـده خواهـد بـود     

گونه کـه در   اینرو یحقیقت این فنا ، انتقال از دنیا به آخرت است و رجوع به خداوند ، همان  

  ، 19    ،  1374)طباطبـائی ،  « بسیاری از آیات ، فنا به انتقـال مـذکور تفسـیر شـده اسـت .      

168) 

 ایمان بهترین ابزار روبرو شدن با حقیقت مرگ است:

 جـــوانی و پیـــری بـــه نزدیـــک مـــرگ 

ــری ــت   بـ ــرا راز نیسـ ــزدان تـ ــار یـ  ن کـ

ــده   ــر آگنــ ــان گــ ــور ایمــ  ای دل از نــ
 

 دن نیســت بــرگ  یکــی دان چــو انــدر بُـ ـ   

ــاز نیســـــت  ــو انبـــ ــا دیـــ  اگرجانـــــت بـــ

ــده    ــو بنــ ــه تــ ــه کــ ــی بــ ــرا خامشــ  ای تــ
 

 (172،2،مجلد1374)فردوسی، 
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این دو بیت فردوسی را می توان ناظر به موضوع مورد بحـث آیـاتی از سـوره ابـراهیم     

دانست که در آن شیطان به واسطه ی وعدهای کذبی کـه بـه کـافران داده و آنـان را اافـال      

مْ کرده است شروع به سرزنش آنان  می کند :وَقَالَ الشیَّْطَان ُلَمَّـا قُضِـی َالْـأَمْر ُإِنَّ اللَّـهَ وَعَـدَکُ     

جبَتْمُْ لِـی   وَعْدَ الحَْقِ ّو َوَعَدتْکُمُْ فأََخْلفَتْکُمُْ و َمَا کَان َلِیَ عَلیَکْمُْ منِْ سُلْطَانٍ إِلَّا نَن ْدَعَوتْکُمُْ فَاستَْ

مَا نشَْـرَکتُْمُونِ  فَلَا تَلُومُونِی و َلُومُوا نَنْفُسکَمُْ مَا نَنَا بِمُصْرخِکِمُ ْ وَمَا نَنتْمُْ بِمُصْرخِِیَّ إِنِّی کَفَرْت ُبِ

وچون حکم )قیامت( بـه  ( » 22منِ قَْبْلُ إِن َّالظَّالِمیِن َلهَمُ ْعَذَابٌ نَلیِمٌ ) قرآن ، سوره ابراهیم  : 

پایان رسید )واهل بهشت از اهل دوزخ جدا شـدند ( درآن حـال شـیطان )بـرای نکـوهش و      

و من به خلاف حقیقـت شـما   تمسخر کافران ( گوید: خدا به شما به حق و راستی وعده داد 

را وعده دادم و خلج وعده کردم و بر شما )برای وعده دروغ خـود ( هـی  حجـت و دلیـل     

قاطعی نیاوردم و تنها شما را فرا خواندم و شما اجابتم کردید ، پس ) امروز شـما ابلهـان کـه    

ملامت کنیـد  دلیل مرا پذیرفتید (  مرا ملامت مکنید بلکه نفس ) پر طمع (  خود را  سخن بی 

، که امروز نه من فریاد رس شما خواهم بود و نـه شـما فریـاد رس مـن توانیـد بـود ، مـن بـه         

شرکی که شما به  ) ااوای ( مـن آوردیـد معتقـد نیسـتم ، آری ) در ایـن روز (  سـتمکاران       

 «  عالم را عذابی دردناک خواهد بود. 

نیکـی و درسـتی و یکتـا    باید کوشش کنیم که کوله باری سبک از گنـاه و سـتگین از   

 پرستی بر داریم:

ــذری    ــون بگ ــوش چ ــی دران ک ــه گیت  ب
 

ــری   ــود بـــ ــر خـــ ــی بـــ ــرانجام نیکـــ  ســـ
 

 (170،2،مجلد1374)فردوسی، 

سوره نسا خداوند به مومنان و کسانی که به وعد های او ایمان آورده انـد   124در آیه 

دنیا به آنها ستم نمی مژده می دهد که هرگز حتی به اندازة فرو رفتگی هسته خرمایی در آن 

وَمَـنْ  » کند و اعمال نیکی که انجام داده انـد ذره ذره محاسـبه و در نظـر گرفتـه مـی شـود :       

« قِیـرًا  یَعْمَلْ منَِ الصٌالحَِاتِ منِ ْذَکَر ٍنَو ْنُنثَْى وَ هُو َمُمْمنِ  فَأُولئَِکَ یَدخُْلُون َالجْنََّة َو َلَا یُظْلَمُون َنَ

اى شایسته کنند چه مرد باشند چه زن در حـالى کـه مـممن باشـند آنـان      و کسانى که کاره» 

و « گیرنـد    شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قـرار نمـى    داخل بهشت مى

وَ تَـزَودٌوا فَـإِن َّخیَـرَ الـزاّدِ التَّقـوى وَ اتَّقـونِ یـا نُولِـی         »می فرماید:  197نیز در سوره بقره آیه 
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و از مـن    !زاد و توشه تهیه کنید ، که بهتـرین زاد و توشـه ، پرهیزکـاری اسـت     » و« الأَلبابِ 

و وقایع پیشامده در زنـدگی )ونیـز    حواد  و ابطه بین عمل انسانر« بپرهیزید ای خردمندان 

یکی ازحقایق عجیب قرآنی است و آن ایـن اسـت کـه بـین اعمـال      دستاورد اخروی اعمال(

 در قرآن کـریم آیـاتی قـرار گرفتـه    هست وتنگاتنگی  رتبا نیک و بد انسان و بین حواد  ا

امره عمل هر کسی به خود او عایدمی شود، آن کس کـه نیکـی مـی کنـد      بیان می دارد که

درزندگیش خیر می بیند و سعادتمند می شود و آن کس که ستمگر و شرور اسـت، دیـر یـا    

فْسِهِ وَمنَْ نَسَاءَ فَعَلیَْهَا وَمَـا رَبُّـکَ بِظَلَّـامٍ    منَْ عَمِلَ صَالحًِا فَلنَِ».زود نتیجه عمل خود را می چشد

هر که کار شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدى کند به زیان خود اوسـت  « »،لِلْعبَیِدِ

(ونیز آیات هفـتم  46، فصلت)قرآن،سوره « ت و پروردگار تو به بندگان گخود[ ستمکار نیس

پـس  «» وَمنَْ یَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرٌةٍ شَـراا یَـرَهُ   7 مثِْقَالَ ذَرٌةٍ خیَْرًا یَرَهُ فَمنَْ یَعْمَلْ»و هشتم سوره زلزال

اى بـدى   وهرکـه هـم وزن ذره   اى نیکى کند گنتیجه[ آن را خواهد دیـد   وزن ذره هر که هم

آنرا خواهد دید.در شاهنامه فردوسی با اشاره به معنا و اینکه هر عملی دسـتاورد  [ نتیجهگ کند

 عکس العملی دارید گوید:و 

ــر وکـــار رفتـــی چـــو ــا ایزدســـت سـ  بـ

 نگـــر تـــا چـــه کـــاری همـــان بـــدروی
 

 اگـــر نیـــک باشـــدت جـــای ار بدســـت     

 ســــخن هرچــــه گــــویی همــــان بشــــنوی
 

 (170،3،مجلد1374)فردوسی،                                            

باطنی و قلبی حماسـه سـرای   در بیت زیرکه از ابیات شاهکار وبی نظیر در اظهار اعتقاد 

توس است و نمونه اابات مطلق شیعه گرایـی فردوسـی اسـت چشـم داشـتن کنایـه از انتظـار        

شفاعت ویاری داشتن  و دیگر سرای )سرای دیگر (کنایه از آخرت ، جای گرفتن نـزد نبـی   

)آسـیب  و علی کنایه از ایمان داشتن و اعتقاد یافتن و همراه شدن ،  یعنی اگر به تو بد رسید 

   .و گزندی( شاعر ، استحکام دین و ولایت را با گفتار خود ضمانت می کند

 اگــر چشــم داری بــه دیگــر ســـرای    

 گــرت زیــن بــد آیــد گنــاه مــن اســت 
 

ــای    ــر جــ ــی گیــ ــی و وصــ ــزد نبــ ــه نــ  بــ

ــت    ــن اس ــن و راه م ــن دی ــت و ای ــین اس  چن
 

 (20،1،مجلد1374)فردوسی، 

قرآن کریم و احادیث می گویند که پیامبر می تواند برای مسلمانان با اجازة خداونـد ،  
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از نظر قرآن اصل امکان شفاعت ایر خداوند ولی به  اذن خداوند مسلم است  .شفاعت کند 

اما اینکه شفاعت کنندگان چه کسانی هستند در قرآن بطور صریح نـام آنهـا آورده نشـده      .

است  . از  جمله آیاتی که میتوان به دلالت بر شفاعت پیامبر در قیامت به آن اسـتدلال کـرد   

مَـرَّة ًفَلَـنْ یَغفِْرَاللَّـهُ لَهُـمْ     استَْغفِْر ْلهَمُْ نو ْلَا تَستَْغفِْر ْلَهُـمْ إِن تَْسْـتَغْفِر ْلَهـمْ سَـبْعیِن َ    » این آیه است:

ای )( » 80ذالِکَ بِأَنهَّمُْ کفََرُوا بِاللهَِّ وَ رَسُولهِ ِوَاللهَُّ لَایهَْدِی القَْوْمَ الفَْاسقِیِنَ ()  قرآن سوره توبه :

 تو برآن مردم منافق خواهی طلب مغفرت بکن یا نکن ، اگر هفتاد مرتبه هم بـر آنهـا   ( پیغمبر

از راه فسـق و   ) آمرزش طلبی خدا هرگـز آنـان را نخواهـد بخشـید ، زیـرا آنهـا         ( از خدا )

ونیز «  .به خدا و رسول او کافر شدند و خدا فاسقان را هرگز هدایت نخواهدکرد ( سرکشی 

(» 6)قـرآن سـوره منـافقون،   «سَواءٌعَلیَهْمِْ نَستَْغْفَرْت َلهَُمْ نَمْ لمَ ْتَستَْغفِْر ْلهَُمْ لنَ ْیَغفِْرَاللهَّ ُلَهُـمْ : آیه

براى آنان تفاوتى ندارد که برایشان استغفار کنى یا استغفار نکنـى ، هرگـز خداونـد آنـان را     

 «.کند  بخشد ، زیرا که خداوند گروه فاسق را هدایت نمى نمى 

ــام تــــو  ــر تــــو ایّــ  همــــی بگــــذرد بــ
 

 ســـــرایی جـــــز ایـــــن باشـــــد آرام تـــــو 
 

 (301،2،مجلد1374)فردوسی، 

کسی که مرگ را پایان زندگی خود می داند ، رفتار خود را بـه گونـه ای تنظـیم مـی     

کند که به هر طریق ممکن نهایت لـذت را در ایـن دنیـا ببـرد و تنهـا نیازهـا و خواسـته هـای         

اما کسـی کـه بـه زنـدگی جاودانـه اعتقـاد دارد ، برنامـه          .زندگی دنیوی خود را تامین کند 

ونه ای سامان می بخشد که هرچـه بیشـتر بـرای زنـدگی جاودانـه      زندگی دنیوی خود رابه گ

اش سودمند باشد و از سوی دیگر ، سختی ها و ناکامی های زندگی دنیا ، او را دلسـرد و نـا   

ــذِینَ .»امیــد نمــی کنــد و پیوســته در راه کســب ســعادت و کمــال ابــدی مــی کوشــد    ان َّالَّ

ى وَ الصَّابئِیِنَ منَْ آمنََ بِاللهَِّ وَ الْیَـوْمِ الآخِـرِ وَ عَمِـلَ صَـالحًِا فَلَهُـمْ      آمنَُوا ْوَالَّذِینَ هَادُواْ وَ النصََّارَ

کسانی که ایمـان   (62)قرآن سوره بقره :« نجَْرهُمُْ عنِدَرَبهِّمِْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَهْمِْ وَلاهَمُْ یحَْزَنُونَ 

هـر کـه بـه خـدا و روز       ( پیـروان حضـرت یحیـی   ) داشتند و یهودیان و مسیحیان و صابئین 

قیامت ایمان داشته و کردار نیک انجام داده باشد ، چنین افرادی پاداششـان در پیشـگاه خـدا    

فردوسـی  «  محفوب بوده و ترسی بر آنان نیست و ام و اندوهی بدیشان دست نخواهد داد . 

یـن نکتـه   نیز در این بیت با اذعان به اینکه سختی های این دنیا و مشکلاتش گذرا اسـت بـه ا  
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تاکید می ورزد که آرامش و سعادت حقیقی متعلق به دنیـای پـس از مرگ)جهـان آخـرت     

 است(و باید برای آن زمان آماده شد.

ــن  ــه کــ ــردن اندیشــ ــذر کــ  ز روز گــ
 

 پرســـــــتیدن دادگـــــــر پیشـــــــه کـــــــن 
 

 (202،3،مجلد1374)فردوسی، 

وَنَقْسَـمُوا بِاللّـهِ   »سورة نحـل دانسـت    38این بیت فردوسی که می توان آنرا ناظر بر آیه 

و « » جهَْدَ نَیْمانهِمِْ لا یبَْعَث ُاللهُّ منَْ یَمُوتُ بَلی وَعْداً عَلیَهِْ حقَا وَلکنَِّ نکَْثَـرَ النّـاسِ لا یَعْلَمُـونَ    

ا آن کـس را کـه مـی میـرد ، بـر      باسوگند های سخت ، به خدا سوگند یاد کردنـد کـه خـد   

این وعده ای درست اسـت بـر عهـده او ،     !چرا ؛ قطعا بر خواهد انگیخت  !نخواهد انگیخت 

این آیه با تاکید بر زنده شدن پس از «   .که به آن وفا خواهد کرد ، امّا بیشتر مردم نم یدانند 

مرگ وحساب و کتاب و بررسی اعمال ، هشداری جدی به دیر باورا نو منکـران معـاد داد .   

بیهـوده اسـت ؛ چـرا کـه تکلیـج و       «تکلیج» روشن است که اگر رستاخیزی در کار نباشد 

ی باشـد و گرنـه   تعهّد و وظیفه و مسئولیت ، آنگاه درست جلوه می کند که پـاداش و کیفـر  

  .مفهومی نخواهد داشت 

در داستان نبرد رستم و سهراب در شاهنامه در گیراگیر کشتی گـرفتن ایـن دو پهلـوان    

شاهنامه آنجا که سهراب از رستم می خواهد که دست از جدال و تند خویی و نبرد برداشـته  

سیسـه مـی خوانـد و    و به صلح و آشتی و شادکامی بپردازند ، رستم این پیشنهاد را فریب و د

از سهراب می خواهد که دست از خـامی و جـوانی بـردارد و بـه کشـتی بپـردازد و... پاسـخ        

 سهراب به رستم و توجیه او قابل تامل و شنیدنی است.  

ــز مــرد پیــر      ــدو گفــت ســهراب ک  ب

ــترت    ــه در بســ ــد کــ ــرا آرزو بــ  مــ

 کســی کــز تــو مانــد ســتودان کنــد     

 اگــر هــوش تــو زیــر دســت مــن اســت
 

 زیــــن نشــــان دلپــــذیرنبــــا شــــد ســــخن  

 بـــــر آیـــــد بهنگـــــام هـــــوش از بـــــرت

ــد   ــدان کنـــ ــه زنـــ ــن بـــ ــرد روان تـــ  ببـــ

ــت   ــاییم دســــ ــزدان پســــ ــان یــــ  بفرمــــ
 

 (233،2،مجلد1374)فردوسی، 

که ناظر به اعقاد به جدا شدن روح از جسـم و متعلـق بـودن روح بـه عـالمی دیگـر بـر        

 اساس آیه زیر می باشد:
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بگـو فرشـته مـرگ،    » الَّذِی وُکِّلَ بکِمُْ امٌُ إِلَى رَبِّکمُْ تُرجَْعُـونَ قُلْ یتََوفََّاکمُْ مَلَکُ الْموَْتِ 

قرآن سـوره  شما را از ابدانتان مى گیرد پس از آن به سوى خداى خودتـان بـر مـى گردیـد)    

، یعنى آنچه پس از مرگ متلاشى گشته و در میان اجزاى زمین گـم مـى شـود،    (11، سجده

به دست فرشته مرگ از بدنهایتان گرفتـه شـده ایـد و     بدنهاى شماست ولى خودتان )ارواح(

 . پیش ما محفوظید
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 نتیجه گیری

آااری که دستاورد و حاصـل  ایـن  اعمـال )در ایـن دنیـا و در      ابطه بین عمل انسان و ر

موضــوعات مــورد توجــه یکــی از حقــایق عجیــب قرآنــی اســت و یکــی از آخــرت( اســت 

 فردوسی در شاهنامه است .                   

و وقایع و پیش مدهای دنیایی و عقبا ارتبـاطی   بین اعمال نیک و بد انسان و بین حواد 

مـی   عتراف دارند که امره عمل هـر کسـی بـه خـود او عایـد     مستقیم وجود دارد و سراینده 

بیند و سعادتمند می شـود و آن کـس   شود، آن کس که نیکی می کند درزندگیش خیر می 

بـا توجـه بـه مباحـث و     .که ستمگر و شرور است، دیر یا زود نتیجه عمل خـود را مـی چشـد   

نمونه ابیات مطرح شده در بخش پیشـین از جـای جـای شـاهنامه فردوسـی ، مـی تـوان ایـن         

بع مـورد  موضوع را بیان کرد که با آنکه این کتاب ارزشمند بیشتر جنبه اساطیری داشته و منا

کاربرد شاعر )قریب به اتفاق(از داستانهای شفاهی پیش از اسلام که سینه به سینه از نسلی بـه  

نسل دیگر منتقل شده  تـا بـه فردوسـی و روزگـاران او منتهـی شـده اسـت امـا از آنجـا کـه           

سراینده آنها علاوه بر جنبه های  داستان سرایی و هنر ورزی و... جنبه تنبه و آگـاهی بخشـی   

ارتبا  با زندگی در دنیا و پس از آنرا به خواننده و مخاطب شعرخود در نظر داشته است  در

لذا تا جایی که توانسته است در هر موقعیت و مقامی از مباحث که ایجاب میکرده از نکـات  

افلت نورزیده اسـت و زنـگ هشـدار خـود را      _بویژه تذکر معاد _اعتقادی و بنیادی دینی 

داری او بصدا در آورده که یکـی از ایـن مباحـث مهـم موضـوع مـرگ و       برای خواننده و بی

ــه شد.     ــه آن پرداخت ــه ب ــن مقال ــه در ای ــرگ اســت ک ــس از م ــای پ ــاد و دنی ــا مع فردوســی ب

دارد؛ چـون از دیـد او    آن برحذر مـی  دنیا و خوردن فریب آدمی را از دوستی حکیمانهدیدی

و کوشـش  رنـ   شاهنامه و در است؛  دنیا سرای ناز و نوش نیست؛ بلکه آکنده از درد و رن 

شـود و آدمـی را بـه تحـرک و      و جوشش و رزم، در کنار بزم و شادی به وضوح دیـده مـی  

فردوسـی چنـان کـه آدمـی را از دوسـتی و دل سـپردن بـه دنیـا برحـذر           .دارد جنبش وا مـی 

ی مرگ  او به مسأله .انگیزاند گیری از زندگانی و دنیای گذران برمی دارد، وی را به بهره می

 .کند و حیات اخروی نیز با دیدی حکیمانه نگاه می
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 111ـ  132صفحات 

 پس از مرگ از منظر صدرالمتألهین یزندگ
 1 یلیدوکیس درضایدحمیس

 چکیده

اصـل   نی ـپس از مرگ اسـت. ا  یمسلمانان، اصل معاد و زندگ یاز اصول اعتقاد یکی

ن، موجـب کفـر و   ه آبرخـوردار اسـت کـه عـدم اعتقـاد ب ـ      یگاهیاسلام از چنان جا نیدر د

ــز ،آن ی. اابــات تجــرد نفــس و بقــا گــردد یخــرو  از اســلام مــ  لیمعــاد را تشــک یبنــا ری

از ملاصـدرا از مسـائل    شیپ ـ ،یبرزخ ـ اتی ـح ینوع و چگونگ نی.مسئله معاد و همچندهدیم

خلـود آن پـس از مـرگ بـوده اسـت کـه        ایمسئله نفس و فنا  های از شاخه یکیعلم کلام و 

مطرح کرد و در  دنبالـه مباحـث مربـو  بـه حرکـت       یملاصدرا آن را در االب مسأله فلسف

پـس   یئ ـقائل است که ادراکات جز یو قوا و ادراکات او قرار داد. و ینفس انسان  یجوهر

 یپـس از مـرگ بـاق    ،قـوه همـراه بـا نفـس     نی ـ. اردگی ـ یصورت م الیاز مرگ توسط قوه خ

 .شود یاصل و آراء فلاسفه در باب آن پرداخته م نیا نییجا به تب نیرو در ا نیاز ا ،ماند یم
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 طرح مسأله

شـگفت خداونـد اسـت    وح آدمی یا به تعبیر فلاسفه، نفس ناطقه انسانی از مخلوقات ر

« تجرد»باشد. از جمله این صفات، ویژگی  های خاصی برخوردار می که از صفات و ویژگی

تـرین آنهـا بقـا و جـاودانگی     اما اصل تجرد نفس لوازم بسیاری در پـی دارد کـه مهـم   . است

 دهـد. است. اابات بقا در واقع اساس و زیر بنای اابات معاد و زنـدگی ابـدی را تشـکیل مـی    

را لازمه ی وجود معاد پس از مرگ را ، باقی بودن نفس ناطقه و انتقال آن از دنیا بـه  ملاصد

عالم پس از مرگ می دانند. بر اساس متون دینـی انسـان در فاصـله میـان مـرگ و رسـتاخیز       

عمومی زندگانی محدود و موقتی دارد که برزخ و واسطه میان حیات دنیا و آخرت اسـت ،  

 رتی که در دنیا زندگی می کرده به سر می برد.  روح انسان در برزخ به صو

مسئله برزخ و همچنین نوع و چگونگی حیات برزخی پیش از ملاصدرا از مسائل علـم  

هـای مسـئله نفـس و فنـا یـا خلـود آن پـس از مـرگ بـوده اسـت کـه            کلام و یکی از شاخه

ه حرکـت  ملاصدرا آن را در االب مسأله فلسفی مطـرح کـرد ودر دنبالـه مباحـث مربـو  ب ـ     

یـازده  صدرالمتألهین با مقدمه قـرار دادن  جوهری  نفس انسانی و قوا و ادراکات او قرار داد. 

کنـد.  ایفـا مـی   دهد کـه در آن قـوه خیـال نقـش اساسـی را      ارائه می برزخ، تصویری از اصل

ب عــوالم وجــود از اهمیــت بســیاری یــهمچنــین حرکــت جــوهری و تشــکیک وجــود و ترت

های حیات برزخی و زندگی پس مـرگ  این تحقیق مسائل و ویژگی درباشند. برخوردار می

 گیرد.از دیدگاه ملاصدرا مورد بررسی قرار می

 بدن حامل نفس،

 محصـول  ، نفـس  و اسـت  نفس حامل ، بدن که است آن بر مردم پندار معمولاً

 پنداشـته  جسـم  محصول را نفس برخی ، رو این از . است چهارگانه از عناصر برآمده

 مـی  رنجور آن شدن ضعیج با و گردد می نیرومند ، بدن تقویت و ، تغذیه با که اند

 اسـت  بدن حامل نفس که است آن بر عمومی پندار این برخلاف ملاصدرا گردد. اما

 سـبب  و بخشـد  مـی  تحصـل  جسم به که است نفس این یعنی ؛ نفس محمول و بدن،

 به را بدن و است بدنی قوای و بدن همراه به که است نفس این .شود آن می تکوین

 .برد می خواهد می که سویی به را ها آن و دهد می مختلج حرکت های جهت
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 بـا  ، نفـس  سـوی  از بدن حمل درباره او اعتقاد که کند می آوری یاد ملاصدرا

 مسـافران  ، انسـانی  نفوس گویند می که ندارد منافات الهی حکیمان سخن مشهور این

 همان یا زیرا راکب اند نفوس این های کب مر ایشان های بدن هستند و ربوبی کوی

 را بـدن  نفـس،  یعنی دهد؛ می پرورش و کند می تربیت را خود مرکب نفس انسانی،

 اسـت  داده تغییر را مقایسه جهت ، سخن این در ملاصدرا البته. کند می تدبیر و اداره

 حـال  همـان  در ولی کند، می تدبیر و اداره را مرکب که راکب، است درست زیرا ؛

 از بنابراین، .کند ی م حمل را راکب که است دیگر مرکب جهتی از گفت توان می

 دیـدگاه  بـا  الهـی  حکیمـان  دیـدگاه  بودن مرکب، حامل و راکب بودن محمول جهت

 اره اد و تـدبیر  مفهوم به را بودن نفس راکب معنای آنکه مگر است؛ مغایر ا ملاصدر

 و نفـس  بـودن  از راکـب  مـراد  گفـت  تـوان  مـی  صورت این در . کنیم تأویل کردن

 از شونده ، تدبیر بدن و است بدن کننده تدبیر نفس، که است آن بدن، بودن مرکوب

 اسـت  آن از برتـر  ، انسانی نفس که گرفت نتیجه توان می بنابراین،. است نفس سوی

 بـدن  تـابع  ، نقص و کمال و ضعج و قوت ، فساد و ، کون هلاکت و هستی در که

 ، بـدن  از نفـس  کندن دل ، پزشکان و طبیعی علوم پندار عالمان برخلاف ،لذا . باشد

 .است بدن از نفس تدریجی تعلق قطع نتیجه بلکه نیست، مزا  فساد و بنیه اختلال تابع

  حقیقت مرگ

آنچــه پــیش تــر از رســاله زادالمســافر صــدرا آوردیـــم، او مـــرگ را امـــری  براســاس

نظر او انتقال از عالمی بـه عـالم دیگـر و از منزلـی بـه منـزل       میداند؛ زیرا مرگ در  وجـودی

نفس این انتقال، یک امر وجودی است و دو طرف انتقال ـ دنیا و آخرت ـ نیـز    . دیگر اسـت

هستند. بنابراین، به واسطه مـرگ، آدمـی در هـی  یـک از موقعیتهـایش ـ        از امـور وجـودی

نمیگیرد، بلکه نحوه هسـتی و حیـات او    و پس از مرگ ـ در عدم قرار  یعنی در هنگام مرگ

بیشتر. پس مرگ امری عدمی نیست، بلکه یک حقیقت کاملاً وجـودی   تغییر میپـذیرد و نـه

نکته مهم دیگر در سخنان ملاصـدرا آن اسـت کـه مـرگ بـرای او، پایــان حرکــت        . است

ن نفس است. مرگ به فعلیت نهایی رسیدن و قـوه و امکـان را پشـت سـر گذاشـت      تـدریجی

 مرگ، آدمی از امکان بالفعل شدن رها میشود و بالفعـل مـیشـود؛ یعنـی بـه فعلیـت . بااست
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 ای نیـست کـه از بیـرون بــر  تبدیل میشود. برهمین اساس، در مرگ ـ طبیعی، مرگ حاداه 

 انسان عار  شود. مرگ، یک امر طبیعی است که از مـتن هـستی و از مـتن حیـات آدمـی

امری وجودی اسـت کـه آدمـی را     مرگآری  .ر میکشد و خاموش میشودمیجوشد؛ شعله ب

میسازد. بنابراین، اگـر مـرگ چـون شـعلهای در      نیز بـه یـک امـر وجـودی دیگـر رهنمـون

سپس خاموش میشود، خود، از جنس خاموشـی   حیات و هستی آدمـی، افروختـه مـیشـود و

وجود و حیـات اسـت کـه آدمـی بـا      های  چهره ای از و عدم نیست، بلکه مرگ نیـز چهـره

ای دیگـر از هسـتی،    رها میشود و با چهـره  های هستی، یعنـی دنیـا ای از چهره آن، از چهره

تـر در مبحـث نسـبت نفـس و بـدن از او       یعنی آخرت آشنا میگردد. به بیان صدرا که پـیش 

ر  میشود؛ جنینی که از رحم مادر خا آوردیم، آدمی با مرگ، دوبـاره زاده مـیشـود؛ بـسان

افراد خار  از رحـم او تولـد مییابـد. در     او برای موجودات عالم رحم مـیمیـرد، ولـی بـرای

اهل دنیا میمیرد، ولی بـرای اهـل آخـرت     اینجا نیز آدمی وقتی از دنیا خـار  مـیشـود، بـرای

و  که او را از زایش نخستینش یعنـی خـر   تازه تولد مییابد. البته تولدی با ویژگیهای خـاص

هـای   ایـن دو نـوع تولـد، بـر مبنـای آمـوزه       از رحم مادر متمایز میسازد. درباره تفـاوتهــای 

در اینجا به این تفـاوت بسـنده میکنـیم     وحیانی و نیز فلسفه صدرایی، سخن بسیار است، ولی

را داشـت و بـه تعبیـر فلسـفی      کـه پـس از تولـد اول، آدمـی امکـان انجـام دادن هـر عملـی        

یعنی مرگ ـ چون آدمـی بـه     را به فعلیت برساند، ولـی در تولـد دوم  ـ هایش میتوانست قوه

 .فعلیت رسیده است، امکان انجام دادن عمل برای او نیست

 عالم برزخ

و در اصطلاح اهل معرفـت بـر عـالمى     واژه برزخ در اصطلاح حکمت اشراق بر جسم

کننـد   به عـالم مثـال تعبیـر مـى    آن  که از نظر مرتبه بین عالم ماده و عالم عقل قرار گرفته و از 

بـرزخ در اصـطلاح قـرآن،    .  (102 ـ 97 الحکـم، ص  قیصری، شرح فصوص ) گردد اطلاق مى

روایات و مجموعه تعالیم اسلامى به معناى عالمی است که پـس از مـرگ و در حـد فاصـل     

بـا توجـه     .(515-514، ص2  مجموعه آاار،مطهری ، )مرتضی بین دنیا و آخرت قرار دارد

، برزخ در حقیقـت ادامـه وجـود عـالم دنیـا و اسـتمرار       56سوره طه و روم آیه  124آیات به 

 "بـرزخ  "حیات انسان پس از مرگ تا برپایى قیامت است. البته باید توجه داشت که مـراد از 
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کنند  عالم قبر است که عالم مثال باشد و مردم در آن عالم که بعد از مرگ است زندگى مى

. یکى از مباحث مربو  بـه  (68ص15،  المیزان حمد حسین طباطبائی،)سیدمتا قیامت برسد

اى قهـرى از   برزخ، عمومیت آن و مقدار مکث انسـان در بـرزخ اسـت. عـالم بـرزخ مرحلـه      

 مراتب وجود است و عبور از آن براى همه ضرورى است.

 حیات برزخی

اند کـه   کردهبعضى از محققان حیات در برزخ را تشبیه به وضع روح در حالت خواب 

در آن حال ممکن است با مشاهده نعمتهـائى براسـتى لـذت ببـرد و یـا بـر ااـر دیـدن منـاظر          

ــز ظــاهر      ــدن نی ــان کــه گــاه واکــنش آن در همــین ب ــألم شــود آنچن ــاک معــذب و مت هولن

 . (271ص ، 6  ، بحار الأنوارمحمد باقر مجلسی، )شود مى

شـود؛ بلکـه    یى به کلىّ قطع نمـى در حیات برزخى، ارتبا  روح با زندگى و اعمال دنیا

ریزی کرده باشد کـه ااـرش پـس از مـرگ او بـاقی مانـده باشـد        اگر کار نیکوئی را دنیا پی

برزخیـان هماننـد   .بـرد )همانند ساختن مسجد(، از اواب این عمل نیز در عالم برزخ بهره مـی 

سـخن   آشـامند و بـا یکـدیگر    خورنـد و مـى   مـى  -امّا متناسب بـا زنـدگى برزخـى   -زندگان 

رسـد، برزخیـان بـه     چون روحـى از دنیـا بـه بـرزخ مـى     .گویند و نشست و برخاست دارند مى

گیرند. برخی از اولیاء خدا در عالم برزخ بـه   شتابند و اخبار زندگان را از او مى استقبالش مى

، 1 المحاسن،  برقی ، احمد بن محمد )توانند در عالم دنیا تصرفاتی انجام دهنداذن خدا می

. در عالم برزخ، عادتهای اخلاقی انسان و اعمـالى را کـه در عـالم دنیـا انجـام داده      (178ص

شـوند؛  کنند و مجسّـم مـی   هاى واقعى ملکوتى برزخى براى انسان جلوه مى است، به صورت

گردند و به قالب صورى و مثـالى خـود در   هاى واقعی خود متصور می افراد انسان به صورت

توانـد بـدون اذن و اجـازه حضـرت پروردگـار سـخن        کس نمـى  آیند.در عالم برزخ هی مى

گردد و دیگر دروغ و مصلحت گوید. از ابتداى شروع عالم برزخ، اختیار از انسان سلب می

 .(250-249، ص2،  معاد شناسیتهرانی،  )علامه ها در آن عالم راه ندارد اندیشى

 ند: ا قابل تقسیمکه انسانها در برزخ به پن  گروه آمده است از روایات 

: افرادی که در درجه اعلای از ایمان و کمال هسـتند ایـن افـراد پـس از مـرگ و       الج

گیـرد و بـه بهشـت برزخـی      پاسخ به سئوالات نکیر و منکر روح آنها در قالب مثالی قرار می
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و در بهشت برزخی به انواع نعمتهای الهـی   جا در محضر امیرالمممنین شوند و در آن وارد می

 .  تا برپا شدن قیامت ;شوند نعم میمت

، ایـن افـراد پـس از     : افرادی که مممن هستند ولی نه در درجه و کمال گـروه قبلـی   ب

و قبر به مقـدار   شود  ( به سوی قبر آنان باز می سئوال و پاسخ در قبر، دری از بهشت )برزخی

در قبرشـان متـنعم بـه    شود. ایـن گـروه    بهشت می  باای از بااهای ، وسیع شده و  انداز چشم

نعمتهای پروردگارند و همیشه دعایشان این است کـه خـدایا قیامـت را برپـا نمـا و نعمتهـای       

 ای عطا فرما.  بهشتی را که به ما وعده داده

کار که مستحق عذابند، آنها پـس از ورود بـه قبـر و سـمال نکیـر و       : مممنین معصیت  

فرشتگان با عمودی که در دست دارنـد بـر فـرق     ، منکر و عدم توانایی آنها برای پاسخ دادن

سوی قبر آنـان بـاز    ( به شود. و دری از جهنم )برزخی کوبند و قبرشان پر از آتش می آنها می

گردد و این گروه در قبـر معذبنـد تـا     شود و قبرشان تبدیل به چاهی از چاههای جهنم می می

 وقتی که گناهانشان بخشوده شود.  

  جهـنم  هماننـد مـممنین معصـیت کـار در         هستند، اینهـا هـم  که کافر مح د: کسانی

با این تفاوت که عذاب کافر، عذاب عقیده و عمل است  ; برزخی معذبند تا برپا شدن قیامت

ولی عـذاب مـممن گناهکـار، عـذاب عمـل اسـت و        ; و کاهش دهنده عذاب قیامتش نیست

  .ه داردشود و جنبه اصلاحگرانه و رهایشگران باعث پاک شدن او می

گروهی که نه اهل اوابند که مستحق نعمت باشند و نه اهل گناه تـا مسـتحق عـذاب    ه : 

مانـد تـا    هوش و یله و رهـا بـاقی مـی    ( بصورت بی گردند این گروه روحشان )در قالب مثالی

  .(238، ص 3،    فروع کافیکلینی ، ) برپا شدن قیامت

متمایزند. هـم چنـان کـه گفتـه شـد،      های برزخی و اخروی از یکدیگر  پاداش و عقاب

برزخ جایی برای تکامل و تربیت مممن یـا رهـایی وی از عـذاب برخـی از اعمـال نادرسـت       

هـا از ناحیـه او    فشار قبر برای مممن کفارة ضایع کردن نعمت":  . در روایتی آمده است است

، عـذاب   فراندر مقابل بـرزخ بـرای کـا    . (221، ص 6   ، بحارالانوار،  علامه مجلسی) است

هـای دیگـری    ، عـذاب  شان عقیده و عمل است و در آخرت پس از حسابرسی دقیق به اعمال

 خواهد چشید.
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 مفهوم شناسی بحث برزخ و معاد

معاد از ریشه عود به معنای بازگشت و رجوع به اصل یا حالتی کـه از آن خـار  شـده    

اضـافی، قـائم بـه اطـرافش مـی     مفهومی اضافی است که همانند هر مفهوم « بازگشت»است. 

التحقیـق فـی کلمـات    مصـطفوی ،  )باشد و برای فهم معنای آن باید طرفین اضافه را شناخت

. لذا باید ببینیم مراد از معاد بازگشت چه امری به چه چیـزی  (251، ص  8  ، القرآن الکریم

 توان به سه نظر عمده اشاره کرد:است؟ در جواب این سمال می

ن بر این باورند که معـاد، بازگشـت ارواح و نفـوس انسـانی بـه ابـدان       ـ االب متکلمی1

   .عنصری است

انـد. ایـن افـراد    ای دیگر معـاد را بازگشـت ارواح بـه سـوی پروردگـار دانسـته      عده ـ 2

معنی تلقی نموده و قائلند ایـن روح  بازگشت جسم عنصری و بدن دنیوی را به سوی خدا بی

تـر  را طی کند و بر حسـب آن بـه نشـئه ربـوبی نزدیـک      تواند درجات و مراتباست که می

 مطهـری، مرتضـی،   )شود. بنابراین معاد عبارت است از بازگشـت نفـوس بـه سـوی خداونـد     

چنـین  (.281.)بقره انـد ، این گروه، آیاتی را شـاهد بـر مـدعای خـویش آورده    (23ص ، معاد

جسم و بدن دنیوی خبـری  معادی نزد فلاسفه به معاد روحانی شهرت دارد چرا که در آن از 

 نیست.

انـد، امـا   ای دیگر در عین اینکه معاد را رجوع ارواح به سوی پروردگار دانسـته ـ عده3

ــی نمــوده  ــت آن را جســمانی معرف ــن ســخن )کــه شــاخص  کیفی ــائلین ای ــد. ق ــا  ان ــرین آنه ت

انـد کـه مشـکلات ویـژه اعـاده      ای تبیین کردهصدرالمتألهین است( معاد جسمانی را به گونه

آید و در عین حال عینیت یا این همانی بدن دنیوی و اخـروی محفـوب مـی   معدوم لازم نمی

 باشد.

 عالم مثال)برزخ( از دیدگاه ملاصدرا

یکی از مباحث مهم فلسـفه ملاصـدرا اابـات عـالم مثـال و تجـرد خیـال اسـت .صـدر          

ه ای از المتألهین شیرازی معتقد است دار آخرت ، منحصـر بـه عـالم روح نیسـت بلکـه مرتب ـ     

عالم آخرت را عالم اجساد و اجسام و سماوات و نفوس و ارواح جسمانی تشکیل می دهنـد  

. بدین منظور ملاصدرا قوه ی خیـال متصـل و تجـرد آن را مطـرح و اابـات کـرده و از ایـن        
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طریق  توانسته است کیفییت عذاب قبر و سکرات موت را تبیین و عوالم برزخی در قـوس و  

د . این عالم دارای طبقات بی شماری است که جز خداوند کسـی تعـداد   صعود را اابات کن

آنها را نمی داند. طبقات اعلای این عالم، شریج و نوری اند، اینها همان طبقات بهشتی انـد  

. و در جهت فوقانی این طبقات که منتهای عالم مثال اسـت، عـالم انـوار محـ  اسـت و در      

اریک و ظلمـانی قـرار دارنـد کـه از جهـت شـدت       جهت تحتانی این طبقات اعلاء طبقات ت

کدورت ظلمت با هم متفاوت اند، اینها طبقات دوزخ اند کـه دوزخیـان در آن معـذب انـد.     

پایین ترین طبقات عالم مثال که مجاور عالم حس است، ظلمانی تـرین آن اسـت و جایگـاه    

 .(485ص ، الشواهد الربوبیة ، شیرازیمجرمین جن و انس است)

را می توان چنین تعریج کـرد:   مثال عالم ملاصدرا آاار مجموع میان از لیک طور به

است؛ عـالمی اسـت روحـانی     شهادت و ملک و عالم جبروت عالم میان واسطه مثال عالم

دیگر به دلیل نورانیت  طرف از و جسمانی جوهر شبیه مقدار، داشتن لحاب به طرفی که از

جهـان طبیـت و    دو آن در که است عالمی مثال عالم . است عقلانی مجرد جوهر ، همانند

شـود و  مـی  جسـمانی  روح مـی یابنـد:   تبـدل  و تبدیل یکدیگر به ملکوت و عقل و ملک،

 از است کـه  اموری رخداد صرف. جایگاه عقل نه است مح  طبیعت جسد روحانی . نه

 که است عقول. جهانی جهان همانند دیگر جهت از و اند خاک جهان جهت همانند یک

معجـزه   از بسـیاری  آن، پـذیرش  با و می بخشد معنا صادق رؤیاهای و رخدادهای ایبی به

 بـدون  ذاتـی  امکـان  جهـت  از عقلـی  جواهر مانند عالم، و کرامت ها معنا می یابد. این ها

 حرکـت  جمله از جسمانی، مواد آاار لذا است، شده وجود صادر مبدن از تراخی و مهلت

گوید:  می مثال عالم تعریج در کربن هانری .نیست مترتبآن  بر فساد و کون و تجدد و

 چیـز  همه اما جاست، آن در محسوس جهان گوناگونی و انا تمام که عالمی است این"

 و آستانه که است مستقل و باقی وتصاویر اشکال عالم آن . است لطافت حال در جا آن

 )"اسـت  عالم آن در هورقلیا و جابرسا جابلقا و تمثیلی شهرهای و است ملکوت عالم باب

 (.  28،ص اسلامی فلسفه تاریخکوربن، 

 ضرورت مرگ

ملاصدرا میگوید در تبیین ضرورت وقوع مـرگ، علـل گونـاگون طبــی و کلامــی و   
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آورده اند، ولی وی از نظر فلسفی هی  یک از این دلایـل را در توجیـه ضـرورت     ماننـد آن

مـیخواهــد بــرای تبیــین ضــرورت مــرگ از یــک       در واقع، صدرا  .مرگ کافی نمیداند

انتولوژیک استفاده کند. به بـاور او تمـامی تعبیرهـا و بـراهین کلامـی و       بنیـان متـافیزیکی و

انـد ناکـافی اسـت؛ بـه برخـی از ایـن        توجیه ضرورت مـرگ آورده  اخلاقـی کـه برخـی در

د علت وقـوع مـرگ، فسـاد مـزا  و     سانی میگوین. اشاره میشود تعبیرها یا برهـانهـا در ادامـه

پزشکی و طبیعیای که از ساز و کار تحقق فساد مزا   هـای بنیه آدمی است ـ بـا همـه تبیـین 

مرگ ضرورت دارد؛ چون اگر مرگ نباشد، مکــان و   در آدمی دارنـد؛ کـسانی مـیگوینـد

د برخـی اگـر مـرگ    انسانها باقی نمیماند؛ یـا بـه اعتقـا    اـذای لازم بـرای ادامـه حیـات همـه

شرورشان جاویدان بمانند و مظلومان از رهایی از ستم  نباشد لازم مـی یـد ظالمـان بـه همـراه

برخـی نیـز دربـاره     .فسـاد در عـالم بشـری میانجامـد     ظالمان ناامید باشند کـه ایــن امــر بــه    

را تـرک   لذتهای دنیا ضرورت مرگ میگویند اگر مرگ نباشد لازم می ید افراد با تقـوا کـه

بـدبختترین انسـانها    کردهاند، عو  زحماتشان در دنیــا چیــزی نصیبــشان نــشود و اینــان     

فسـق و   باشند و به همین دلیل، دیگـری کـه خـود را فـارغ از ضـرورت مـرگ میبیننــد بــه        

 گناهان و امور حرام روی آورند و همگان تباه گردند. 

 انون آورده اسـت ـ یـا همـه برهـان     همگی آن تعبیرهای طبی ـ که ابن سینا در کتاب ق 

کلامی و اخلاقی که برخی در توجیه ضرورت مرگ آورده اند، بـرای تبیـین فلــسفی   هـای

کافی نیست، بلکه اساساً این توجیهها توجیه فلسفی و متافیزیکی ضرورت مرگ بــه   مـرگ

مــرگ، بــه   نمی یند. از این رو، ملاصدرا برای توجیــه و تعلیــل فلــسفی ضــرورت      شـمار

وضعیت امکانی هستی آدمی یا همان تبیین وضعیت وجودی حیات انسان میپـردازد.  تحلیـل

تحلیل عقلی، موجودات ممکن، یا مبدع هسـتند یـا کـائن. بـه عبـارت دیگـر، یـا تــام          بنـابر

ناقص، ولی موجودات مبدع، به جهت بقای علت فـاعلی و علـت ااییشـان، بـاقی      هـستند یـا

لی موجودات کائن، همگی زوال پذیرنـد؛ زیـرا آنچـه علـت تـام وجـود ایشـان        و مـیماننـد،

حرکت و زمان واقع میشـود و هـر حرکتـی، سـرانجام پایـان میپـذیرد؛ زیـرا         است، معرو 

تمام علت یا جزئی از آن علت تام، پایـان پـذیرفت. نـاگزیر معلـول آن      هنگامی که حرکت

ن است، فاسد میشود. همچنـین بـدون تردیـد بــدن  بنابراین هر چه کائ .نیـز پایـان مـیپـذیرد
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بنابراین، در  .زوالپذیر و نابودشدنی است که مرگ بر آنها عار  میشود حیوانـات از امـور

دارای مادهـای   چنین وضعیتی میتوان گفت موجودات تام، بقـای دائمـی دارنــد؛ زیــرا نــه   

اسـاس، نـوع    دیگر هسـتند. بـر همــین   زوالپذیرند و نه وسیلهای برای بقا و تکامل موجودی 

یک نـوع بـه    موجودات تام منحصر به فرد است؛ یعنی هر فردی از موجودات تام به تنهـایی

دیگـری از   شمار می ید، ولی موجودات نـاقص، بـرای آن خلـق شـدهانـد کــه موجــودات  

هسـتند. از   آنها تکون یابند. بنابراین، موجودات ناقص علت عمده بـرای موجـودات دیگــر 

هسـتند و   این رو، اگر بقای دائمی این موجودات فر  شود، آنها نـاقص نیسـتند، بلکـه تـام    

آن جهـت   حال آنکه فر  ما این بود که آنها ناقصاند. با این اوصاف، مرگ طبیعـی نــه از 

 دائمـی و بـا   رخ میدهد که اجسام ـ و بلکه ابدان ـ نمیتوانند دوام بیابند؛ زیرا در قالب تبــدل   

مـرگ   کمک علل فوقانی وجـودی، میتواننـد دوام بیاورنـد، بلکـه علـت ضــرورت تحقــق       

 طبیعی آن است که قوای آدمـی و جـوهر نفـس او بـه پیوســته از مرتبــهای وجــودی بــه        

 مرتبهای دیگر انتقال مییابد همچنین بنابر اابـات اایـت بــرای حرکـتهــا و افعــال طبیعــی،      

 بر فعل فاعلی مترتـب میشــود، بــه اســتکمال ذات و     مشخص است که اایت حقیقیای که

 جوهر فاعل آن فعل میانجامد. بنابراین، در واقع اایـت، هـر فعلــی بــه فــاعلش بازگــشت    

 میکند و اایت، عرضی همان چیزی است که از لـوازم و توابـع اایـت حقیقــی بــه شــمار   

 راین، تولـد فرزنـد. اایـت عرضــی می ید؛ مانند آنکه اایت شهوت، تولد فرزند است. بنـاب

 شهوت است و اایت ذاتی شهوت، بقای نوع آدمی است. با ایـن بیـان، اایـت حقیقــی یــا  

 تقویت نباتات است، برای آنکه به اذایی برای حیوان تبدیل شوند یا اایت حقیقی تقویـت

ـوه محرکــه  حیوان است تا اذای انسان شود. یا اایت حقیقـی، تقویـت انسـان اســت تــا ق ـ     

اذای لازم را در جهت رشد بدن کسب کند. نیز اایت حقیقی این رشد بـدنی آن   بـدنی او

مدرکه، ماده لازم را برای رشد قوای عاقله یا نفسـانی ـ همچـون تخـیلات و      اسـت کـه قـوة

بنابراین، نفس آدمی وقتی از قوه بـه فعلیـت میرسـد یـا در مسـیر       .موهومات ـ به دست آورد 

در مسیر شقاوت شیطانی یا حیـوانی، از نشـئهای بـه نشـئهای دیگـر       قلی ملکـی یـاسعادت ع

مسیر تطورات وجودی اش فعلیـت تـام میرســد، از بــدن کــوچ       انتقال مییابد و سرانجام در

 .میگوییم مرگ بر او عار  میشود مـیکنـد و در ایـن هنگـام
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قص در مسـیر  در نگاه صدرا، تحقق مـرگ براسـاس حرکـت وجـودی موجـودات نـا      

به اایت نهاییشان امری اجتناب ناپذیر است؛ یعنی به همـان انـدازه کـه نمـی شــود       رسـیدن

در مسیر حرکـت بـه سـمت اـایتی، حرکـت نکنـد و بـه طبـع اایـت بـرای یـک             متحرکـی

است، نمیتوان توقع داشت که نفس آدمی در مسیر حرکت وجودیاش به  متحرک ضـروری

ند. از این رو، مرگ نیز به طبع به عنوان یک اایت، بـرای  فعلیتی حرکت نک سمت اایـت و

با این توصیج، ضرورت مرگ از  .یک متحرک دائمالسیلان ضروری است نفس به عنـوان

اسـاس، هـر موجـود ممکنـی میمیـرد و       امکان وجودی آدمی سرچـشمه مـیگیـرد و بـر ایـن

اش باید به اایتی برسد.  تکوینیسیر  ضرورت دارد که بمیرد؛ زیرا هـر موجـود ممکنـی در

اایـت انسـان نیـز خداونـد اسـت.       اایت تکوینی تمــامی موجــودات نیــز انــسان اســت و     

است و اایت اشرف موجودات  بنابراین، اایت هر موجود اخسی، وصول به موجود اشـرف

اقبال تدریجی نفس ))چیزی جز  یعنی انسان نیز وصول به خداوند و ملکوت اوست و مرگ

 .((خداوند و ملکوت او نیست به

بنابراین، تا وقتی وجود و حیات آدمی در مرحله دنیوی است، هماننـد کـودکی اسـت    

به لحاب ضعج وجودی و نقصان جوهریاش، به گـاهوارهای مثـل بـدن نیـاز دارد کــه   کـه

 ای بسـان زمـان او را بـه حرکـت درآورد تـا او بــه حــد        مکانی مانند دنیا، تکان دهنـده  در

خویش برسد، ولی هنگامی که به نهایت بلوغ رسید، ناگزیر از ایـن گـاهواره بایـد     جـوهری

و این خـرو  از حیـز بـدن و مکـان و زمـان، همـان مـرگ اسـت کـه او را بــه            خار  شود

 رهنمون میسازد.  اش قرارگـاه ابـدی

 جسمیت در عالم برزخ

اصل جسمیت در عالم برزخ هم وجود دارد و هر چه خار  از اصل جسـمیت جسـم     

و زائد بر آن باشد) که عبارت است داشتن ماده است( در عالم برزخ نخواهـد بـود. آنهـائی    

که به مرحله تجرد رسیده اند چه تجرد برزخـی چـه تجـرد عقلانـی مثـل عـالم طبیعـت مـی         

می کنند چون اصل جسم و قوای جسمانی را دارنـد  شنوند ، می بینند، می خورند و صحبت 

در نتیجه مثلًا احتیا  به مکان دارنـد و صـحبت از قصـر و خانـه در بهشـت مـی شـود حتـی         

حضرت رسول هم چون جسم دارند، منزل دارند و در بهشت همجوار و همسایه دارند ولـی  
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ه باشـند. پـس انسـان    ایشان در مرتبه عقلانی و تجردی مح  هم افقی ندارد تا همسایه داشت

در خرو  از طبیعت از علائق و جهات اجنبی رها شده و هیولانی منضمه را ترک مـی کنـد   

می شود بدنی که جسم خالص است  بدنی که بدون مـاده و   "ایر"و صاحب بدنی خالی از 

هیولاست و چون دیگر عنصر اجنبی در خود ندارد . مجذوب نفس است و به هـی  وجـه از   

لهـی  "کند چرا که خود نفـس اسـت آنجـا دارحیـات و لـوازم حیـات اسـت        آن تعصی نمی

 و ابدان مثالی برزخی قیام صدوری به نفوس دارند.  "حیوان

 زندگی پس از مرگبرزخ و

یکی از اصول اعتقادی ما مسلمانان، اصل معاد و زندگی پس از مرگ است. این اصل 

اعتقاد بدان، موجب کفر و خرو   در دین اسلام از چنان جایگاهی برخوردار است که عدم

دهـد. از ایـن رو   گردد. اابات تجرد نفس و بقای آن زیر بنای معاد را تشکیل می از اسلام می

پردازیم. اولین سمالی که در بـدو  می در این جا به تبیین این اصل و آراء فلاسفه در باب آن

ه زندگی پس از مـرگ  کند، این است که ملاک تسمی ورود به بحث معاد به ذهن خطور می

شود؟ همچنین، بقـای نفـس   به معاد چیست؟ به چه اعتبار به حیات جاویدان، معاد اطلاق می

 به معنی استمرار زندگی پس از مرگ بدن است. با این وصج تفاوت بقا با معاد چیست؟

 بر بقای نفس صدرالمتألهیندلایل 

دلیل و برهان قاطعی بر اابـات ایـن   اند از نظر ملاصدرا، قائلین به معاد جسمانی نتوانسته

مدعا ارائه دهند. وی مدعی است که مطالب مربو  به معاد جسمانی در اار تزکیـه و تصـفیه   

ایـن . (469ص،  المبدن و المعاد،  صدرالدین شیرازی)نفس برای ضمیر او حاصل شده است

بـه تصـویر مـی    چنـین  حکیم الهی در اسفـار پس از ذکر یازده اصل معـاد را در نظریه خـود 

 .کشد

حقیقت هر چیزی، همان نحوه وجود خاص آن است نـه  : اصل اول ـ اصالت وجود 

 آن.  ماهیت

اگر اصـالت بـا وجـود اسـت و ماهیـت امـری       : اصل دوم ـ عینیت تشخص و وجود 

 اعتباری است، تشخص هر موجودی نیز به وجود آن است. 

حقیقتی مشکک است که دارای شدت و ضـعج  وجود : اصل سوم ـ تشکیك وجود 
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 است و نه عار  بر حقیقت وجود. « امری ذاتی»باشد. شدت و ضعج وجود  می

وجود دارای حرکـت اشـتدادی اسـت و از     :اصل چهارم ـ حرکت جوهری 

 باشد. مراتب ضعیج به مراتب قوی در حال تکامل می

ر شـیئیت ه ـ : اصل پنجم ـ شیئیت شـیء بـه صـورت اسـت نـه بـه مـاده        

موجودی که مرکب از ماده و صورت اسـت، وابسـته بـه صـورت آن اسـت و تمـام       

 حقیقت شیء، فصل اخیر اوست.  

انسـان در دنیـا و آخـرت، همـان     : اصل ششم ـ هویت انسان به نفس است نه بدن 

 سازد.انسان است و تبدیل عالم ضرری به هویت و این همانی او وارد نمی

ملاصدرا در این اصل، هویت و تشخص بدن را : اصل هفتم ـ تشخص به نفس است 

دهد که مثلاً زید به واسطه نفسـش زیـد اسـت نـه     کند و توضیح میناشی از نفس معرفی می

جسدش. به همین خاطر وجود زید مادامی که نفسش باقی است، استمرار دارد هر چنـد کـه   

 اجزایش تغییر و تبدل یابند و لوازمش عو  شود. 

قوه خیال، جوهری قائم بـه ذات اسـت و بـدن یـا      :الاصل هشتم ـ تجرد خی 

باشد و در هی  کـدام از جهـات ایـن عـالم طبیعـی جـای        اعضای بدن محل آن نمی

نــدارد، بلکــه از ایــن عــالم، مجــرد اســت و در عــالمی میــان عــالم مفارقــات عقلــی 

)عقول( و عالم طبیعت قرار دارد. لذا هنگام متلاشی شدن بدن بـه حـال خـود بـاقی     

 و هی  گونه فساد و اختلالی در آن راه ندارد.است 

صـور ادراکـی   : اصل نهم ـ قیام صور خیالی و ادراکی به نفس در تمام مراتـب  

اند چنان که فعل، قـائم بـه فـاعلش اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه تمـام صـور           قائم به نفس

کنـد،  مـی ادراکی، ساخته خود نفس است و لذا پس از مرگ نیز که نفس از بدن قطع تعلـق  

 دهد.نفس به کار صورت آفرینی خود ادامه می

ایـن اصـل،   در : اصل دهم ـ چگونگی خلاقیت نفس پـس از خـروا از طبیعـت    

کنـد. دسـته اول بـا مشـارکت مـاده      صدرالمتألهین صور مقداری را بـه دو دسـته تقسـیم مـی    

نـزد عقـول،   آیند. اما دسته دوم نیازمند ماده نبوده بلکـه صـرف تصـور آنهـا در     می   حاصل

 سبب پیدایش آنها شده است
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عوالم وجود  :اصل یازدهم ـ انسان، جامع اکوان سه گانه طبیعی، مثالی و عقلی 

شمار خود، از لحاب نوع منحصر در سه عالم است. انسان در عالم طبیعـت  در عین کثرت بی

فسـانی و  انسانی طبیعی است و آن گاه با حرکت جوهری به عالم دوم وارد شده و انسـانی، ن 

شود که واجد اعضای نفسانی است و سپس با طـی حرکـت جـوهری بـه سـمت      اخروی می

شـود کـه دارای اعضـای عقلـی     یابد و انسانی عقلی میکمال پیش رفته، وجودی عقلانی می

   است.

صدرالمتألهین با مقدمه قرار دادن اصول فـوق، تصـویری از   : گانه نتیجه اصول یازده

کنـد. همچنـین حرکـت    در آن قـوه خیـال نقـش اساسـی را ایفـا مـی      دهـد کـه    معاد ارائه می

از  باشـند. مـی  جوهری و تشکیک وجود و ترتب عوالم وجود از اهمیت بسیاری برخـوردار  

نظر وی مرگ، ناشی از تقویت نفس و شدت وجودی آن است. به عبارت دیگر بر خـلاف  

رگ تقویـت نفـس و   داننـد، سـبب م ـ  دیدگاه پزشکان که مرگ را ناشی از ضعج بـدن مـی  

گرایـد و قطـع   تضعیج تعلق آن به بدن است. با ضعیج شدن این تعلق، بدن بـه ضـعج مـی   

الحکمـة المتعالیـة فـی    صـدرالدین شـیرازی ،   )تعلق کامل نفس از بـدن همـان مـرگ اسـت    
داقل چیزی که هر انسانی هنگام مرگ با خود به همراه دارد، ح .(51،ص9، هالاسفار الاربع

نیروی خیال پس از مرگ، ذات خود را آن گونه کـه در ایـن جهـان بـوده،     قوه خیال است. 

یابد با ورود انسان به عالم نفوس، قوه خیال به دلیـل عـدم توجـه نفـس بـه بـدن عنصـری        می

شـود کـه صـور ادراکـی را ایجـاد      شود و این قدرت وجودی قوه خیال سبب مـی تقویت می

 ه عنصری است. کند که در عین برخورداری از مقدار، فاقد ماد

  تشبیه رابطه نفس و بدن به نسبت باد و کشتی

ملاصدرا برای توضیح بیشتر رابطه نفس و بـدن در هنگـام مـرگ، بـا اسـتفاده از یـک       

میگوید: مزا  و بدن انسان سالم مانند یک کشتی کاملاً سالم و محکم اســت. ایــن    تشبیه،

کنـد؛ ایـن بـاد همـان نفــس آدمــی       سالم جز به قدرت وزیدن باد نمیتواند حرکت  کـشتی

کشتی بدن را به قدرت خـویش بـه حرکـت در میـ ورد و چـون از حرکـت بـاز         اسـت کـه

درپـی او از حرکـت بـاز میایسـتد. از ایـن رو، اگـر کــشتی بــدن در عــین           ایستد، بدن نیـز

باشد اما قدرت باد نفس نباشد، کشتی بدن، حرکتـی نخواهـد داشـت.     سـلامت و اسـتحکام
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جوهر کشتی نیست و کشتی نیز حامل بـاد نیسـت؛ همـان گونـه کــه       این مثال، بـاد عـین در

نیست و بدن نیز حامل نفس نیست. همچنـین وقتـی بـاد از کــشتی   نفـس عـین جـوهر بـدن

بازگرداندن آن به کشتی قادر نیست؛ چونانکه اگر نفس از بدن جـدا   جـدا شـود، کـسی بـر

ملاصدرا برای تفکیک مـرگ اخترامـی از   . آن را به بدن باز گرداند شود، کـسی نمـیتوانـد

میشود که انحلال کشـتی بـدن از دو حالـت     مرگ طیبعی بر مبنای تشبیه یـاد شـده یـاد آور

میشود که با وجود باد، چـون بدنـه خـراب     خار  نیست؛ یا بدنه و ماده کشتی بـدن خـراب

میکنـد؛ همـان گونـه کـه بـاد، بیتوجـه بـه         ـرکاست، نفس همراه بـدن نمـیمانـد و آن را ت ـ

کشـتی بـدن در ااـر وزش تنـد بـاد       خرابی کشتی،آن را ترک مـیکنــد. یــا اینکــه خرابــی    

نیروی این بـاد نفـس را نـدارد.     طوفانی نفس نیرومندی است که کشتی بدن، تـوان حمـل و

 رها میکند.نفس، او را  بنابراین، بدنه کشتی بدن ضعیج میشود و در هم میشکند و

 بهشت و جهنم

بهشت و جهنم از آن جهت بررسی می شود که ملاصدرا احوالات دو قیامـت را نظیـر   

هم بیان میکند. پس بهشت و جهنم در برزخ نیز وجود دارد تا انسان مـممن و در بهشـت آن   

 به سعادت برسد و انسان ظالم در جهنم آن به انواع عذاب ها گرفتار شود.

، در این عالم مثل و مانندی ندارد. زیرا این عـالم ، عـالمی اسـت    مکان بهشت و جهنم

محسوس می گردد، از سنخ عالم دنیا است. در حالتی کـه بهشـت و جهـنم موعـود از سـنخ      

عالم آخرت است و عالم آخرت با این حواس ظاهری ادراک نخواهد شد. مکان بهشـت و  

ی برداشـته شـود و بـاطن ایـن     جهنم زمانی آشکار می گردد که حجب مادی از نفـس انسـان  

 .(355صدرالدین شیرازی، الشواهد الربوبیه، قعالم جسمانی ظاهر و آشکار می گردد)
ملاصدرا بیان می کند که انسان زمـانی کـه میمیـرد و از بـدن طبیعـی فـارق مـی شـود         

قیامت صغری و حشر او ابتدا  در برزخ آااز می شود و سپس در بهشت و جهـنم در قیامـت   

قرار می گیرد . فرق بین صوری که توسـط نفـس در عـالم بـرزخ دیـده مـی شـود بـا         کبری 

صوری که در قیامت کبری دیده می شود تنها در شـدت و ضـعج و کمـال و نقـص اسـت      

ملاصـدرا، الشـواهد   زیرا همه ی این صور در دو عالم صور ادراکی جزئی ایر مادی هستند)
 .(470الربوبیه،ص 
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ین قیامت امـری زمانمنـد آن گونـه کـه از ظـاهر آیـات بـر        در نظام فلسفی صدرالمتأله

های قیامت آشـکار گـردد و    آید نیست. بدین معنی که زمانی در تاریخ فرا رسد که نشانه می

ای فراگیرشود وشواهدی از این قبیل ظهور و   ها پراکنده شوند و زلزله خورشید تیره و ستاره

اعت خوانده شده است زیرا سـاعت از سـعی   ملاصدرا تصریح دارد که قیامت، سبروز یابد. 

کننـد و از   اشتقاق یافته و به معنی آن است که نفوس در جهت مبدا اولی تلاش و سـعی مـی  

شـان فـرا    نمایند و به ایـن ترتیـب قیامتشـان برپـا شـده و سـاعت       نظر کمالی مراتب را طی می

یـز همـه عـالم مـدام     در واقع نفس و ن (.167، ص اسرارالآیاتشیرازی ، )صدرالدین رسد می

در حال صیرورت و حرکت است و وقتی به مرتبه عقلی کامل رسید یعنـی قـوس صـعود را    

َّةُ ارْجِعي» رسد.  طی کرد به اطمینان و سکون عقلی می ِِ   إِلى  يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئنِ ِّک رَب

به سوی پروردگـارت راضـی   )ای نفس مطمئنه  ؛(27/28سوره ی فجر، آیه  )«راضِيةًَ مَرْضِيَّةً 

و خشنود بازگرد.( بدین ترتیب نفس انسانی با طی هر مرحله به مرتبه وجودی بـالاتر صـعود   

، اسـرارالآیات شـیرازی،  )صدرالدین شود کند و قیامت آن مرتبه وجودی برای او برپا می می

مراتـب  توان نتیجه گرفت قیامت از نظر ملاصدرا دارای مراتبی اسـت کـه بـا     . لذا می(9ص 

تکامــل نفــس در قــوس صــعود همــاهنگی دارد.از ایــن رو تبیــین صــدرالمتألهین از قیامــت   

براساس آیات قرآنی است اگرچه از ظواهر آنها گذر کـرده و بـه تفسـیری مبتنـی بـر بـاطن       

 آیات دست یازیده است.

صدرالمتألهین پس از اابـات فسـادناپذیری نفـس، بـه     و در انتها اینطور گفته می شود که 

عینیـت  »، «اصـالت وجـود  »گمارده است. وی با تکیه بر اصولی مانند  تبیین معاد جسمانی همت

تصـویری از معـاد   « تجـرد خیـال  »و « حرکـت جـوهری  »، «تشکیک وجود»، «تشخص و وجود

دهد که طبق آن نفس در آخرت یعنی پس از مفارقت از بدن، به وسیله قوه خیال بـدن   ارائه می

 گردد. دار نمی ر عین حال وحدت شخصیه او خدشهآفریند و د مثالی را می

خیـزد   ر میـاده بـه نفس از بستر مـه در حکمت متعالیـن است کـوضیح مطلب فوق چنیـت

گـردد و   تر می و با حرکت جوهری مراتب تجرد را یکی پس از دیگری پیموده، کامل و کامل

 است. زمان مرگ طبیعی، زمان استکمال نفس و استغنای کامل آن از بدن

پس از مفارقت نفس از بدن، قوه خیال )که مجرد است( قوت یافته و بدن مثـالی را بـه   
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سازد، چـرا کـه بـدن    آورد و این امر عینیت بدن دنیوی و اخروی را مخدوش نمیوجود می

برای انسان در حکم ماده است و ماده نیز به نحو جنسیت و ابهام مد نظر است و لذا بـر بـدن   

 .کندن بدن صدق میمثالی نیز عنوا

همانطور که صدرالمتألهین در اسفار اشاره کرده است، قبـل از ایشـان دربـاره نفـس و     

چگونگی ارتبا  آن با بدن و کیفیت حدو  تجردی آن، ابهامات فراوانی وجـود داشـته بـه    

 گونه ای که می توان گفت شناخت پیشینیان از نفس چندان زیاد نبوده است.

ساســی را در نــاتوانی پاســخگویی بــه مشــکل انکــار حرکــت  صــدرالمتألهین مشــکل ا

جوهری می دانست و البته این اصل نیز بر مبنای اصالت وجود و ذومراتب و مشکک بـودن  

حقیقت وجود و قابل اشتداد بودن وجود معنا داشت.که این مباحث اساس فلسـفه متعالیـه را   

 تشکیل می دهند.

داند که در حال تحول جـوهری از مرتبـه    صدرالمتألهین نفس را حقیقتی ذومراتب می

ای به مرتبه دیگر است، او استدلال می کند که اگر نفـس انسـانی دارای حرکـت جـوهری     

نباشد باید دائماً با جسم یکی باشد ولـی مخالفـان حرکـت در جـوهر نفـس را حـدوااً و بقـاً        

 بند.مجرد از ماده و جسم می دانند و لذا این پیامد نظر خویش را بر نمی تا

از نظر ملاصدرا لازمه انکار حرکت جوهری نفس، عینیـت نفـس و جسـم اسـت و بـر      

این مبنا نفس بر جسم حمل می شود، زیرا نفـس فصـل اشـتقاقی اسـت و در فصـل اشـتقاقی       

 جسم به عنوان جنس بر آن حمل می شود )هر چند به عنوان ماده ایر از آن باشد.

پیـامبر و یـک انسـان جاهـل فقـط در       لازمه انکار حرکت جوهری این است که نفـس 

عوار  فرق داشته و ذاتاً یکی باشند و نفـس بـوعلی سـینا فیلسـوف بـا بـوعلی طفـل فرقـی         

 نداشته باشد.

خلاصه از نظر صدرالمتألهین ، نفس انسانی دارای نشـأت و مراتبـی اسـت کـه بعضـی      

بـه انسـانی، نشـئه    سابق بر مرتبه انسانی و بعضی لاحـق بـر آن مرتبـه اند.نشـأت سـابق بـر مرت      

حیوانی و نباتی و جمادی و طبیعی عنصری اند و نشأت لاحق بر مرتبه انسانی،عقل منفعـل و  

 عقل بالملکه و عقل بالفعل و اتصال به عقل فعال و آنچه اندر وهم ناید.
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 تجسم اعمال در برزخ

را در بیان کیفیت تجسم اعمال و متصور شدن نیات اشخاص به صور مناسب بـا  ملاصد

نیاتشان اینگونه می گوید: که برای هر صفت راسخ و ملکه ی نفسانیه در هـر نشـأه ظهـور و    

نمودی خاص است مثلا صورت جسمی که قابلیت رطوبت بالذات دارد، مانند آب، هرگـاه  

، رطوبت گذاشت ، آن جسم قابل رطوبتاار  در جسم دیگری که پذیرنده ی رطوبت است

مانند آب دارای رطوبت می گردد. ولی هر گاه همین جسم دارای صورت آبی در مـاده ی  

دیگری مانند قوه ی حسیه یا خیالیه تأایر گذاشت و آن مـاده از آن رطوبـت متـأار و منفعـل     

ب صـاحب رطوبـت   گردید، این ماده عین آن رطوبت و مانند آن را نمـی پـذیرد و ماننـد آ   

نمی گردد، بلکـه صـورت و شـبحی از آن رطوبـت را در خـود مـی پـذیرد و لـذا بـرای آن          

رطوبت اار و رطوبت دیگری است در نشأه دیگری ایـر از نشـأه اولـی یعنـی نشـأه مـادی و       

 خارجی.

همچنین نفس ناطقه به وسیله قوه عقلیه خویش ظهور و نمود دیگری از رطوبـت را بـه   

کلیه رطوبت می پذیرد. بـر هـر انسـانی لازم اسـت کـه از علـم و دانـش و         نام صورت عقلیه

دقت خود در راه صـفات نفسـانیه و کیفیـت انشـاء و خلاقیـت وی نسـبت بـه آاـار و افعـال          

ظاهری استفاده کند . تا که  آن را وسیله ی ادراک و وصول به کیفیت و چگونگی اسـتلزام  

به بعضی از آاار خصوص، در سرای آخرت  و در برداشتن بعضی از صفات و ملکات نسبت

قرار دهد. پس هر صفتی که در نفس انسان رسوخ  و تمرکز یابد آاار و توابـع ضـروری آن   

صفت ، در آخرت نیز بر وی مترتب گردد همانطور که هر صفتی که در این عالم در نفـس  

دیم بـر وی  روی می دهد و یا راسخ گردد آااری از قبیـل آنچـه در مثـال مـذکور بیـان کـر      

 (.386، ص الشواهد الربوبیهمترتب گردد)صدرالدین شیرازی ، 
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 نتیجه گیری

حکمت متعالیه)ملاصدرا( در پرتو مبانى خاص خـود ماننـد اصـالت وجـود، تشـکیک      

الحدو  بودن نفـس، تجـرّد و علـم     وجود، اتحاد عاقل با معقول، حرکت جوهرى، جسمانیه

بـه عنـوان   « وجـود » معرفت نفس ارائه نموده اسـت.  حضورى نفس به خود، دیدگاه نویى از

حقیقتى اصیل داراى درجات و مراتب گوناگونى است که اختلاف آنها به شدت و ضـعج  

باشـد )وحـدت تشـکیکى وجـود(. مراتـب هسـتى بـه چهـار عـالم تقسـیم            و نقص کمال مى

. عـالم الوهیـت.از میـان موجـودات     4. عـالم عقـل؛   3. عـالم مثـال؛   2. عالم مـاده؛  1شود:  مى

مند بوده و نسخه و روگرفت جهـان هسـتى بـه     ز این عوالم چهارگانه بهرههستى، تنها انسان ا

» آید. ملاصدرا مرگ را امری به جا و حتمی می داند و بیان مـی کنـد کـه مـرگ:      شمار مى

حرکت نفس از عالم طبیعت به عالم بـاقی و اعـرا  نفـس از بـدن دنیـوی و خـرو  آن از       

 .«  هئیت  و اوصاف بدن دنیوی به سرای آخرت است

ملاصدرا )صدرالدین شیرازی (، یادآور می شود که مطالب منقول دربـارة عـالم پـس    

از مرگ ، بر خلاف پندار برخی مسلمانان ، به هی  روی موهوم نیستند و منکـر آنهـا هـم از    

طریق شریعت منحرف و هم در عرصة حکمت گمراه است . همچنین قبر و بـرزخ را همـان   

ملاصدرا با استناد به آیات و روایات وجود ایـن  . رگ می داندجایگاه نفس انسانی پس از م

عالم را اابات می کند . بنابراین عالم پس از مرگ عالم برزخ اسـت .همـانطور کـه خداونـد     

 «یُبْعَثُونَ یَومِْ إِلیَ وَرَائِهِم بَرزَْخٌ وَ منِ»می فرماید: 

روح نیسـت بلکـه    صدر المتالهین شیرازی معتقد است دار آخـرت ، منحصـر بـه عـالم    

مرتبه ای از عالم آخـرت را عـالم اجسـاد و اجسـام و سـماوات و نفـوس و ارواح جسـمانی        

تشکیل می دهند . بدین منظور ملاصدرا قوه ی خیال متصـل و تجـرد آن را مطـرح و اابـات     

کرده و از این طریق  توانسته است کیفییت عـذاب قبـر و سـکرات مـوت را تبیـین و عـوالم       

  و صعود را اابات کند . برزخی در قوس
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 از مزاحمت  یناش یمدن تیدر مسئول ینید شهیاند ییبازنما
 سیو مقارنه آن با حقوق انگل

 2 یفیشر رضایعل           1 یدریفرزاد ح
 3 یمحمد مولود

 چکیده
 یمـدن  تیمهـم مسـول   یاز حـوزه هـا   یک ـی یاز مزاحمت در حقوق مال یناش یمدن تیمسئول

حـق خـود،    یاجـرا  انی ـدر جر ایدهند و  یکه در ملک خود انجام م یتصرفات قیاست. افراد از طر
حقوق امـوال و   یبحث محل تلاق نیگردند. ا ریمزاحمت و ورد ضرر به ا جادیممکن است باعث ا

 30مالک حق هرگونه تصرف وانتفـاع در ملـک خـود را دارد )مـاده      یزسواست. ا یمدن تیمسول
 یگـر ید تی ـبـه مالک  کـه  است یوقانون یعیحق طب نیمحدود به ا ،تیحق مالک گرید یق.م( ازطرف

مالـک   یمـدن  تیراجع به مسئول یق.ن ا( قانون مدن 40ق. م و اصل  132وارد نشود )ماده  یخسارت
موضوع   بـه    یقیتطب یلذا با بررس ؛ننموده است انیب زین اوارکان آن ر طیشرا ؛ندارد یحیحکم صر
 جـاد یبـر متعـارف اگربـا عـث ا     دی ـتصرف زا که حاصل  شد  جهینت نیا  یفتوصی – یلیروش  تحل

 یو ازی ـمـورد ن  ای ـمتصـرف باشـد    ازی ـخـواه مـورد ن   ،گردد هیهمسا انیو ز یمزاحمت درحقوق مال
 ،بودن حق، متعارف بودن فعل ورفـع حاجـت   ومطلقمتصرف است.  یمدن تیموجب مسئول ،نباشد

حـاکم    یگیاز مجـاورت وهمسـا   یبر روابـط ناش ـ  ودر هرحال قاعده  لاضرر .ستین تیرافع مسئول
 یقمصـاد  ینکـه ا یبرا .از مجاورت قابل تحمل  است یناش  یاست و  تصرفات  متصرف  تاحد عرف

 توانـد  یاسـت کـه م ـ   یوح ـ یـن و ا یازمنـدیم ن یـن به د یمرا به دست آور یاخلاق یخاص دستورها
 .کند ینیو لوازمش تب یطبا حدود خاص و شرا یرا در مورد خاص مبتنی بر باور و اعتقاد یدستورها

 واژگان کلیدی
 .یمدن تیضرر، مسئول ،یتصرف، مزاحمت، حقوق مالاندیشه دینی، 

  

                                                   
  .رانیا ،سنند  ،یدانشگاه آزاد اسلام ،واحد سنند  ،یگروه حقوق خصوص یدکتر یدانشجو. 1

                   Email: fa244ha@yahoo.com     
  .رانیا ،سنند  ،یدانشگاه آزاد اسلام ،سنند واحد  ،یمدعو گروه حقوق خصوص اریاستاد. 2

     Email: AliReza.sharify@yahoo.com       مسئول( )نویسنده. رانیا ،نور امیدانشگاه پ اریاستاد
  .رانیا ،سنند  ،یزاد اسلامآدانشگاه  ،واحد سنند  ،یمدعو گروه حقوق خصوص اریاستاد. 3

 . رانیا ،همدان ،نایس یابوعلنشگاه اد ،یخصوصگروه حقوق  اریاستاد
Email: mohammad.molodi@yahoo.com     

 17/2/1398 یی:نها یرشپذ                   4/11/1397: یافتدر یختار

 یـ پژوهش یفصلنامه علم
 یلامکـ  یاعتقاد یهاپژوهش

 1398تابستان ـ  34ـ شماره  نهمسال 

The Quarterly Journal of 

Theological - Doctrinal Research 

9th Year / No: 34/ Summer 2019 



 1398 تابستان، سی و چهارم، شماره نهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  پژوهشی پژوهش ـفصلنامۀ علمی /  134

 مسأله طرح

نیـز   و در میـان عامـه مـردم    (امـوالهم  مسـلطون علـی   النـاس )عموم بر این است  اعتقاد

حـق   و هرمـالکی  اسـت  حـق مطلـق   ومالکیت )چهار دیواری، اختیاری است.( مشهور ا ست

اکثـر مکاتـب    را ببـرد. امـا   انتقاع می خواهد در ملک خود تصرف، وکمال آنگونه که دارد

محـدودیتها و   آن حقوقی اطلاق حق مالکیت را نپذیرفتـه وبـرای   حقوقی و فقهی و نظامهای

و چهـار   بایـد درمحـدوده   حـق  اجـرای  اند و مقرر داشـته انـد کـه    نموده استثناهایی را وضع

خود تجاوز کنـد وباعـث    قانونی از محدوده چناچه اجرای حق و چوبهای قا نونی خود باشد

را درپـی   ولیت مـدنی عامـل زیـان   و ورود ضرر وخسارت به ایرشود ضمان ومسئ مزاحمت،

 ارتفـاق،  حـق ) حقوق اموال و مالکیت در قانون مدنی در مبحث خواهد داشت. حقوق ایران

نمـوده اسـت    تـلاش ( نسـبت بـه هـم    هـا  مجاور و همسایه قانونی مالکین تکالیج حق انتفاع،

 مسـا لمـت آمیـز همجـواران رابـا وضـع       ازمجاورت و همسایگی و همزیسـتی  ناشی تکالیج

 همـدیگر شـود وضـمن    مانع اضرار مجـاوران بـه   که ای نماید بگونه قوانین و مقررات تنظیم

 اصـل  محدود نمـوده اسـت.   اساسی وقانون مدنی در قا نون قلمرو آنرا تسلیط اصل به احترام

 اضـرار بـه   خـویش را وسـیله   نمیتواند اعمال حـق  هیچکس) مقرر می دارد: اساسی قانون 40

کسـی نمـی   ) قانون مدنی مقررمی دارد: 132و ماده ( عمومی قراردهد. ایر یا تجاوز به منافع

قـدر   کـه بـه   شود مگر تصـرفی  مستلزم تصرف همسایه تواند در ملک خود تصرفی کند که

با قصد اضـراربه   اعمال حق .( بنا براینویا رفع ضرراز خود باشد حاجت متعارف وبرای رفع

 نباشـد  حاجـت  رفـع  ویـا بـرای   متعـارف  کهضرری  عمومی وتصرفات منافع ایر یا تجاوز به

ناشـی   در خصوص مسئولیت مدنی حکم صریحی این وجود در قانون مدنی است. با ممنوع

وجـود   قـانون مـدنی   132و مـاده   قانون اساسی 40اصل  بشرح ممنوعه و ضرری از تصرفات

تصرفات  ناشی ازاین نیز شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وسایر قوانین نداردو درقانون مدنی

حمایـت، و   از زیـان دیـده   ورود زیـان چگونـه بایـد    درصـورت  بینی نشده اسـت. کـه   پیش

درحالی که سـایر   متضرر چیست؟ ضمانت اجرای نق  حق وارده را جبران نمود؟ خسارت

و همجـواری را پذیرفتـه انـد و     از روابـط همسـایگی   ضـرورتهای ناشـی   نظا مهـای حقـوقی  

حقـوق مـالی اشـخاص  را بـه عنـوان مسـئولیت مـدنی          مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در
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خاص  با مبنـاو وشـرایط و ارکـان خـاص خـود در قـوانین  داخلـی  خـود  آورده ندکـه بـه           

قضـایی   قانون ویا بر مبنـای رویـه   را میدهد که بر مبنای مقررات صریح متضررین این امکان

بـرای خـود    لا در حقوق فرانسـه به خود را مطالبه نمایند. مث زیانهای وارده تثبیت شده جبران

 )آشـفتگی واخـتلال،   ((troulesdevoisinage ایجاد کـرده اسـت تحـت عنـوان     دکترینی

بکـار مـی رود کـه مالـک      در مورد کسـانی  کدورت و پریشانی در همسایگی( این دکترین

خـود   متعـارف  اموال یا زمین هستند که ازمین خـود بهـره بـرداری مـی کننـد و از اقـدامات      

 ،1392نـوین، ) ایـر مـی گردنـد.    ورود ضـرربه  ایجـاد مزاحمـت و   وباعـث  کننـد  تجاور می

شرایط و ارکـان    درخصوص مفهوم، صریحی اینکه درحقوق ایران نص به ( باعنایت93ص

ازحقـوق دانـان    وجود ندارد و هچکـدام  ناشی از مزاحمت خصوصی مسوولیت مدنی تحقق

 ی تثبیـت شـده ای نیـز درایـن خصـوص     قضای داخلی درآاار خود به آن نپرداخته اند و رویه

مزاحمت  و ارکان شرایط حقوق انگلستان خصوصا وجود ندارد اما در حقوق سایر کشورها

اسـت لـذا    ای نیز دراین خصوص صادر شـده  وآراء شایسته به روشنی تعیین شده خصوصی

 160مـاده  در  بـه ارکـان پیشـنهادی    این کشورها و نیز با عنایت از تجربه استفاده دراین راستا

توان جهت تعیـین ارکـان    مدنی درخصوص دعوای مزاحمت ازحق می قانون آیین دادرسی

وازآن دفــاع نمــود  از مزاحمــت خصوصــی بهــره جســت ناشــی مســوولیت مــدنی و شــرایط

اسـت مفهـوم مزاحمـت و شـرایط و      ( لذا دراین مقاله  سعی شـده 255ص  ،1393شریفی، )

حمت خصوصی درحقوق مالی اشـخاص وآاـارآن    از مزا تحقق مسئولیت مدنی ناشی ارکان

 بـه  حا صله از پـژوهش بـا عنایـت    بررسی شود و از نتای  به حقوق انگلیس تطبیقی با نگاهی

در  مـدنی  قـانون مسـولیت   اصـلاح  جهـت  اسـلامی  لاضـرر در فقـه   قاعـده  انی وجود سابقه

خصوصـی  از مزاحمـت   مـدنی نـا شـی    تحقق مسـوولیت  تعیین مبنا، ارکان و شرایط راسنای

مسـئولیت   انگلـیس آن را بـه عنـوان    درحقوق مالی  اشخاص  بهره جست. و هماننـد حقـوق  

و  توسـعه  بـه  و بـا توجـه   در نظر گرفت خاص با مبنا ی معین و شرایط و ارکان مدنی خاص

 را نظـم بهتـری بخشـید ونقـ      مجـاورت  و روابط ناشـی از همسـایگی   گسترش شهرنشینی

مـوار   اجرای را با ضمانت مسالمت آمیز اجتماعی همزیستیو  از مجاورت ناشی ضرورتهای

 : منظـور ایـن مقالـه در سـه مبحـث      بـه همـین   لـذا  سـاخت.  و مفید حقـوقی و قـانونی مواجـه   
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 مسـئولیت  آاـار   -3شرایط تحقق مزاحمـت  و مسـئولیت مـدنی ناشـی از آن      -2مفاهیم  -1

 است. شده بررسی و انگلیس بصورت تطبیقی  درحقوق ایران  ازمزاحمت مدنی ناشی

 اشخاص مالی مفهوم مزاحمت در حقوق

عربی )مزاحمه( در لف  بـه معنـای اذیـت کـردن وتنـگ       (اسم مصدر) مزاحمت ( -1

کـه   هر اقـدامی  است عبارت ودر اصطلاح (1104، ص، 1392عمید،)بر کسی است  گرفتن

 وحقـوقی کـه  مـادی   هـر عمـل   محدود سازد یا لااقل متصرف از مال را ناممکن ویا استفاده

 هرچنـد مـال ازتصـرف    ایر مستقیم درتصرف دیگری اخلال جزیی ایجـاد نمایـد   یا مستقیم

 صــدای ایــر متعــارف اجــرای ماننــد (167، ص، 1392طیرانیــان، ) نشــود. خــار  متصــرف

 االـث وایـره... درحقـوق انگلـیس     اجـرای رای علیـه   و درساختمان ویـا بـو ودوده نـامطبوع   

اذیت و استفاده ایر مجاز »است  عبارت است جرمی خاص شبه که ((Nuisance مزاحمت

و ایر قانونی از اموال توسط فرد و ایجاد مانع و صدمه زدن به حق دیگری یا تمـامـی مــردم  

 ،1385. )آقـایی، «و ایـجـاد نـاراحـتـی بـه نحوی که قانون آن را مفسـد و صـدمه آور بدانـد   

بـه دو دسـته    (Nuisance)دریـک نگـاه کلـی مزاحمـت      درحقوق انگلـیس  ( لذا856 ص،

 (Private Nuisance)ومزاحمـت خصوصـی    (Public Nuisance) یمزاحمـت عمـوم  

از فعل یا ترک فعل ایر قانونی اسـت کـه    :عبارت است مزاحمت عمومی .می شوند میتقس

کنـد یـا   تمام یا قسمتی از زندگی، سلامت یا آسایش عموم را به خطر انداخته یا مختـل مـی   

بوسیله آن جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی بـا مـانع برخـورد مـی کنـد      

(p.370،2009،Cook)      و مزاحمت خصوصی عبارت است از: ایجـاد اخـتلال ایـر قـانونی

در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق )مانند حق ارتفاق( که ممکن 

بـه دنبـال ایجـاد     (PP.370-371،Ibid)است شخص در رابطـه بـا آن ملـک داشـته باشـد.      

ان ایـن خسـارات فقـط بـا     مزاحمت، ممکن است خساراتی بـه خواهـان وارد شـود کـه جبـر     

صدور دستور رفـع مزاحمـت ممانعـت از حـق امکانپـذیر نباشـد و زیاندیـده جهـت مطالبـه          

، P.185. )خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق علیه فرد مزاحم اقامه دعـوی نمایـد  

Bermingham,2005) 
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 اشخاص مالی در حقوق از مزاحمت ناشی مدنی تحقق مسوولیت شرایط

 ارکـان  نشـده اسـت، بلکـه    تعریـج  تنهـا  نـه  مزاحمـت  قـانونی  ایران درمتون درحقوق

ی ال ـ 130اسـت. در مـواد    نشده نیز تعین از آن مدنی ناشی مسئولیت آن برای تحقق وشرایط

نیـز صـرفا    مـدنی  قـانون  132مـاده   و ذکر شـده  از مزاحمت مصدایقی تنها قانون مدنی 133

اسـت   اسـت وچنـین مقـرر نمـوده     نمـوده  خود مشخص را درملک شرایط تصرفات شخص

شـود مگـر بـه قـدر      تضرر همسایه نمی تواند در ملک خود تصرفاتی کند که مستلزم کسی)

مصـوب   مـدنی  آیین دادرسـی  ضرراز خود باشد.( قانون دفع یا رفع حاجت برای یا متعارف

ت اس ـ نموده و چنـین مقـرر نمـوده    دعوای مزاحمت را تعریج صرفا 160 نیز در ماده 1379

جلوگیری از مزاحمـت   ایر منقول درخواست مال آن متصرف موجب به که دعوایی است)

اینکـه مـال را از تصـرف     اسـت بـدون   تصـرفات او مـزاحم   نسـبت بـه   را می نماید که کسی

 دعـوای مزاحمـت را بـا بیـان     نیز قانوگذار شرایط 161 خار  نموده باشد.( در ماده متصرف

بـه   رضـایت متصـرف   بـدون  خوانده مزاحمت ولحوق مزاحمت خواهان بدون تصرف سبق

 درد عوای رفـع  ( بنابراین365-364 ص، ص1381شمس،) است. وسیله ایر قانونی را نامبرده

شـود در   توجـه مـی   واابات آن دعوا شرایط مدنی به دادرسی آیین مزاحمت موردنظر قانون

مسـوولیت   ویدع ـ وارکـان  از مزاحمت شـرایط  مدنی ناشی تحقق مسوولیت برای حالی که

 زیبانبـار ضـروری   وفعل ضرروارده سبیت بین رابطه -3ضرر. ورود -2زیانبار. فعل -1 مدنی

 -251، صـص،  1393شـریفی، ) اسـت.  ایـران بیـان نشـده    که درمتون قانونی ودرحقوق است

از مزاحمـت بـا نگـاهی     تحقق مسئولیت مدنی ناشی بنابراین که درمقاله حاضر شرایط (251

 خواهد شد. بررسی انگلیسحقوق  به تطبیقی 

 زیانبار فعل (1

برای دیگـران ایجـاد مزاحمـت     درملک خود آزاد است تا زمانی که اشخاص تصرف

دیگران باعـث ایجـاد    تحت تصرف خود یا ملک در ملک اشخاص تصرف نکنند اما گاهی

نمـی توانـد از ملـک     نحـوی کـه مالـک    و اخلال در تصرفات دیگران می شود به مزاحمت

 وی اقـدام  مـزاحم  مـدنی شـخص   مسئولیت برای تحقق نماید. بهینه استفاده آن منافعخود یا 

ایـر   یـا  ومقررات موضوعه بصورت مسـتقیم  قوانین بر خلاف مادی مثبت فعل بصورت باید
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در تصرفات دیگـران شـود    معنوی( ویا حقوقی یا از)ا خلال مادی اخلال اعم با عث مستقیم

متصـرف   کـه  ای اخـتلال کنـد بگونـه    ایجـاد  رفات دیگـران بردای و انتفاع در تص و در بهره

قواعـد   رعایـت  بـدون  وآرامش لازم از مـال خوداسـتفاده کنـد. مـثلا مـالکی      با امنیت نتواند

سـاختمان   هـای  باعث نشست پایه درملک خود حفر کندکه سازی چاهی ساختمان متعارف

دایـر نمایـد    مزاحم مشاال مالک در ملک مسکونی خود بر خلاف مقررات یا مجاور شود.

یـا مالـک    خود دایـر نمایـد.   مقررات در ملک مثلا کارگاه جوشکاری یا اهنگری بر خلاف

 (309، ص، 1386کاتوزیان،) کودوسموم شیمایی انبار نماید. دیوار همسایه درپشت

 زائد بر متعارف تصرف 1-1

یا  باشد نیاز متصرف مورد خواه همسایه گردد زیان اگربا عث متعارف زاید بر تصرف

 متصرف است. مدنی موجب مسئولیت در هرحال نباشد نیاز وی مورد

 دیـوار آن پیوسـته بـه    خانه کـه  زاید بر متعارف و مورد نیاز: مثلا صاحب الج: تصرف

 همسـایه  خانـه  بـه  وپنیر بگذاردورطوبت روان سکنی پیت های است در اتاق دیوار همسایه

 اسـت.  مـورد نیـاز تصـرف کننـده     ولـیکن بـر متعـارف    زایـد  دراین مـورد تصـرف   نشر کند

 (323، ص، 1396جعفری لنگرودی،)

در مـال خـود کنـد     اگر کسی تصرفی نیاز نباشد: که مورد متعارف تصرف زایدبر ب:

حتـی   متعـارف اسـت   وتبذیر است واسراف وتبذیر نیر بر خلاف اسراف مورد نیاز نباشد که

 همسـایه  ودر صـورت زیـان بـه    نیسـت  باشـد نیـز متعـارف    اگر بـر ااـر افلـت وبـی مبـالاتی     

 جعفـری ) بایـد زیـان وارده را جبـران نمایـد.     متصـرف  سـایر شـرایط   بـودن  درصورت جمع

بریـزد   هیـزم  خود در تنور منزل خود زائد بر ظرفیت شخصی ( مثلا325،ص، 139لنگرودی،

 ( 75 ، ص،1972ابن شحنه، لسان الدین،) بکشد وخانه همسایه بسوزد. وشعله

بـه زیـان    ولـی  متعـارف  مالـک  دیگری: اگر تصـرف  ومضر به عارفتصرف مت -1-2

 از وی شـود یـا نفعـی    می کند دچار زیان تصرف اگر مالک ترک بطوری که باشد دیگری

 جـایز اسـت مشـرو  بـه اینکـه کـه       مـدنی  قانون 132ماده  مطابق وی می شود تصرف زایل

 وی درااـر تصـرف   همسـایه  ضرری کـه  به مالک نسبت تصرف ضرر ناشی از ترک تفاوت

مدنی  جایز و مسولیت مالک تصرف صورت دراین باشد. ااما  عرفا قابل تحمل می کند
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 ودرصـورت  زیانبـار محسـوب   و فعـل وی  نامتعـارف  وی تصرف صورت در ایر این ندارد

 نماید. را جبرا ن دیده زیان خسارت باید قاعده لاضر ر بر اساس ارکان جمع سایر

مـی   تصـرف مالکانـه   متعـارف  تصرفا ت خود ازمرزهای که در مالکی ضرر: ورود (2

و ورود  آزار همسـایه  قصـد  بـه  عالما، عامـدا  نمی کندو را رعایت گذرد و حدود ومتعارف

خـود مـی    با عث ایجاد ضررهای مادی ومعنوی بـرای همسـایه   می کند و وی اقدام به ضرر

را جبران  زیان واردهوباید خسارت و مدنی خود را فراهم می نماید مسوولیت شود موجبات

 روانـی  آرامش و امنیـت  برای متصرف تصرفات ناروا علاوه بر ورود زیان مادی نماید. زیرا

 بـه  مستند شود. نتیجتا می ورودخسارت معنوی به وی با عث را نیز برهم می زندو زیان دیده

 وجـود شـرایط   جبـران ضـرروارده در صـورت    بـه  مکلـج  مـدنی  قانون مسوولیت ماده یک

قطعی، مستقیم بـودن، قابـل پـیش بینـی و، جبـران نشـدن قبلـی         حتمی، مسلم،) ضرر حقوقی

 آواز بـر گـذار نمایـد یـا     مالـک در ملـک مسـکونی خـود کـلاس      بود. مثـال  ( خواهد ضرر

در  شـود. یـا   یـا خرابـی ملـک همسـایه     تغیر موقعیـت  که موجب نماید خود اقدامی درملک

 ،1390محمـدی، طلـوع،  )شـود.   سـایه ملـک هم  زیـان  عثملک خود چاهی حفر کند که با

 (81-80ص

 مسـئولیت  سـوم  رکن وارده زیانبار وزیان فعل وجود رابطه سببت بینسببیت:  رابطه (3

از حـق مالکیـت، انتقـاع، ارتفـاق،      اعـم ) اشـخاص  مـالی  در حقـوق  از مزاحمت ناشی مدنی

و  اابـات نمایـد.  که زیان دیده باید در دادگاه چنین امـری را   است( تحجیر، و رهن،وایره...

سمالی کـه در اینجـا    اابات رابطه سببیت میان فعل مزاحم و ضرر وارده اجتناب ناپذیر است.

مطرح می شود این است که چنانچه اسباب متعددی در ایجاد خسارت زیـان دیـده دخالـت    

در ایـن خصـوص    داشته باشند کدام یک از اسباب را باید مسمول خسـارات وارده دانسـت.  

سـبب   نظریـه  اوتی مطرح شده اسـت از جملـه نظریـه برابـری اسـباب و شـرایط،      نظریات متف

نزدیک و بی واسطه، نظریه سبب متعارف و اصلی و نظریه سبب مقدم در تاایر. هـر یـک از   

کـه در زمینـه مسـمولیت مـدنی تحقیـق       این نظرات منتقدانی دارند ولی اکثریت حقوقدانانی

هی  نظریه عملی و فلسفی نمی تواند بـه طـور قـاطع بـر     نموده اند به این نتیجه رسیده اند که 

مسائل گوناگون رابطه سببیت حکومت کند و آنچه مهم است رابطه سببیت عرفی بـین کـار   
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شخص و ایجاد ضرر می باشد چندان که بتوان رابطه عرفی بین آن دو را محـرز دانسـت. بـه    

ارزیـابی کلیـه    رورتی بـه ای فاعل مسمول تلقی می شود و هـی  ض ـ  مح  احراز چنین رابطه

بایست با توجه به اوضـاع و احـوال حکـم     باشد و قاضی می عوامل ممار در ایجاد حاداه نمی

 مزاحمـت خصوصـی   انگلیس ما در حقوقا (89، ص، 1374کاتوزیان، )مقتضی صادر کند. 

 برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق یعنی ایجاد اختلال ایر قانونی در استفاده و بهره

دو گـروه   بـه  .)مانند حق ارتفاق( که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشـته باشـد.  

آسیب رسـاندن بـه حقـوق انتفـاع و      -.2کلی اختلال در انتفاع به طور  -.1تقسیم شده است 

از بـین دو گـروه، گـروه اول دارای اهمیـت      (Bermingham,2005, p.111) .).ارتفـاق  

ناظر بر حقوق انتفاع و ارتفاق مانند حق عبور، حقوق مربو  به بیشتری می باشد. گروه دوم 

بـا آسـیب    حـال  (.(Padfild, 1989, p. 218) محل تابیـدن نـور و حـق حـریم مـی باشـد.      

که: حقـی اسـت بـرای مالـک زمـین جهـت اسـتفاده در         از عادی رساندن به حق ارتفاق اعم

است از: حق گرفتن چیـزی از  عبارت  حق ارتفاق شخصی که و p.218 (Ibid.) ..زمین ایر

ملک دیگری مانند حق مـاهیگیری در رودخانـه دیگـری، حـق تعلیـج احشـام، حـق جمـع         

محسـو   مزاحمـت  نوعی در حقوق انگلستان (Ibid, p. 284) آوری هیزم یا خاک برداشتن.

با توجه به تعریج ارائه شده از ارتفاق شخصی می توان گفت ارتفـاق شخصـی    می شود. ب

فاع در حقوق ایران می باشد به این معنا که شخص حق استفاده و بهـره بـرداری   شبیه حق انت

از ملک دیگری را دارد بدون اینکه این حق وابسته به ملک صـاحب حـق باشـد. بـه عنـوان      

مثال شخصی که حق تعلیج احشام خود در ملک دیگری را داراسـت، لزومـی بـه مالکیـت     

ملک دیگـری نیسـت و یـک حـق مسـتقل از      وی بر ملک مجاور ملک مورد حق ارتفاق یا 

 ملک است. لذاحق ارتفاق شخصی را می توان معادل حق انتفـاع در حقـوق ایـران دانسـت.    

حقوق ارتفاق عادی و شخصـی ممکـن اسـت بوسـیله قـانون موضـوعه، واگـذاری صـریح،         

تـوان ایـن گونـه     با توجه به تعاریج مذکور می ضمنی یا مفرو  و مرور زمان بوجود آیند.

 (انتفاع یا ارتفاق)تنبا  نمود که در کامن لا شبه جرم خاصی تحت عنوان ممانعت از حق اس

وجود ندارد و ممانعت از حـق خـود از مصـادیق مزاحمـت مـی باشـد. همچنـین شـبه جـرم          

پـس   مزاحمت خصوصی در کامن لا همانند حقوق ایران مختص اموال ایر منقول می باشد.
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ین است که: شخص باید آن چنـان زنـدگی کنـد کـه     مزاحمت می توان گفت قاعده کلی ا

همان طور که به وسیله یک اصـل لاتینـی بیـان شـده     )موجب ضرر رساندن به دیگران نشود 

. بـه بیـان   (است که آن چنان حق خود را اعمال کن که موجب ضرر زدن به دیگران نگـردد 

نسـبت بـه    ساده تر شخص باید زندگی کند و اجـازه زنـدگی دهـد و فعـل و تـرک فعـل او      

Ibid) همسایگانش معقول باشد.
,
 p.218)      :نمونه هـایی از مزاحمـت خصوصـی عبارتنـد از

پخش موزیک با صدای بلند در نیمه شب به طوری که خواب همسایه هـا مشـوش گـردد و    

بستن محل عبور همسایه از جاده به خانه اش که ضایع کردن حـق قـانونی وی نسـبت بـه راه     

تشخیص مزاحمت معیـار   برای انگلستان در حقوق لذا (Brown,1999, p. 257) باشد. می

دارد که با ید مورد توجه واقع شوند لذا ممکـن اسـت در یـک دعـوایی عملـی       هایی وجود

خاص مزاحمت تلقی شده ولی همین عمل در دعوایی دیگر مشمول عنوان مزاحمت نشـود.  

ذیـل لازم   جـود شـرایط  و  از مزاحمـت  ناشـی  مدنی تحقق مسئولیت برای درحقوق انگلیس

بـر هـم زدن    -1قضـایی ایـن کشـور تثبیـت شـده اسـت.       ورویه است که درقوانین وضروری

بیشتر فعالیت هـای مـا بـر همسایــگانمان تااـیــر مـی گـذاردو        ( تعادل خواهان )عدم تناسب

به هر حال وقتی شکایتی بـه وجـود مـی آیـد      فعالیت های آنها نیز بر ما تاایر می گذارد ولی

ص از حوزه ی هم زیستی متمدن خود خار  شده و تعادلی به هم خـورده باشـد. بـه    که شخ

طور کلی قانون به دنبال یک تعادل عادلانه بین متانـت، لجاجـت و انگیـزه عملکـرد مـدعی      

علیه و کیفیت و طبیعت سکونت مدعی علیه در ملک در یک مکان مشخص است. قضـات  

زش را در یک جمله خلاصه کنند: افراد بایـد اعمـال   اند تا این فرایند پردا سالها تلاش کرده

لازم برای استفاده معمول و رای  سکونت در ملک و منزل را، بدون تاایر بـر کسـانی انجـام    

دهند که علیه آنها اقامه دعوا کرده اند لذا هر گاه تعادل مذکور به هـر جهتـی از میـان بـرود     

 شخص متعدی مسمول می باشد.

 Lewthwait & Hodgson, 2004, p. 332))2- :ــی ــت محل یکــی از  موقعی

معیارهای مهم دیگری که در مزاحمت دانستن یک عمل، لازم است مورد توجه قرار گیـرد  

موقعیت است. لذا ممکن است یک عمل در یک موقعیـت خـاص مزاحمـت تلقـی شـود و      

ی همین عمل در موقعیت دیگری مشمول عنوان مزاحمت نباشد. با توجـه بـه مـوارد فـوق م ـ    
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توان گفت که نمی توان اعمال مشابه را در تمام موقعیت هـا مزاحمـت دانسـت. در پرونـده     

Sturges v. Bridgman (1879))     خوانده یک قناد تولید کننده بود کـه عملیـات کـاری

او مدتی طولانی بود که تثبیت شده بود و شکایتی ایجاد نمـی کـرد تـا اینکـه مـدعی، یـک       

پزشک، یک اتاق مشاوره در ملک خود در کنار کارگاه سـاخت. صـدا و لـرزش ناشـی از     

ا پزشـک علیـه قنـاد اقامـه     فعالیتهای قناد در اتاق مشاوره برای پزشک ایر قابل تحمل بود لذ

دعوی نمود. شکایت مدعی )پزشک( با موفقیت روبه رو شد، زیرا حق استفاده او از ملکش 

ای بـود کـه برتـری     ای که دوست داشت مورد اختلال قرار گرفتـه بـود. ایـن حـوزه     به گونه

بود پزشک( برای این حوزه مناسب مدعی )ای بود تا اینکه صنعتی باشد.  فعالیت بیشتر حرفه

قناد( نامناسب بودو این حقیقت که مدعی ایجاد مزاحمت کرده بود به عنوان علیه )و مدعی 

 . یک مسأله فرعی در نظر گرفته شد

آنچه که در میدان بلگراو مزاحمت خواهـد بـود   » گفت که: 1879یک قاضی در سال 

متفـاوتی بـرای    او اظهار نظر نمود که اسـتانداردهای « لزوما در برموندسی چنین نخواهد بود.

نواحی مختلج وجود دارد بنابراین ممکن است سرو صدای یک کلوپ ورزشـی در مرکـز   

 .شـود شهر معقـول باشد ولی در یک منطقه مسـکونی ایـر معقـول بـوده و مزاحمـت تلقـی       

(Brown.1999,p.196) 3-  انگیزه بد یا اـر  مـدعی علیـه     :سوء نیت یا انگیزه شرورانه

مل معقول، ایـر معقـول و یـک مزاحمـت تلقـی      د کند که یک عممکن است چیزی را ایجا

قصد پشت یک عمل ممکـن اسـت در تصـمیم گیـری در      (cook, 1999, P. 234)گردد 

خصوص اینکه عمـل شـخص عاقلانـه اسـت یـا نـه دخالـت داشـته باشـد. فریـاد زدن، جیـغ            

 کشیدن، سوت زدن و صدای گوش خراش ممکن است جهـت اسـتفاده عاقلانـه از مـال بـه     

کار گرفته شود اما اگر شخص از این موارد جهت اذیت کردن دیگران بهـره بـرداری کنـد    

تعـادل دیگـری گـردد مـی توانـد       مثل اینکه این عمل منجر به برهم خوردن اسـتراحت و یـا  

 ،دردعـوی  (Brown,1999, p.196) مزاحمت تلقی شود زیرا این اعمـال عاقلانـه نیسـت.   
نصب کرده بودند روباه نقره ای پرورش مـی داد. خوانـده    خواهان در زمینی که تابلو در آن

مالک مزرعه مجاور بود و به خاطر تابلو اختلافی بین آنها به وجود آمد، خوانـده پسـرش را   

کنـد. ایـن کـار     تیرانـدازی  12خواهـان بـا تفنـگ سـاچمه ای کـالیبر       فرستاد تا نزدیک زمین
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 .ید. خواهان اقامه دعوی مزاحمت کردروباهها و در نتیجه سقط جنین آنها گرد ترس موجب

(http://lawcasesummaries.com/knowledge-base/hollywood-silver-fox-farm-v)   
زیـرا سـوءنیت خوانـده    دادگاه اعلام داشت که این یک مزاحمت قابل اقامه دعـوی اسـت،   

او  قرار منعی برای جلوگیری از مزاحمت باشد در نتیجه باعث شده که عمل وی از مصادیق

بـه عبـارت دیگـر آنچـه کـه یـک فعـل        ( (Padfield,1989, p.221در آینده صادر شـد . 

 .Christie vدر پرونـده   معقول بود به دلیل سوء نیت او باعث ایجاد یک مزاحمت گردید.

Davey 1893) (هم زندگی می کردنـد. خواهـان در    خواهان و خوانده در خانه های مجاور

منزل موسیقی درس می دادو این موضوع خوانـده را ناراحـت مـی کـرد و او نیـز در هنگـام       

درس دادن خواهان، سینی به دیوار می کوبید و فریاد می کشید. خواهان علیه خوانـده اقامـه   

شد که خواهان مستحق صدور قرار منع خوانده اسـت زیـرا    بر این دادگاه رنی دعوی نمود.

مصـادیق   ار  خوانده باعث ایر معقول بودن عمـل وی گردیـده و در نتیجـه آن عمـل از    

     (https://swarb.co.uk/christie-v-davey-1893)  .شدمزاحمت شناخته 

در بعضـی مـوارد     حساسیت فوق العـاده خواهـان یـا مـال موضـوع مزاحمـت       ( عدم4

ممکن است عملی موجب ایجاد مزاحمت برای اشخاص یا اموال معمولی نشود ولی افراد یا 

اموالی خاص به دلیل حساسیت فوق العاده ای که دارند از آن عمل ابراز نارضایتی نموده یـا  

این است کـه آیـا حساسـیت فـوق      طرح می شودآسیب ببینند. سمالی که در این خصوص م

العاده شخص یا مال می تواند موجب مسمولیت و یا در مقابـل موجـب برائـت از مسـمولیت     

گـردد؟ در پاسخ باید گفت که یک شخص نمـی توانـد از حساسـیت شخصـی خـودش یـا       

 کند، تنها به دلیل اموالش سودی ببرد. عملی که یک شخص عادی را پریشان و مشوش نمی

 Kilvertحسـاسـیت نا متعارف خواهـان یـا مال وی مزاحمت تلقـی نمـی شـود. در پرونـده     

(1889) v. Robinson    مدعی در طبقه همکج ساختمان های مدعی علیـه سـاکن شـد و از ،

کرد. گرمای به وجود آمده توسـط فرآینـد    آن برای انبار کردن کااذ بسته بندی استفاده می

ها آسیب رساند. دادگاه اعلام نمود که ایـن خسـارت بیشـتر بـه      تولیدی مدعی علیه به کااذ

 دلیل حساسیت کااذ بوده است نه به دلیل فعالیتهای مدعی علیه و مزاحمتـی وجـود نـدارد.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Robinson_v_Kilvert) (  ــدهدر  Kilvert پرونــــــــــ

http://lawcasesummaries.com/knowledge-base/hollywood-silver-fox-farm-v)
https://swarb.co.uk/christie-v-davey-1893)/
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Yorkshire Electricity Board (1965) v. Bridling ton rely co ،    کابـل هـای بـرق

هوایی مدعی علیه با انتقال اموا  از دکل تقویت کننده تلویزیونی تـداخل داشـت. شـکایت    

مدعی رد شد چون فعالیت های او حساس فر  شد و دریافت اموا  تلویزیـونی بـه عنـوان    

یک عملکرد اوقات فراات کم ارزش برای کار برانش تلقی و در نتیجه مورد حمایت قـرار  

 فت.نگر
)https://swarb.co.uk/bridlington-relay-ltd-v-yorkshire-electricity-

board-chd-1965)  

مدعی و دیگران ادعای خسـارات   ، Hunter v. Canary Warf (1996)در پرونده 

ناشی از مزاحمت به دلیل اختلال ایجاد شده در دریافت اموا  تلویزیونی آنها توسط مـدعی  

علیه با سـاختن یـک سـاختمان بلنـد در یـک ناحیـه شـرکتی داشـتند کـه محـدودیت هـای            

 شهرسازی را کاهش داده بودند. دادگاه رنی داد که این مورد دارای قابلیت یک مزاحمـت 

عمومی یا خصوصی نمی باشد زیرا ساخت یا وجود یک ساختمان در خـط دیـد بـین یـک     

فرستنده تلویزیونی و دیگر املاک قابل دعوی به عنوان اختلال در استفاده و بهره برداری از 

زمین نمی باشد، همانطور که افت منظره تصویری ایجـاد شـده توسـط یـک سـاختمان بلنـد       

 .شود -یچنین نیست و مزاحمت تلقی نم

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_v_Canary_Wharf_Ltd)     
کارخانه مدعی  ، Mckinnon industries ltd v.Wacker (1951)در پرونده  یول

کرد که به ارکیده های رشد یافته تجاری مدعی خسـارت   می علیه دی اکسید سولفور منتشر

باعث خسارت بـه گیاهـان    (سولفور منتشر شدهدی اکسید )وارد می نمود. چون این اختلال 

مدعی قادر بـود کـه کـل خسـارت را، از جملـه خسـارت وارده بـه         شده بود ایر حساس نیز

 ارکیده های حساس نیز مطالبه نماید.
 (http://e-lawresources.co.uk/cases/McKinnon-Industries-v-Walker.php)  

کلی این است کـه یـک حاداـه بـه      قاعده .(مدت زمان)تداوم عمل مزاحمت آمیز  (5

ای از تکـرار عمـل    تنهایی مزاحمت تلقی نمی شـود و خواهـان بایـد نشـان دهـد کـه درجـه       

یـک تـوپ از زمـین     Bolten (1950) v. Stoneخـلاف وجـود داشـته اسـت. در پرونـده      

خانمی آسـیب رسـاند کـه وی مبـادرت بـه طـرح دعـوای         کریکت به بیرون پرتاب شد و به

https://swarb.co.uk/bridlington-relay-ltd-v-yorkshire-electricity-board-chd-1965
https://swarb.co.uk/bridlington-relay-ltd-v-yorkshire-electricity-board-chd-1965
https://swarb.co.uk/bridlington-relay-ltd-v-yorkshire-electricity-board-chd-1965
http://e-lawresources.co.uk/cases/McKinnon-Industries-v-Walker.php
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بـار   6سـال فقـط    35مزاحمت علیه خواندگان نمود. در این پرونده اابت شـد کـه در طـول    

توپ به بیرون زمین پرتاب شده است در نتیجه دادگاه اعلام نمود که ایـن مـورد بـه تنهـایی     

 .Brown.1999, p) مزاحمت شناخته شود کـافی نیسـت.   برای اینکه این عمل از مصادیق

سمالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شخصی مدت زمانی طولانی در  (196

باشـد و پـس از    عمل به کسب و کاری مشغول بوده و شکایت مزاحمت علیه او طرح نشـده 

 نمایـد آیـا شـخص مـی توانـد بـا       مت علیه او اقامـه آن شخصی برای اولین بار دعوای مزاح

 Hallدر پرونـده   استناد به مرور زمان از خود دفاع نموده و به مزاحمت خویش ادامه دهـد 

(1838) v. Bliss، علیه از کارخانه پیه آب کنـی خـود بـرای سـاختن شـمع اسـتفاده        مدعی

ی خاسـت. سـپس مـدعی    مدت سه سال از این کارخانه بوهای مزاحم متفاوت بر م ـ کرد. می

دادگاه اعـلام   (علیه خواهان اقامه ی دعوای مزاحمت نمودو )نزدیک آنجا آن اقامت گزید 

نمود که مزاحمت وجود دارد واینکه مدعی به محل مزاحمت آمـده اسـت دفـاع محسـوب     

 (padfield,1989. p.221 .(نمی شود

 اثبات خسارت -6

تنهــا در  مزاحمــت اســت. اابــات خســارت در دعــوی مزاحمــت یــک عنصــر اساســی 

صورتی قابل طرح است که سبب ورود خسارتی به منافع خوانده باشد. ایـن الـزام مسـلما در    

صورتی توجیه خواهد شد که مزاحمت سبب خسارتی مادی به ملـک خواهـان شـود و ایـن     

 (.hunt,2007, p.259)خسارت همیشه ایر متعارف باشد.

 قوق مالیدر ح آثار مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت

اجرایـی آن دادن   خـواه شـیوه   اسـت  زیان جبران مدنی و مشترک مسئولیت عام هدف

 در حقـوق  مزاحمـت  بنـابراین ایجـاد   منبـع ضـرر   یا دفع وضع به حال سابق باشدیا اعاده پول

حـریم، حـق حـبس، حـق الرهانـه       ارتفاق، حق انتفاع، حق حق حق مالکیت،)مالی اشخاص 

ورود  وبـا عـث   نباشـد  ااما  قابل که عرفا درصورتی سرقفلی(تحجیر، شفعه، )تقدم  وحق

در سـر راه   باشـد و مـانعی   جمـع  مـدنی  ارکـا ن مسـئولیت   هرگـاه  شـک  ضرر گـردد بـدون  

 نشـده  و جبـران  مسلم، قطعی، مستقیم ضررهای عمل زیان باید باشد نداشته وجود مسئولیت

را تا زمـان قطـع    زیان وارده ضرر را قطع و استمرار ضرر باید منبع ودرصورت کند را جبران
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 لذا به همین نماید. جبران وپرداخت مدنی بودن ارکان مسئولیت ضرر در صورت جمع منبع

 نماییم. می در دو بند تبین مدنی منظور اار مسولیت

 جبران خسارت -1

جبـران   ناشـی مزاحمـت در حقـوق مـالی     مسـئولیت مـدنی   ااـر مهـم واصـلی    بی شک

 از زیانهـا ی  ای پاره هر چند دیده است زیان به پول مبلغیپرداخت  وارده از طریق خسارت

 زیان دیـده  وضع کرد و اعاده پول نمی شود جبران را با پرداخت (خسارتهای معنوی) وارده

 پرداخت خسارت خشنود کننده است نـه جبـران کننـده    نمود ودر این موارد را به حال سابق

بـه   وضـع  جبران خسارت واعاده مدنی اصلی از مسئولیت هدف توان گفت با این وجود می

 عـذرخواهی،  از ابزارهای خشنود کننـده یـا تسـکین دهنـده ماننـد      واستفاده است سابق حال

وبـدل جبـران    بـه زیـان دیـده بـه عنـوان جانشـین       به پول و پرداخت خسارت معنوی ارزیابی

ر ضـر  بـه منبـع   بـا مسـتقیم   دیـده  زیـان  (668، ص 1386کاتوزیـان، )خسارت بکار می رود. 

از دادگـاه   اقامـه دعـوا   بـا  را مـی خواهـد یـا    وارده به خود ضرر و جبران زیان مراجعه و دفع

 خسـارت  باشد و جبـران  فعل زیانبار مستمرو مداوم صالح تقاضای دفع منبع ضرر درصورتی

 خواهـد کـرد درایـن صـورت     رسـیدگی  دادگـاه  خودرا می خواهد در این صورت وارده به

 طـرفین  توافـق  نمودندجبران طبـق  توافق در میزان وروش جبران وعامل زیان اگر زیان دیده

حکـم بـه    اصـل جبـران کامـل ضـرر     در ایر اینصورت دادگاه با توجـه بـه   خواهد شد انجام

قبل از فعل زیانبار یـا   و موقعیت در وضعیت دیده زیان خواهد داد بگونه ای خسارت جبران

  (223-222 صص ،1392باریکلو،) وضعیت مشابه قرارگیرد. موقعیت

 روشهای جبران خسارت: -2

 انتفـاع، حـق   حـق  حـق مالکیـت،  )در حقوق مالی اشـخاص   ایجاد مزاحمت در صوت

و ورود  (تحجیـر، شـفعه، سـرقفلی   )تقـدم   حریم، حق حبس، حق الرهانـه وحـق   ارتفاق، حق

در صورت جمع کلیه شـرایط و ارکـان مسـمولیت مـدنی، زیـان دیـده حـق         ضرر وخسارت

خساراتی را که به او وارد شده است پیدا نموده و عامـل ورود زیـان نیـز ملـزم     مطالبه جبران 

در بعضی موارد با رفع مزاحمت از حق ضرر وارده به خواهان جبران مـی   به جبران می شود

شود ولی در بعضی موارد مزاحمت از حق باعث ورود ضرر های دیگـری از جملـه اتـلاف    
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می شود. لذا جبران خسارت در مسمولیت مـدنی  مال و یا سبب ورود خسارت های دیگری 

 شـیوه  بـه  وارده ضررو زیـان  ومیزان به کیفیت به با توجه ناشی از مزاحمت درحقوق مالی را

 باشد. می پذیر امکان متفا وت های

 از بین بردن منبع ضرر –2-1

در مواردی که عامل ورود زیان به طور مستمر وسیله اضـرار مـی شـود، از بـین بـردن       

منبع ضرر بهترین وسیله جبران ضرر است برای مثال چنانچه فردی با احدا  دیواری مزاحم 

تصرفات مالک در ملک خود شود از بین بـردن و تخریـب دیـوار بهتـرین راه جبـران ضـرر       

 آپارتمـانی  یـک مجتمـع   در مشاعات در حیوانات است. همچنین چنانچه فردی با نگهداری

 کنـد  مـی  آنهـا را مختـل   روحـی وروانـی   وآرامش می کند مزاحمت همسایگان ایجاد برای

در  نگهـداری حیوانـات   تـرک  و یعنـی  منبـع مزاحمـت   بهترین راه جبران ضرر از بین بـردن 

این نوع جبران خسارت به معنای اصلی امحای زیـان وارده   است مجتمع آپارتمانی مشاعات

ضرر وارده به طور کامـل  بوده و کاملترین شکل آن به شمار می رود زیرا سبب منتفی شدن 

نـه   همسـایگان  جبران خسـارت در روابـط   قضایی در دعاوی می شود. در حقوق ایران رویه

مـی پـردازد، بـرای از     ویا به قصـد اضـرار   نامتعارف تنها به جبران خسارت ناشی از تصرفات

 پر کردن چاه و قیر اندود کردن مجـرای فاضـلاب و ازبـین بـردن    مانند )بین بردن منبع ضرر 

 (354، ص، 1386کاتوزیان،) است تردید نکرده( دو دکش نامتعارف و خراپ کردن بااچه

از  ضـرر وجلـوگیری   منبـع  دفـع  دستوردموقت دربحث در قانون آیین دارسی قانونگذار هم

 مزاحمـت مـداوم   او بـرای  کـه  اسـت. در حقـوق انگلـیس کسـی     ضرر را مد نظر قرارداشـته 

 بخـواد  مزاحمـت را  رفـع  صدر قرار منع یا تقاضای اهاز دادگ دارد حق ایجاد شده ومستمری

 مبنتـی بـر قواعـد انصـاف     خسارت نوعی از جبران یا رفع مزاحمت (in junction)قرارمنع 

صـدور آن درسـت    کـه  در مـواردی  و تنهـا  اسـت  دادگاه وصلاحدید که از اختیارات است

خسـارت اولیـه    جبـران یـک   قرار منع، (hunt,2000.p.235)) وعادلانه باشد صادر خواشد

در دعاوی مزاحمت است و هدف آن الزام و اجبـار مـدعی علیـه بـرای توقـج فعالیتهـایش       

است. این قرار منع ممکن است دائمی باشد و فعالیت را پایـان بخشـد یـا آن را بـه زمانهـای      

معینی محدود کند. همچنین برای دادگاه این امکان وجود دارد که قرار منع را معلق کنـد و  
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اگـر   (Cook, 1999, p.236)  دهد که منبع شکایت را حذف کنـد  ه مدعی علیه فرصتب

اابت شود که مزاحمت تکرار خواهد شد و خسارت جبران نا پذیری برای خواهـان بوجـود   

خواهد آورد، می توان ممانعت از اقدامات بیشتری که ایجاد مزاحمت مـی کننـد از دادگـاه    

 در خواست نمود.

شـرکت   ) shelfer v. city of london electric lighti co (1895) در پرونـده  

خصوص تولید برق شهر لندن فعالیت می نمود و خواهان به دلیل سر و صـدا و   ( درخوانده)

لرزش ناشی از فعالیتهـای شـرکت، از دادگـاه تقاضـای صـدور قـرار منـع شـرکت از ادامـه          

ان باید تقاضـای خـود را محـدودتر نمایـد     که خواهفعالیتهایش را نمود. خوانده ادعا داشت 

از برق بی نصیب مـی کنـد. دادگـاه اعـلام      زیرا که صدور قرار منع بسیاری از اهالی لندن را

نمود که رعایت احتیا  در عدم صدور قرار منع باید فقـط در شـرایط اسـتثنایی زیـر اعمـال      

ارت قابـل ارزیـابی   خس -ب وقتی خسارت وارده به حق قانونی مدعی کم باشد. -الج شود:

خسارت بتواند به طور مناسب توسط یک مبلـغ پرداختـی    موردی باشد که -  به پول باشد.

همچنـین دادگـاه   باشـد  صدور قرار منع برای مدعی علیه ظالمانه  -د ناچیز پولی جبران شود.

-http://www.eهی  گاه به خاطر حف  منافع عمومی از صدور قرار منع امتناع نمی ورزد)

lawresources.co.uk/cases/Shelfer-v-City-of-London-Electric-

Lighting.php(   در پرونـده  همچنـین Thompson kennaway v.   مـدعی در کنـار در ،

مسابقات قایق های قدرتی مـورد   توسط مدعی علیه برای یاچه و یندرمه زندگی می کرد که

گرفت. مدعی به دلیل صدای ناشی از قایق ها در دادگـاه علیـه مـدعی علیـه      استفاده قرار می

ها را معادل مزاحمت دانست و قرار منع بـرای   اقامه دعوی نمود. دادگاه صدای ناشی از قایق

ادر شد و بحث سـود منـدی اجتمـاعی    ها ص محدود کردن تعداد دفعات و سطح صدای قایق

 ) (Brown.p.196 .فعالیت که توسط مـدعی علیـه هـا در دادگـاه عنـوان گردیـد، رد شـد       

یک نوع جبران خسارت بدون مراجعه به مراجع قضـایی بـه نـام     در حقوق انگلیس همچنین

وجود دارد، که وقتی قابل استفاده است که مزاحمـت بـدون    (abatementمزاحمت )رفع 

درختـان یـا ریشـه     به ملک دیگران بتواند خاتمه یابد. این مورد برای قطع شـاخه هـای   ورود

 همسـایه  های مشرف می تواند اعمال گردد. مثلا اگر چند شاخه درخت وارد زمین یا حیا 

http://www.e-lawresources.co.uk/cases/Shelfer-v-City-of-London-Electric-Lighting.php
http://www.e-lawresources.co.uk/cases/Shelfer-v-City-of-London-Electric-Lighting.php
http://www.e-lawresources.co.uk/cases/Shelfer-v-City-of-London-Electric-Lighting.php
http://www.e-lawresources.co.uk/cases/Shelfer-v-City-of-London-Electric-Lighting.php
http://www.e-lawresources.co.uk/cases/Shelfer-v-City-of-London-Electric-Lighting.php
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 بـدون  بر گرداند یـا آنهـارا قطـع نمایـد     مالک ملک داد شاخه هارا بطرف باشد او حق شده

او  و ملـک  درختـان  بـه  ای شود بـا صـدمه   درخت ملک صاحب وارد اینکه حق داشته باشد

 درختـان شـودباید قبلابـه ملـک     مالـک  وارد آورد اگر بخواهد یا مجبـور شـود وارد ملـک   

شـخص   ایـن مرحلـه اسـت    رفع مزاحمت بدهد پـس  برای او فرصت معقول اخطار دهد وبه

وضـرری   ایر ضـروری  مزاحمت از خود اقدام نماید واز هرگونه اقدام رفع باید برای مزاحم

 هماننـد حقـوق   انگلیس درحقوق ( موارد رفع مزاحمت375ص  ،1392نوین، ) امتناع نماید.

  است. ایران

 جبران ضرر از راه دادن معادل -2

 دادن مثل -2-1

درحقوق ایران در صـورت جمـع بـودن کلیـه شـرایط و ارکـان مسـمولیت مـدنی، در         

که مـال تلـج شـده مثلـی باشـد، محکـوم       صورت اتلاف مال ناشی از مزاحمت در صورتی 

رد  امکـان  علیه دعوی مزاحمت از حق باید مثل مال تلج شده را به مالک برگرداند چنانچه

ودرموردی کـه مثـل    را پرداخت نماید مال تلج شده قیمت حین الاداء مثل نباشد با خوانده

زیـرا در صـورتی    دهدموجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید خوانده آخرین قیمت آن را ب

که مثل قیمتی ندارد، در لحظه ای که آخرین قیمت آن از بین می رود، در حکم ایـن اسـت   

که همه اشباه و نظایر مال مثلی تلج شده و در همین لحظه تعهد به دادن مثل تبدیل به تعهـد  

درباره پرداختن قیمت مـی شـود و منطـق ایجـاب مـی کنـد کـه همـین قیمـت معیـار تعیـین            

ت قرار گیرد. البته اجرای این حکم منصفانه نیست زیرا پرداخت آخرین قیمت که بـه  خسار

طور مسلم کمترین قیمت است بـه سـود مسـمول اسـت در حالیکـه امکـان تصـرف در مـال         

قاعده مربو  به تقدم مثل بـر   زمانی از مالک سلب شده که قیمت مثل بیشتر بوده است. البته

هـر گـاه زیـان دیـده بـه عنـوان        الـج  تعدیل شده اسـت:  قیمت در حقوق ایران از دو جهت

مدعی خصوصی در دادگاه جزا اقامه دعوی کند، دادگاه کیفری ضرر و زیان را به صـورت  

مطـابق   - ب الزام به دادن پول جبران می سازد و رویه قضایی در این خصوص قـاطع اسـت  

ن را، با توجـه بـه اوضـاع و    دادگاه میزان و طریقه و کیفیت آ» قانون مسمولیت مدنی: 3ماده 

بنابراین در صورتی که بر طبق اوضاع و احوال حکم بـه  ...«. احوال قضیه، تعیین خواهد کرد 
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قیمت عادلانه تر باشد، دادگاه می تواند، به جای الزام به تعمیر مالی ناقص یا تهیـه مثـل آن،   

، صـص،   1386حکم به جبران خسارت از طریق پرداخت قیمـت صـادر نمایـد. )کاتوزیـان،    

534-533) 

 دادن قیمت -2-2

یا از اموال مثلی باشد که رد مثل آن ممکـن   هرگاه مال تلج شده از اموال قیمی باشد 

که در اینجا مطرح می  سوالی نباشد، ضامن مسمول پرداخت قیمت مال تلج شده می باشد.

 در پرداخـت؟ شود این است که ضامن باید قیمت روز تلج را پرداخت نماید یا قیمت روز 

 1387حلـی، استیلا )شده است: گروهی قیمت روز  خصوص اصب نظریات متفاوتی مطرح

ه ق،  1376نجفـی،  تلـج ) ( گروهی بالاترین قیمت بین فاصله زمانی استیلا و 175 ،ص ه ق،

( گروهی قیمت روز پرداخت 18، ص 1385خمینی، و )(، گروهی قیمت روز تلج 89 ،ص

ارامـت یـک طریقـه     انگلـیس  ( اما در حقوق73-74 ،صصکاتوزیان، ) دانند. را ملاک می

خسارات قابل پوشـش    Padfield,op.cit, p. 220))جبرانی متداول در کامن لا می باشد(

عبارتند از: خسارت عینی وارده به اموال ایر منقـول، زیانهـای مـالی مهـم و آزار و اذیـت و      

عمومی، مدعی برای موفق شدن بایـد   در دعاوی مزاحمت (Cook,p.236) ایجاد ناراحتی

خسارت ویژه ای را اابات کند. در شکایت مزاحمت خصوصی، معمولا باید خسارت اابـت  

که وارد آمـدن خسـارت بـه مـدعی مفـرو  باشـد. در مـواردی کـه          شود، اما ممکن است

میزان خسارت، معمولا میزان افـت ارزش   مزاحمت باعث خسارت به ملک می شود، ملاک

وری از ملک  هد بود و در مواردی که مزاحمت ناشی از تداخل در استفاده و بهرهملک خوا

در  باشد، اابات افت ارزش ملک به پرونده مدعی کمک خواهد کرد، اما ضـروری نیسـت.  

مزرعـه پـرورش خـوک مـدعی علیـه در مجـاور زمـین         ، Bone v. sead (1975)پرونـده  

ارت در مزاحمت مربـو  بـه بـوی ایجـاد     مدعی بود. مدعی در خواست قرار منع کرد و خس

شده توسط کود خـوک و جوشـش آب شستشـوی خـوک بـرای مـدعی ایجـاد مزاحمـت         

در خواسـت قـرار منـع کـرد. دادگـاه رنی داد کـه        کرد به همین جهت مدعی از دادگـاه  می

یـک   خسارتی به ملـک یـا سـلامتی مـدعی وارد نشـده اسـت ولـی خوانـده را بـه پرداخـت          

براساس شکایت خسـارت شخصـی خواهـان بـه دلیـل ضـرر و زیـان        پوندی  1000خسارت 

 (/https://swarb.co.uk/bone-v-seale-ca-1975)  وارده به لحاب بـو محکـوم نمـود   
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گـردد   وضع سـابق  به اعاده باید وضعیت خواهان اساسی این است انگلستان قاعده درحقوق

کـه نماینـده    دهـد  دادگاه ارایـه به  را باید رقمی نیفتاده است. خواهان اتفاق جرمی شبه گویا

شده باشـد   یا اگر مال تلج مال شامل، تعمیرات رقم می باشداین او به کل خسارتهای وارده

 بـر تعمیـرات   گیـرد وعـلاوه   مـورد محاسـبه قرارمـی    کالا در بازار در روز تلج همان قیمت

از  (ر یا تلـج تعمی کالا تا روز استفاده در بکارگرفتن)تلج کالا، مبلغی تحت عنوان  وقیمت

 نیـز بـه   مسلم شده باشد منافع و اگر منافعی نیز تفویت می شود به دادگاه داده خواهان طرف

لـرد اتـن    بـه وسـیله قاضـی    کـه  کلـی  قاعـده  بر یـک  بنا پس می شود افزوده میزان خسارت

(Otton) در پرونده (BCLC.412.1998) بایـد   متضـرر  به شخص است شده اعلام وتایید

و بایـد   باشـد  معقول ومنطقی نیز باید و اقدام خواهان شود پرداخت وحقیقی واقعی خسارت

 است؟ والا خسـارتی  خواهان وارد شده وحقوق مالی اموال به خسارتی واقعا ایا بررسی شود

ــد. ــورد خســارتهای 450-449، ص، 1392 نــوین،) وارد نخواهدش -Non) معنــوی ( در م

pecuniary )لـرد   قاضـی ) لـردان  مجلـس مورد قبـول   حقوقی قاعده براساس(Devlin)  در

افـراد   به وضـعیت وظرفیـت   بستگی و تحمل درد درد ورن  میزانکرد )اعلام  لردان مجلس

 بـا درنظـر گـرفتن میـزان محرومیـت      شود و میزان خسارت بایـد  باید در نظر گرفته دارد که

 و درنهایـت باید در نظـر گرفتـه شـود     یا نیست اگاه است ازاین محرومیتها او واینکه شخص

بـر   قاضی شود که شا مل مسائلی (Justic)موازین عدالت  به باید با توجه خسارت پرداخت

 انگلسـتان  دادگاههـای  می نماید.( بنایراین و اعلام سطح عمومی ومتعارف قبول یک اساس

 سـطح  یـک  بـر اسـاس   وی محرومیتهـای  افراد و میزان وظرفیت طیشرا به وضعیت. با توجه

 دیـده  زیان به معنوی را به عنوان خسارت مبلغی عدالت ا توجه به موازینب عمومی ومتعارف

تحـت   وی و خوشـی  و اسـایش  دادن رفاه واز دست الام و درد و رنجهای وی تشفی جهت

 بـه  که معنوی خسارت ماهیت به علت یا رسمی ظاهری جبران خسارت( Nominal)عنوان 

 .(246ی ال 244ص  همان، ) نمایند.می  پرداخت نیستند وی قابل محاسبه طور دقیق
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 گیرینتیجه

از مزاحمت درحقوق مالی اشـخاص   مدنی ناشی ایران درخصوص مسئولیت درحقوق

نشده است وقانونگـذار   مسئولیت نیز معلوم وارکان صریحی وجود ندارد و مبنا، شرایط نص

پیشـگیرانه مسـئولیت    وظیفـه  قانون مـدنی صـرفا بـه    132قانون اساسی ودر ماده  40در اصل 

مدنی مبنی دفع منبع ضرروخسارت آینده نظر داشته است وقاعده لاضررنیز که قلمرو قاعده 

قـانون   132در محـدوده مـاده    کـه تصـرفات مالـک    درصـورتی  تسلیط را محدود می نماید

 توان تحدید مالکیـت واصـل   یا دفع ضررباشد متعارف، وبرای رفع حاجت مدنی باشد یعنی

مالـک طبـق    و مسئولیت مـدنی  با ابوت ضمان مالک منافاتی داردو جواز تصرفتسلیط را ن

وارکـان   مبـانی، وشـرایط   مـدنی نـدارد. البتـه بخـاطر عـدم تعیـین       قواعد عمـومی مسـئولیت  

قواعـد   در هـر مـورد بایـد طبـق     مـالی اشـخاص   در حقوق از مزاحمت ناشی مسئولیت مدنی

 132از تصـرفات مجـاز موضـوع مـاده     مسئولیت مدنی زیان وخسـارت وارده ناشـی    عمومی

از تصرفات مجـاز   را جبران کرد اگر خسارت وارده واقعی وتوسط مالک ناشی قانون مدنی

قـانون   238 مبنای جبران زیان خواهد بـود )مـاده   صورت گیردقاعده اتلاف بصورت اتلاف

 بایـد تقصـیر مالـک    دراین صـورت  اتلاف بالتسبیب بود بصورت خسارت وارده ( اگرمدنی

امـا اگـر   ( قانون مسـئولیت مـدنی   ماده یک) ی مسولیت تقصیرخواهد بود. اابات گرددو مبنا

بـا   بر تقصیر اسـت  مدنی در حقوق ایران برمبنی به اینکه مسئولیت نشد با عنایت تقصیر اابت

 نشـده بـاقی   جبـران  وضـرر  خواهد بـود!  مالک منتفی مدنی زننده مسئولیت فقد تقصیر زیان

لـذا   اسـت  قاعـده  خـلاف  قصیر اابت نشـده و اعمـال قاعـده اتـلاف هـم     خواهد ماند چون ت

 نیر گسترش شهر نشینی و روابط پیچیده حـاکم بـر آن مـی    یازسو نخواهد شد. ضررجبران

از مجـاورت و   ناشـی  به حقوق حقوق سایر کشورها فرانسه وانگلیس قانونگذار همانند طلبد

ناشـی   مسـولیت مـدنی   لا شرایط تحققحقوق کامن  بیشتری نماید و همانند توجه همسایگی

 مدنی مسئولیت تعیین وارکان وشرایط را معلوم نماید و مبنای دقیق از مزاحمت را به درستی

 ایـن کشـورها و رویـه    از تجربـه  بـر اسـتفاده   عـلاوه  تـوان  منظور می همین به نماید را معلوم

کـه در   مزاحمـت از  ناشـی  مـدنی  ومسـئولیت  و مجـاورت  همسایگی قضایی حاکم برروابط

بندی شده اسـت و نیـز اسـتفاده از     ( طبقه(nucince خاصی جرم کامن لا تحت عنوان شبه
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 اصـل تـدارک کلیـه    خصوصا قاعده لاضرر که مبنای درآن موجود اسلام و سوابق فقه انی

 بـه شـکل و قالـب    را درقالب نص قـانونی  انی قاعده این می توان است خسارت در اجتماع

ناشـی از همسـایگی و    اجتمـاعی  و همسایگان وارد کـرد و روابـط   لکدر روابط م جدیدی

بـر   را نظم بخشید و مسئولیت مدنی ناشـی از مزاحمـت در حقـوق مـالی اشـخاص      مجاورت

بسـود   تـدوین کـرد زیـرا هـم     خـاص  مدنی مسئولیت بصورت زیان دیده تضمین حق مبنای

و  بسـود مجـاورین   هـم  استفاده از ملک ممنـوع نمـی سـازدو    مالکین است آنهارا از تصرف

 نخواهد ماند. و ضرر آنها بدون جبران باقی است همسایگان
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 نقد یقرآن در ترازو یفترت وح
 1 طالب تاش دیعبدالمج

 

 چکیده

خان در مقطع ت ا یببق گزارش مورل قطمع شمد  لیماکرم، نمزول جبرئ امبریاز دوران نبول

بما  یدعموت انهمان انیم یزمان یِ نام دارد. مسأله همسان یکه در اصطلاح متکلمان، فترت وح

سمه  ،یلیتحل یفیحا ر شد که به روش توص قیتحق زهیان  ،یقول میهور در باره فترت وح

کمرد. قمول  یبررسم یکلامم یمسمأله اعتقماد کیمبمه عنموان  را یدر باره فترت وح دگاهید

 یاز عمدم انقطما  وحم یحماکگزارشمها،  یمیهور، به فترت سه ساله اعتقاد دارد. نمو  برخم

اسا، و گروه سوم به انقطا  سه تا چهل روزه معتقدند. استنادات قول میهور که منیأ بعمن 

 جمهیبمود؛ در نت فیانمد،  مع فتمهسمخن گ یدر نمزول وحم امبریا دیمستیرقان شده و از ترد

 دییاثبات شد. عدم انقطا ، تأ یآن با سه سال دعوت انهان یهمسان ان ار هیو  فر  ینادرست

ل مؤ ،یخیو تار یینید؛ املا مستندات روا  نمدیچنمد روز اسما کمه در فرا یبرا یانقطا  وح دی

 .دارد یسازگار یجیاسا و با نزول تدر یعیبب یامر ،نزول

 واژگان کلیدی

  .نقد ،اتیروا ،اکرم امبری ،قرآن وحیفترت، 
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 طرح مسأله

قرآن، از مقطعی سخن به میان آورده اند که نزول، به  مورخان در گزارش فرایند نزول

طور موقّت قطع می شود و در اصطلاح کلام اسلامی به فترت وحی شهرت یافته کـه بـه آن   

دوره احتباس وحی، انقطاع وحی و ابطاء وحـی هـم گفتـه مـی شـود. در متـون کلامـی، دو        

ه بـه فاصـله ی زمـانی    معنای دیگر برای اصطلاح فترت یافت می شود: یکی فترت رسـل ک ـ 

، و دیگری فترت ائمهّ که منظور عدم حضور امام در میـان مـردم   1میان دو پیامبر اطلاق شده

؛ لکن دو مسأله کلامی اخیر مورد توجّه این مقالـه  (400: 1393نک به: مصباح یزدی، است)

نیست. دیدگاه  متکلمان و مفسران در باره زمان فترت وحی قـرآن بـه سـه قـول تقسـیم مـی       

شود. گروه اکثری که قولشان شهرت یافته از فترت سه ساله سخن به میان آورده اند؛ از این 

با پیامبر قطع شد. برخی گزارش هـا   منظر پس از نخستین نزول، برای سه سال ارتبا  جبرئیل

به گونه ای است که گویا انقطاعی صورت نپذیرفته است. امّا گروه سوم بر ایـن باورنـد کـه    

جبرئیل برای چند روزی بر پیامبر نازل نشد. آنچه انگیزه تحقیق حاضر شـد همسـانی زمـانی    

که آیـا فتـرت سـه     میان دعوت پنهانی سه ساله با فترت وحی سه ساله است. سمال این است

ساله که شهرت یافته واقعیت تاریخی دارد؟ و حقیقت فترت وحی چیسـت؟ فرضـیه تحقیـق    

آن است که سه سال دعوت پنهانی پیامبر در جریان نقل تاریخ سبب تداخل با جریان فتـرت  

شده و در نتیجه دیدگاه نخست یعنی فترت سه ساله وحی را درست انگاری و مشهور کـرده  

ت فترت وحی را می بایست در انقطاع های دیگر وحی جستجو کرد. پـیش از  است و حقیق

، 1340این مقالاتی توسط جعفر سبحانی تبریزی در مجله درسهایی از مکتب اسـلام درسـال  

، جعفـر نکونـام در مجلـه    1378عبدالهادی فقهی زاده در مجله مقالات و بررسی ها درسـال  

منتشـر شـده    1394ی در مجلـه بیّنـات در سـال    ، و ناصـر عابـدین  1381صحیفه مبین در سـال  

است؛ لکن هی  یک در راستای بررسی قول مشهور پژوهش نکرده اند. این مقاله بـر اسـاس   

فرضیه خود قول مشهور یعنی فترت سه ساله را با دعـوت پنهـانی سـه سـاله همسـان انگـاری       

ند روزه را مدلّل می کرده و آن را مورد نقد قرار می دهد؛ در نتیجه قول سوم یعنی فترت چ

کند. بر هیمن اساس مسـتندات تـاریخی و ادلّـه هـر گـروه و موافقـت هـا و مخالفـت هـا را          
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بررسی، توصیج و تحلیل منطقی خواهد کرد تا به اابات یا عدم اابات فرضیه دسـت یابـد و   

 دیدگاه درست در این خصوص روشن شود.  

 دفعات فترت .1

خ داد و در چـه مقطعـی از نبـوت پیـامبر ایـن      در باره این مسأله که چرا فترت وحـی ر 

حاداه ایجاد شد، اتفاق نظری میان نقـل هـای رسـیده از متکلمـان و مفسـران وجـود نـدارد.        

همین امر سبب اختلاف در باره  مقطع زمانی فترت در میان آنان شده که بـه دو نوبـت قابـل    

 توجه دست می یابیم:

 . فترت نخستین1-1

این است که فترت وحی پـس از نـزول نخسـتین آیـات سـوره      برخی نقل ها حاکی از 

 علق حاصل شده است؛ که البته در میان قائلین به این فترت اختلاف نظر مشاهده می شود:

 . فترت قبل از نزول سوره مدّثّر1-1-1

طبق برخی نقلها، پس از آن که برای نخستین مرتبه، پیامبر با جبرئیل مواجه مـی شـود،   

را نگران و مضطرب می سازد. به خانه می رود و از خدیجه می خواهـد کـه   این ارتبا  وی 

جامه ای بر روی او بیندازد. برای مقطعی نزول قطع می شـود. پـس از ایـن انقطـاع، جبرئیـل      

نازل می شود و با خطاب یا ایهّا المزّمّل و یا ایهّا المدّاّر وحی ادامه می یابد)نک: ابن هشـام،  

؛ ترمذی، 182: 5؛ مسلم، بی تا، 43: 2ق، 1401؛ بخاری، 428: 2، 1367؛ القمی، 114: 1383

 (. 113: 5ق، 1996

 . فترت قبل از نزول سوره والضّحی2-1-1

برخی روایات و نقل ها حـاکی از ایـن اسـت کـه فتـرت وحـی، قبـل از نـزول سـوره           

 (. 66و  59؛ مباحثی در علوم قرآن، 864: 2، 1370والضحّی رخ داده است)نک به: ابن اایر، 

 فترت تأدیبی   .2-1

( راه  73ق: 1392) نـک بـه: بنـت الشـاطی،     "الفتره الاولی"در متون علوم قرآنی تعبیر 

ی دهد برخی به بیش از یک فترت قائلند. آن ها از داستانی یاد کرده اند کـه  یافته که نشان م

 اذْکُـرْ  وَ اللَّـهُ  یَشـاءَ  نَنْ إِلَّـا  اَـداً  ذلِکَ فاعِل  إِنِّی ءٍ لِشَیْ تقَُولنََّ لا وَمربو  به شأن نزول آیه ی: 

(، است. طبری، بیان آیه را تأدیبی از جانب خداوند سبحان 24و  23کهج، )نَسیِت إذِا رَبٌکَ
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می داند؛ زیرا از ایشان در باره اصحاب کهج پرسیدند. ایشان بدون گفتن استثناء وعـده داد  

که فردا در این زمینه سخن می گوید. از این رو وحی به مدت پانزده روز حبس شد)طبری، 

 ق،1415 ،؛ آلوسـی 712: 6 ، 1372، ؛ طبرسی1420: 2 ، 1380، آبادى ؛ سور151: 15، 1363

(. روایـاتی هـم در تأییـد ایـن     278: 3ق، 1418؛ بیضاوی، 217: 4ق، 1404؛ سیوطی، 235: 8 

؛ صـدوق،  32: 2؛ القمـی،  30: 7قول در متون تفسیری شیعه یافت می شود). طوسی، بی تـا،  

در ایـن داسـتان، بـا جریـان انقطـاع       (. از آنجا که میزان روزهای انقطاع وحی229: 3 ،1369

وحی در روزهای آاازین نزول قرآن، همانندی دارد؛ پژوهشگر را به ایـن گـرایش متمایـل    

می سازد که اعتماد خود را به اصل فترت در بـاره سـوره کهـج از دسـت بدهـد؛ کـه البتـه        

به فترت تـأدیبی  درستی یا نادرستی آن نیاز به تحقیقی مستقل دارد. در این مقاله از پرداختن 

خود داری شده؛ و به طور خاصّ به بررسی محدوده زمانی فترت کـه مـورد تضـارب آرای    

 عالمان و متکلمان واقع شده پرداخته می شود.  

 معنای فترت .2

فتره و فتور، بر سکون بعد از شدّت دلالت دارد و فتـرت در بـدن بـه معنـای ضـعج و      

ن طـور سسـتی و انکسـار بعـد از قـوّت را      (. همی115: 8ق، 1410سستی آن است)فراهیدی، 

را  (. رااب کلمـه فتـور  834ق: 1418ابن فارس، ؛ 43: 5 ق،1414ابن منظور، فترت گفته اند)

 بـه  نیـز  و دهـد،  مـى  دست آدمى به خشم نشستن فرو از بعد دانسته که سستى حالت معناى به

که در آیة یسبحّون می داند، و تأکید کرده  قوت از بعد ضعج و شدت، از بعد نرمى معناى

(، لایفترون یعنـی از نشـا  در عبـادت دسـت نمـی کشـند و       20الّیل و النهّار لایفترون)انبیاء،

  الرُّسُلِ منَِ فتَْرَةٍ  عَلى لکَمُْ یبُیَِّنُ رَسُولنُا جاءَکمُْ قَدْ الکْتِابِ نَهْلَ آنجا که خداوند می فرماید: یا

یسی تا زمان بعثت پیامبر اکـرم اسـت کـه ارسـال     منظور دوره بعد از حضرت ع (،19)مائده، 

(؛ چـرا کـه فتـرت رسـل یعنـی انقطـاع       622ق: 1412رسول قطع شده بود)رااب اصـفهانی،  

(؛ اصل در فترت، انقطاع از چیـزی اسـت کـه    777: 2، 1368جوهری، زمانی میان دو پیامبر)

: 3، 1372د)طبرسـی،  در عمل برقرار بوده ؛ لذا فاصله میان ارسال رسـول را فتـرت نامیـده ان   

(. و در معنای خاصّ تری به فاصله ی زمانی میان بعثـت عیسـی و رسـالت پیـامبر اکـرم      274

چنین توجیه می کند کـه فتـرت رسـل    مصطفوی، (. 408: 3، 1370اطلاق می شود)ابن اایر، 
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، 1360رو به سستی رود)مصـطفوی،  قیام رسولان الهی  صولتشدّت بعث و زمانی است که 

بن حجر فترت وحی را به معنای به تأخیر افتادن وحی بر پیامبر برای چند مدتّی می ا (.19: 9

داند که هدف آن است تا از یک سو اضطراب پیامبر از بین بـرود و از سـوی دیگـر اشـتیاق     

(. بنـابراین معناهـای سسـتی،    27: 1، 1379ایشان به بازگشت جبرئیل حاصل شود)ابن حجر، 

ه افتادن در مفهوم فترت نهفته است و به دلیـل همـین سـاحت    سکون، ضعج، انقطاع و فاصل

معنایی است که در اصطلاح متکلمان، فاصله افتادن ایر متعارف میـان نـزول قبلـی و بعـدی     

 جبرئیل بر پیامبر اکرم و انقطاع موقّت نزول قرآن، فترت وحی نام گرفته است.   

 دیدگاه ها پیرامون زمان فترت وحی .3

 مفسران سه دیدگاه در باره زمان فترت وحی یافت می شود:در میان متکلمان و 

 قول مشهور)فترت سه ساله(  .1-3

بر اساس قول مشهور، دوره ی فترت وحی، سه سال است. قدیمی تـرین متنـی کـه در    

ــعبی)    ــامر ش ــه ع ــت ب ــت اس ــه در دس ــن زمین ــتهای ــام  ق103درگذش ــت. از ام ــوب اس ( منس

( از طریق محمد بن ابـی عـدی از داود بـن ابـی هنـد از عـامر شـعبی        ق241درگذشتهاحمد)

روایت شده که گفت: فرمان نبوّت در چهل سالگی بر حضرت رسول نـازل شـد. سـه سـال     

اسرافیل بر آن حضرت گماشته شده بود و کلمه و اشیاء را به وی تعلـیم مـی کـرد؛ ولـی در     

خداوند جبرئیـل را قـرین نبـوّت آن     این مدّت، قرآنی بر او نازل نشد. چون سه سال گذشت

(. ایـن  27: 1ق، 1379حضرت ساخت، و قرآن در بیست سال بر او نازل گشـت)ابن حجـر،   

 گفتار، دو مسأله را در مباحث کلامی وارد کرده است: 

این گفتار رسیده از شعبی سـبب شـده    الف. ملازمت سه ساله اسرافیل با پیامبر:

 با پیامبر رنی دهند.  برخی به ملازمت سه ساله اسرافیل

از آنجا کـه بـه تصـریح قـرآن و روایـات، نـزول قـرآن         سه سال فترت وحی: ب.

(؛ طبیعی است که در مـدّت  194-192توسط جبرئیل صورت پذیرفته)نک به: سوره شعراء، 

سه سال ملازمت با اسرافیل، قرآنی نازل نشده باشد. لـذا ایـن گفتـار شـعبی، خاسـتگاه ورود      

 فترت وحی به مباحث کلامی و متون علوم قرآنی و شهرت آن شد.مسأله سه سال 
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 )تحلیل قول مشهور )فترت سه ساله 

بررسی تاریخی این قول، حاکی از آن است کـه از  الف: ملازمت اسرافیل با پیامبر: 

نخستین ایّام طرح این مسأله از قول شعبی، برخی متقدّمان با آن مخالفت کردنـد؛ بـه عنـوان    

(، هــم عصــر احمــد بــن حنبــل) ق230درگذشــته مشــاهده مــی کنــیم کــه ابــن ســعد)نمونــه 

( با استناد به قول شعبی، ملازمت اسرافیل با پیامبر را بـرای محمـد بـن عمـر     ق241درگذشته

( نقل می کند، امّا واقدی نمی پذیرد و تأکید می کند کـه در مدینـه   ق207درگذشتهواقدی)

(. 179: 1، 1379سرافیل با پیـامبر نداشـت)ابن حجـر،    هی  یک از علما اعتقادی به ملازمت ا

ق(، نقـل روایـات انـدک در بـاره ملازمـت      284از ایـن رو برخـی ماننـد یعقوبی)درگذشـته     

اسرافیل با پیامبر، تأکید کرده اند که برابر بیان قرآن و روایات پیوسته جبرئیل مـلازم ایشـان   

سـته بـر او آشـکار مـی گشـت و بـا او       بود. همو در تبیین جریان وحی می گوید: جبرئیل پیو

ق( در 346(. و برخـی ماننـد مسعودی)درگذشـته    378: 1، 1366سخن مـی گفـت)یعقوبی،   

هنگام گزارش مسأله بعثت، هی  نامی از اسرافیل به عنوان ملازم پیامبر نیاورده اند)مسـعوی،  

ا پیـامبر،  (. این نوع بیان حاکی از آن است که ملازمت اسرافیل ب ـ633تا631: صص1، 1378

برای آنان قابل قبول نبوده است. شیخ صدوق، در تبیین اعتقاد شیعه راجع به نـزول قـرآن، از   

وجود قرآن در پیشانی اسرافیل سخن گفته که نقش واسطه ای برای انتقال قـرآن از عنـد الله   

ین بیـان  (؛ ا81ق: 1412به میکائیل و از میکائیل به جبرئیل و القاء آن به پیامبر دارد) صدوق، 

دلیلی بر دوگانگی ملازمت اسرافیل و جبرئیل با پیامبر نیست، زیـرا از ملازمـت طـولی خبـر     

می دهد؛ البته وی روایتی می آورد که امام باقر علیه السلام از ملازمت اسرافیل با پیامبر خبر 

 (؛ لکن شیخ مفید این روایت را مـردود مـی پنـدارد و آن را   57ق: 1412همان،   داده است)

 (. 99مغایر با قرآن و روایات دانسته و به عنوان حدیث شاذّ تلقّی می کند)مفید، بی تا: 

بنابراین اگر چه در کنار اعتقاد به حضور مستمر جبرئیل با پیامبر، از ملازمت سـه سـال   

(، لکن بیشتر متقدمان با این نقل 378: 1، 1366اسرافیل با پیامبر سخن به میان آمده)یعقوبی، 

ت کرده اند. همچنین روایتی که از ملازمت مستمرّ جبرئیل با ایشان خبر مـی دهـد، بـا    مخالف

گزارش قرآن که تنها از ارتبا  جبرئیل با پیامبر سخن گفته و اشاره ای به ملازمـت اسـرافیل   

(، سـازگاری دارد؛ در نتیجـه پایـه    193؛ شـعراء،  4؛ تحـریم،  98و  97با پیامبر نکرده)البقـره،  
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از ملازمت اسرافیل خبر داده ضـعیج و سسـت مـی نمایـد و از منظـر قـرآن و        های نقلی که

روایات و حتی از نظر نقل های تاریخی مسأله ملازمت اسرافیل با پیامبر اکرم بـه مثابـه دوره   

ای از نبوتّ پیامبر اکرم پذیرفتـه نیسـت؛ مگـر اینکـه بپـذیریک ملازمـت اسـرافیل در طـول         

 بته اابات این امر نیز دشوار می نماید.ملازمت جبرئیل بوده است که ال

ابن سعد در خصوص فرایند نزول، روایتی را از واقدی نقـل مـی    ب: سه سال فترت:

کند که به ابن عباس منتهی می شود. وی گفته است پس از نزول وحی در اار حـراء، چنـد   

: 1، 1374، روزی جبرئیل بر پیامبر نازل نشد و پیامبر از این جهت انـدوهگین شـد)ابن سـعد   

(. لکــن شــعبی؛ تنهــا روایتگــری اســت کــه ایــن مــدت را ســه ســال دانســته اســت. ابــن  183

(، این روایت شعبی را در خصوص سه سـال فتـرت، مرسـل دانسـته و     ق852درگذشتهحجر)

تأکید می کند که واقدی این روایت مرسل را نپذیرفته است. وی نتیجه می گیـرد کـه نمـی    

را بپذیریم؛ زیرا مسلمّ است که این فترت، می بایست در فاصـله  توانیم فاصله سه سال فترت 

زمانی نزول آیات اولیه سوره علق و سوره المدّاّر اتفاق افتاده باشد، حـال آنکـه ایـن فاصـله     

(. علاوه بر استدلال ابن حجر، مورخان از 27: 1ق، 1379نمی تواند سه سال باشد)ابن حجر، 

گزارش کرده اند که آشکار سازی دعـوت پنهـانی را    حجر در سال سوم بعثت 94نزول آیه 

نوید می دهد. در این صورت معتقدان به فترت سه ساله با این سوال اساسی و ایر قابل حـلّ  

( در سـال سـوم   193: 1ق، 1391مواجه می شوند که چگونه می شود سوره حجر) زرکشی، 

ز فتـرت سـه سـاله نـازل شـده      بعثت نازل شده باشد؛ و سوره والضحی یا المدّاّر هم که پس ا

است همزمان با آن سوره نازل شده باشد؟ کسانی که به سه سال فترت معتقدند نمـی تواننـد   

این تناق  را حل کنند؛ زیرا باید اابات کنند که سـوره المـدّاّر یـا والضّـحی در سـال سـوم       

ه باشد بعثت نازل شده است. و در این صورت چنانچه سوره حجر هم در سال سوم نازل شد

می بایست اابات کنند که سوره المدّاّر یا والضحی با حجر همزمان نازل شده است. یا اینکه 

اابات کنند که سوره حجر که آشکارسازی دعوت پنهانی در آن آمده مربو  بـه سـه سـال    

بعد از فترت و سه سال بعد از دعوت پنهانی نازل شده است. هر دو وجه احتمالی با گزارش 

تاریخی مغایرت دارد و قابل اابات نیست. ملاحظه می شود که قول به فتـرت سـه    های معتبر
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ساله هم از منظر تاریخی و هم از منظـر ساختارشناسـی سـور قرآنـی نادرسـت اسـت و قابـل        

 قبول نیست.   

برخـی متکلمـان و مفسـران متـأخر، تحـت تـأایر        ا: قطعی پنداری فترت سه ساله:

ی تلقّـی و تکـرار کـرده انـد. بـه عنـوان مثـال سـیوطی، بـه          شهرت این قول، آن را امری قطع

: 1ق، 1404روایت احمد بن حنبل استناد کرده و آن را امری مسلمّ پنداشـته است)سـیوطی،   

(. ابن کثیر آن را به مثابه روایتی صحیح پذیرفتـه و بـر صـحت آن تأکیـد مـی کنـد)ابن       167

ذکر سند، فترت سه ساله را مسـلم  (، بدون ق1360درگذشته(. زنجانی)388: 1، 1383هشام، 

( نیـز چنـین رویکـردی    ق1407درگذشته(. صبحی صالح)30م: 1969پنداشته است)زنجانی، 

( در یک رویکرد ق1427درگذشته(.  آیت الله معرفت)66و  59: 1361دارد)صبحی صالح، 

د تداخل انگارانه و گویا همزمان انگارانه میان فترت وحی و دعوت پنهـانی، تأکیـد مـی کن ـ   

که قرآن پس از یک فترت سه ساله نازل شد که پیامبر در این مدت امر بعثت را پنهـان مـی   

(. چنانکــه ملاحظــه مــی شــود قــول آیــت الله معرفــت،  110: 1ق، 1416کرد)محمــدهادی، 

تعار  آمیز می نماید؛ چرا که دعوت پنهانی با فترت سه سـاله دو امـر جداگانـه اسـت کـه      

یگری نمی شود. بنابراین بسیاری از متأخران شهرت این قـول  صحّت یکی، منت ّ به صحّت د

را بدون بررسی تاریخی و یا محتوایی دلیل صحت آن گرفته انـد. ایـن در حـالی اسـت کـه      

مسأله ای با این اهمیت مستلزم استدلال تاریخی و یا منطقی می باشد. همین امر ما را بـه ایـن   

ن حجت در استدلال نپـذیریم و بـرای صـحت    نتیجه می رساند که شهرت پنداری را به عنوا

این قول، با محک تاریخ و منطق سنجش کنیم. مورّخان در فرایند توضیح دعوت مخفیانه و 

زمان آشکار شدن آن به گونه ای سخن گفتـه انـد کـه گویـا پـس از نـزول آیـات نخسـتین         

م بعثـت  که مربو  به آشکار سازی دعوت پنهـانی سـال سـو     "فاصدع بما تممر"وحی، آیة 

( از دعـوت پنهـانی   ق307درگذشتهاست نازل شده است. گزارش هایی مانند گزارش قمی)

)حجر، الْمُسْـتهَْزِئیِنَ  کفَیَْنـاکَ  إِنَّـا  الْمُشْـرِکیِنَ  عَـنِ  نَعْـرِ ْ  وَ تُمْمَرُ.  بِما فَاصْدَعْ بر اساس آیة:

حـالی اسـت کـه    (. ایـن در  378:1، 1367در همین راستا قابـل پـی گیـری اسـت)قمی،     (،94

( بدون اشاره به فترت، بـه دعـوت پنهـانی    ق774درگذشتهبسیاری از مفسّران مانند ابن کثیر)

(. بخصوص که نـه از نظـر   879: 2، 1370پیامبر پس از گذشت سه سال می پردازند)ابن اایر،
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تاریخی و نه از نظر منطقی قابل قبول نیست که گفته شود سه سال فتـرت وحـی و بـه دنبـال     

سال دعوت پنهانی رخ داد. و اگر بخواهیم میان این دو مسأله، همزمانی قائـل شـویم    آن سه

حجر مواجه می شویم کـه نمـی توانـد بـا نـزول سـوره        94در اینصورت با مشکل نزول آیه 

 والضحی یا المدّاّر که بعد از سه سال فترت وحی نازل شده موافقت داشته باشد. 

مستشرقان، همانند علمای متأخّر، سه سال فتـرت را بـه دلیـل      دیدگاه مستشرقان: . ه

شهرت آن، امری قطعی تلقی کرده و به مخالفت هایی که با این قول شده اعتنـا نکـرده انـد.    

م( که تحقیقات وی پیرامون تاریخ قرآن در اندیشه محققان معاصـر  1930نولدکه)درگذشته 

مبر در مکـه، اقـوال مختلـج را ذکـر مـی      اارگذار بوده، در گزارش خود از زمان حضور پیا

کند. وی به قولی اشاره می کند که مـدت ایـن حضـور را ده سـال دانسـته و سـن پیـامبر در        

هنگام بعثت را چهل و سه سال دانسته است. وی تأکیـد مـی کنـد کسـانی کـه بـه ایـن قـول         

ــرده         ــور نک ــه را منظ ــی در مک ــان وح ــودن جری ــد ب ــال راک ــه س ــت س ــد در حقیق معتقدن

(. ملاحظه می شود که نولدکه، سه سال فترت را امری کاملاً قطعـی  62م: 2000نولدکه،اند)

تلقی کرده است. برخی دیگر از مستشرقان مانند مونتگمری با تأکید بر قطعی بودن سه سـال  

فترت یادآوری می کند که در این مدت محمد احساس می کرد که خداوند او را فرامـوش  

ــردگی عم   ــار افس ــذا دچ ــرده ل ــاد)مونتگمری     ک ــی افت ــر خودکش ــه فک ــی ب ــد و حت ــق ش ی

(. بنابراین قول مستشرقان و استنتا  هـای طعنـه آمیـز آنـان در ایـن زمینـه بـر        19:1344وات،

قطعی پنداری فترت سه ساله بنا شده است. هر چند مسأله فتـرت از آاـاز سـده دوم هجـری     

ی را بـه عنـوان مسـأله ای    مطرح بود لکن از متقدّمان، قبل از احمد بن حنبل کسی قـول شـعب  

واقع شده تلقی نکرده است. و کسانی که بعد از احمد بن حنبل به سه سال فترت وحی رنی 

داده اند، تنها استنادشان همین روایت واحد است؛ ضمن این که کسانی مانند واقـدی و ابـن   

خران و حجر به مرسل بودن آن رنی داده اند و بر نادرستی آن تأکید کـرده انـد. برخـی متـأ    

معاصران هم، مسأله را امری قطعی تلقی و آن را نقل کرده اند. هـم چنـین بـا تتبّـع در متـون      

روایی، روایتی که از معصومین علیهم السلام و یا یکی از صحابه در این زمینه صادر شـده و  

از فترت سه ساله وحی سخن گفته باشد، یافت نشد. از این رو به ایـن نتیجـه مـی رسـیم کـه      
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دو مسأله سه سال فترت با سه سال دعوت پنهانی تداخل صورت گرفته و همـین مسـأله    میان

سبب شده عده ای سه سال دعوت پنهانی را با سه سال فترت وحـی یکـی بگیرنـد و بـا ایـن      

همسان پنداری، آن را به متون علوم قرآنی وارد کنند. و این مسأله نادرست شـهرت یافتـه و   

آن استفاده کنند و به تردید پیامبر در اصـل نـزول وحـی رنی     سبب شده برخی مستشرقان از

دهند. در نتیجه رنی کسانی مانند نولدکه و مونتگمری بر پایه یک امر موهوم و نادرست بنـا  

شده است؛ و همچنان که واقدی آورده سه سال فترت وحی امری ایر واقعی است و چنـین  

 انی قابل قبول است.امری واقع نشده و تنها مسأله سه سال دعوت پنه

 تداوم انگاری نزول وحی بدون فترت. 2-3

گویش برخی از متقدّمان در بارة وحی، حاکی از این است که گویا از منظر تـاریخی،  

مسأله ای به نام فترت وحی وجود نداشته اسـت. حتّـی برخـی از سـیره نویسـان، متکلمـان و       

فـرازی از گـزارش خـود از فتـرت     علمای علوم قرآنی یافت شدند که در عین حـال کـه در   

سخن گفته اند، گویش آن ها در دیگر نوشته هایشان به گونه ای است که گویا فترت قابـل  

( در گزارش خود از آاـاز  ق284درگذشتهذکری برای نزول وحی رخ نداده است. یعقوبی)

وحی، بدون توجهّ به مسأله ای به نام فترت یـادآوری مـی کنـد کـه در روز نخسـت بعثـت،       

آیات اولیه سوره علق بر ایشان نازل شد و در روز بعد در حالی که جامه به خود پیچیده بود 

(. هر چند وی بلافاصله به قـولی اشـاره   378: 1، 1366آیات سوره مدّاّر نازل گشت)یعقوبی،

می کند که از ملازمت سه ساله اسرافیل با پیامبر سخن گفته است، لکن گـویش نخسـتین او   

آیات سوره علق و به دنبال آن المـدّاّر در روز بعـد نـاق  ایـن قـول اوسـت و        در باره نزول

حاکی از این است که از نظر تاریخی فترتی برای وحی رخ نداده است و احیاناً خود به ایـن  

(. سخن یعقوبی در باره ی سـه سـال   379:1، 1366،تناق  در کلام توجهّ نداشته است)همان

ه قائلان به فترت سه ساله، جای مسأله دعـوت پنهـانی را بـا    دعوت پنهانی، ممید این است ک

فترت تغییر داده اند. البته از سوی دیگر چنانچه یعقـوبی هـم ماننـد دیگـر مورخّـان قائـل بـه        

ارتبا  انحصاری جبرئیل با پیامبر اسلام باشد؛ این گفتار وی از این جهت هـم تنـاق  آمیـز    

( نیـز در برخـی نوشـته هـایش بـه      ق310گذشته دراست که به آن توجه نداشته است. طبری)

انقطاع وحی اشاره دارد، امّا گویش وی در تفسیرش در نقل نخستین آیات و سوری کـه بـر   
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پیامبر نازل شد و ادامه یافت با گزارش یعقوبی هم سویی دارد و به گونه ای است کـه گویـا   

ستین آیـات، نـزول آیـات    بر اساس مستندات تاریخی، فترتی وجود نداشته و بعد از نزول نخ

(. وی پس از نقل نخسـتین  162: 30ق،1412بعدی بی وقفه و مستمرّ ادامه یافته است )طبری،

آیاتی که بر پیامبر نازل شد یادآوری می کند که این روند نزول ادامه داشت امّا دعـوت بـه   

ه ای بـه  (. بیان طبری ممیّد این امر  است کـه مسـأل  854: 3، 1363صورت پنهانی بود)طبری،

نام فترت سه ساله وحی در تاریخ زندگانی پیامبر اسلام رخ نداده است. همـین طـور مطـابق    

روایتی که از عایشه در دست است، بلافاصله بعد از نزول آیات نخستین سوره علق و سـوره  

ق( در 345(. مسعودی)در گذشـته  862: 2،1370قلم، سوره مدّاّر بر ایشان نازل شد)ابن اایر،

خود از بعثت پیامبر و فرایند وحی قرآن، بـدون توجـه بـه مسـأله ای بـه نـام انقطـاع        گزارش 

وحی تأکید می کند که پیامبر در چهل سالگی مبعو  شد و نخستین قسمت قرآن که نـازل  

: 1شد آیات نخستین سوره علق بـود و بقیـه قـرآن بـه دنبـال آن نـازل شد)مسـعودی،بی تـا،         

ساله وحی تأکید می ورزد، لکن روایتی را نقل می کنـد   (. سیوطی هر چند بر فترت سه631

که نخستین سوره ها و آیات نازل شده بر پیامبر را مشخص نموده و در آن سـخنی از فتـرت   

(. ابوالفتـوح  368:6ق،1404وحی نیامده و ممیّـد تـداوم وحـی بـدون فتـرت است)سـیوطی،      

ز نـزول متـوالی مـدّار بـه     ( اق988درگذشـته ( و ملا فتح الله کاشـانی) ق525درگذشتهرازی)

: 20، 1408ی ،ابوالفتوح رازدنبال علق خبر داده اند که حـاکی از عـدم فتـرت وحـی اسـت)     

( بـه ذکـر روایتـی پرداختـه کـه بـر       ق671درگذشـته (. قرطبی)293:10، 1336؛ کاشانی،335

اساس آن سوره های علق، قلم، مدّاّر و الضحّی به دنبال یکـدیگر نـازل شـده و میـان آن هـا      

(. ایـن نقـل هـا حـاکی از آن اسـت کـه       118: 21، 1364قفه ای روی نداده اسـت)قرطبی،  و

علمای علوم قرآنی هنگامی که به مستندات تاریخی مراجعه می کنند و از فرایند نزول قرآن 

خبر می دهند، با مسأله ای به نام فترت و انقطاع قابل توجّه وحی مواجه نمی شوند؛ و به ایـن  

ه فاصله ایر طبیعی و ایر معمول میان نزول آیات رخ نداده و مسأله فتـرت  نتیجه می رسند ک

وحی قرآن در فاصله زمانی طولانی مدّت قابل پی گیری نیست. البته چون بیشتر ایـن مـوارد   

بر سکوت آنان مبتنی است، نمی توان بـه عنـوان رنی نهـایی آنهـا در بـاره صـحت یـا عـدم         
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و به این نتیجه می رسـیم کـه مورخـان متقـدم مسـأله      صحت فترت وحی تلقّی کرد. از این ر

انقطاع چند روزه وحی، پس از نـزول نخسـتین آیـات قـرآن را امـری طبیعـی و معمـولی در        

فرایند مستمرّ نزول قرآن تلقی کرده اند و آن را مسأله ای قابل اعتنـا و قابـل ذکـر بـه شـمار      

مفسّری یافـت نشـد کـه بـا اصـل فتـرت       نیاورده اند. گفتنی است در میان متقدّمان، متکلّم یا 

مخالفت کرده باشد؛ چنان که روایتی از ائمهّ علیهم السلّام بدست نیامد که این مسأله را بیان 

 کند و با آن مخالفت نماید.

 . فترت چند روزه وحی3-3

اکثر سیره نویسان و عالمان متقدّم گزارش کرده اند که پس از نخستین نزول وحی بـر  

مدّت محدودی که بین سه روز تا چهل روز گفته اند؛ جبرئیل ارتبا  خـود را بـا   پیامبر برای 

( چنـین  ق150درگذشـته در متون کهن مانند تفسیر مقاتل بن سلیمان بلخـی) پیامبر قطع کرد. 

آمده که پس از آااز نزول قـرآن، بـرای مـدتّ چهـل روز جبرئیـل بـر پیـامبر فـرود نیامـد.          

پیامبر تردید افکنی کردند؛ در نتیجه خداونـد بـا نـزول سـوره     مشرکان عرب در اصل نبوّت 

والضحّی، به او اطمینان داد که وی را رها نکرده است. مقاتل یادآوری می کنـد کـه برخـی    

(. مقاتل، از مفسران سده 731: 4ق، 1423زمان انقطاع را سه روزه هم سخن گفته اند)مقاتل،

اصحاب امام باقر علیه السلام دانسـته انـد)رجال   اول و دوم و صاحب تفسیر است که او را از 

ق: 1417(. هر چند برخـی مـذهب وی را بتـری بـه شـمار آورده اند)طوسـی،      260ابن داود، 

(؛ لکن بسیاری از مفسران به اقوال وی اعتماد نموده و حمل بـر صـحت   390: 1؛ کشی، 146

می گوید و در ادامـه   نموده اند. این گویش بلخی که ابتدا از انقطاع چهل روزه وحی سخن

به قول کسانی اشاره می کند که زمان آن را سه روز دانسته اند، حاکی از این است که نقـل  

های متفاوتی به وی رسیده؛ در نتیجه هر چند به اصـل انقطـاع اطمینـان دارد لکـن در مـورد      

ن  روز ( زمان انقطاع وحـی را پ ـ ق207درگذشتهچهل روز زمان انقطاع اطمینان ندارد. فرّاء)

(، سـیره نـویس   ق151درگذشـته گزارشـی کـه از ابـن هشـام)     (.273: 3می داند)فراء،بی تـا،  

متقدّم در دست است حاکی از این است که هم زمان با اسلام آوردن خدیجه، انقطاع وحی 

آااز شد؛ لکن این گزارش نظر قطعی راجع به پایـان ایـن انقطـاع ارائـه نمـی دهـد؛ بلکـه از        

در باره ی پانزده روز انقطاع یـا بیشـتر سـخن بـه میـان آورده اسـت )ابـن         اختلاف میان علما
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( و ق261درگذشــــــته(، مســــــلم)ق256درگذشــــــته(. بخــــــاری)114:1383هشــــــام،

( منتهـی مـی   ق61شـهادت ( با نقل روایتی که به جندب بـن عبـدالله)  ق279درگذشتهترمذی)

ان بـا نـزول سـوره    شود از شکوه پیامبر نسبت به احتبـاس وحـی، و دلـداری خداونـد از ایش ـ    

: 5م، 1996؛ ترمـذی، 182: 5؛ مسلم،بی تـا،  43: 2ق، 1401والضحّی سخن گفته اند)بخاری،

(. بخاری در نقلی دیگر ابتدا از فترت وحی قبل از نزول سوره المدّاّر گفتـه و سـپس از   113

(. 4: 1، 1401تتــــابع و اســـــتمرار وحـــــی ســــخن بـــــه میـــــان آورده اســـــت)بخاری،  

ر توضیح شأن نزول سوره والضّـحی، بـدون ذکـر راوی، تنهـا بـا      ( دق460درگذشتهطوسی)

، به دیدگاه کسانی اشاره می کند که معتقدند زمان انقطـاع  پـانزده روز بـوده و    "قیل"تعبیر 

(. فخـر  368: 10در انتها آن را به ابن عباس، قتاده و ضحّاک نسبت می دهد)طوسـی،بی تـا،   

وزهای تأخیر وحی بر پایه نقل هـای متفـاوت   ( به اختلاف در مقدار رق606درگذشتهرازی)

ــته)فخرالدین       ــل روز دانس ــا چه ــین دوازده ت ــرت را ب ــان فت ــد و زم ــی کن ــاره م ــان اش راوی

ــته(، و ســــور آبــــادی)192:31ق، 1420رازی، ــانزده روز مــــی ق494درگذشــ ( آن را پــ

( که در بیان تاریخی نزول وحـی  ق733درگذشته(. نویری)2829: 4، 1380داند)سورآبادی،

فترت آن به نقل ابن هشام اعتماد کرده، در یک گزارش، از همزمانی درگذشت ورقه بـن  و 

نوفل و انقطاع موقت وحی و برقراری ارتبا  وحیانی و نزول سوره مدّاّر پس از مـدتی خبـر   

(. همـو در  173:1، 1364می دهد؛ بدون این که اشاره ای به زمان انقطاع داشته باشد)نویری،

اس دیدگاه ابن جری  دوازده روز، دیدگاه ابن عباس پانزده روز، برخـی  فرازی دیگر، بر اس

(. 175: 1، 1364دیدگاه ها بیست و پن  روز و دیدگاه مقاتل چهل روز گفتـه اسـت)همان ،  

ابن کثیر از دو انقطاع متوالی وحی سـخن گفتـه کـه یکـی را قبـل از نـزول سـوره المـداّّر و         

دانسته که هر کدام چنـد شـب بـه طـول انجامیـد)ابن      دیگری را قبل از نزول سوره والضحّی 

 (.414: 1ق، 1396کثیر،

ملاحظه می شود که االب متقدّمان در بیان اصل انقطاع بـا یکـدیگر اشـتراک دارنـد؛     

لکن سخنشان در باره مدّت انقطاع، با تشویش و اضطراب همراه اسـت کـه پژوهشـگر را بـا     

ن تشویش زمانی بیشتر می شود که مـی بینـیم   سرگردانی در استنتا  بحث مواجه می کند. ای
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برخی از کسانی که به گزارش انقطاع وحی اقدام کرده اند، از ذکر تعداد روزها خود داری 

بـرای فتـرت سـخن گفتـه انـد. محمـد بـن عمـر          "مدتّی"یا   "چند روزی"کرده و  از تعبیر 

بـــن ابـــی ) رک: اق327درگذشـــته(، ابـــن ابـــی حـــاتم 183: 1، 1374واقـــدی)ابن ســـعد،

( ، 243:10ق،1422) اعلبـــــی،ق427درگذشـــــته( ، اعلبـــــی3442:10ق،1415حـــــاتم،

ــری، ــر، 766: 4ق، 1407زمخشری)زمخشـ ــر)ابن کثیـ ــن کثیـ ــن 410: 8ق، 1396(، ابـ ( و ابـ

( چنـین رویکـردی دارنـد. طبـری بـا ایـن رویکـرد        27: 1ق، 1379حجر)ابن حجرعسقلانی،

تی وحـی از پیـامبر قطـع شـد و ایشـان      روایتی از زهری آورده که حاکی از این است که مدّ

(. همـین روایـت را ابـن اایـر نیـز از      853: 3، 1363نسبت به این مسأله اندوهگین شـد)طبری، 

(. ملاحظـه مـی شـود کـه زهـری بـه       864: 2، 1370قول زهری گزارش کرده است)ابن اایر،

 ذکر روزهای فترت اشاره نکرده است. طبـری در گزارشـی دیگـر، محـور تفحّـص خـود را      

چگونگی نزول سوره والضحّی پس از ابطاء وحی قرار داده و نقل های متعـدّدی آورده کـه   

(. برخــی 148: 30ق، 1412همگــی بــر پایــه انقطــاع چنــد روزه وحــی اســتوار اســت)طبری،

مفسّران از ملاقات ورقه بن نوفل با پیامبر پس از نزول نخستین آیـات سـخن گفتـه انـد و در     

ولی نکشید که ورقه از دنیا برفت و وحی برای چند روزی منقطع ادامه یادآوری کرده اند ط

شد. لذا ابن کثیر از دو فترت وحی به دنبال هم سـخن گفتـه کـه یکـی قبـل از نـزول سـوره        

المدّاّر و دیگری قبل از سوره والضحّی رخ داده است و هر کدام از این دو انقطـاع، مربـو    

 (.410: 8ق، 1419به چند شب فاصله افتادن است)ابن کثیر،

چنان که ملاحظه شد این قول با دو گویش گـزارش شـده اسـت. در یـک گـویش از      

فاصله زمانی انقطاع، بین دوازده روز تا چهل روز سخن بـه میـان آمـده و در گـویش دیگـر      

بدون ذکر تعداد روزها از انقطاع چند روزه سخن به میان آمده است؛ در عـین حـال امکـان    

نگاری این دو گویش وجود دارد و تناسب بخشی میان آنها، معقول همانندسازی و همسان ا

می نماید. هم چنین این گویش ها با روایتی کـه از امـام بـاقر علیـه السـلام در دسـت اسـت        

همسویی دارد. در روایتی که قمی از امام باقر علیـه السـلام آورده و راوی آن ابـی الجـارود     

 ان آمده و نسبت به پایان انقطـاع سـاکت اسـت: فـی    است، تنها از تأخیر در نزول سخن به می

 نن ذلـک  و  قَلـى  ما وَ رَبُّکَ وَدٌعَکَ ما :قوله فی علیه السلام جعفر نبی عن الجارود نبی روایة
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خَلَقَ)علـق،   الَّـذِی  رَبِّـکَ  بِاسْـمِ  اقْـرَنْ : نزلت سورة نول کانت ننه و الله رسول عن نبطأ جبرئیل

 و تبـارک  الله فـأنزل  إلیـک؛  یرسل فلا ترکک قد ربک لعلّ خدیجة فقالت علیه نبطأ ام (؛1

(. این روایت، صـحیح و قابـل اعتمـاد    428:2،  1367) قمی، قَلى ما وَ رَبُّکَ وَدٌعَکَ ما: تعالى

را از اصـحاب امـام بـاقر علیـه      است؛ چرا که نجاشی و ابن داود، زیاد بن منذر ابـی الجـارود  

السلام می دانند که از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده؛ همینطـور برقـی وی را از   

ــی،      ــمار آورده است)نجاش ــه ش ــلام ب ــه الس ــادق علی ــام ص ــحاب ام ــن 170ق: 1416اص ؛ اب

طوسی (. این بیان حاکی از قابل اعتماد بودن سخنان وی خواهد بود. البته 455ق:1383داود،

ــدی مــذهب معرفــی کــرده و فرقــه جارودیــه را بــه وی منتســب کــرده اســت          او را زی

(، که روایت او را با تأمّل همراه خواهد کـرد. ابـن اضـائری توضـیح     203ق: 1413)طوسی،

می دهد که اصحاب ما روایت های محمد بن سنان از او را نمی پسندیدند، لکن بـه روایـت   

(. قمـی نـام روایـت    61ق:1422تماد داشتند)ابن اضائری،های محمد بن بکر ارجنی از او اع

کننده از ابی الجارود را نقل نکرده است تا بتوانیم بـر اسـاس دیـدگاه ابـن اضـائری، میـزان       

( و ابـن  ق450درگذشـته صحت روایت وی را ارزیـابی نمـاییم. بنـابراین طبـق رنی نجاشـی)     

صــوص کــه  ( روایــت حمــل بــه صــحت مــی شــود؛ بخ     ق707درگذشــته بعــد از داود)

(، طعنی بر وی وارد نکـرده  ق450درگذشته قبل از( و ابن اضائری)ق460درگذشتهطوسی)

( روایتـی  ق843درگذشـته ( از قول کـازرونی) ق1110درگذشتهاند. همچنین علامه مجلسی)

آورده که نشان می دهد هم زمان با درگذشت ورقه بن نوفل، برای چنـد روزی وحـی قطـع    

مو روایت دیگری نقـل کـرده کـه از زود هنگـامی قطـع      (. ه227: 18ق، 1404شد)مجلسی،

چند روزه وحی، پس از بعثت خبر داده که سبب نگرانی پیامبر شد. پیامبر نگرانی خود را بـا  

خدیجه در میان گذاشت. خدیجه تردید افکنی کرد که شاید پروردگار تو را رها کـرده. در  

(. روایـت  197: 18،  ق1404)همـان،  نتیجه سوره والضحّی نازل شد و به پیـامبر دلـداری داد  

دیگری از امام صادق در دست است کـه از احتبـاس وحـی بـه مـدتّ چهـل روز خبـر داده        

؛ 32: 2، 1367است؛ لکن راویان، آن را به مسأله مربو  به سوره کهج نسبت داده اند)قمی،

ییـد مـی کنـد    (. نتیجه آن که روایات ائمهّ علیهم السلّام این قول را تأ229: 3 ،1369صدوق،
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که برای چند روزی وحی قطع و دوباره برقرار شد. بنابراین قول به انقطاع چند روزه وحـی،  

قولی مستند است که با نقل و عقـل سـازگاری دارد و در فراینـد نـزول قـرآن امـری طبیعـی        

است. این مسأله از آن جهت طبیعی تلقی می شـود کـه خداونـد در نـزول آیـات، بنـا را بـر        

وم آنها قرار نداده؛ بلکه بنا را بر نزول تدریجی و با فاصله آیات نهـاده اسـت. لـذا    اتصال مدا

وَقُرْآنًا فَرَقنَْـاهُ لتَِقْـرَنَهُ عَلَـى النَّـاسِ     قرآن بر نزول تدریجی وحی تأکید می کند و می فرماید: 

مبتنی بر نزول تـدریجی   (. مسأله انقطاع چند روزه وحی106)اسراء، عَلَى مکُْثٍ وَنَزَّلنَْاهُ تنَْزِیلًا

است؛ چرا که در فرایند این گونه نزول، اختلاف در فاصله های نـزول پـیش مـی آیـد و بـه      

طور طبیعی ممکن است برای چند روز بین نزول قبلی و بعدی فاصله بیفتـد. تزلزلـی کـه در    

بـه   اصل زمان فترت میان مورّخان وجود دارد که برخی به قبل از نزول سـوره مـدّاّر، برخـی   

قبل از نزول سوره والضحّی، برخی به داستان مربو  به سوره کهج و برخی به سـوره مـریم   

ربط داده اند این گفتار ما را تأیید مـی کنـد. همچنـین انتظـار پیـامبر بـرای نـزول آیـاتی در         

خصوص قبله در همین راستا قابل پیگیری اسـت. و یـا مراجعـه برخـی افـراد در بـاره مسـأله        

بر و اظهار پیامبر مبنی بر عـدم نـزول آیـه در آن مـورد و اعـلام انتظـار توسـط        خاصی به پیام

پیامبر برای نزول آیه که نمونه آن را می توان در شأن نـزول آیـات نخسـتین سـوره مجادلـه      

یافت، در همین راستا قابل توجیه است. بر این اساس به طور طبیعی از نزول اولیه جبرئیل بـر  

که فاصله میان نزول آیات اولیه سوره علق با نزول سوره مدّار اسـت و  پیامبر تا نزول بعدی، 

یا به قبل از نزول سوره والضحی برمی گردد چند روزی فاصـله افتـاد کـه بـا عنـوان انقطـاع       

موقت یا فترت چند روزه وحی قابل پی گیری است. البته به دلیل نقل های متعدد نمی تـوان  

کرد؛ لکن آنچه مسلم است از سه روز کمتـر و از چهـل    مدت دقیقی برای این انقطاع تعیین

روز بیشتر نیست؛ بنابراین انقطاع فترت وحی، از چهـل روز تجـاوز نمـی کنـد و قـول هـای       

 دیگر مانند قول به سه سال فترت وحی، نادرست است.   
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 نتیجه گیری

ه تحقیق این پژوهش که در باره محدوده زمانی فترت وحی قرآن صورت گرفته است، فرضی

 را اابات کرد که در موارد زیر قابل طرح است:

نقل های متقدمّان در باره فترت وحـی متعـددّ و آشـفته اسـت کـه گـزارش هـا از حـد اقـلّ           

محدوده زمانی سه روزه تا گستره حدّ اکثری سـه سـاله حکایـت دارد. برخـی متکلمـان و مفسـران       

بدون اظهار نظر، به ذکر نقل های مختلج اقـدام کـرده انـد. ایـن رویکـرد در گـزارش متقـدمان و        

 شود.  مشاهده میمقاتل، ابن هشام، نویری، فخر رازی، شیخ طوسی و صبحی صالح  متأخرانی مانند

 نشان ها مستندات قول مشهور که از فترت سه ساله وحی سخن می گوید بررسی شد. بررسی

 دعـوت  انگاری یکسان به برخی و شده ایجاد تداخل وحی فترت با پنهانی دعوت میان که دهد می

به عبارت دیگر این پژوهش روشـن کـرد کـه دوران فتـرت سـه       اند؛ اختهپرد فترت مسأله با پنهانی

ساله نادرست است و فترت وحی کوتاه، چند روزه و طبیعی بوده است. مورخّان متقـدّم ماننـد ابـن    

هشام، مسعودی، طبری و دیگران به سه سـال دعـوت مخفیانـه در آاـاز بعثـت تصـریح کـرده انـد.         

دعوت مخفیانه درست باشد و در کنار آن، سه سال فترت وحـی  چنانچه گزارش تاریخ از سه سال 

را هم قبول کنیم در این صورت با تناق  های حل ناشدنی مواجه می شویم؛ زیرا یا می بایست بـه  

هم زمانی این دو مسأله یعنی هم زمان بودن فترت وحی و دعـوت پنهـانی حکـم کنـیم کـه مسـتند       

نداریم و هی  کس هم چنین ادعایی نکرده اسـت؛ و یـا    تاریخی و نقلی برای پذیرفتن آن در دست

می بایست آن دو را در دو فاصله زمانی متفاوت در نظر بگیریم که در این صورت فاصله نخسـتین  

نزول با ابلاغ نزول بعدی، شش سال می شود و این چیزی است که با نصّ تـاریخ مخـالج خواهـد    

 بود.

 سـوره  نـزول  از قبـل  بـه  ت همسانی دارد کـه مربـو   مستند است و با روایا روزه چند انقطاع

انقطاع چند روزه وحی پس از نخستین ارتبا  جبرئیل با پیامبر امری کـاملاً  این . باشد می والضّحی

طبیعی و معمولی به نظر می رسد و نمی توان آن را امری ایر عادی تلقیّ کـرد و در راسـتای نـزول    

 تدریجی وحی قابل توجیه است. 

سـوره   24و  23بـا شـأن نـزول آیـه      کـه  انـد  گفته سخن دیگری انقطاع از مفسرّان و مورخان

کهج  مرتبط می شود؛ لکن شباهتی که در تعیین زمان این فترت با فترت روزهای آاازین وجـود  

 دارد، زمینه پذیرش این فترت را تضعیج می کند.
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 از منکر در عصر حاضر  یضرورت امر به معروف و نه

 ییو روا یقرآن کردیبا رو
 1 اصغر عابدزاده

 

 چکیده

 یو سـعادتمند  یخواهـان خوشـبخت   ،یبرون ـ اتی ـو ترق یانسان به لحاب وجـدان درون ـ 

و  یمترق ـ یآل و در کنـار انسـان هـا    دهی ـجامعـه ا  کی ـخواهـد در   یم اساس نیاست و برا

شناس ، خداشـناس ، منصـج    فهیکه آزاده ، وظ ییخود ادامه دهد. انسان ها اتیبه ح یمتعال

و  یاله ـ نیکنـد اطاعـت از قـوان    یم ـ کی ـباشند. آنچه ارتبا  انسان ها را به هم نزد یو منطق

 دسـتور  و نیقـوان  نی ـاز منکـر از جملـه ا   ینه ـاست. امر به معـروف و   یو علو ینبو عتیشر

هـا ،   نیو عمارت سرزم یانسان ها ، آباد یو روح یجسم یاست که موجب سلامت عتیشر

 است.   نیزم یخدا بر رو یخلافت انسان از سو دییموجب تش تیشهرها و در نها تیامن

تواننـد بـه    یو... م ـ یمنف غاتی، تبل یمانند ضعج اعتقادات ، مسائل اقتصاد یعوامل اما

مهـم امـر بـه     ضـه یفر یو کـم رنگ ـ  یل ـیموجـب تعط  ،امـر  نی ـا یها بیعنوان مخلات و آس

ای،  ابـزار کتابخانـه  ی و مقاله حاضر به روش توصـیفی تحلیل ـ  .از منکر گردند یمعروف و نه

 این مبحث را تحقیق نموده است.

 واژگان کلیدی
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 طرح مسأله

انسان از بدو خلقت به دنبال تکامل فردی و اجتماعی است و قرآن مجید سـه اصـل را   

نهـی از منکر.)کمـالی   موجب دوام و تکامل جامعه می شمارد: عـدالت ، امـر بـه معـروف و     

 (650، شناخت قرآن، ص1364دزفولی، سیدعلی، 

 بر این اساس انسان همواره از اعمال نیک خرسند و از اعمال زشت گریزان است.

بشر بـه مقتضـای طبیعـت انسـانی اش هرچیـز را از هرکسـی قبـول نمـی کنـد هرچنـد           

نقـش بـه سـزایی خواهـد     احساس نیاز بکند حتی نوع رفتار، گفتار و کردار در پـذیرش امـر   

داشت بدینجهت با توجه به متون قرآنی و روایی و با عنایت به فطرت انسانی شرایط چنـدی  

بر مسئولان این امر ذکر شده است. اما از میان این شرایط و شرایطی دیگر که از ذکـر آنهـا   

ان است. آمران به معروف و ناهی ـ« رضایت الهی»در این مجال خودداری شد مهمترین شر  

از منکر باید بدانند والاترین و موارترین مرحله این مسأله زمـانی اسـت کـه رضـای خـدا را      

شر  اصلی بدانند و خود را آراسته به اخلاق حسنه و اخلاق نیـک نمـوده و در حقیقـت در    

 عمل داعی حق باشند و نه در ظاهر که در اینصورت دعوت آنها اجابت نخواهد شد.

گروهی بر این امر گمارده شده اند و مأمور اجـرای صـحیح    در تمام نظام های سیاسی

قانون هستند و متخلفان را از طریق قانونی مجازات می نمایند. اما در نظام سیاسی اسلام تنهـا  

مأموران منتخب مجری قانون نیستند بلکه تمـامی مـردم نسـبت بهـم مسـئولند: کلکـم راع و       

( 38 ، ص72 ق، بحـارالانوار،   1404 قر،کلکم مسئول عن رعیته )علامه مجلسـی، محمـدبا  

این حق نظارت عمومی و قانونی که ضامن اجـرای عـدالت و موجـب سـعادت و هـدایت و      

نامیـده مـی شـود. ایـن امـر بـا       « امر به معـروف و نهـی از منکـر   »نیل به کمال  انسانیت است 

 مصادیق گسترده اش همان تضامن اجتماعی است.

بهره مندی از مزایای آن، امر بمعروف و نهـی از منکـر    پس برای نیل به مدینه فاضله و

شر  اصلی شمرده میشود. متأسفانه در جوامع کنونی این امر مهم بدسـت فراموشـی سـپرده    

شده و به اجرای آن چندان توجهی نمی شود. از طرف دیگر با فرامـوش کـردن عملـی ایـن     

ی و کتابـت مقـالات،   فریضه، بحث های علمـی آنهـم بسـیار کمرنـگ شـده و از قلمفرسـای      

تبلیـغ  »جزوات و پرداخت های علمی چندان رونقی مشاهده نمیشود و در عو   جای آنـرا  
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گرفته و تبلیغات منفی صوتی و تصویری بر تبلیغات مثبت البـه نمـوده اسـت و رفتـه     « اموا 

 رفته امروز را با هلاکت عواطج و انسانیت مواجه می سازد.

 چیست؟ معروف و منکر

بـه   "منکـر "ر لغت به معنـای شـناخته شـده، مرسـوم، خـوب و متـداول و       د "معروف"

 (3/37، 1421)مکارم شیرازی،  باشد . معنای ناشناخته، کارهای زشت و امور ناشناس می

هـای دینـی و مـانع     عمل به معروف دارای اواب الهی اسـت و منکـر جـزء ضـد ارزش    

دد و از ایـن رو در یـک   گـر  هـا محسـوب مـی    حاکمیت و تثبیت معنویت در زنـدگی انسـان  

 (14، 1375)سبزه ای،  شود. جامعه دینی با آن مبارزه می

امر به معروف، امر و فرمان است به آنچه مطابق کتاب و سنت است و نهی از منکر باز 

 داشتن از چیزهایی است که نفس و شهوت به آن تمایل دارد.

عقـل سـلیم انسـان بـدان     ای اسـت کـه    معروف هر آن کردار و رفتار و اعتقاد پسندیده

کند. از این منظر هـر خیـر و خـوبی در دامنـه معـروف       حکم و قرآن و سنت آن را تأیید می

 (12/337ق، 1408)محد  نوری،  گنجد.  می

های دینـی و مـانع حاکمیـت و تثبیـت معنویـت در       منکر بر خلاف معروف ضد ارزش

 امعه دینی با آن مبارزه شود.گردد و از این رو باید در یک ج ها محسوب می زندگی انسان

توان گفت: هر عملی که موجب رشد و کمـال آدمـی شـود و از نظـر شـرع و       پس می

شمرده شود، معروف و هر عملی که باعـث انحطـا  فـرد و اجتمـاع گـردد و      « ارزش»عقل 

 شود. ضدارزش شمرده شود، منکر نامیده می

 لامپیشینه عملی امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ اس

با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر از اصول عملی اسـلام اسـت و بارهـا در    

قرآن کریم و احادیث به صراحت برآن ها اشاره شده است بنابراین می تواند یـک سـابقه و   

پیشینه عملی و منطقی داشته باشد در حدود هـزار سـال پـیش توجـه بـه اهمیـت ایـن مسـأله         

وامع و حکومت اسلامی دائره و تشکیلاتی ویژه بوجود آورند تـا  مسلمانان را واداشت در ج

دائـره حسـبیه یـا    »مسئولیت و اجرای این قضـیه را بـر عهـده گیـرد کـه در تـاریخ اسـلام بـه         

هـا بـا ایـن نـام ادامـه حیـات داده اسـت. گرچـه تـاریخ دقیـق            معروف است و قرن« احتساب
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ست ولـی شـواهد تـاریخی نشـان از     پیدایش این عنوان و حتی این نوع تشکیلات مشخص نی

 آن  دارد که به احتمال قوی از اواخر قرن سوم یا اوایل قرن چهارم بوده باشد.

کـه ایـن تشـکیلات براسـاس امربمعـروف و نهـی از منکـر         آنچه قابل توجه اسـت ایـن  

بوجود آمده و براساس اعتقادات دینـی بنـا نهـاده شـده اسـت ماننـد دائـره قضـا )تشـکیلات          

دائره مظالم )شهربانی( کـه البتـه تمـامی ایـن دوائـر وابسـتگی کلـی بـه حکومـت          ، 1قضائی(

 داشتند.

اصطلاح حسبه در مورد امر بمعروف و نهی از منکر یک اصطلاح مستحدای است که 

از همان زمان بوجود آمدن دائره حسبه بـر آن اسـتعمال شـده اسـت والا در متـون قرآنـی و       

. این کلمه رفته رفته بـرای خـود جـا پیـدا کـرد و تـا       شود روایی چنین شواهدی مشاهده نمی

های  خود بـرای آن اختصـاص دادنـد     آنجا که برخی از علما و فقها فصل مستقلی در کتاب

از امر بمعروف و نهی از « دروس»شهید اول در کتاب «. کتاب الحسبه»و « باب الحسبه»مثل: 

 نام برده است.« کتاب الحسبه»منکر تحت عنوان 

ضـه یکـی از امـور مهمـی اسـت کــه در تـاریخ اسـلام بوجـود آمـده و بنـا بــه           ایـن فری 

درخواست مردم در مورد اجرای احکام و مقررات اسلامی عملی گردیده است و نتای  ااـر  

بخشی هم داشته است و حتی کتابهای مفیدی هم در مورد حسـبه و وظـائج محتسـب بقلـم     

 تحریر درآمده است.

 یك نظارت همگانی است امر به معروف و نهی از منکر

امر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه عنـوان اصـل نظـارت عمـومی در جامعـه اسـلامی            

نیرومندترین پشتوانه اجرایی قوانین اسلام است. به این معنا که خداوند متعال به منظور پیـاده  

های دیگر وظیفه نظـارت بـر اجـرای     بینی بخش اسلام، علاوه بر همه پیش شدن قوانین حیات

 صحیح آن را بر عهده همه آحاد جامعه گذاشته است.

براین اساس هر فرد مسلمان با انجام امر به معروف و نهی از منکـر بـه اجـرای صـحیح     

احکـام اسـلام کمــک کـرده و در واقــع یـک نیــروی اجرایـی و نــاظر جـدی آن محســوب       

                                                   
 دار شدند. قضات با فرمان خلیفه عهده ،امر قضاء را ایر از شخص خلیفه ،از زمان خلیفه دوم - 1
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قـب خـویش   شود. در نتیجه هر فرد و گروهی همواره چشمان بیدار امـت اسـلامی را مرا   می

 بیند تا مقررات و ضوابط اسلامی را رعایت نماید. دانسته و خود را ناگریز می

امر به معروف و نهی از منکر از جهات مختلج عمومیت دارد با این توضـیح کـه: اولاً   

ها از کوچک و بزرگ مشمول این حکم هستند یعنی این وظیفه بر عهـده فـرد یـا     همه انسان

نظارت همگانی اسـت و برعهـده همـه افـراد جامعـه گذاشـته        گروه خاصی نیست بلکه یک

 شده است.

اانیاً این حکم در تمامی زمان ها قابل اجراست و در صـورت رعایـت مراتـب اجـرای     

 تواند از اجرای آن جلوگیری نماید. آن هی  قدرتی نمی

االثاً همـه احکـام و مسـائل شـرعی، اجتمـاعی، سیاسـی، اخلاقـی و فرهنگـی را شـامل          

 گیرد. ود و تمامی مسائل فردی و فرعی و اجتماعی و کلی را در نظر میش می

امر به معروف و نهی از منکر، بهترین و زیباترین نشانه توجه به امـور خلـق و توجـه بـه     

مسائل مسلمانان است. توجه به این امـر یعنـی در برابـر دیگـران احسـاس مسـئولیت کـردن،        

بینیم دیگران در حـال افتـادن    یعنی هنگامی که میداداه هدایت و ارشاد دیگران را داشتن 

اند، ساکت و خـاموش ننشـینیم. امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر،         در چاه ضلالت و شقاوت

 یعنی احساس مسئولیت در برابر حقیقت.

سیستم نظارتی و کنتـرل فراگیـری   « امر به معروف و نهی از منکر»اسلام با وضع قانون 

های مثبـت   کند تا حرکت س انجام واجب الهی، فرد را مکلج میرا بوجود آورده که براسا

 و در موارد لازم عکس العمل مناسب را نشان دهد.« و منفی دیگران را ملاحظه کند

تنهـا اختصـاص بـه    « امر بـه معـروف و نهـی از منکـر    »ذکر این نکته هم لازم است که 

وجود داشـته اسـت. قـرآن کـریم از     های قبلی هم  اسلام و مسلمانان ندارد و در ادیان و آئین

 فرماید: کرد خطاب به فرزندش می های سال قبل از اسلام زندگی می زبان لقمان که سال

یا بنُیٌَ اقَمِِ الصٌلوهَ وَ نمُر بالمعَروفِ وَ انـهَ عَـنِ المنُکَـرِ وَ اصـبِر عَلـی مـا  اَصـابَکَ اِنَّ        »   

 (17)لقمان/ « ذالِکَ منِ عَزِم الاُمورِ.

ــر    تر ــه معــروف و نهــی از منکــر کــن و در براب ــا دار و امــر ب جمــه: پســرم نمــاز را برپ

 هایی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است. مصیبت
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 امر به معروف و نهی از منکر در آیاتی از سوره مبارکه آل عمران

مـال ناپسـند.   قرآن مملو از امر و نهی الهی است ، امـر بـه کارهـای نیـک و نهـی از اع     

انتخاب آیات مربو  به سوره آل عمران به صورت انتخابی و اختصاری اسـت چـون مجـال    

 این نوشته به پرداخت موضوع بیش تر از این را نمی دهد.

و َلتکَنُ منِکمُ اُمهٌّ یَدعُونَ اِلَی الخیَر وَ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ ینَهَونَ عنَِ المنُکَـرِ وَ اوُلئِـکَ   

 (104فلحُِونَ. )آیه همُُ المُ

ترجمه: باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهـی از منکـر   

 نمایند و آنها رستگارانند.  

اگر به آیه قبل از این آیه توجه نماییم خداوند متعال مـردم را بـه اتحـاد و یکپـارچگی     

واعتَصِموا بحِبَـلِ الله جمیعـاً   » ند: ک نماید و آنها را از تفرق و پراکندگی پرهیز می دعوت می

و نیز اگر به آیه بعد از آیه مذکور هم توجـه شـود در ایـن آیـه هـم بـاز هـم        .« وَلا تفرّقوا ... 

 اند: تفرقه و جدایی مورد نهی و نکوهش  قرار گرفته

 .«وَلا تکَُونوا کَالَّذینَ تَفَرَّقوا وَاختَلفَوا ... » 

ای که مردم بـه   به معروف و نهی از منکر در میان دو آیه قرار گرفتن آیه مربو  به امر

انـد شـاید بخـاطر آن اسـت کـه در نظـام اجتمـاعی از هـم          اتحاد و یکپارچگی دعوت شـده 

هـا مـوار    پاشیده، یا قدرت دعوت به خیر و معروف وجود ندارد و یا اینکه این نـوع دعـوت  

 شود. واقع نمی

وحـدت( و آیـه مابعـد )نهـی از تفرقـه و      با عنایت به مضـمون آیـه ماقبـل )دعـوت بـه      

توان گفت اگر امر به نیکی و نهی از بدی تـونم بـا اتحـاد و یکپـارچگی باشـد       ( می اختلاف 

تواند نیرومندترین دشـمن را محـو و نـابود سـازد. در مقابـل ملتـی کـه در میـان افـرادش           می

 .گردد نظارت همگانی نباشد، دچار هر  و مر  و اختلاف و پراکندگی می

جای تردید نیست که علم و عمـل بـا یکـدیگر نسـبت     »مرحوم علامه طباطبائی گوید: 

تـرین وسـیله ازدیـاد علـم      ترین داعـی عمـل و عمـل نیـز قـوی      متعاکس دارد یعنی علم قوی

 باشد. می

اگر در اجتماعی، دانش و علم نافع و عمل صالحی باشد، برای دوام و پایداریش بایـد  
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ز راه خیر باز دارند و مردم همدیگر را هم به طـی کـردن راه خیـر    افراد را از منحرف شدن ا

تشویق نمایند. این همان دعوتی است که با تعلیم و آموزش و امر به معروف و نهی از منکـر  

یَدعُونَ اِلَی الخیرِ وَ یَأمُرُونَ بِالمَعروف وَ »شود. چنانکه در آیه مورد بحث به عنوان  شروع می

 از آن یاد شده است.« کَرِینَهَونَ عنَِ المنُ

فرمـوده روشـن   « معروف و منکـر »از اینجا سرّ اینکه خدای متعال از خیر و شر تعبیر به 

 گردد، زیرا اساس کلام بر چنگ زدن به رشته الهی و اتحاد و برادری نهاده شده است. می

اش را چنـین قـرار داد؛ اعمـال معـروف نـزدش       واضح است اجتماعی کـه راه زنـدگی  

خیر و منکرات جز شر چیز دیگری نخواهـد بـود و در اصـل نامگـذاری بـا نظـر دیـن        همان 

شناسـد. )طباطبایی،سـید    مـی « معـروف و منکـر  »را بـه عنـوان   « خیـر و شـر  »است، یعنی دین 

 (607، ص3،ترجمه تفسیر المیزان،  1363محمدحسین، 

« نهَونَ عنَِ المنُکَـر وَ تَومنُِـونَ بِـاللهِ.   کنُتمُ خیَرَ اُمهٌٍ اخُرجَِت لِلنّاسِ تَأمُرُونُ بالمَعروفِ و تَ»

 (110)آیه 

هـا   خـوبی ترجمه: شما بهترین مردمی هستید که برای مردم ظاهر )گزیده( شده اید. به 

 کنید و به خدا ایمان دارید. ها، نهی می ها و زشتی فرمان می دهید و از بدی

کـه توسـط گـروه خاصـی     در آیه قبلی مرحله خاصی از امر به معروف و نهی از منکر 

باید انجام بگیرد مدنظر بوده ولی در این آیه فریضه امر به معروف و نهی از منکر بـه عنـوان   

عمـوم بشـر بـوده و    « نـاس »یک فریضه همگانی مدنظر قرار گرفته اسـت، چـون مقصـود از    

جماعتی است که داارای هدف و مقصد خاصـی باشـند بنـابراین مفهـوم آیـه      « امه»منظور از 

را برای مـردم جهـان    ن خواهد بود: شما جماعت مسلمان بهترین امتی هستید که خدا آنچنی

نمایان کرد، زیرا متحد و متفق بوده، ایمان به خدا دارید و به دو فریضه مهم امر بـه معـروف   

کنید. بدیهی است بزرگ داشتن امت اسلامی بخاطر اعتقادات قلبـی   و نهی از منکر عمل می

 دستورات الهی که از اهم آنها انجام امر به معروف و نهی از منکر است.و به خاطر انجام 

انجام امر به معروف و نهی از منکر به قدری مهم است کـه معیـاری بـرای امتیـاز امـت      

اسلامی محسوب شده است، پس بهترین امت بودن با شـعار نیسـت بلکـه بـا ایمـان بـه خـدا        

شود. بنابراین، اولاً بهترین امت بودن با  میسر می داشتن و انجام امر به معروف و نهی از منکر
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عمل است نه با شعار. اانیاً امر و نهی زمانی موار است که از ایمان به خـدا سرچشـمه گرفتـه    

شود که مسلمانان بصورت متحـد و   باشد. االثاً امر به معروف و نهی از منکر زمانی عملی می

ا منشأ بروز و لزوم امر بـه معـروف و نهـی از منکـر     که ایمان به خد متفق باشند. رابعاً همچنان

 است امر به معروف و نهی از منکر هم موجب حف  و تقویت ایمان به خداست.

 امر به معروف و نهی از منکر در کلام پیامبر اکرم )ص(

ها رابط اصلی و مهم بـین خـدای    پیامبر اسلام به عنوان خاتم پیامبران و گل سرسبد آن

اوست و هر عمل او برگرفته از دستورات الهی بوده و مصلحت بندگان خدا  تعالی و بندگان

گیرد بنابراین فرمایشات گهربـار آن حضـرت در مـورد امـر بمعـروف و نهـی از        را در بر می

باشـد. حضـرت محمـد )ص( در     منکر هم برگرفته از فرمایشات خدای متعـال در قـرآن مـی   

ف و نهی از منکر اشاره فرموده که بـه برخـی   جاهای متعددی بر اهمیت موضوع امر به معرو

 شود: ها اشاره می از آن

منَ اَمَرَ بالمَعروفِ وَ نهَی عنَِ المنُکَرِ فهَُوَ خَلیفهَُ اللهِ فی اَرضهِِ وَ خَلیفهُ رَسُول اللهِ و خَلیفهُ 

 (484،ص4ق، تفسیر مجمع البیان،   536. )طبرسی، فضل بن حسن، کتابهِِ

به معروف و نهی از منکر کند جانشین خداوند در زمین و جانشین ترجمه: هرکس امر 

 رسول خدا و جانشین کتاب اوست.

کننـدگان مـورد تأییـد خداونـد متعـال و       آیـد امـر و نهـی    که از روایت فوق برمی چنان

پیامبرش و مورد پسند قرآن کریم است و این امر امکان پذیر نیست مگـر بـه واسـطه کـاری     

 و نتیجه ای که حاصل گشته است. اند که انجام داده

منَ اَمَرَ بِمَعروفٍ اَو نهَی عنَ منُکَرٍ اَو دَلَّ عَلی خیَرٍ اَو اشَارَبهِِ فهَُوَ شَریکٌ وَ منَ اَمَر بِسُوءٍ 

ق، وسـائل  1401اَو دَلَّ علیهِ اَو اشَارَبهِ فهَُو شـریکٌ. )الحرالعاملی،الشـیخ محمـد بـن الحسـن،     

 (398،ص11الشیعه،  

بـدی نهـی کنـد یـا بـر کـار خـوبی         که به کار خوبی امر کنـد یـا از کـار    کسی ترجمه:

که به کـار بـدی    راهنمایی کند یا به آن اشاره نماید در آن کار خوب شریک است. و کسی

 امر کند یا به آن راهنمایی و یا به آن اشاره نماید در آن بدی شریک است.

اهنمـایی کننـدگان و حتـی اشـاره     پیامبر اسلام )ص( در ایـن روایـت امـر کننـدگان، ر    
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داند که انجام دهندگان کارهای  کنندگان به کارهای پسندیده و خوب را همانند کسانی می

خوب هسـتند و بـرعکس امـر کننـدگان، راهنمایـان و اشـاره کننـدگان بـه اعمـال زشـت و           

 نامطلوب را همانند کسانی می داند که خود اهل کارهای زشت هستند.

بخِیَرٍ ما اَمرَوا بالمَعروفِ وَ نهَوا عنَ المنُکرِ و تَعاوَنوا عَلَـی البـرِّ وَ التقَّـوی،     لایَزالُ النّاسُ

فَاِذالمَ یفَعَلوا ذالکَ، نُزِعَت عنَهمُُ البَرکاتُ و سَلّطَ بَعضهُمُ علی بَع ٍ وَ لمَ یکَن لهَمُ ناصر  فی 

 (.94ص ،100  ارالانوار،بح ق،1404 الار ِ وَ لا فی السٌماءِ. )مجلسی،ملا محمدباقر،

ترجمه: مردم همیشه در خیر هستند تا زمانی که امر بمعروف و نهـی از منکـر کننـد  و    

همدیگر را بر خوبی یاری دهند، و هرگاه این امور را انجـام ندهنـد برکـات از آنهـا گرفتـه      

سـمان  کنند و هی  یاوری در زمین و آ ها بر بعضی دیگر سلطه پیدا می شود، بعضی از آن می

 ها نخواهد بود. برای آن

ها را در زندگی مرهون امـور زیـر    در این روایت رسول خدا )ص( خیر و شادی انسان

 دانند: می

 اول، امر بمعروف؛ دوم، نهی از منکر؛ سوم، همکاری در امور خوب و پسندیده.

که اگر امور فوق بدست فراموشی سپرده شود اارات منفی زیادی بوجود  نکته مهم این

 آید: می

تـر از   یابـد و مهـم   شود، بعضی به بعضی تسلط عدوانی می برکات از زندگی گرفته می

همه اینکه افرادی که این بلایا شامل حالشان باشد در زمین و آسمان یار و یـاوری نخواهنـد   

 داشت.

اطنِ الصبٌرِ و شَـنَئانُ  اَلجهِادُ اَربَعین: اَلامَرُ بِالمَعروفِ وَ النَّهیُ عنَِ المنُکَرِ وَ الصّدقُ فی مَو

 (1338،نه  الفصاحه،حدیث 1363الفاسِقِ. )تابنده، ابوالقاسم،

کارهای نیک، نهـی کـردن از کارهـای     ترجمه: جهاد بر چهار نوع است: امر کردن به

 های فاسق. زشت، راستی در جاهایی که باید صبر نمود و اظهار تنفر از انسان

جهاد که یکی از واجبات الهی بر بندگانش است و اهمیـت آن در حفـ  حـریم و در    

حف  دین، شرافت و نوامیس مردم بر هیچکس پوشیده نیست در این روایت بـر چهـار نـوع    

تقسیم شده است و این نشانگر اهمیت مسئله امر به معروف و نهی از منکر اسـت و از طـرف   
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ند مصیبت ها و شـادی هـا و نیـز اظهـار تنفـر در مقابـل       دیگر کنترل آدمی در مواقع صبر مان

 انسانهای بدکار از امور سخت و مشکل است و نوعی جهاد محسوب می شود.

توان گفت رسول گرامی اسلام )ص( امر به معروف و نهی از منکر را از  در نهایت می

شـادی   هـا دانسـته و خیـر و    را موجب سعادت و خوشـبختی انسـان   اهم واجبات شمرده و آن

جهـت در مـوارد    دانـد. بـدین   ها را در سایه اجرای خوب امر بمعروف و نهی از منکر مـی  آن

هـا   هـایی از آن  متعددی این امر را بر مسلملنان بازگو فرموده کـه در ایـن قسـمت بـه گزیـده     

 اکتفاء گردید.

 امر به معروف و نهی از منکر در کلام حضرت علی )ع(

 ق،995 عبدالواحــد، بــالمَعروفِ وَ النَّهــیُ عَــنِ المنُکَــرِ. )آمــدی،قِــوامُ الشّــریعهِ اَلأَمــرُ 

 (518اررالحکم و دررالکلم، ص

 ترجمه: پابرجایی شریعت وابسته به اجرای امر به معروف و نهی از منکر است.

براساس فرمایش حضرت علی )ع(،  امر بـه معـروف و نهـی از منکـر دو رکـن اصـلی       

 دون ارکان خود نمی تواند پابرجا بماند.شریعت اسلام است و هی  دینی ب

ــرِ.     ــنِ المنکـ ــیِ  عَـ ــالمَعروف و النهّـ ــرِ بـ ــرکَ الأمـ ــاطُعَ وَ تـ ــدابُرَ و التَّقـ ــاکمُ والتَّـ ایّـ

 (159ق، اررالحکم و دررالکلم،ص995)آمدی،عبدالواحد،

ترجمه: مبادا که از همدیگر روی برگردانید و پیوند خود را بر هم زنید و نیز مبادا کـه  

 به معروف و نهی از منکر را ترک کنید.امر 

در این روایت همچنانکه مردم از بی اعتمادی نسـبت بـه هـم و نیـز از قطـع پیونـدهای       

خانوادگی برحذر داشته شده اند سفارش شده که مبادا امر به معروف و نهـی از منکـر را بـه    

 دست فراموشی بسپارند.

مَـن نهَـی عَـنِ المنُکَـرِ ارَاَـمَ اُنُـوفَ المنُـافقینَ.         فَمنَ اَمرَ بالمَعروفِ شَدٌ ظهُورَ المومنینَ

 (1100،نه  البلااه،ص 1351)فی  الاسلام،علی النقی،

 ترجمه: هرکس امر به معروف و نهی از منکر نماید بینی منافقین را به خاک می مالد.

در این روایت دو امر مهم امر به معروف و نهی از منکر موجب اقتدار مومنین و سـبب  

 خواری و حقارت و هلاکت منافقین معرفی شده است.
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منَ لمَ یعَرِف بقَِلبهِِ معَروفاً و لمَ ینُکـرُ منُکـراً قُلِـبَ فجَعََـلَ اعَـلاهُ اسَـفَلهَُ وَ اسَـفَلهَُ اعَـلاهُ.         

 (367، نه  البلااه، حکمت 1351)فی  الاسلام، علی النقی، 

ا انکـار نکنـد، قلـبش واژگـون     ترجمه: هرکس بطور قلبی معروف را نپذیرد و منکـر ر 

 دهد. ها را بالا قرار می گردد، پس برترها را پایین و پست می

گـردد   چـه موجـب دریافـت حقیقـت مـی      از دیدگاه امام علـی)ع( در ایـن روایـت آن   

صورت حـق   از صمیم قلب است، در ایر این "امر به معروف و نهی از منکر"پذیرفتن اصل 

 اهد داد.را باطل و باطل را حق جلوه خو

لاتَترُکـوُا الامــرَ بِــالمَعروفِ وَ النهّـیَ عَــن المنُکَــرِ فَیُــولیّ علـیکم شِــرارکُُم اُــمٌ تَــدعُونَ    

 (.422،ص 47ق،نه  البلااه،نامه 1412فلَایُستجَابُ لکُم. )صبحی صالح، 

صـورت انسـانهای    ترجمه: مبادا امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید که در این 

 دکار بر شما تسلط می یابند و سپس هرقدر دعا کنید مورد قبول واقع نمی شود.شرور و ب

آید که امر بـه معـروف و نهـی از     از فرمایش مولا علی )ع( در این روایت چنین بر می

منکر واجب است و در صورتی که اجرا نشود دو اار منفی بر جامعـه خواهـد گذاشـت: اول    

رسد و  شود و دوم اینکه صدایشان به جایی نمی لط میهای پست برآن جامعه مس اینکه انسان

 کند. خداوند دعایشان را به آسانی قبول نمی

در جای دیگر آن حضرت ترک امر بمعروف و نهی از منکر را موجب محـروم شـدن   

 (299،ص 192ق،نه  البلااه،خطبه 1412داند. )صالح، صبحی،  از رحمت الهی می

ونه اسلام اجرای امر بمعروف و نهـی از منکـر را   حضرت علی )ع( به عنوان رادمرد نم

 شود: داند چرا که اجرای این دو فریضه مهم باعث می بر همگان واجب می

 شریعت اسلام پا برجا بماند.         -1

 های مردم به همدیگر نزدیک شود. دل -2

 مومنان قدرتمند شوند.                  -3

 منافقان و دورویان شکست خورند. -4

 ها روی آورد.  خیر و سلامتی بر انسان -5

 مردم حق و باطل را به خوبی تشخیص دهند. -6
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 جامعه از رحمت الهی برخوردار شود. -7

ها اارات مثبت دیگر که در صورت عدم اجرای امر بـه معـروف و نهـی از منکـر،      و ده

 گردند. مردم از این اارات محروم می

 م سایر ائمه )ع(امر به معروف و نهی از منکر در کلا

چون ذکر احادیث همه ائمه اطهار )ع( در اینجا به خـاطر اختصـار کـلام میسـر نیسـت      

از فرمایشـات حضـرت امـام بـاقر )ع( و حضـرت امـام صـادق )ع( و نیـز           بنابراین بـه بعضـی  

 کنیم. فرمایشات امام رضا )ع( بسنده می

 فرماید: امام باقر )ع( می

لنهّیَ عنَِ المنُکرِ فَریضهٌَُ عظیمهٌُ بهِا تُقـدِمُ الفـرائ ُ، هنُالِـکَ یُـتمُّ     اِنَّ الامرَ بِالمَعروفِ وَ ا

اَضَــبُ اللهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ عَلَــیهم فــیعمهٌُم بِعقابــهِ فیَهلــک الابــرارٌ فــی دارالفُجّــارِ و الصّــغارُ فــی 

نهـا ُ الصُـلَّحاءِ فریضـهٌُ    دارالکبارِ، اِنَ الامر بالمعروفِ و النََّهیَ عَـنِ المنُکَـر سـبیلُ الأنبیـاء و م    

عظیمهُ  بهِاتقُامُ الفرائ ُ و تُأَمنَُ المَذاهبُ و تحُِلُّ المکاسبُ و تُـرَدُّ المظـالمُ وَ تُعمَـرُ الار ُ وُ    

ق، فـروع  1405ینُتَصجُ منَِ الاعدادِ وَ یَستقَیمُ الامرُ. )کلینـی، ابـوجعفر محمـد بـن یعقـوب،      

 (56، ص 5کافی،  

نهی از منکر فریضه بزرگی است که در پرتو آن سـایر فـرای     ترجمه: امر بمعروف و

شود. آنجا که )امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند( اضب خداوند بـه   برپاداشته می

گیرد. پس نیکان در خانه بدان و خردسالان در خانـه   رسد و همه را با عذابش فرا می او  می

معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و شیوه صـالحان  شوند. همانا امر به  بزرگسالان نابود می

ها امن، تجـارت و   شود، راه است. فریضه بزرگی است که در پرتو آن واجبات دیگر برپا می

اش بازگردانده، زمین آبـاد، حـق از دشـمنان گرفتـه      ها حلال، مظالم به صاحبان اصلی کسب

 یابد. شود و حکومت تحکیم می می

امـر بـه    "در این روایت اجرای فرای  دینی را وابسـته بـه اجـرای    امام محمد باقر )ع( 

را  "امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر     "دانـد و همچنـین اجـرای     می "معروف و نهی از منکر

ها، آباد بودن زمین، گرفتن حـق   ها، حلال بودن کسب ها، رونق تجارت موجب امن شدن راه

را راه پیـامبران و روش صـالحان    ابراین آنبن ـ شود؛ ها می تر شدن حکومت ها و قوی از دشمن



 189/ یی و روا یقرآن کردیاز منکر در عصر حاضر با رو یضرورت امر به معروف و نه 

 معرفی نموده است.

 فرماید: امام صادق )ع( می

اَلامرُ بالمَعروفِ و النهُّیُ عن المنُکرِ خُلقانِ منِ خُلقِ اللهِ فَمَـن نَصَـرهَُما نَصَـرَهُ اللهُ وَ مَـن     

، 11سـائل الشـیعه،    ق، و1401خَذَلهَُما خَذَلهَُ اللهُ. )الحرالعاملی، الشیخ محمـد بـن الحسـن،    

 (398ص

ترجمه: امر بمعروف و نهی از منکر دو صفت از صفات الهـی هسـتند کـه هـرکس در     

ها را خوار و حقیر نمایـد   کند و هرکس آن ها کمک کند خداوند آن را یاری می اجرای آن

 نماید. خداوند آنرا خوار می

امـر بـه معـروف و    »امام جعفر صادق )ع( در این روایت ضمن تشویق مردم بـه مسـأله   

نماید که در واقع کمـک بـه اجـرای     اهمیت این مسأله را برای مردم ترسیم می« نهی از منکر

را  ها مساعدت و یاری خویش است از سوی خداوند متعال و برعکس در صورتی که آن آن

 اند: خوار نمایند در حقیقت خود را خوار نموده

معروفِ و النَّهـیِ عَـنِ المنُکـرِ. )نـوری، میـرزا حسـین،       وَیل  لقَِوم لایُدینونَ اللهَ بالامرِ بال

 (.181، ص 12ق، مستدرک الوسائل،  1408

ترجمه: وای بر حال قومی که با امر بمعروف و نهی از منکر خـود را بـه خـدا نزدیـک     

 کنند. نمی

دانـد و   امام صادق)ع( امر به معروف و نهی از منکر را موجب نزدیکی به خداونـد مـی  

شـود و   عدم توجه به امر بمعروف و نهی از منکر موجب دوری از خداونـد مـی   بدیهی است

 این بدترین عذاب الهی است نسبت به بدترین بندگان الهی.

 امام رضا )ع( می فرماید:

اَلأََمرُ بالمعروف و النهّیُ عنَ المنُکر باللّسانِ واجِبٌ. )ابن شعبه حرانی، حسن بـن علـی،   

 (444ق، تحج العقول، 1404

 ترجمه: امر به معروف و نهی از منکر بوسیله زبان واجب است.

امام هشتم شیعیان در این روایت به مرحله مهمی از مراحـل امـر بـه معـروف و نهـی از      

 منکر اشاره فرموده و این نشان از اهمیت قضیه است.
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اللهِ )ص( یقـولُ   عنَ محُمّد بنِ عَرَفه قالَ: سَمِعتُ اَبالحَسنَِ الرّضا )ع( یقَولُ: کانَ رَسـولُ 

ــالی.      ــنَ الله تع ــاع مِ ــأ ذنُوابوق ــالمَعروفِ و النّهــی عــن المنُکــرِ فَلی ــر ب ــت الام ــی تواکل اِذا اُمٌت

 (214، ص 11ق، وسائل الشیعه،   1401)الحرالعاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 

گفـت: رسـول    ترجمه: از محمد بن عرفه نقل شده که از امام رضا )ع( شـنیدم کـه مـی   

فرمود: هرگاه امت من از مسئولیت امر بمعـروف و نهـی از منکـر شـانه خـالی       ص( میخدا )

را به یکدیگر واگذار کردند حتماً بدانند که بـا هلاکـت و عـذاب الهـی روبـرو       کردند و آن

 خواهند شد.

را از زبـان   "امر به معروف و نهی از منکـر "امام رضا )ع( در این روایت اهمیت مسأله 

نماید که مبادا این مسأله را به هـم دیگـر واگـذار     کند و تأکید می ( نقل میپیامبر اسلام )ص

صورت با عـذاب الهـی روبـرو خـواهیم شـد. آن حضـرت در جـایی دیگـر          کنیم که در این

اجرای امر به معروف و نهی از منکر را واجب می دانـد حتـی بـه زبـان. )ابـن شـعبه حرانـی،        

 (444ق، تحج العقول، 1404حسن بن علی، 

 امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه برخی از دانشمندان و علما

مسئله امر به معروف و نهی از منکر هم از نظر نقلی و هم از نظر عقلی ضروری و لازم 

اند کـه حـاکی از    شمرده شده است بنابراین االب دانشمندان در این مورد ارائه مطلب نموده

هـا در ایـن نوشـته مقـدور      ست و چون پرداختن به همه آنها در این مسأله ا تأیید و تأکید آن

 شود: ها به عنوان مثال اشاره می باشد بنابراین به دو مورد از آن نمی

هـا،   ای اسـت کـه انسـان    گوید: دیانت اسلام، به دنبال تأسیس جامعـه  مارسال بوازار می

ی بدی )نهی از  دهخواه فردی و خواه گروهی دستور دهنده نیکی )امر به معروف( و بازدارن

آورد  منکر( بوده باشد. بکار بستن این روش، تغییرات مطلوبی در شخصیت افراد بوجود مـی 

های معنوی ار  نهنـد، پویـایی اسـلام مرهـون      دارد که در زندگی به ارزش ها را وا می و آن

امر به معروف و نهی از منکر است و بسیاری از اصـول مهـم دیگـر از ایـن اصـل سرچشـمه       

گیرند. از تعالیم قرآن است که مسلمانان را به تعاون و مشارکت در امور اجتماعی ملتـزم   می

 ساخته است.

مبدل ساخته اسـت و مصـلحت جامعـه را بـر      "من اجتماعی"را به  "من فردی"اسلام، 
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، اسـلام و حقـوق بشـر، ، دفتـر نشـر      1358سود شخصی برتری داده است. )بوازار، مارسال، 

 (80-83 فرهنگ اسلامی، صص

 فرماید: امام خمینی )ره( رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران می

از آنجا که حکومت اسـلام حکومـت مـردم و قـانون اسـت و همـه مـردم در قـدرت،         

اند و از نظر قرآن افـراد بـا ایمـان بـر یکـدیگر ولایـت        شخصیت، احترام و مسئولیت شریک

منکر مقرر شده و مسـلمان کسـی اسـت     دارند و نظارت آنها بوسیله امر به معروف و نهی از

پسندد برای  خواهد برای دیگران نیز بخواهد و هرچه برای خود نمی که هرچه برای خود می

 برادران و خواهران دینی خود نیز روا ندارد.

نظارت مردم در حکومت اسلامی نیروی عظیمی است برای اجرای مقررات اخلاقی و 

 طمینانی است برای حف  جامعه از انحراف و سقو .مذهبی، سیاسی و اقتصادی و دریچه ا

نظارت مردم با امر به معروف و نهی از منکر نه تنها نیروی عظـیم اجرایـی اسـت بلکـه     

اگر همه مردم به این فریضه مهم اجتماعی و سیاسی عمل کنند، بزگتـرین دشـمن را محـو و    

 نابود می سازند.

ای بـرای خـود راهـی در     هـر دسـته   ملل گذشته نیز در اار متروک شدن نظارت مـردم 

پیش گرفتند و شـروع بـه تـک روی کردنـد و در نتیجـه پراکنـده شـدند و از همفکـری بـا          

یکدیگر محروم گشتند و خود را از هر جهـت کامـل و بـی عیـب پنداشـتند و هـر گروهـی        

، ص 4، رسـاله نـوین،    1372نسبت به آنچه داشتند، شادمان شدند. )امام خمینی، روح الله، 

206.) 

کوشش کنید که احکام اسلام را هم عمل کنید و هـم وادار کنیـد کـه دیگـران عمـل      

طوری که هر شخصی و هر فردی موظـج اسـت کـه خـودش را اصـلاح کنـد،        کنند، همان

موظج است که دیگران را هم اصلاح کند، اصل امر به معروف و نهی از منکر برای همـین  

 (1، ص 10، صحیفه نور،  1375نی، روح الله، است که جامعه را اصلاح کند. )امام خمی

 بایدها و نبایدهایی در عصر حاضر

های زیادی دارد. اگر در قرون گذشـته   ها و فاصله دنیای کنونی با دنیای گذشته تفاوت

رنگ بود امروزه بـا شـتاب قابـل توجـه دور افتـاده تـرین        در جاهایی از دنیا گسترش علم بی
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نوردد و مـردم آن دیـار را بـا راز و رمزهـای موجـود طبیعـت       های هر کشور را در می  مکان

دارد تا مردم دنیا یکسـان فکـر کننـد تـا تصـمیمات        سازد، حدودو و مرزها را بر می آشنا می

 هماهنگی داشته باشند.

دهـد عـدم وجـود تعهـد و      چه در دنیای تکنولـوژی و تخصـص، مـردم را آزار مـی     آن

ت که باید قانونی واحد و کاملی تدوین شـود کـه   هاست اینجاس بندی نسبت به تخصص پای

مردم همه دنیا بر آن قانون افتخار کنند و به آن پایبند باشند اما قانون هم به تنهایی کـارگزار  

نیست بلکه بکارگیری صحیح آن تضمین کننده سلامتی و شـادابی جامعـه اسـت و نبایـد از     

 های آن افلت نمود. آن و تقویت کننده

را تحت  طلبد تا زوایای مختلج آن تر باشد قوانین مختلفی را می پیچیدهزندگی هرقدر 

های موجود دنیا گروهی مأمور ابلاغ و اجرای قوانین  نظر داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام

توانند به تنهایی از عهده  ای محدود در جوامع بسیار پیچیده و پیشرفته می هستند ولی آیا عده

رسد سوالی باشد که جوابش خیلـی سـخت اسـت و     یم درآیند؟ به نظر میاین کار بسیار عظ

 در آخر هم خواهیم گفت: نه.

در نظام اسلامی همه مردم در مقابل یکدیگر مسئول هستند و با وجود مأموران دولتی، 

شود اما حدود اجرای آن مشخص و تعریج شده  وظیفه اصلاح جامعه از دیگران ساقط نمی

 است.

می مردم نسبت به یکدیگر در چهارچوب قوانین شرعی و عرفـی کـه   حق نظارت عمو

در حقیقت موجب اجرای عدالت، تضمین کننده سعادت و کمال، ایجـاد امنیـت و موجـب    

 شود. نامیده می« امر به معروف و نهی از منکر»سلامتی جامعه خواهد بود، 

هـای   هـا راه  ی آنمردم نبایـد ایـن دو فریضـه مهـم را نادیـده بگیرنـد و نبایـد در اجـرا        

ایرصحیح را انتخاب نمایند. شرع مقدس اسلام آن را واجب کرده و جوانب اجـرای آن را  

موجب شکست اهداف خواهد بود. باید امـر بـه     هم ترسیم نموده است که عدم توجه به آن

معروف و نهی از منکر نمود و نباید از شیوه ها، مراتـب، آاـار مثبـت و یـا منفـی آن افلـت       

در نظر گرفت و دقت کرد نظـارت در ایـن   « نظارت همگانی»باید این امر را به عنوان نمود. 

 امر دخالت در امور دیگران نیست بلکه به دنبال اصلاح امور دیگران است.
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های اجرای دو فریضه مهم امر به معـروف و نهـی از منکـر بسـیار حـائز       توجه به روش

ای منفـی داشـته و    صحیحی انجام نگیرند نتیجهها به روش  اهمیت است، زیرا اگر این فریضه

 موجب تنفر و انزجار خواهد گشت.

در مباحث اسلامی برای امر به معرف و و نهی از منکر سه مرحله اظهار تنفر قلبی ، امر 

و نهی گفتاری و استفاده از قدرت )یا مرحله عملی( در نظر گرفته شده است که رعایت آن 

واند در اجرای این فریضه مهم مفید واقع شـوند. ضـمن اینکـه در    ها به ترتیبی که آمده می ت

 صورت موار بودن یک مرحله تجاوز به مرحله بعدی جایز نیست.

 تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها

اجرای امر به معروف و نهی از منکر هم دارای برکات اختصاصی بر مجریان امـر مـی   

جمله اینکه: موجب جلب نصرت الهی می شوند )الحرالعـاملی، محمـد بـن الحسـن،     از باشد 

آمـدی،  ( ، موجب سلامتی دنیا و آخرت می گـردد ) 398، ص11ق، وسائل الشیعه،  1401

( ، موجـب جلـب رضـایت الهـی     440، ص 5 ق، اررالحکم و دررالکلم، 905عبدالواحد، 

ف برخوردار می شـوند. )الحرالعـاملی، محمـد    ( ، از امتیازات اهل معرو55می شود. )مریم/ 

( و... و هم دارای برکات اجتماعی است 525، ص 11ق، وسائل الشیعه،  1401بن الحسن، 

 چنان که امام باقر )ع( فرموده:

اِنَ الامر بالمعروفِ و النََّهیَ عنَِ المنُکَر سبیلُ الأنبیاء و منها ُ الصُلَّحاءِ فریضهٌُ عظیمـهُ  ...  

 (56، ص 5ق، فروع کافی،  1405ابوجعفر محمد بن یعقوب،  )کلینی،

امر به معروف و نهی از منکر موجب سازندگی جسـمی در جامعـه ، اسـتحکام نظـام ،     

 شود. شادابی جامعه ، اجرای سایر فرای  دینی در جامعه می

، ترجمـه نهـ  البلااـه،    1351این امر موجب اقتدار مومنان )فی  الاسلام، علی النقی، 

 (67( و موجب تضعیج منافقان است.)توبه/ 1100ص

در مقابل ترک امر به معروف و نهی از منکر ااـرات سـوء و جبـران ناپـذیری را بـرای      

جامعه و افراد آن به وجود می آورد از جمله اینکه: مورد سرزنش خداوند قـرار مـی گیرنـد    

 نه  ترجمه ،1351 النقی، علی الاسلام، ( ، موجب واژگونی قلب می شود )فی 79)مائده/ 

، 1351( ، تسلط انسان های شرور بر آنها )فی  الاسلام، علی النقـی،  1264البلااه، حکمت 
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( ، مشمول عذاب الهی قرار می گیرنـد )الحرالعـاملی، محمـد    422، ص 47نه  البلااه، نامه 

لـی امـر   ( و ده ها اارات سوئی که با تعطی407، ص 11ق، وسائل الشیعه،  1401بن الحسن، 

 به معروف و نهی از منکر گریبانگیر جامعه اسلامی می شود.
 

 گیری نتیجه

با توجه به آیات قرآنی و متون روایی اجرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر از مهـم       

ترین دستورات الهی برای بندگانش است چنـان کـه در آیـات متعـددی مـردم را بـه سـوی        

عدم اجرای آن را موجب نـابودی سـلامتی دیـن و    اجرای این فریضه مهم تشویق می کند و 

، 114،  آل عمران/ 110، آل عمران/ 104دنیا و خذلان جامعه معرفی می نماید )آل عمران/ 

 و...( 55، مریم/ 165اعراف/ 

در راستای همین تاکید پیامبر گرامی اسـلام )ص( و ائمـه اطهـار )ع( هـم بـر ایـن امـر        

پیـامبر عظـیم الشـان اجـرای ایـن دو فریضـه را موجـب        همت والایی داشته اند چنان که آن 

ق، 1401تضمین خیر و صلاح مردم معرفی کرده اسـت )الحرالعـاملی، محمـد بـن الحسـن،      

( و در جـای دیگـر آمــران بـه معـروف و ناهیـان از منکــر را      398، ص 11وسـائل الشـیعه،    

 536ن الحسـن،  جانشینان خداوند در زمین معرفی می کند )طبرسی، شیخ ابـوعلی الفضـل ب ـ  

(. و نیز حضرت علی )ع( اجرای فریضه امر به معروف 484، ص 4ق، تفسیر مجمع البیان،  

ق، اـررالحکم و  905و نهی از منکر را موجب قوام شریعت می داند. )آمـدی، عبدالواحـد،   

 (518دررالکلم، ص

ت بنابراین آدمی بر اساس فطرت انسانی و اعتقادات دینی لازم است برای حفـ  ماهی ـ 

فردی و اجتماعی خود بر این امر اهتمام خاص بورزد برای اینکه بتوان بر این امر جامه عمل 

 پوشانید به نکاتی چند به صورت پیشنهادی اشاره می شود:

فرهنگ سازی در میان مردم به طوری که اجرای ایـن فریضـه را همچـون نمـاز بـر       -1

 خود فر  بدانند.

نکر به صورت افتخاری واجد شـرایط بـه کـارگیری    آمران به معروف و ناهیان از م -2

 شوند )همانند خادمان افتخاری بقاع متبرکه(
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 اداره خاص یا سازمانی ویژه بر این امر اختصاص داده شود. -3

 بر اداره این نوع موسسات مراجع عظام نظارت داشته باشد. -4

وب لحـاب  مشوق های مادی و معنوی منطقی برای مجریان و عمل کننـدگان مطل ـ  -5

 شود.

عمل این موسسات طوری باشد که کجروان و منحرفان آن را در آخر سیر خود به  -6

عنوان پناهگاهی برای خود بدانند که می تواند آن هـا را بـا آاـوش بـاز راهنمـایی و نجـات       

 دهد.

 در اماکن و وسایل نقلیه عمومی تبلیغات کافی به عمل آید و... -7

و مسلمان دنیا به ارزش این امر مهم پی بـرده و در اعـتلاء    امید می رود که مردم آزاده

 و اجرای این دو فریضه مهم اهتمام بیشتری به خر  دهند. انشاالله
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 چکیده

)چنانکـه   ؟ایمانان در قیامت گرفتار عذاب جاودانه هسـتند  این سمال که آیا بیدر بارة 

)کـه مفـاد برخـی ندلـه      ؟شـود  مفاد برخی نصوص دینی است( یا این که عذابشان منقطع می

دیگری است(؛ و این سمال که آیا اصلا بین این دو ادعا تعارضی هسـت؟ انظـاری از سـوی    

نظر نگارنده جاودانگی عذاب و انقطـاع آن هـر دو   صاحب نظران مطرح شده است؛ ولی به 

بـدین صـورت قابـل حـل اسـت کـه        ،اند؛ و تعار  بدوی بین این دو دیدگاه درست و حق

ایمانیشـان محفـوب اسـت و موضـوع      ایمانانی هسـتند کـه بـی    بی ، موضوع جاودانگی عذاب

شـوند؛   ند و مـممن مـی  کن ایمانی توبه می ایمانانی هستند که در قیامت از بی بی، انقطاع عذاب

نشـینی از ظـواهر نصـوص، تعـار  منتفـی اسـت؛ و جـاودانگی         بنابراین بدون نیاز بـه عقـب  

   عذاب و انقطاع آن هر یک در موضوع خود حق و درست است.

 واژگان کلیدی

یان، نجات از عذاب، عذاب کفار، عذاب  جاودانگی عذاب، انقطاع عذاب، توبه جهنم

  .یا عذب
  

                                                   
  این مقاله به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران نوشته شده است. .1
 .، قم، ایرانپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،عضو هیأت علمی و دانشیار. 2
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 طرح مسأله

ایمان، یا انقطاع آن، از موضـوعات مهـم عقیـدتی     جاودانگی عذاب برای دوزخیان بی

اند؛ زیرا از سویی آیات فراوانـی بـر    نظران انظاری را ارائه داده است که در مورد آن صاحب

ایمانان دلالت دارند؛ و از سوئی بر انقطاع عـذاب نیـز    جاودانگی جهنم و عذاب آن برای بی

زیادی وجود دارد؛ لذا لازم است این موضوع مورد دقت واقـع گـردد، تـا    ادله عقلی و نقلی 

همه جوانب این موضوع روشن گردد؛ و معلوم شود آیا در حل تعار  بـدوی بـین ایـن دو    

عکـس   نشینی کرد؛ یـا بـه    دسته ادله، باید ادلة جاودانگی را حف  کرد و از ادله انقطاع عقب

ف  کرد و از ادله جـاودانگی عقـب نشـینی کـرد؛ و یـا      باید ادلة انقطاع جهنم و عذابش را ح

این که باید هر دو دسته ادله را حف  نمـود و روشـن کـرد بـین ایـن دو دسـته ادلـه تعـار          

واقعی نیست؛ و اگر بین دو دسته ادله، تعار  واقعی نیست باید روشـن کـرد چـرا تعـار      

 واقعی نیست؟

 شمایی از نظریة ما در باره این موضوع

نظر نگارنده در این باره رسیده اجمالش ایـن اسـت کـه جـاودانگی عـذاب و       آنچه به

؛ لـذا بـین دو    اند؛ ولی موضوع ایـن دو حکـم متفـاوت اسـت     انقطاع آن هر دو درست و حق

ای که بر جـاودانگی   گونه تعارضی برقرار نیست؛ حاصل بیان ما این است که ادله حکم هی 

شـکل گـزاره حقیقیـه ایـن ادعـا را بیـان        لت دارند، بـه ایمانان دلا جهنم یا عذاب آن برای بی

، و «ایمان، در آخرت، معـذب اسـت ابـدا    بی»کنند؛ و نتیجه آن ادله، این گزاره است که  می

معنای این گزارة حقیقیه این است که وضع چنین موضوعی، ملاک کامل و علت تام اسـت  

آخرت، ملاک کامل و علـت  برای ابوت محمول برای آن موضوع؛ یعنی کفر کافر مثلا در 

تام است برای معذب بودن ابدی کافر، و لازمة جدائی ناپذیرش، عذاب ابـدی کـافر اسـت؛    

زیرا روشن است اگر چیزی ملاک کامل برای ابوت امری باشد، در فر  ابـوت آن چیـز،   

آن امر جدائی ناپذیر از آن ملاک اسـت، و ممکـن نیسـت بـا حفـ  و بقـای آن مـلاک در        

امر برای موضوعِ واجد ملاک، دائم الثبوت نباشد؛ زیرا تخلج معلول از علـت  موضوع، آن 

ملاک کامل و علت تام است برای سه زاویه داشتن « مثلث»تام، ناممکن است؛ مثلا حقیقت 

و ممکن نیست چیزی مثلث باشد، و در عین حال، سه زاویه نداشـته نباشـد؛ بلکـه سـه زاویـه      
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ی ابـدی و جاودانـه اسـت، و در هـی  زمـانی و در هـی        ا داشتن برای حقیقـت مثلـث لازمـه   

وضعی نیست که چیزی مثلث باشد؛ اما دارای سه زاویه نباشد؛ بلکه همواره و تـا ابـد مثلـث    

دارای سه زاویه است، جاودانگی عذاب هم برای کافر مثلا همین گونه است، کفر کـافر در  

ر، انقطـاع عـذاب و رفـع آن،    آخرت ملاک تام برای عذاب ابدی کافر است، و با حف  کف

 محال و ناممکن است.  

به شکلی که گفته شـد  « کافر در آخرت، معذب است ابدا»اما از سویی درستی گزارة 

منافـات نـدارد؛ زیـرا    « کافر تائب در آخرت، معذب است به عذاب منقطع»با درستی گزارة 

است، نه کـافر بـا حفـ     « کافر تائب»موضوع این گزاره، متفاوت است؛ موضوع این گزارة 

کفرش، روشن است وقتی موضوع دو گزاره متفاوت بود، دو حکم متقابـل و ناسـازگار، بـا    

مثلث، سه زاویه »دو موضوع متفاوت، با هم ناسازگار و متقابل نیستند، چنانکه بین دو گزارة 

نیسـت،   ناسـازگاری و تقابـل  « مثلثی که به چهار ضلعی تبدیل شده، سه زاویه ندارد»و « دارد

مربـو  بـه مثلثـی اسـت کـه مثلـث       « سه زاویه داشتن»بلکه هر دو گزاره درستند؛ زیرا حکم 

مربو  به مثلثـی اسـت کـه مثلـث بـودنش      « سه زاویه نداشتن»بودنش محفوب است و حکم 

 زائل شده و اینک مثلا به چهار ضلعی تبدیل شده است.

یر یـا زود از کفرشـان آگاهانـه    از سوئی ادله زیادی دلالت دارند که کفار در قیامت د

آوری آنها در آنجـا، گرچـه    دست خواهند برداشت و همه ایمان خواهند آورد؛ و این ایمان

ای که به آنها وعده داده شده مفید نیست و رافع عذاب اولیه آنها نیست؛  در رفع عذاب اولیه

آنهـا نیـز دیـر یـا زود     اما در نهایت با شرایطی این توبه و ایمان پذیرفتـه خواهـد شـد؛ و لـذا     

 عذابشان قطع و به سعادت ابدی و رحمت عام حق خواهند رسید.  

کـه آیـات قرآنـی خلـود و     « کـافر در آخـرت، معـذب اسـت ابـدا     »پس گرچه گزارة 

جاونگی عذاب بر آن دلالت دارند، درست است؛ اما این گزاره مربو  به کافر اسـت از آن  

ایمانان در آخـرت   خار  شده باشد؛ و همة بی جهت که کافر است، نه کافری که از کفرش

رونـد؛ و بـدین    ایمـانی بیـرون مـی    پس از دورة درخوری از عذاب، دیر یا زود آگانـه از بـی  

ای که بعد از زمـانی متنـاهی، هـی  انسـانی      کنند به گونه وسیله زمینه نجات خود را فراهم می

شـود؛   ابدی و جاودانه گرفتار نمیدر عذاب باقی نخواهد ماند، و عملا هی  انسانی به عذاب 
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گردند؛ و بعـد   شوند و مممن می آگانه خار  می« ایمانی در آخرت بی»چون همه از موضوع 

گیرند؛ پس بدون این کـه از   از دوره متناهی از عذاب، مشمول رحمت و فضل خدا قرار می

؛  هـر دو  فراگیری هر یک از ادله جاودانگی عذاب و ادله انقطاع عذاب دست کشیده شـود 

ادعا بدون هر تخصیصی درستند اما با دو موضوع متفاوت؛ تفصیل ایـن دیـدگاه را در ادامـه    

 ملاحظه خواهید کرد.

های رقیب، مسئله بدین صورت نیسـت؛ یعنـی یـا از فراگیـری ندلـه خلـود        اما در نظریه

ی ادلـه  عکس از فراگیـر  شده؛ یا به  عذاب، به نفع فراگیری ادله انقطاع عذاب، دست کشیده

شـده اسـت؛ مـثلا در دیـدگاه       انقطاع عذاب به نفع فراگیری ادله خلود عذاب دست کشیده

عربی ندله خلود عذاب، به نفع فراگیری ادله انقطاع عذاب، تخصـیص خـورده    عرفا نظیر ابن

است؛ و مسئله این گونه توجیه شده اسـت کـه عـذاب دوزخیـان در ااـر عـادت بـه عـذاب،         

صـدر  ؛ 662ص 1375، محمـد داوود قیصـرى رومـى   شـود )  ائی مـی تبدیل به عذب و گـوار 

( ؛ و نیز در دیدگاه معتزله ادله ادله انقطـاع عـذاب بـه نفـع     360ص  9م،  ، 1981،  المتألهین

 .1(340ص  3؛   1366فراگیری ادله خلود عذاب تخصیص خورده است )صدرالمتالهین، 

 جاودانگی جهنم و عذاب آن 

قیامت به دو صورت مورد بحث صاحب نظـران اسـت؛ یکـی    ایمانان در  جاودانگی بی

جاودانگی آنها در جهنم؛ و دیگر جاودانگی آنها در عذاب و رن ؛ طرح بحث دوم در کنار 

بحث اول به این خاطر است که همانگونه که برخی معتقدند، ممکن اسـت کسـی در جهـنم    

ن آیات فراوانی هست که هـم  جاودانه باشد اما در عین حال گرفتار عذاب نباشد، اما در قرآ

ایمانان در جهنم دلالت دارند و هم آیات زیادی هسـت کـه بـر جـاودانگی      بر جاودانگی بی

بقـره مثـال زد    39توان به آیه  ایمانان در عذاب دلالت دارند؛ از نمونه آیات دسته اول می بی

لئِـکَ نَصْـحابُ النَّـارِ هُـمْ فیهـا      وَ الَّـذینَ کَفَـرُوا وَ کَـذَّبُوا بِ یاتِنـا نُو    »که چنـین آمـده اسـت :    

؛ کسانی که کفر ورزیدند و آیات مـا را دروغ شـمردند آنهـا اهـل آتـش و در آن      «خالِدُونَ

گیرند و جاودانگی در رنـ  و عـذاب    اند. و از جمله آیاتی که در دسته دوم قرار می  جاودانه

ثیـرا مِـنهُْمْ یتََوَلَّـوْنَ الَّـذینَ کَفَـرُوا      کَ  تَـرى »مائده را قـرار داد:   80توان آیه  کند، می را بیان می

                                                   
1   . 340ص  3صدرالمتالهین، تفسیر القرآن الکریم؛    - 
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بسـیاری از  « لبَئِسَْ ما قَدٌمتَْ لهَمُْ نَنفُْسُـهمُْ نَنْ سَـخطَِ اللَّـهُ عَلَـیهْمِْ وَ فِـی العَْـذابِ هُـمْ خالِـدُون        

 د پـیش بـراى خـو   انـد، آنهـا بـد چیـزی را     بینی که تن به ولایت کفـار داده  اسرائیل را می بنی

 اند. ای که خدا بر آنان خشم کرد، و در عذاب جاودانه هند بگونفرستاد

  انقطاع عذاب در قیامت

همان گونه که گذشت آیات فراوانی در قـرآن وجـود دارد کـه یـا بـر جـاودانگی در       

کردند؛ امـا در عـین حـال آیـاتی نیـز هسـت کـه بـر          جهنم یا بر جاودانگی عذاب دلالت می

توان از این دسته  کنند؛ از جمله آیاتی که می می انقطاع عذاب و رهایی از عذاب آن دلالت

یا بنَِیٌ اذهْبَُوا فتَحََسٌسُوا منِْ یُوسُجَ وَ نخَیـهِ وَ لا تیَْأَسُـوا   »سوره یوسج است :  87قرار داد آیه 

، برویـد و از یوسـج و   ماى پسران؛ «منِْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا ییَْأَسُ منِْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ القَْوْمُ الکْافِرُونَ

زیـرا جـز گـروه کـافران کسـى از       ؛برادرش جستجو کنید و از رحمـت خـدا نومیـد مباشـید    

؛ بر اساس مفاد این آیه یأس از رحمت خداوند عملـی ممنـوع و   شود رحمت خدا نومید نمى

ناپسند است؛ زیرا خاستگاه یأس از رحمت خداوند کفر انسان اسـت؛ و لـذا طبـق مفـاد ایـن      

گردد؛ این از یک سو، از سوی دیگر اگـر کسـی معتقـد     قوم کافر گرفتار یأس نمیآیه، جز 

گردد، و از آن  باشد که فلان گناهکار گرفتار عذاب ابدی است، عذابی که هرگز زائل نمی

ناامیـد از  »شـود، قطعـا چنـین شخصـی بـا چنـین اعتقـادی مصـداقی از          گناهکار برداشته نمی

دی با قطع و یقین بـه ابـدیت عـذاب بـرای آن گناهکـار      است؛ زیرا چنین معتق« رحمت خدا

هی  امیدی به نفی عذاب و دریافت رحمت برای آن گناهکار ندارد، و این یعنی ایـن چنـین   

معتقدی در مورد آن گناهکار از رحمت خداوند مأیوس و ناامیـد اسـت؛ حـال آنکـه چنـین      

را منـدر  در کـافران قـرار     یأسی ممنوع و ناپسند است؛ و آیه مورد بحث ما آیس و ناامیـد 

کنـد کـه در بـارة     دهد؛ پس این آیه با کـافر دانسـتن چنـین معتقـدی انسـانها را منـع مـی        می

گناهکاران اعتقاد به ابدیت عذاب داشته باشند؛ و دلالت دارد بـر ایـن کـه هـی  گناهکـاری      

فتـار  عملا گرفتار ابدیت رن  و جاودانگی عذاب نخواهد بـود؛ و گرنـه خـود آن معتقـد گر    

 شود. کفر گردیده و در سلک کافران داخل می

 انقطاع عذاب در عین جاودانگی آن )جمع بندی نکات سابق(

گفتـه   کنیم این است که اابات کنیم که بین مطالـب پـیش   آنچه در این بخش دنبال می
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گونه تعارضی نیست؛ و خلود جهنم یا خلود عذاب با انقطاع عذاب سازگار است بـدون   هی 

در مفاد آیات قبلی، به تخصیص حکم خلود نیاز باشد؛ ولی اابات ایـن ادعـا نیـاز بـه     این که 

 پردایم. بیان مقدماتی دارد که ذیلا به آنها می

 آور کفر مانان با دیدن آثار دردای ایمان آوری بی

آیات فراوانی در قرآن هست که دلالت دارند که کفـار و افـرادی کـه در دنیـا ایمـان      

ند، در آستانه مرگ یا بعد از ورود به عوالم پـس از مـرگ، بـه تـدری  مـممن      ا  واقعی نداشته

ترین سبب خلود در آتش و  ایمانی آنها، که طبق مباحث گذشته مهم گردند، و کفر و بی می

کـم بـه مطالـب حقـی کـه بایـد        جاودانگی در عذاب است، از بین خواهد رفت، و آنها کـم 

د، و در نهایــت در مقطعــی از مقــاطع بعــد از دنیــا، ایمــان داشــته باشــند، ایمــان خواهنــد آور

 پردازیم. پذیرد؛ ما در ادامه به بیان برخی از این آیات و نکات در آن می کفرشان پایان می

از جمله آیاتی که دلالت دارد بر این کـه گناهکـاران بعـد از دیـدن عـذاب دردنـاک       

لا یُمْمنُِـونَ بِـهِ   »شـعرا اسـت :    201گردنـد، آیـه    داشته و مممن می الهی از کفر خود دست بر

که عـذاب دردنـاک را    آورند تا این ( ایمان نمىبه حقآن )آنان به « حتََّى یَرَوُا الْعَذابَ الْأَلیم

 .ببینند

در زبان عربی عموما به معنای پایان یافتن کاری یا چیـزی  « حتی»توضیح این که کلمه 

( ؛ بنـابراین کلمـه   218، ص 1412است که قبـل از ایـن کلمـه ذکـر گردیـده اسـت)رااب،       

یابد تا موقعی کـه   ایمانان همچنان ادامه می ایمانی بی کند که بی در این آیه دلالت می« حتی»

ایمـانی خاتمـه یافتـه و بجـایش ایمـان       عذاب دردناک الهی را بالعیان ببینند، در آنجا این بی

کنـد کـه    دلالـت مـی  شود؛ پس تا اینجای بحث روشن شد کـه ایـن آیـه اجمـالا      حاصل می

یابد؛ اما آیـا   ای خاتمه می ایمانی افراد مورد نظر در این آیه با دیدن عذاب الهی در مرحله بی

گردنـد؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه       مجرمان به صرف دیدن عذاب دردناک الهی فورا مممن می

ل دلالت بر پایان یافتگی کاری یا چیزی دارد که قب« حتی»گویند که  شناسان می گرچه لغت

در حکـم مـاقبلش   « حتـی »گویند که مابعد  از این کلمه ذکر گردیده است؛ اما این را نیز می

باشد )همان( ؛ یعنی زمان پایان یافتگی بعد از آن است که حکمی که قبل از حتی مطرح  می

شده است ادامه یابد و شامل چیزی که بعد از آن آمده نیز بشود و سـپس قطـع گـردد، مـثلا     
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اش ایـن اسـت کـه رونـده سـیرش تـا        معنـی « مشیت حتی ندخل البصـرة »شود  وقتی گفته می

درون بصره ادامه داشته و تا مدتی بعد از دخول به بصره سیر ادامه دارد و سـپس پایـان یافتـه    

های درون خود بصره هم هست؛ بنـابراین طبـق ایـن دیـدگاه      است؛ پس مسیر سیر شامل راه

ایمانی مجرمان همچنـان ادامـه    یه دلالت دارد که بیدر این آ« حتی»شناسان، باید گفت  لغت

دارد تا این که مدتی در عذاب بمانند و عذاب الهی توسط آنهـا چشـیده شـود، و سـپس در     

ناچـار از   شـود کـه بـه    بیند منجر به این مـی  مقطعی، این سختی و رنجی که از عذاب الهی می

ب گردیده، ایمـان بیاورنـد؛ پـس    ایمانی دست بردارند و به آنچه انکارش موجب آن عذا  بی

برنـد،   کند که مجرمان پـس از ایـن کـه مـدتی در عـذاب الهـی بسـر مـی         این آیه دلالت می

 گردند. کنند و مممن می ایمانی را رها می بالأخره بی

بخشـد و موجـب    البته روشن است این ایمـان در رفـع عـذاب فعلـی آنهـا، نفعـی نمـی       

کافران و مجرمان در جهنم مقرر شده اسـت، بـلا فاصـله    شود که عذابی که از قبل برای  نمی

فیََوْمئَِذٍ لا ینَفَْعُ الَّذینَ ظَلَمُوا مَعْذِرتَهُمُْ »منتفی گردد؛ لذا است که در قرآن چنین آمده است : 

سـودى   شـان  یذرخواهع ـدر آن روز کسانى کـه سـتم کردنـد    روم(  57« )وَ لا همُْ یُستَْعتَْبُونَ

فایده بودن ایمـان در رفـع    ؛ ولی البته این بیشود عذرخواهى نمى خواستدرندارد و از آنان 

عذاب، مربو  به مرحله یا مراحل خاصی از عوالم بعد از مرگ اسـت؛ و ایـن چنـین نیسـت     

گاه فائده نداشته باشد؛ و درست نیست بگوییم ایمـان در آنجـا    که ایمان به حقائق دینی هی 

ع آن سودمند نیست؛ زیرا سودمند نبودن عـذرخواهی  به هی  وجه در کاهش عذاب یا در رف

و نافع نبودن بازگشت به حقائق ایمانی، در این آیه با صراحت به زمان خاصـی مقیـد گشـته    

است؛ بنابراین سودمند نبـودن ایمـان در زمـانی    ...« لا ینَفَْعُ «  ظرف جملة« یَوْمئَِذٍ»است؛ چون 

چیست؟ آیه قبـل روشـن   « یَوْمئَِذٍ»کند؛ اما منظور از  بر آن دلالت می« یَوْمئَِذٍ»است که کلمه 

روز رستاخیز مردگان از قبورشان است؛ زیـرا در آیـه قبـل    « یَوْمئَِذٍ»کرده است که منظور از 

فَهـذا یَـوْمُ الْبَعْـثِ وَ لکِـنَّکمُْ کُنْـتمُْ لا      »گوینـد   چنین آمده که مممنان آگاه، به ستمکاران مـی 

دانسـتید(، سـپس در آیـه     رستاخیز است اما شما نسبت به آن چیزی نمی)اینک روز « تَعْلَمُونَ

خـواهی آن سـتمکاران بـرای آنهـا      گردد که در چنین مقطعی معذرت مورد بحث مطرح می

ای از  سودی ندارد؛ بنابراین سودمند نبودن ایمان بعد از مرگ، در این آیه مربو  بـه مرحلـه  
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شود، و نه تـا ابـد    تعبیر می« یَوْمُ البَْعْثِ»ا عنوان دوران آخرت است که در لسان قرآن از آن ب

فائده بودن ایمـان در بعـد از مـرگ را مطـرح      نهایت؛ در آیات دیگر نیز که مسئله بی و تا بی

کنـد؛ لـذا    فائدگی ایمان زمـانی را مطـرح مـی    گونه است یعنی برای بی کنند، مسئله همین می

 عالم آخرت تعمیم داد.توان به همه مراحل  فائدگی را نمی این بی

 ایمانان:   تمهیداتی از جانب خدا برای تقویت ایمان بی

کند که از جانـب خداونـد در عـالم     از سوئی در قرآن آیاتی آمده است که دلالت می

گردد تا ایمانی که با دیدن عذاب سخت خداوند بـرای دوزخیـان    آخرت اقداماتی انجام می

دری  آن ایمان اضطراری بـه ایمـان مسـتقری کـه بـر      بوجود آمده است تقویت گردد و به ت

وَ »قصص چنین آمده است :  75گیرد تبدیل گردد؛ از جمله در آیه  اساس آگاهی شکل می

ِ وَ َ لَّ عَنهْ مْ ما کان و ةٍ شَهیداً فقَ لنْا هات وا ب رْهانکَ مْ فعََلمِ وا اَنَّ الحَْقَّ لِله ؛ «ونَ ا یفَتْرَ  نزََعْنا منِْ ک لِّ ا مَّ

پـس  « برهـان خـود را بیاوریـد.   »گـوییم:   کشـیم و مـى   بیرون مى را و از میان هر امتى گواهى

 .رود بافتند از دستشان مى که حقّ از آنِ خداست، و آنچه برمى خواهند دانست

کند که در عالم آخرت از جانـب خداونـد اقـداماتی بـرای      خوبی دلالت می این آیه به

شـود؛   د، که به ایمانی آگانه و مبتنی بر فهم آنان منجـر مـی  گیر هدایت دوزخیان صورت می

یعنی در حقیقت، ایمان اضطراری و برخاسته از سختی عذاب دوزخیان )که مفاد آیاتی مثل 

گردد؛ زیرا طبق مفاد این آیه، در  آیه قبلی است(، به ایمان آگاهانه و مبتنی بر فهم تبدیل می

ردی را بیرون کشیده و به صـحنه بحـث اسـتدلالی و    آن روز خداوند از هر امتی و گروهی ف

شـود   سازد، و این گفتگوی برهانی و استدلالی در حضور جهنمیان منجر می برهانی وارد می

، و همـه  «فَعَلِمُـوا نَنَّ الْحَـقَّ لِلَّـهِ   »به این که همة کافران و مشرکان به حقانیت حق آگاه شوند 

وَ »ی آنها آشکار شود و اعتقاد به آنها منحـل گـردد   باخته و پوچ شان رنگ های درواین بافته

؛ بنابراین ایمان برخاسته از عذاب آنان، که ایمانی ضعیج و ایـر  «ضَلَّ عنَهْمُْ ما کانُوا یفَتَْرُونَ

مستقر بود، به ایمانی قوی و راسخ تبدیل خواهد شد؛ آیات دیگری نیز دال بـر درسـتی ایـن    

 کنیم. رین مقاله به همین یک مورد اکتفا میادعا در قرآن آمده است که فعلا د

إِنَّ الَّـذینَ  »اـافر( اسـت    11و  10کنـد آیـه )   از جمله آیاتی که این مدعا را تأییـد مـی  

نـا  قـالُوا رَبٌ ، کفََرُوا ینُادَوْنَ لَمقَْتُ اللَّهِ نَکبَْرُ منِْ مقَتْکِمُْ نَنْفُسکَمُْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِیمانِ فتَکَفُْرُونَ
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طبـق مفـاد ایـن آیـه از     « خُرُو ٍ منِْ سَـبیل   نَمتََّنَا اانْتَیَنِْ وَ نحَیْیَتْنََا اانْتَیَنِْ فَاعتَْرَفنْا بِذُنُوبنِا فَهَلْ إِلى

امـا آنهـا   « تُـدْعَوْنَ إِلَـى الْإِیمـانِ   »شود که ایمان بیاورنـد،   دوزخیان در همان جهنم دعوت می

ه آن ایمان سطحی ناشـی از سـختی عـذاب را کـه در     شوند ک کنند و حاضر نمی لجاجت می

آورند تقویت کننـد؛ لـذا بـرای ایـن لجاجـت       مراحل اولیه ورود به عوالم اخروی بدست می

ینُادَوْنَ لَمقَْتُ اللَّهِ نکَْبَـرُ  »شود که  شوند و با بانگ بلند به آنها گفته می مورد سرزنش واقع می

دشمنى خدا از دشـمنى شـما نسـبت بـه     ، «دْعَوْنَ إِلَى الْإِیمانِ فتَکَفُْرُونمنِْ مقَتْکِمُْ نَنْفُسکَُمْ إِذْ تُ

 امـا بـا ایـن حـال کفـر     ید وش ـ به سوى ایمـان فراخوانـده مـى    زیرا شما ؛تر است بیش خودتان

 ؛ در اینجا باید توجه داشت که:  ورزید مى

دهـد نـه در ازمنـة     اولا گفتگوی مطرح شده در آیـه مـورد بحـث در آخـرت رخ مـی     

انـد و   دنیایی؛ چون این گفتگویی است بین خداوند و دوزخیانی که در دوزخ گرفتار عذاب

رَبٌنـا  »گوینـد،   دنبال راهی برای نجات خود هستند، در این گفتگو دوزخیان بـه خداونـد مـی   

خـدایا دو بـار مـا را    « و ٍ مِـنْ سَـبیل  خُـرُ   نَمتََّنَا اانْتَیَنِْ وَ نحَیْیَتْنََا اانْتَیَنِْ فَاعتَْرَفنْا بِذُنُوبنِا فهََـلْ إِلـى  

ایم آیا راه نجـاتی هسـت؟ کـه     ای، به گناهانمان اعتراف کرده ای و دو بار زنده کرده میرانده

دهـد کـه ایـن گفتگـو در جهـنم و بعـد از ازمنـة دنیـایی اسـت، یـا حتـی             خوبی نشـان مـی   به

 مخصوص به زمان آخرت است.

اند؛ بنابراین نباید ایـن دعـوت خداونـد     ر دو فعل مضارعه« تکَفُْرُون»و « تُدْعَوْنَ»و اانیا 

به ایمان را، و کفروزی جهنمیـان را در ازمنـة دنیـایی دانسـت کـه بـرای دوزخیـان، زمـانش         

شود که شما در همـین دوزخ، بـه ایمـان و مـممن شـدن،       گذشته است؛ بنابراین معنی این می

 ورزید.  میشوید اما در مقابل این دعوت به ایمان، کفر  دعوت می

إذ تعلیلـی اسـت کـه علـت بزرگـی دشـمنی و خشـم        ...« إِذْ تُدْعَوْنَ»در جمله « إذ»االثا 

شود این  کند؛ در حقیفت به دوزخیان گفته می خداوند به دوزخیان گرفتار عذاب را بیان می

که خشم بزرگ خداوند در جهنم متوجه شما است بـه ایـن دلیـل اسـت کـه شـما در اینجـا        

بینید کفر، شما را گرفتار عـذاب کـرده، حاضـر     شوید، ولی با این که می ان میدعوت به ایم

دهیـد؛   کنید و لجوجانه به کفر ادامه می نیستید ایمان بیاورید؛ بلکه باز هم به خود دشمنی می

شود که اگر جهنمیان، دعوت خداوند به ایمان را بپذیرند؛ خشـم   و از همین تعلیل روشن می
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گـردد؛ زیـرا نفـی علـت مسـتلزم نفـی        طرف مـی  وازم آن خشم است برخدا و عذاب که از ل

 معلول است.

آوری در آنجـا بـه نجـات آنهـا      دهـد ایمـان   رابعا دعوت از جهنمیان به ایمان، نشان می

صرف اعتراف به گناهان کـه مرتبـة نـازلی از ایمـان      شود؛ ولی آنها انتظار دارند به منتهی می

؛ امـا بـه آنهـا    «خُـرُو ٍ مِـنْ سَـبیل     فَاعتَْرَفنْا بِذُنُوبنِا فَهَلْ إِلى»یابند  است به این نجات دست می

ذلکِمُْ بِأَنَّـهُ إِذا دُعِـیَ   »شود  شود که فعلا عذاب استمرار دارد؛ چون به آنها گفته می تفهیم می

و این اسـتمرار عـذاب   ، یعنی عذاب شما ادامه دارد «اللَّهُ وحَْدَهُ کفََرتْمُْ وَ إِنْ یُشْرَکْ بهِِ تُمْمنُِوا

اید که هنگامی که صحنة ابراز توحید پـیش   ای بوده به این خاطر است که شما همواره بگونه

ورزی پیش آمـده اسـت، شـما بـه آن      اید و اگر صحنة شرک کرده آمده است، شما اعرا  

اید؛ یعنی این استمرار عذاب شما و رها نشدن از جهـنم بـا وجـود اعتـراف بـه       گرایش داشته

خاطر استمرار کفر شما و عمیق بودن این کفر در جـان شـما اسـت کـه از دنیـا بـا        ناهان، بهگ

صـرف ایمـانی سـطحی نجـاتی در کـار نیسـت، و بایـد ایـن ایمـان           اید؛ و لذا بـه  خود آورده

 سطحی، عمیق شود.

 توبه در عوالم پس از مرگ باز بودن باب 

ه در عوالم بعد از مـرگ بـاز بلکـه    دهد راه توب آیاتی در قرآن وجود دارد که نشان می

ایمانان دیر یا زود توبه خواهند کرد و مورد عفو خداونـد   مطلوب حق است، و مجرمان و بی

 پردازیم.   گیرند؛ در ادامه به بررسی برخی از این آیات می قرار می

وَ یَـوْمَ  »قصـص( اسـت :    67تـا   65از جمله آیاتی که بر این دعوا دلالت دارد آیـات ) 

فَأَمٌـا مَـنْ   ، فَعَمیَِتْ عَلیَهْمُِ الْأَنبْاءُ یَوْمئَِذٍ فَهُـمْ لا یتََسـاءَلُونَ  ، دیهمِْ فیََقُولُ ما ذا نجَبَتْمُُ الْمُرْسَلینَینُا

و )یـادکن( روزى را کـه )خـدا(    « نَنْ یَکُونَ مِـنَ الْمفُْلِحـینَ    تابَ وَ آمنََ وَ عَمِلَ صالحِاً فَعَسى

بـه فرسـتادگان )مـن( چـه پاسـخى دادیـد؟! و در آن روز،       » گویـد:  دهد و مى آنان را ندا مى

و امّا کسى که توبه کنـد،   کنند. ماند، و آنان از یکدیگر پرسش نمى خبرها بر آنان مخفى مى

 .و ایمان آورد و گکار[ شایسته انجام دهد، پس امید است که از رستگاران باشد

را مورد مماخذه قرار داده و از آنان مطابق مفاد این آیات روز قیامت خداوند مشرکان 

پرسد شما چه پاسخی به دعوت پیامبران دادید!؟ امـا آنـان پاسـخ قابـل قبـولی بـرای ایـن         می
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شـان در قبـال پیـامبران، محکـوم بـه       خاطر رفتـار ناشایسـت دنیـائی    پرسش ندارند؛ لذا آنها به

ای کـه از تمـام    بـه گونـه   شـوند،  خبری یا به اصطلاح، محکوم به زندان انفرادی می زندان بی

 خبـری مطلـق بسـر خواهنـد بـرد      شوند، و در یک فضای بـی  اخبار فضای آخرت محروم می

توانند از یکـدیگر راجـع بـه اتفاقـات آنجـا پرسشـی        و آنها نمی« فَعَمیَِتْ عَلیَهْمُِ الْأَنبْاءُ یَوْمئَِذٍ»

فَأَمٌا منَْ تابَ وَ آمنََ وَ عَمِـلَ  »ده است ؛ و در ادامه این آیات چنین آم«فهَمُْ لا یتََساءَلُونَ»کنند 

، اما کسی که توبه کنـد و ایمـان آورد و کـار شایسـته     «نَنْ یَکُونَ منَِ الْمُفْلحِینَ  صالحِاً فَعَسى

 رود که از رستگاران باشد.  کند، امید می

ط اند که حاداه بعدی مرتب حوادای که در این سه آیه متوالی آمده است همه این گونه

)که دلالت بر ترتیت و وقـوع  « فاء»با حاداه قبلی و متفرع بر آن است؛ لذا هر حاداه بعدی با 

ای دارد( به حاداه قبلی عطج و با آن مرتبط معرفی شـده اسـت؛ لـذا     ای بعد از حاداه حاداه

شـود، و   اند؛ در ابتـداء بـه مشـرکان فراخـوان داده مـی      این سه آیه یک مجموعه مرتبط باهم

( سـپس بعـد از جمـع شـدن، از آنـان بازخواسـت       یُنادیهمِْزند، ) مشرکان را صدا می خداوند

شود، این بازخواسـت، بعـد از    شود و در باره عملکردشان نسبت به انبیاء از آنان سمال می می

که دلالت بر ترتیـب دارد، بـه حاداـه    « فاء»فراخوان، و متفرع بر آن است؛ لذا جمله بعدی با 

؛ نتیجـه متفـرع بـر ایـن بازخواسـت،      «فیَقَُـولُ مـا ذا نجََبْـتمُُ الْمُرْسَـلینَ    »ت قبلی عطج شده اس

کـه دلالـت بـر    « فـاء »خبری؛ لذا جمله بعدی بـا   محکومیت آنان است به زندان انفرادی و بی

 ؛ و نتیجه متفـرع بـر  «فَعَمیَِتْ عَلیَهِْمُ الْأَنبْاءُ یَوْمئَِذ»ترتیب دارد، به حاداه قبلی عطج شده است 

لـذا  ؛ دیگر سمال و پرسش کننـد  شود که نتوانند از هم خبری این می این زندان انفرادی و بی

فَهُـمْ لا  »که دلالت بر ترتیـب دارد، بـه حاداـه قبلـی عطـج شـده اسـت        « فاء»جمله بعدی با 

انقطاع از بقیه افراد و عدم امکـان پرسـش از دیگـران شـرایط نـاگواری را بـرای        ؛«یتََساءَلُونَ

شود به این که برای رهـائی از آن ناگواریهـا برخـی آنـان بـه       کند و منجر می راهم میآنان ف

توبه و ایمان و عمل صالح روی بیاورند؛ پس این توبه و ایمـان هـم در ایـن مرحلـه نتیجـه و      

فَأَمٌـا مَـنْ   »به حاداه قبلی عطج شده اسـت  « فاء»متفرع بر حاداه قبلی است لذا جمله بعدی با 

و نتیجه متفرع بر این توبه و ایمان و عمل صالح متناسب بـا آن  ...« نَ وَ عَمِلَ صالحِاًتابَ وَ آمَ

؛ «نَنْ یکَُـونَ مِـنَ الْمفُْلِحـینَ     فَعَسى»موقعیت، این است که شرایط رستگاری آنان فراهم شود 
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آمَـنَ وَ   فَأَمٌـا مَـنْ تـابَ وَ   »دهد که جملـه   بر سر هر جمله بعدی، نشان می« فاء»بنابراین آمدن 

مَـنْ  »کند که افراد  نیز در ادامه همان حواد  مترتب قبلی است، و روشن می...« عَمِلَ صالحِاً

انـد؛ و اگـر ایـن جملـه      هستند که قبلا به زندان انفرادی محکوم شده  از همان کسانی...« تابَ

ای مترتب  حاداهشود؛ زیرا در این صورت چنین  بلاوجه می« فاء»مربو  به دنیا باشد آوردن 

داشته باشد؛ پس ظاهر این است کـه ایـن توبـه و    « فاء»بر حواد  قبل نخواهد بود که نیاز به 

افتـد نـه در دنیـا؛     ایمان و کـار شایسـته، در آن زنـدان انفـرادی و در روز قیامـت اتفـاق مـی       

مخصوصا که تعبیر مفلح به معنی کسی است که با شکافتن فضای تنگـی، موجـب رهـائی از    

شود؛ لذا فلح بـه معنـی کشـاورزی کـردن اسـت؛ چـون کشـاورز بـا کشـاورزی           گنائی میتن

فَلَـح الأَر َ للزراعـة یَفْلحَُهـا فَلْحـاً إِذا شـقها      »شـود   موجب شکافتن زمین و رهائی دانـه مـی  

انـد، نیـز نشـان     بـرای کسـانی کـه توبـه کـرده     « الْمُفْلحِینَ» ؛ بنابراین بکار رفتن کلمه«للحر 

ست که توبه کنندگان در این آیه کسانی هستند که در همـان زنـدان انفـرادی و    دهنده این ا

شـکنند و سـپس از آن    اند، و با توبـه ایـن فضـای تنـگ زنـدان را مـی       خبری گرفتار آمده بی

دهند کـه توبـه در قیامـت پـذیرفتنی و      یابند؛ پس این آیات نشان می خار  شده و نجات می

 شود. موجب فلاح و نجات گناهکاران می

کنـد آیـات    و نیز از آیات دیگری که ادعای باز بودن باب توبه در آخرت را تأیید می

إلِاَّ ، إِنَّ الْمنُافقِینَ فِی الدٌرْکِ الْأسَْفَلِ منَِ النَّارِ وَ لنَْ تجَِدَ لَهُـمْ نَصـیراً  »نساء است :  146و  145

وَ نَخْلصَُوا دیـنهَُمْ لِلَّـهِ فَأُولئِـکَ مَـعَ الْمُـمْمنِینَ وَ سَـوْفَ       الَّذینَ تابُوا وَ نَصْلحَُوا وَ اعتَْصَمُوا بِاللَّهِ 

براستى منافقان در فروترین طبقات آتش )دوزخ( قرار دارند « یُمْتِ اللَّهُ الْمُمْمنِینَ نجَْراً عَظیماً

د و بـه خـدا   این ـو اصلاح نم توبه کردهمگر کسانى که ، و هی  یاورى برایشان نخواهى یافت

، و دینشان را براى خدا خالص گردانند پس آنان با مممنانند و خدا در آینده مممنـان  تمسّک

 .را، پاداش بزرگى خواهد داد

خداوند در این دو آیه سرنوشت مممن و منافق را در عالم آخرت مشخص کـرده کـه   

تـرین درجـات آتـش     مممنان دارای پاداش شایسته و بزرگی خواهند بود و منافقان در پـایین 

انـد، و   مطـرح شـده  « مَعَ الْمُـمْمنِینَ »ر خواهند برد؛ اما شکی نیست که مممنانی که در تعبیر بس

روند،  شوند و با ایمان از دار دنیا می پاداش بزرگ دارند، کسانی هستند که در دنیا مممن می
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ل خواه سابقة نفاق یا کفر داشته باشند یـا نداشـته باشـند؛ بنـابراین منافقـانی کـه طبـق آیـه او        

اند، کسانی هستند که نفاقشـان تـا مـرگ ادامـه      ترین درجات آتش محکوم به بودن در پایین

روند؛ زیرا اگر پیش از مرگ واقعا ایمـان بیاورنـد، جـزو دسـتة      دارد و منافقانه از دار دنیا می

رونـد؛   مممنان خواهند بود؛ پس منافقان مطرح در اینجا منافقانی هستند که با نفاق از دنیا مـی 

ای اسـت کـه مربـو  بـه      ای که در آیه دوم برای منافقان مطرح شده است توبـه   نابراین توبهب

شـود کـه منافقـانی کـه در بعـد از مـرگ توبـه         عوالم پس از مرگ اسـت؛ و نتیجـه ایـن مـی    

و مثل مممنان از پـاداش  « فَأُولئِکَ مَعَ الْمُمْمنِینَ»کنند آنها نیز به مممنان ملحق خواهند شد  می

برخوارند؛ پس طبق این تفسیر، آیـات فـوق دلالـت دارنـد کـه توبـه بعـد از مـرگ،          بزرگی

 مقبول، مفید و مطلوب است.  

 توبه و مغفرت بعد از مرگفراگیری 

ایمانـان،   کند که بعد از بازگشت همة بـی  همچنین در قرآن آیاتی هست که دلالت می

ن گشته، خواهد شد، و خداوند ایمانان تازة ممم افران و آمرزش الهی نیز نصیب همة آن بی

آمرزد، و هی  گناهکاری نیست کـه گنـاهش آمرزیـده نشـود، بلکـه       همة گناهان آنها را می

گیرنـد، در   شان همة آنان مورد رحمت و لطج خداوند نیز قرار می علاوه بر بخشش گناهان

 پردازیم. ادامه به طرح این آیات می

قُـلْ یـا عِبـادِیَ الَّـذینَ     »زمـر اسـت :    53آیه  از جمله آیاتی که بر این دعوا دلالت دارد

نَنفُْسهِمِْ لا تقَنْطَوُا مِـنْ رحَْمَـةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ یغَفِْـرُ الـذُّنوُبَ جَمیعـاً إِنَّـهُ هُـوَ الغْفَُـورُ             نَسْرَفُوا عَلى

 از رحمـت خـدا   -ایـد  هکـرد روى  خـویش زیـاده   علیه که بر -اى بندگان من»بگو: ؛ «الرَّحیمُ

 ةآمرزنـد  اسـت کـه   او ؛ چـون آمـرزد  خدا همه گناهان را مـى  زیرا که براستی ؛نومید مشوید

 .مهربان است

در این آیه همه بندگان ایر مممنی هسـتند  ...« یا عبِادِیَ الَّذینَ» توضیح این که مخاطب

اند، و در جایی کـه چنـین بنـدگانی     روی کرده که با گناهان فراوان در اقدام علیه خود زیاده

نباید از رحمت خدا مأیوس باشند؛ پس به طریق اولی سایر بندگان خدا کـه در گناهکـاری   

س باشند؛ بنابراین همة انسانهای مممن اند نیز نباید از رحمت خدا مأیو این گونه افرا  نکرده

و ایر مممن و از جمله مشرکان مشـمول آمـرزش و رحمتـی کـه در ایـن آیـه مطـرح شـده         
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 هستند، و نباید از رحمت خدا مأیوس باشند.  

... یا عِبـادِیَ  »خداوند در این آیه ابتدا یأس از رحمتش را برای همه ممنوع کرده است 

کنـد کـه    ؛ و بلافاصله علت این ممنوعیت عام یأس را این معرفی می«اللَّهِ لا تقَنَْطُوا منِْ رحَْمةَِ

إِنَّ »آمرزد؛ پس هی  گناهی نیست که بخشـیده نشـود،    خداوند بلا استثناء همه گناهان را می

ماند؛ و بلافاصله علت این آمرزیـدگی   و جایی برای یأس باقی نمی« اللَّهَ یَغفِْرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً

 مهربـان  ةآمرزنددهد که خداوند است که  گی همة گناهان را این موضوع قرار میو بخشود

؛ بنابراین مستند نهائی این ادعاهای عام ایـن اسـت کـه خداونـد     «إِنَّهُ هُوَ الْغفَُورُ الرَّحیمُ»است 

هـای عـام و فراگیـر، ایـن دو اسـم عـام از        است؛ پس منشأ ایـن واقعیـت  « الرَّحیمُ»و « الْغفَُورُ»

 مای حسنای الهی است.اس

کـه بـه هـی  قیـد     « افـران »، )یعنـی حقیقـت   «افران»توضیح بیشتر این که کلی طبیعی 

خاصی مقید نباشد(، متحقق و موجود است؛ زیرا اگر اصل حقیقت کلی یـک شـم موجـود    

نباشد هی  فردی از آن حقیقت موجود نخواهـد بـود؛ چـون انتفـاء حقیقـت کلـی هـر شـم،         

)کـه بـه هـی  قیـد خاصـی      « افران»افراد آن است؛ بنابراین حقیقت مطلق   ملازم با انتفاء همة

مقید نیست(، متحقق و موجود است؛ و گرنه هی  آمرزشـی محقـق نخواهـد بـود کـه چنـین       

موصـوفی لازم  « افـران »ای قطعا باطل است، از سویی این وصج یعنی حقیقت مطلـق   لازمه

هـر کمـالی در اشـیاء اسـت؛ بنـابراین      دارد، که همان خداوند است؛ چون اوسـت کـه منشـأ    

اوست که برای نخستین بار متصج به هر کمالی است تا منشأ اتصاف مصادیق دیگر بـه ایـن   

کمال باشد؛ پس خداوند است که همواره وصج مطلق هـر کمـالی را )کـه مقـدم بـر سـایر       

، «افـران »افراد آن کمال است( دارا است؛ و بنابراین اوست که با اتصافش به حقیقت مطلق 

« الغفـور »افور مطلق است؛ )و لذا در این آیه و در آیات فراوان دیگری، خداوند بـا عنـوان   

در این وصج اشاره به موصوفی دارد که بـه جـنس مغفـرت    « ال»توصیج شده است، یعنی 

« افـور مطلـق  »متصج است و به لحاب آن اتصاف، موصوفش افور مطلق است(؛ از سـوئی  

د اسـت، کـه گنـاه هـر گناهکـاری آمرزیـده شـود؛ زیـرا اگـر          در صورتی متحقـق و موجـو  

گنـاهش را اصـلا نیـامرزد، در ایـن صـورت      « افور مطلـق »گناهکاری وجود داشته باشد که 

شـامل آن فـرد   « مغفـور »ای کـه ایـن    مغفور افران الهی، مقید به خصوصیتی است، بـه گونـه  
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اســت؛ بنــابراین اگــر گنــاه  مــلازم« افــران»بــا تقیــد « مغفــور»ناآمرزیــده نباشــد؛ ولــی تقیــد 

نباشـد و ایـن خـلاف    « افور مطلق»آید که خداوند  گناهکاری اصلا آمرزیده نشود لازم می

فر  مطلق بودن افران الهی است که قبلا اابات شد، و نیز خلاف دلالت صریح آیه اسـت  

کـه   سـبب ایـن   شود؛ پـس بـه   کند که همة گناهان آمرزیده می تأکید می« جَمیعاً»که با کلمه 

دلالـت صـریح دارد کـه    « جَمیعـاً »خاطر این که آیه با کلمه  است و به« افور مطلق»خداوند 

شود، باید ملتزم شد که گنـاه هـر گناهکـاری دیـر یـا زود بـالأخره        همة گناهان آمرزیده می

آمرزیده خواهد شد؛ پس مطابق مطالب فوق حتی مشـرکان پـس از تحمـل عـذاب درخـور      

 غفرت الهی واقع شوند. شان، باید مورد م گناه

اما از سویی در آیات دیگری به روشنی بیان شده است کـه مشـرک و کـافر و منـافق،     

إِنَّ الَّـذینَ  »نسـاء(، و   48« )إِنَّ اللَّـهَ لا یَغْفِـرُ نَنْ یُشْـرَکَ بِـه    »شود  مورد مغفرت الهی واقع نمی

سَـواءٌ  »محمـد(،   34« )همُْ کُفَّـارٌ فَلَـنْ یَغْفِـرَ اللَّـهُ لَهُـم     کفََرُوا وَ صَدُّوا عنَْ سبَیلِ اللَّهِ امٌُ ماتُوا وَ 

منافقون(، آیا بین مفاد آیه مـورد   6« )عَلیَهْمِْ نَستَْغْفَرْتَ لهَمُْ نَمْ لمَْ تَستَْغفِْرْ لهَمُْ لنَْ یَغفِْرَ اللَّهُ لهَمُ

افق آمرزیـده  و کـافر و من ـ  بحث با مفاد این آیات که به صراحت دلالت دارند کـه مشـرک   

 شود تعارضی هست؟ نمی

یَغفِْرُ لِمنَْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ منَْ یَشـاءُ وَ کـانَ   »فتح(  14پاسخ اجمالی این است که از آیه )

شود که مطلق افران شـامل دو قسـم اسـت یکـی افرانـی کـه        می  فهمیده« اللَّهُ افَوُراً رحَیما

ب شخص گناهکار است؛ زیـرا خداونـد   بدون عذاب است، و دیگر افرانی که همراه با عذا

، و برخی را عـذاب  «غفِْرُ لِمنَْ یَشاءُی»َآمرزد  گوید : برخی را می در این آیه بعد از این که می

« وَ کـانَ اللَّـهُ اَفُـوراً رحَیمـا    »، در پایان آیه با آوردن این جمله کـه  «یُعَذِّبُ منَْ یَشاءُ»کند  می

اقضائات افران و رحمت الهـی اسـت؛ یعنـی چـه کـار      کند که هر دو نحو کار از  روشن می

خدا با گناهکار، بدون عذاب باشد، و چه کار او با عذاب همـراه باشـد، هـر دو کـار تحـت      

گردد؛ و هر دو عمل، کار افرانی است و خداوند در  شمول افران و رحمت الهی انجام می

، نه این کـه در مـورد یکـی    کند هر دو مورد، افران و رحمتش را در مورد انسانها اعمال می

افران باشد و در مورد دیگری اصلا هی  نحـوه افرانـی نباشـد؛ بلـه چـون افـران خداونـد        

تـر اسـت و از    مراتبی دارد و افران با عذاب، نسبت به افران بدون عذاب، نـازلتر و ضـعیج  
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رو افران با عـذاب، در اطلاقـات عرفـی عـدم افـران       وضوح کمتری برخوردار است؛ ازین

شود گرچه سـایه   شود؛ نظیر این که سایه نسبت به نور آفتاب، عدم نور شمرده می رده میشم

کلی منتفی نیست؛ پس در آیاتی مثـل   گونة ضعیفی نور است؛ و نورانیت در آن به نیز خود به

اب نساء( که افران نفی شده است مراد افران بـدون عـذ   48) «إِنَّ اللَّهَ لا یَغفِْرُ نَنْ یُشْرَکَ بهِ»

است، نه مطلق افران؛ یعنی خداوند نسبت به مشرکان و کافران و منافقانی که بدون توبـه از  

إِنَّ اللَّهَ یَغْفِـرُ الـذُّنوُبَ   »گوید  روند هرگز افران بدون عذاب ندارد، و آنجائی که می دنیا می

هست،  مراد مطلق افران است که شامل افران بدون عذاب و افران با عذاب هر دو« جَمیعاً

و همة انسانها مشمول چنین افران عامی هستند، برخی بدون عذاب و برخی با عـذاب؛ پـس   

تناقضـی و  « شـوند  همه انسانها، آمرزیده مـی »و جملة « شود مشرک، آمرزیده نمی»بین جملة 

شود، افران خـاص اسـت؛ یعنـی     تعارضی نیست؛ چون محمولی که در گزارة اول سلب می

شـود، افـران عـام اسـت یعنـی       مولی که در گزارة دوم اابات مـی افران بدون عذاب، و مح

عذاب؛ روشن است با اختلاف محمول، در افـراد مشـترک     مطلق افران چه با عذاب چه بی

 دانان در ماده مشترک تناقضی و تعارضی نیست. و به اصطلاح منطق

 ل رحمت شدن اهل دوزخ بعد از توبهمشمو

ایمانان بعـد از توبـه از    دهد که بی هست که نشان مینکته دیگر این که در قرآن آیاتی 

 مند خواهند شد. های بهشتی بهره کفرشان، از عذاب رهائی یافته و به بهشت وارد و از نعمت

صـافات اسـت :    49تـا   38تواند بر این ادعا دلالت داشته باشـد آیـات    از آیاتی که می

، إِلاَّ عِبـادَ اللَّـهِ الْمُخْلَصـینَ   ، تُجْـزَوْنَ إِلاَّ مـا کُنْـتمُْ تَعْمَلُـونَ    وَ مـا  ، إِنَّکمُْ لَذائقُِوا الْعَذابِ الْـأَلیمِ »

یُطـافُ  ، سُـرُرٍ متَُقـابِلینَ    عَلى، جنََّاتِ النَّعیمِ  فی، فوَاکهُِ وَ همُْ مکُْرَمُونَ، نُولئِکَ لهَمُْ رِزْق  مَعْلُومٌ

 ـ، عَلیَهْمِْ بکَِأْسٍ منِْ مَعینٍ وَ عِنْـدهَمُْ  ، لا فیهـا اَـوْل  وَ لا هُـمْ عنَهْـا ینُْزَفُـونَ     ، ارِبینَبیَْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّ

شما عذاب پردرد را خواهیـد چشـید. و   ؛ براستی «کَأَنَّهنَُّ بیَْ ٌ مکَْنُون ، قاصِراتُ الطَّرْفِ عین 

آنـان روزىِ معـینّ خواهنـد    رهـائی یافتـه،   مگـر بنـدگان    یابیـد.  کردید جزا نمى جز آنچه مى

در بااهـاى پـر نعمـت. بـر      و آنان مـورد احتـرام خواهنـد بـود.     ،ها [ میوه گانواع ان، همداشت

 شـوند   چرخیده میان به گردش که نشینند[. با جامى از باده ناب سریرها در برابر همدیگر گمى

نه در آن فساد عقل اسـت و نـه    دهد [ مى [ سخت سپید که نوشندگان را لذتّى گخاص اى گباده
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دیـده باشـند. )از    نگـاه و فـراخ   [ فروهشـته  افتنـد. و نزدشـان گدلبرانـى    مستى مىایشان از آن به 

، 1376)فولادونـد،   اند گویى آنان تخم مرغ هاى )زیر پر( پنهان مانده شدّت سفیدى( چنانکه

 (. 447ص 

ایمانـان اتفـاق    خداوند در این آیات بعد از این که حوادای که در قیامت در مـورد بـی  

گویـد: شـما مشـرکان عـذاب      دهـد، خطـاب بـه مشـرکان چنـین مـی       مـی  افتد را توضـیح  می

شـود، مگـر همـان کـاری کـه انجـام        چشید، ولی کیفـری بـه شـما داده نمـی     دردناکی را می

از جمـع چنـین مشـرکانی یـک     « إِلاَّ عبِادَ اللَّهِ الْمُخْلَصـینَ »دادید، سپس خداوند با عبارت  می

ت بعد، آنهـا در قیامـت مـورد عنایـت خداونـد قـرار       کند که طبق مفاد آیا عده را استثناء می

  فـی  فَواکِهُ وَ همُْ مکُْرَمُـونَ ، نُولئِکَ لهَمُْ رِزْق  مَعْلُومٌ»گرفته و به نعم بهشتی متنعم خواهند شد 

منقطـع اسـت یـا    « إِلاَّ عبِادَ اللَّـهِ الْمُخْلَصـینَ  »لحاب ادبی، استثناء  ؛ در این که به...«جنََّاتِ النَّعیمِ

؛ 453ص  1419، سـبزوارى نجفـى  انـد )  متصل، عموم مفسران آن را اسـتثناء منقطـع دانسـتنه   

ــاوی،  ــارم، 9ص  5،   1418بیضــ ــائی، 312ص 14،   1421؛ مکــ  17،  1417؛ طباطبــ

فبَِعِزَّتِکَ لَأُاْوِینََّهمُْ نجَْمَعیِنَ إِلَّـا  »ص(  82( ؛ زیرا در مواضعی از قرآن و از جمله در )135ص

گـردد کـه عبـاد الله المخلصـین دارای مقامـات والائـی        روشن مـی « منِهْمُُ الْمخُْلَصیِنعبِادَکَ 

ص( حتی گرفتار ااـوای ابلـیس هـم نخواهنـد شـد؛ بنـابراین        82ای که طبق ) هستند به گونه

در آیه مورد بحث هم قطعا گروهـی از مشـرکانی کـه گرفتـار عـذاب      « عبِادَ اللَّهِ الْمخُْلَصینَ»

 ستند؛ و بالتبع این استثناء استثناء منقطع است، این نظر عموم مفسران است.  خواهند شد نی

« عِبـادَ اللَّـهِ الْمُخْلَصـینَ   »ولی به نظر نگارنده این استثناء، متصل است و باید گفـت ایـن   

گویـد ولـی اینهـا بـا      گروهی از همان مشرکانی هستند که آیات قبل در مورد آنان سخن می

گردند و لذا از مجمـوع آن مشـرکان    گناه خالص می  کنند از ناپاکی میای که در جهنم  توبه

 شوند، دلیل ادعای ما این است که : استثناء و از جمع آنان خار  می

ی مُخْلَصـینَ شمارد مـادون شـأن    هائی که خداوند برای آنان می اولا نوع بهشت و نعمت

انبیاء و اولیاء هسـتند کـه    ص( مطرح است؛ زیرا آن مخلَصین در سطح 82است که در آیه )

از مقام عصمت برخوردارند و ااواء شـیطان در آنهـا راه نـدارد، مثـل حضـرت یوسـج کـه        

یوسـج(؛ روشـن اسـت چنـین      24« )إِنَّهُ منِْ عِبادِنَا الْمُخْلَصـین »گوید  خداوند در مورد او می
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مناسـب مقـام   شان خود ذات حق است و هی  لذتی جز معاشقه با خود حق  ی بهشتمخُْلَصینَ

رو اسـت کـه    آنها نیست؛ بلکه چنین اموری موجب ناخرسندی و ناراحتی آنهـا اسـت؛ ازیـن   

کننـد چنانکـه در    آنها از هر گونه شادی و لذتی جز یاد خداوند و انس با خـدا اسـتغفار مـی   

نسـتغفرک مـن کـلّ لـذّة بغیـر      »دعاهای خمسه عشر از امام سجاد )ع( روایـت شـده اسـت:    

« لَهُـمْ »؛ حال آن که تعبیر 1«راحة بغیر انسک، و من کلّ سرور بغیر قربک ذکرک، و من کلّ

دلالـت بـر   ...« جنََّـاتِ النَّعـیمِ    فـی  فَواکِـهُ وَ هُـمْ مکُْرَمُـونَ   ، نُولئِکَ لهَمُْ رِزْق  مَعْلُـومٌ »در جمله 

اختصاص دارد و حاکی از آن است که مخلصـین در آیـات مـورد بحـث، شـأن و مقامشـان       

ص(  82تواند همان مخلصینی باشد که در امثال آیـه )  ی نمیمخُْلَصینَ؛ پس چنین همین است

 مطرح است.

« عِبـادَ اللَّـهِ الْمُخْلَصـینَ   »و اانیا در ادامه آیات مورد بحث، خداوند گفتگوئی را از ایـن  

گویـد کـه مـن در دنیـا قرینـی و       کند، بدین صورت که یکی از آنها به دیگـران مـی   نقل می

قالَ قائِـل  مِـنهُْمْ إِنِّـی کـانَ     »کرد   داشتم که او نسبت به آخرت در من القای کفر می نشینی هم

، معلـوم  «نَ إِذا متِنْا وَ کنَُّا تُراباً وَ عِظامـاً نَ إِنَّـا لَمَـدینُون   ، یَقُولُ نَ إِنَّکَ لَمنَِ الْمُصَدِّقینَ، قَرین  لی

وَ »زخرف( آمده است که  36نکه در آیه )در اینجا یا اشاره به شیطان است چنا« قَرین»است 

نشین انسانی است، ولی در هر  یا هم« منَْ یَعشُْ عنَْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نقُیَِّ ْ لهَُ شَیْطاناً فهَُوَ لهَُ قَرین

ص( مطرح است چنین نیستند که در دنیـا بـا شـیطان و یـا      82ی که در آیه )مخُْلَصینَصورت 

با ملحدان ارتبا  دارند، ولی ایـن ارتبـا  از    مخُْلَصینَاشند؛ بله نشینی داشته ب انسان ملحد هم

نشینی یک نوع هماهنگی فکری و تناسـب شخصـیتی لازم    نشینی نیست؛ زیرا در هم قبیل هم

ی مثل انبیاء و اولیاء با ملحدان چنین هماهنگی فکری و تناسـب  مخُْلَصینَاست، و معلوم است 

 شخصیتی ندارند.  

پرسـد آیـا    گفته شده، این قائل از سایر بهشتیان سمالاتی میکنـد مـثلا مـی    االثا در ادامه

روشن است اگر چنـین شخصـی   « قالَ هَلْ نَنتْمُْ مُطَّلِعُون»کسی از آن قرین من اطلاعی دارد؟ 

ها نیست که از دیگران راجع به آن قـرینش   اطلاعی از امثال اولیاء و انبیاء باشد گرفتار این بی
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کنـد کـه او مقـام     اطلاعی او روشـن مـی   اد  دیگر آنجا سمال کند؛ همین بییا راجع به حو

 بالائی در آن بهشت ندارد؛ و نباید چنین مخلصینی را از قبیل اولیاء و انبیاء قرار دارد.

رابعا در ادامه این آیات آمده که او بعد از این پرسش بر جایگاه آن قرینش در جهـنم  

؛ وقتی قائل مذکور، قرین ملحدش را در وسط «سَواءِ الجْحَیم  آهُ فیفَاطَّلَعَ فَرَ »شود  مطلع می

خدا قسم، نزدیک است کـه تـو    یعنی به« تَاللَّهِ إِنْ کِدْتَ لتَُرْدِین»گوید  بیند به او می جهنم می

ی از قبیـل انبیـاء و اولیـاء باشـد،     مُخْلَصـینَ من را هلاک کنی؛ روشن است اگر این شخص از 

 حدی در جهنم بتواند ولیّ یا پیامبری را به هلاکت بیاندازد.درست نیست که مل

پرسـد آیـا مـا بعـد از      خامسا در ادامه این آیات آمده که قائل مـذکور از دیگـران مـی   

نَ فَمـا نَحْـنُ   »شـویم؟   مرگ اول )یعنی مرگ از دنیـا( دو بـاره گرفتـار مـرگ و عـذاب نمـی      

دهـد ایـن شـخص مخلـص،      و این خود نشان می« ما نحَنُْ بِمُعَذَّبینوَ   إِلاَّ مَوتْتَنََا الْأُولى، بِمیَِّتینَ

سابقه عذاب بعد از مرگ دارد، و نگران است که مبادا دو باره گرفتار مرگ و عذابی شـود  

خواهـد مطمـئن شـود کـه دو      که بعد از مرگ اول به آن مبتلا شده است، و با این سمال مـی 

ی از قبیـل  مُخْلَصـینَ تد؛ روشن است شخصـی کـه از   اف باره مرگی و عذابی برای او اتفاق نمی

انبیاء و اولیاء باشد، نه سابقه عذاب بعد از مرگ دارد و نه چنین نگرانی برای او قابـل تصـور   

 است.  

دهـد کـه قائـل     نشـان مـی  « تَاللَّهِ إِنْ کِدْتَ لَتُـرْدِین »اشکال : ممکن گفته شود که جمله 

از افعال مقاربـه اسـت کـه دلالـت بـر قریـب       « کِدْتَ» ؛ زیرا  مذکور گرفتار جهنم نشده است

توان ادعا کرد که قائـل مـذکور سـابقه     کند نه وقوع آن؛ بنابراین نمی الوقوع بودن کاری می

 عذاب و سابقة سقو  در جهنم را دارد.

پاسخ این است که قائل مذکور این جمله را بعد از رهائی از جهـنم و مواجـه شـدن بـا     

کرد، لذا قائل مـذکور بـه    نشینش در دنیا سعی در کفر او می ؛ و چون همگوید نشینش می هم

کند که نزدیک اسـت تـو مـرا در قیامـت نیـز       نشینش در دنیا به او خطاب می لحاب رفتار هم

فریب داده و به جهنم بیاندازی و اگر نعمت پروردگار من نباشـد مـن نیـز بعـد از رهـائی، از      

  حاضر شوندگان در جهنم خواهم شد.

در آیات مورد بحث، همـان مشـرکانی هسـتند کـه بـا       مخُْلَصینبنابراین روشن شد که 
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گناه خالص شـده و از آسـیبهای گنـاه خلاصـی داده       کنند از ناپاکی ای که در جهنم می توبه

شوند، و طبق مفاد آیات بعد، وارد بهشت خواهند شد و از نعم الهـی در بهشـت متناسـب     می

 دند. گر مند می با خود بهره

شد که معبودی جز  پس روشن گردید، حتی مشرکانی که اگر در دنیا به آنها گفته می

إِنَّهمُْ کانُوا إِذا قیـلَ لَهُـمْ لا إِلـهَ إِلاَّ اللَّـهُ     »تابیدند  الله نیست چنین سخن حقی را متکبرانه برنمی

کننـد، و از   توبـه مـی  صافات(، در قیامت پس از ورود به جهنم، دیر یـا زود   35« )یَستْکَبِْرُون

شوند و به بهشت وارد خواهند شـد؛ پـس طبـق ایـن      عفونت و چرکی گناه خلاصی داده می

مشـرک از آن جهـت کـه    »؛ گرچـه  «گـردد  مشرک مخلص از گناه، عذابش قطع می»آیات 

و ایـن دو گـزاره هـر دو    « مشرک است، گرفتار عذاب ابدی است، و منقطع العـذاب نیسـت  

 ارضی نیست.  شان تع درستند، و بین

و از اینجا روشن شد سایر کافران کـه کفرشـان در حـد و پایـه شـرک نیسـت، نیـز بـه         

شوند؛ و بنابراین همـة انسـانها    طریق اولی با توبه در جهنم، از عذاب رهائی یافته و بهشتی می

« نحَقْابـا لابثِینَ فیها »بلا استثناء دیر یا زود بهشتی خواهند شد؛ گرچه ممکن است به مقتضای 

قرنها طول بکشد تا شرایط توبه حقیقی برای آنها فراهم گردد؛ در عین حال همواره درسـت  

 «.مشرک، معذب است ابدا»است که 
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 نتیجه گیری

ایمـانی واقعـا محکـوم بـه ابـدیت و       ایمانان بـا حفـ  بـی    نتیجه تحقیق این که گرچه بی

ایمان یا ضعیج الایمان در عـوالم بعـد    بیجاودانگی عذاب هستند؛ ولی چون همه انسانهای 

گردند و این توبه در نهایت مقبول خداوند قرار  کننند و مممن می از مرگ به تدری  توبه می

گیرند؛ پس همه گرفتاران در عذاب الهی در عوالم بعد از مرگ به تدریح بعد از عـذاب   می

منـد خواهنـد    الهی در بهشـت بهـره   شان نجات یافته و نهایتا بر سر سفره نعم ایمانی درخور بی

این اتفاق بعد از قرنها گرفتـاری در  « لابثِینَ فیها نحَْقابا»گشت؛ گرچه ممکن است طبق مفاد 

 عذاب رخ دهد.
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 221ـ  238صفحات 

 نیو منهاج السالک نیفالعا اضیر
 (یعیعرفان ش یفکر راثیدر م ییمحتوا ی)پژوهش

 1 محسن مؤمن
 

 چکیده

طــرق  ،شیمعرفـت شناســان بــر آن بودنـد تــا در خــلال مصنفاتشــان بـا ارشــادات خــو   

 یتـوجه  واشناسـند. تعـداد قابـل    قی ـو سـالکان طر  انیرا به مبتد زیو رازآم مودهیناشناخته، ناپ

در کُـن  خمـول، خـاکِ     یفراوان ـ یهـا  هنوز نسـخه  کنیول افتهیمت نشر آاار، سِ دست نیازا

مقالـه بـر آن اسـت تـا ضـمن       نی ـ. اکشـند  یوالا را م یو انتظار ذوق و همت خورند یم یبیار

حمـد  محمـد بـن سـلطان م    رزای ـم جیتصـن  «نیو منها  السالک نیالعارف ا یر»کتاب  یمعرف

 انی ـبـه ب  ،یهجـر  ازدهمی ـسـدة   یعیـ معروف و متخلص به محقّق ـ عالم و عارف ش   یلیاردب

اهل زهـد و اهـل کشـج     قةیطر نیاو جمع ب انهیصوف میبپردازد. تعل یاحوال، افکار و آاار و

 یادا یدرجـه، در اانـا   نیحال و حضور را، در بـالاتر  عتمدارانه،یشر کردیدر رو یول ؛است

و  یمـورد بررس ـ  زی ـن یو یو زبـان  یادب ـ قیدقـا  نی. همچنندیب یهمچون نماز م یمراسم عباد

 کنیل ـاسـت و  دهیبـه مـا رس ـ   یزینـاچ  اریقرار گرفته است. متأسفانه از او اطلاعات بس ـ لیتحل

 .است اریطرح بس مباحث قابل
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 طرح مسأله

 نام او. استی هجر ازدهمی قرن متصوفه و شعرا و علما اکابر از محقق اردبیلی بیدگلی

 محمـد  سـلطان  بـن  محمد رزایم»: است آورده نیچن نیالعارف ا یر کتاب مقدّمة در را خود

 انی ـپا در امّـا  ؛(1395:112)محقـق،  « کاشـان  دارالمممنین میمق محقّق به ملقب الابی لیاردب

 محمـد  رزای ـم بـه  المعـروف  محمـد  شی ـدرو»: استی گرید گونه به نیالذاکر تذکرة رساله

 حسـن . (82: 1394)محقـق،  « مسـکناً  و مولداًی الکاشان و منشأًی لیالاردب بالمحقّق، المتخلصّ

 و رفتـه یپذ را مـا  اوّل قـول  همـان  خودی خطّ نسخه به استناد با ،زمین ایران فرهنگ در ،ینراق

 (225: 26 و 25   ،1385افشار،. )است نموده انیب

 اقامـت  کاشـان  در ؛اسـت  لی ـاردب ازی و: »آمـده اسـت   دانشـمندان  و لیاردب خیتار در

 دهـد  یم ـ احتمـال  وی( 224: 2   ،1357،یلیاردبی موسو.« )است محقّق به مشهور و دهیگز

 بـوده  محمـد  نیالـد ی تق ـ الصـلاح ی اب ـ بـه ی مکنّی لیاردب مقدس احمد ملّا فرزند محقّق، که

 .باشد

 ویی دانـا  یِپختگ ـ کمـال  دری قمـر ی هجـر  1052 سـال  بـه ی و که میدان یم قدر همین

 رای رســالات و کتــب شیخــو شــاگردانِ درخواســت بــه بنــا و اســت بــوده شیخــوی روحـان 

ایـن   ازی نـام  تـذکره  رسـاله  و ا ی ـر کتاب دو هر در که . شایان ذکر استاست نگاشته یم

 تا ما بدان اطلاعات مرتبطی حاصل کنیم. برد ینم و مریدان شاگردان

 1071 سـال  در کـه  دیگو یم اسدی قاض وانیدی خط کاتب ـ و شاید هم جامع ـ نسخه  

 لـزوم  صـورت  در و ملاحظـه  تا اند داده اردبیلی محقّق به رای و اشعار مجموعی قمری هجر

 .دینما اصلاح

-ـ گمان میدر نسخه خطی کتاب ریا    اتیآ ضبط در خطا مورد 39 به توجه با ـ ما

ها به حـاف    وقت استفاده از آن نیز بوده و بهیا بخش عظیمی از آن کنیم که وی حاف  قرآن 

خطـی موجـود،   م کـه ایـن خطاهـا در هـر دو نسـخه      یخود تکیه نموده است. البته باید بگـوی 

 گذاشت.سهو و خطای کاتبان  حساب توان بهمضبو  است و نمی

واکاوی آاارش ـ در طول زندگی خود، به بهانه تحصـیل دانـش دیـن و کسـب      او ـ با  

گونـه سـفری بـه مراکـز بـزرگ اسـلامی ننمـوده         ی هاالب صوفیه،  رسم بهمعرفت عاشقانه، 
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 است.

 واری ـد بـر  کـه ی ادبودی سنگی رو بر. ستین دست دری اطلاع او فوت قیدق خیتار از

 دی ـقی قمـر ی هجـر  1090 سـال ی و وفات خیتار ،اند کرده نصب دگلیب محقّق مسجد ا یح

 و هـزار  کـه  ومی ـال هـذا  شـان، یا جیشـر  سـنّ : »دیگو یمی الخاقان قصص صاحب. است شده

 (197: 2   ،1374شاملو،.«)شده متجاوز صد عقد از است،ی هجر هفتادوشش

 کـه  ـ ـ دگلی ـبی میقد مساجد ازی کی یتحتان قسمت در یدگلیب محقّق مقبره و مدفن 

ی چوب معجر و خیتار سنگ. است سوراخ دروازه به معروف ییکو در ـ شدهی بازساز راًیاخ

 بـوده  او مدرس ایگو و خانه مسجد، نیا. است دگلیبی اهال  ارتگاهیز و احترام مورد و دارد

انـد کـه محقـق     . اهالی کـوی مزبـور بـر ایـن عقیـده     است شده دفن آنجا در تشیوص به بنا و

را بـه جهـت    بهـا  گـران بوده و این شاهِ صفوی، سـنگ قبـری    عباس شاهبیدگلی مورد احترام 

 وی فرستاده است. مقبره

 آثار او -1

در ایـن   کـه  اسـت ی و ااـر  نیتـر مفصل و ترین مهم ،نیالسالک منها  و نیالعارف ا یر

ی همگ ـ کـه  آورده دی ـپد زینی گرید رسالات گذشته، آن از رد؛یگ یم قرار موردبحث مقال

 تـذکرة  و نیالنـاظر  تبصـرة : شـود  یم ـی نگهـدار  کاشـان ی سـلطان مدرسـه   کتابخانه در ها آن

 ازی گـر ید نسـخه . ق هـ ـ 1079 کتابـت  خیتـار  بـا  مناجات و هیصفو ةیصوف رسالة ن،یالذاکر

 .استی خوی نماز مدرس کتابخانه به متعلق ق هـ 1094 کتابت خیتار با نیالذاکر تذکرة

 بهجـت ی همگ ـ آاـارش،  بلااـت  اشعار: »دیگو یمی الخاقان قصص ولی قلی شاملو در

 هـزار  دوازده ه،یّعشـر  اانـا  بـه  اسـت  موسوم که انیالب حیمل آن وانید. است شورانگیز و زیآم

شـاملو،  .« )است ائمهّ حضرت مدح و منقبت و نعت و دیتوح دری تمام که بود تواند یم تیب

1374،   2 :197) 

دانیم. بـا توجـه    نمی چیزی آاارش نگارش روزگار تأخر و تقدم از حاضر حال در ما

دانیم که این کتاب واپسـین   قدر می به ذکر سایر آاار خویش در کتاب ریا  العارفین همین

 .اار وی است

 محقق اردبیلی بیدگلی که رسد می نظر به سبک گفتارِ هر دو اار موجود، به توجه با
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درویـش   همـان  شـاید  و (کسـان  یـا  و کسـی  کـرده  می املا گذشتگان سبک به را مطالب

 .اند نوشته پرسشگر( می

 العارفین اضیر کتاب فیتأل سال و انشاء سبب -2

 آیـه  مضمون بر بنا که دیگویم آن جیتأل علتباب  در ا ،یر کتاب آااز در مملّج

« اسـتطاعت  قـدر  بـه  طاقـت  قلّـت  وی قـو  ضـعج گوجـود[   بـا » ،«تنَهَْرْ فلَا السٌائِلَ نمٌا وَ» کریمه

 فـروع  و اصـول  احکـام  ازی بعض ـ بـر  مشتمل هم که دیآیبرمی فیتأل بیترت و جمع درصدد

 لـوازم  ازی طرف ـ بـر ی محتـو » هـم  و باشـد  قتیطر فنون بر وقوف احوال ازی برخ و عتیشر

 «.ذلـک  ری ـا و ذکـر  قواعـد  و آداب وی ری ـپ طیشـرا  و انابـت  و توبه دیفوا مثل مذکورات؛

 (112 :1394)محقق، 

 بنـا بـه درخواسـت    اار نیا ـ هیصوف انیم در رفته رسم به و ـ محقق اردبیلی حیتصر به بنا

. از اتفـاق، ایـن   افـت ی جیتـأل  سـمت « ین ـیقی دوسـتان  ازی مُخلص ـ وی نید فرزندان ازی خلف»

درخواست کننده همـان کسـی اسـت کـه رسـاله تـذکره الـذاکرین نیـز بـه سـبب پاسـخ بـه             

 واسـطه  بـه  مـذکور  رسـاله  آنکـه  بـر  بنـا  کنیل ـهای وی به رشته تحریر درآمده اسـت   پرسش

 ترجمـه  و اتی ـآ ریتفس ـ و اشـارات  حیتوض ـ و عبارات بسط ازمندین ،اختصار و جازیا تیرعا

 بـه  آنکـه  دی ـام به و دینما یم استخاره و استخاره کتاب، تألیج شروعِ باب در است، اتیروا

 ا ی ـر» را آن گـردد،  سـلوک  و معرفـت  اهـل  سـرور  و تنـزّه  موجـب  ،یاله تیعنا و فضل

 .نامد یم« نیالسالک منها  و نیالعارف

 نیاول ـ و جیتأل سال ساخته، خود که تاریخی مادهی ط در ،ریا  انیپا مناجات در وی

 :است کرده انیبچنین  را کتاب ریتحر

 1395الهی فی  انعامت چو بود عـام    رسـید ایـن روضـه رضـوان بـه انجـام )محقـق،        

 (604ص:

 .شود یم ودو پنجاه و هزار عدد ابجد، حساب با« انعام  یف»

 ها معرفی نسخه -3

 مرعشی الله تیآکتابخانه  نسخه -1-3

 نیتـر  حیصح و شود یمی نگهداری خط کتب بخش در 40 مسلسلة شمار با این نسخه
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 بـا  اسـت.  شـده  شـناخته  تـاکنون  که است نیالسالک منها  و نیالعارف ا یر از موجودة نسخ

 و جلـد  نـوع  بـه  توجـه  با اما ستین معلوم آن کتابت خیتار ،یانیپا صفحکی افتادگ به هتوج

 کتابـت  ،یو از بعـد ی کم ـ ای مملج روزگار در نسخه نیا که زد حدس توان یم کااذ، نوع

 نـوزده ة صـفح  دو ورق هـر  در و دارد ورق هشـتادوچهار  و سـت یدو نسـخه  نی ـا. است شده

 هشتم و هفتم های روضه در ـ نسخه آخر و اول صفحات اسقا  جز. استتحریر شده ی خط

 دهـد  یم نشان و است زیناچ اریبس آن دری آشفتگ و الط وی افتادگ .هستیی ها یافتادگ زین

 و مـوردنظر  را آن بـار  چنـد  کتابت از پس دیشا و است بوده قیدق و باسوادی مرد کاتب که

 لامحالـه  و درمانـده  هـا  واژهی بعض خواندن در کاتب نادر،ی موارد در. است داده قرار دقت

 از پس موجودة نسخ دو که این بر باشدی لیدل تواند یم نیا و است کردهی نقاش را آنیی گو

 .اسـت  نبـوده  سـور یم مملـج  توسـط  اصـلاح  و خـوانش  امکـانِ  و شده کتابت مملج اتیح

 دارد. هصفحات این نسخه تماماً رکاب

 مرکز احیای میراث اسلامی نسخه -2-3

 شـده  بـرداری  عکس تهران دانشگاهة کتابخان به متعلقة نسخی رو از که استی ا نسخه

 نسـخه  نی ـا. شـود  یم ـی نگهدار قم دری اسلام را یمی ایاح مرکز در 666 شماره با و است

ی افتـادگ  گونـه  هـی   انـه یم دری ول افتاده آن آخر و اولة صفح ؛داردی سطر 16ة صفح 575

 توجـه  بـا  و اسـت  مغلـو   و ناخوانای ادیز موارد در نسخه نیا ن،یشیپة نسخ رام یعل. ندارد

 پُرالط و وسواس و دقت گونه هی  بدون کاتب شود،یم ملاحظه نسخه نیا در که ینیقرا به

ی برخ ـ مثـل  ار،یبس ـ شواهد به توجه با شد گفته چنانکه .است داده انجام را نسخه کتابت کار

 نسـخه،  دو هـر  در سـطور  نیب ـ در کلماتی برخ نوشتن و ها نویسی حاشیه ،ها گذاری حرکت

 کتابـت  بـوده،  دسترس در روزگار آن در کهی ا نسخهی رو از نسخه، دو نیا رسد یم نظر به

 در 169 صـفحه  در تنهـا  و شـود  ینم ـ دهی ـد کاتـب  نـام  ازی ااـر  زین نسخه نیا در. است شده

 بـه  چنـین  هم«. بخوانند فاتحه کاتب و مصنّج جهت به که است لازم: »که است آمده هیحاش

 .است نرفتهی اشارت کتابت خیتار

 وجـود ی ا هیحاش ـ شـود،  یم ـ دهی ـد مـتن  در کـه ی علامت به توجه با صفحات،ی بعض در

 .آورد شده برداری عکسة نسخی ها یافتادگ حساب در را ها آن شود یم و ندارد
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 و رشـحه  و نهـر  و روضـه  هر عنوان ، اوراقی برخی حواش در امّا ندارد هرکاب نسخه نیا

 بـا  و کتـاب  در تـورّق  بـا  توانـد  یم ـ خواننـده  و اسـت  شده ذکر مطالب فهرست منزلة به شعبه

 .ابدیدر را مطالب و ها بحثة عمد ،یاجمالی نگاه

 فهرست موضوعی ریاض -4

و دو مناجات در آااز و  این کتاب شامل هشت روضه و هر روضه نیز شامل چهار نهر

های رشحه، شعبه، جـدول و   های دیگری با نام ها و نهرها بخش جز روضه. پایان کتاب است

در هـر روضـه   سـارها   ها و چشمه ، جدولهاشعبه ،هارشحهاین عدد سار آمده است اما  چشمه

بـه ترتیـب، فصـول اصـلی     « شـعبه »و « رشـحه » ،«نهر» ،«روضه»دیگر  عبارت به ؛متفاوت است

 :فرعی آن است های بخشکتاب ریا  و 

 بدان کردن عمل آداب و عتیشر یمعن دانستن در: یاول روضه .4ـ  1

: هی ـاان یـد؛ شـعب  توح در: یاول شعبه؛ نید خمسه اصول از ظاهر اهل آنچه در: اوّل نهر

 بـه  خلـق  ا یاحت سبب و امامت انیب در: رابعه شعب؛ نبوت انیب در: االثه شعب؛ عدل انیب در

؛ اشـارات  و رموز از یبعض انیب در: یاان نهر؛ معاد انیب در: خامسه شعبه؛ هیشرع امور در آن،

 و حکمـت  اهـل  معتقـدات  بـه  تعلّـق  آنچه انیب در: هیاان شعبه؛ دیتوح قتیحق در: یاول شعب

 و خلـق  یروی ـپ دی ـفوا و نبوّت اسرار و امور از یبعض انیب در: االثه شعبه؛ عدل در دارد کلام

 باطنـة  نسـبت  انی ـب در: رابعـه  شـعبه ؛ باطنـه  اخـلاق  و ظـاهره  احکام در را ینب شان،یا متابعت

 نهـر ؛ امـت یق نـام  اقسـام  و معـاد  باطنـة  یمعان از یبرخ انیب در: خامسه شعبه؛ تیولا و امامت

 ازی بعض ـ و مفروضـه  صـلوات  نواعا انیدرب :رشحةاول؛ نیمب نید خمسه فروع انیب در: االث

 ـومی نمـاز  ذکـر  در: یاول ـ جرعـه ؛ مسـتحبةّ  و واجبـه  افعال و آداب و طیشرا  آن تیّ ـکمّ و هیّ

 سـهو  احکـام  و نماز مبطلات در: تتمه؛ قصر طیشرا در: هیتنب؛ رکعات عدد و اوقات حسب به

 ذکـر  در: بیتـذن ؛ قـرآن  از آن لتیفض و نماز وجوب حجت انیب در: تکمله؛ آن در شک و

 در: االثـه  ؛ جرعـه جمعـه  نماز انیب در: هیاان ؛ جرعههیومی صلات به متعلقه مستحبات ازی بعض

: سادسـه  جرعـه ؛ اتی ـآ نماز در: خامسه جرعه؛ طواف نماز در: رابعه جرعه؛ نیدیع نماز انیب

 اربعـه  اقسـام  انی ـب در: هی ـاان ةرشـح ؛ امـوات  صـلات  انی ـب در: سابعه ةجرع؛ آن شبه و نذر در

؛ زکـات  یهضـرور  احکـام  انی ـب؛ ردیگ یم تعلّق آن به زکات آنچه انیب در: االثه ةرشح؛ صوم
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 در: یاـان  مقصـد ؛ ردی ـگ یم ـ تعلّـق  آن به واجب زکات که تسعه اجناس ذکر در: اوّل مقصد

 او تعلّـق  انیب و خمس در: رابع مقصد؛ فطر زکات در: االث مقصد؛ زکات نیمستحقّ اصناف

 محرمـات  انیب در: تتمه؛ آن طیشرا و ح  وجوب سبب انیب در: رابعه ةرشح؛ سبعه یایاش به

 از ینه و معروف امربه وجوب انیب در: تتمهّ؛ هیّحرب کفّار جهاد انیب در: خامسه ةرشح؛ احرام

: یاول ـ ةرشح؛ مکنونه قیدقا و هیّخف قیحقا و باطنه اسرار از یبعض انیب در: چهارم نهر؛ منکر

 در: هی ـاان رشـحه ؛ خمـس  صـلوات  ابکار و سیعرا وجوه بر هیمرض استار از یبرخ کشج در

 بـر  شـرع،  ظـاهر  حسـب  بـه  زکـات،  آنکـه  انی ـب در: االثـه  ؛ رشـحه صوم باطنة اسرار از یبعض

 ضـمن  در ملحوظـه  اشـارات  و اسـرار  از یبعض ـ ذکر در: رابعه ةرشح؛ است واجب توانگران

 اکبر جهاد از مراد انیب در: خامسه رشحه؛ الاسلام حجهّ مناسک افعال

 عبادت ذوق انیب در: هیثان روضه .4ـ  2

 از یبرخــ انیــب در: یاــان نهــر؛ نوافــل مطلــق منفعــت و لتیفضــ در: اول نهــرفرعیــات: 

 یبـاق  و شـب  نافلـه  گـزاردن  آداب انی ـب در: االـث  نهـر ؛ مرتبّه نوافل لتیفض بر دالهّ ثیاحاد

 فصـل ؛ آن ادعیـه  و گـرفتن  طهـارت  و شـدن  داریب و دنیخواب آداب در: ؛ مقدمههیّومی نوافل

 در: االـث  فصـل ؛ شب نماز آداب در: یاان فصل؛ دارد وضو افعال به تعلّق که ادعیه در: اوّل

: اوّل فصـل ؛ مرتّبـه  ریا نوافل آداب از یبعض انیب در: رابع نهر؛ هیّومی نوافل یباق افعال آداب

: فصـل ؛ سـنّت  ینمازها از یبرخ آداب ذکر در: دوم فصل؛ سنّت ینمازها از یبعض ذکر در

 سنّت و فر  ینمازها بیتعق و دعا خواندن انیب در

 قتیطر روان راه شوق انیب در: ثالثه روضه .4ـ  3

 دانسـتن  در: یاان نهر؛ حسنه از مهیذم اوصاف و اخلاق ازیامت انیب در: اول نهرفرعیات: 

 جـدول ؛ آن آدابِ و سـلوک  طرز شناختن در: االث نهر؛ حَسنَه به مهیذم اخلاق لیتبد قیطر

 طیشـرا  در ،یاـان  جـدول ؛ رابـت  بـه  خلـق  صحبت از سالک انقطاع و عزلت دیفوا در: اول

 ةالب ـ وقـت  سـالک،  حـال  انی ـب در: رابـع  نهر؛ احوال از یبعض ذکر در: االث جدول؛ عزلت

 دی ـفوا ذکر در: یاان جدول؛ سالک حال انیب در: اول جدول؛ سماع مجالس حضور و شوق

 .سماع اهل مراتب تفاوت انیب در: االث جدول؛ آن طیشرا و سماع اهل ةحلق اجتماع
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 انابت و توبه انیب در: رابعه روضه .4ـ  4

 نهر؛ موضع نیا در است مراد ها این از آنچه و انابت و توبه یمعان در: اول نهرفرعیات: 

 عتیشـر  قـانون  بر انابت و توبه صحّت طیشرا در: االث نهر؛ انابت و توبه دیفوا انیب در: یاان

 انابت و توبه اهل مراتب در: رابع نهر؛ قتیطر و

 ارادت آداب و یخیش قهیطر انیب در: خامسه روضه .4ـ  5

 سـزاوار  آنچـه  انی ـب در: یاـان  نهـر ؛ دهیحم اوصاف از یبعض ذکر در: اول نهرفرعیات: 

 نهـر ؛ متابعـان  و دانی ـمر ةف ـیطا بـا  آن اهـل  معاشـرت  نیح در اهتداست ةفیشر ةرتب نیا حال

 سـلوک  قی ـطر اعـلام  در: رابـع  نهـر ؛ ارادت ةق ـیطر ةمسـتلزم  احکام و آداب افهام در: االث

 خود یمقتدا و خیش با قتیطر سالکان

 ذکر طرق از یبعض انیب در: سادسه روضه .4ـ  6

 ضـمن  در مودعـه  اسـرار  و طیشـرا  و آاـار  دی ـفوا از یبعض ـ ذکر در اوّل، نهرفرعیات: 

 سـار  چشـمه ؛ ذکـر  مطلـق  عامّـة  دی ـفوا انی ـب در: اول سار چشمه ر؛استا حجب از کاشفه اذکار

 آاار انیب در: االث سار چشمه؛ الله الاّ اله لا» ةبیّط ذکر به مختصه دیفوا و لیفضا انیب در: یاان

 آن، تی ـرعا را ذاکـر  کـه  مهمّـه  طیشـرا  ذکـر  در: رابـع  سار چشمه؛ الله الا اله لا» ةکلم یمعن

 اسـرار  از یبعض ـ اظهـار  در: خامسـه  سـار  چشـمه  ؛گـردد  فکـر  اصابت و ذکر صحّت موجب

 و هیّ ـعلان یایبـدا  در اذکـار  و هی ـادع ةلیوس ـ بـه  خـود  خداوند به بنده توجهّ ضمن در هیمنطو

 در :اول سـار  چشـمه ؛ خلـوات  و مجـالس  در ذکـر،  انواع و طرق در: یاان نهر؛ استار یایخفا

 در آن ذکـر  آنچـه  انی ـب دری: اـان  سـار  چشـمه  ؛گردد آن به زبان که ذکر هرگونهی چگونگ

 کـه  جهـر  ذکر آداب در: االث سار چشمه؛ شود مذکور ریا ریتذک و وع  تقریب به مجالس

 در: خـامس  سـار  چشـمه ی؛ خف ـ و یقلب آداب در: رابع سار چشمه؛ ندیگو انفراد ای جمعیت به

 در: رابـع  نهـر ؛ اضـات یر و مجاهدات ارتکاب و سلوک دیفوا در: االث نهری؛ سرّ ذکر انیب

 مجاهدات آداب و سلوک طرق انیب

 معرفت اسرار انیب در: سابعه روضه .4ـ  7

 معرفـت  و علـم  انیم نسبت در: یاان نهر ؛معرفتی لغوی معن انیب در: اول نهرفرعیات: 

 ترکّـب  و اعرا  و جوهر معرفت در: رابع نهر؛ ایاش ماهیت معرفت در: االث نهر؛ حکمت و
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 آن لواحق و اجسام

 قتیحق انوار اسرار انتشار در: ثامنه روضه .4ـ  8

 وحـدت  یمعن ـ بـر  انکـار  اهل استبعاد دفع یبرا که یشواهد انیب در: اوّل نهرفرعیات: 

 از تنـزّل  از بعـد  الوجود واجب قتیحق آنکه انیب در: یاان نهر؛ نمود توان استناد آن به وجود

 انی ـم ازی ـامت و متعالیـه  ذات بـه  اسما تعلّق وجه انیب در: االث نهرهویت؛  بیا و تعینّ لا ةرتب

 است کامل انسان الاار، و النفّع عام اعظم، اسم مظهر آنکه انیب در: رابع نهر؛ آن مراتب

 اضیر کتاب مطالب -5

محقق اردبیلی ـ به گواهی حجم همین اار و فهرست مطالب آن ـ انسانی دقیق و صبور   

کوشد تا حد امکان هی  مطلب مربوطی را از قلـم نینـدازد؛ از اعمـال مـذهبی      وی می است.

هـرروی،   کنـد. بـه   های منظم بازگو می بندی سلوک را با طبقهروزانه تا اصول عقاید و آداب 

 فهرست نمود: نیچنتوان  می را ا یر کتاب مطالب

 و معاد امامت ،عدل نبوت، د،یتوح مانند ؛ینید دیعقا اصولـ  5ـ  1

 در قی ـتحق خـواطر،  و معرفـت  لت،یفض ـ و ضـه یفر علم لیقب از معارف؛ و علومـ  5ـ  2

 آن لواحق و اجسام ترکّب و اعرا  و جوهر معرفت ،شهود و کشج و الهامی وح

 مقامـات  طریقه شـیخی و آداب ارادت،  مانند ه؛یصوف مستحسنات و اصطلاحاتـ  5ـ 3

 ، عزلت و سماعصحو و سکر ،خرقه ،تفرقه و جمع ،سالکان احوال و

، طرق و انواع ذکر، شرایط و فواید توبـه،  مثل ؛یفرد و یاجتماع ـ تکالیج دینی 5ـ  4

 معروف نمازها، ادعیه، خمس و زکات، ح ، جهاد، امربه

 .محبت و بذل ،یبردبار احسان، ،یراست همچون اخلاق؛ـ  5ـ  6

 های ادبی و زبانی ریاض جلوه -6

 وی کلام ،یعرفان: میشنو یم صدا گونه سه لااقل م،یبخوابان ا یر وارید بر گوش اگر

 آن فـروع  و اصـول  و عتیشـر  میمفـاه  با خود مخاطب ساختن آشنا درصدد که آنگاهی. فقه

 ذکـر  بـه  کـه  آنجـا  و ـ  هشـتم  و هفـتم  روضـه  در ویژه ـ به داردی کلام و عالمانهی لحن است،

 ازی زی ـچ ،یوسواس ـ و گـو  مسـئله  واعظـی  چونـان  پـردازد،  یم ـ نوافل و  یفرا و نید فروع

 زی ـن و ارشاد مقام در ؛دهد یم پاسخی احتمال و مقدّر سمال هر به و گذارد ینمی باق را مسائل
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ی حـاو  ودارد ی عرفـان ی انی ـب و لحـن  سـخنش  واقعـه،  ای ـ گفته کی از مملج یِذوق افتِیدر

 .است انهیصوفی بایز ارشادات وی عرفان جیلط نکات

 آشــکارااحــوال نویســنده و موضــوع ســخن،  تناســب بــه ن،یالعــارف ا یــر کتــاب نثــر

 نثـر  ،درمجمـوع  امّـا  اسـت  دشـوار  ااـر  نی ـا کیشناس سبک لیتحل. دارد متفاوتیی ها گونه

هـای   و خـالی از دشـواری   روان ،یع ـیطب شیخـو  روزگـار   ی ـرا اسـلوب  تابع ا ،یر کتاب

 نحـو  و صرف از متأار بسیار برخی کتب صوفیه است. در ترجمه و توضیح آیات و احادیث

 نثـر ی گـون  گونـه  .شـمرد ی عرب ـ از مأخوذی فارس نوع کی را آن توان یم و استی عرب زبان

 توان در چهار گروه زیر قرار داد: را میوی 

 کتـاب  عمـده  قسـمت  وـ  است موضوع ساختن آشکاری برا که هایی بخش درـ  6ـ  1

 :دارد هیرایپ یب و سادهی نثر ـ شود یم شاملهم  را

ی بـاق  آخـرت  عـالم  بـه  و مُـردن  از کـه ی نمـا  سـت یزی دسـتور  بهی فانی ایدن نیا در»

محقـق،  )« ی.نکن ـ فراموش اواب و عذاب لذّت و الم ادراک و حسابی برا کردن بازگشت

1395 :270) 

 اسـت ی قـول  حیتوض ـ و لی ـتأو و مملـج  یِذوق افتِیدر به سخنی بنا که جا هرـ  6ـ  2

 سخن، طرز نیا. احساس و زیورهای دلپذیر ادبی است از سرشار و مسجع و موزون عباراتْ

ـ نظیر سخن ابوالفضل میبـدی در   گذشتگان زبان از را آن نشین دلی ها نمونه که است همان

 میا دهید الاسرار و نجم دایه در مرصادالعباد ـ کشج

 چنـد  در هـا  آن سـجع  کـه  شود یم ملاحظهی مسجّعی ها جمله ا ،یر عبارات دراانای

 تکلّـج  و ارابت سوی به و برد رونیبی سادگ حدود از را کلام آنکه یب شود، یم تکرار فقره

 کـلام  رشـته  و استی خودآگاه حال از رونیب عبارات، نیا گفتن نیح در وی ایگو. دکشانَ

 اطنـاب  بـه  گـاه سـخن او   ؛زدی ـآم یدرم ـ هنر بهی استاد با رای معن او. دیگری است دستدر 

 .انجامد یم

 فصـاحت  کمـال  در راند، یم سخن حتینص و ارشاد مقام در که ـ سخن او آنگاه 6ـ  3

 و شـور  همان و شود یمی متجلّ شتریب او سخن حلاوت و لطج ،حال نیا در ؛است بلاات و

 نجـم  وی نسـف  و القضـات  نیع وی ازال احمد چونی انیصوف سخن در که خاصیی رندگیگ
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 :شود یم ملاحظهنیز  ما عارف سخن در کند، یمی گر جلوهی راز

 جِیتشـر  کرامـتِ  خلعـتِ  از و انـد  دهی ـچیپ تی ـوانیح تِیاوا ظلمتِ پلاسِ در را خود»

 (492همان،).« اند دهینگز تیّاضلّ ذلّت به جیتوص جز به خود یِوانیح یِنادانة رتب بر تیانسان

 است،ی بعض اابات و ردّ و مختلجی آرا و اقوال نقد و طرح موضوع، که آنجاـ  6ـ  4

 لیتحص ـ و اسـتدلال  مراتبی ط و مقدمات بیترت به منطق اهل شیوه به سخن نظام ریناگز به

 .شود یمی علم و خشکی نثر نثر، و ردیگ یم قرار  ینتا

 دامـن  و اسـت  کثـرت  و وحـدت  انی ـم معـروف  اخـتلاف  دنید فرق، و جمع از مراد»

 وحـدت  اصـحاب  خـلاف  به. استی گرید در کی هر تیرؤ اعتبار به آن، از عارف دنیچ

 و کننـد  یم واحد ذات به آن اختصاص و وجود وحدت اعتقاد به ماسوا وجودی نف کهی حال

 (598همان،) .اند مانده اافل ـ است کثرت صُوَر دری متجلّ که ـی احدی تجلّ نیا انیسر از

 ابـداع  بـا  تـا  اسـت  دهیکوش ـ مملـج  آنکـه  هـا  اسـتعاره  و هاتیتشـب  باب دری گفتن نکته

 آن در و بخشـد ی ازی ـامت اش نوشـته  بـه  ذهـن،  از دور انـاً یاح و عیبـد  استعارات و نو هاتیتشب

ی ذوق ـ و علاقـه  ،یاسـتعار  وی هیتشـب  های اضافه انواع ساختنِ دری و. آورد وجود بهی تنوع

 .دهد یم نشان خود از ژهیو

 را اواسـت خصیصـه    از و اسـت  مملـج ی سبکی ژگیو ار،یبسة معترض جملات آوردن

  یه ـ و مـبهم ة نقط ـ  یه ـ خـود ة گفت در بر آن است که دینما یمی وسواس و گو ادهیزفردی 

 مواقـع،  شـتر یب در وه،یش ـ نیهم ـ امّا باشد؛« مُسکت» او کلام اصطلاحاً و نگذاردی باقی پرسش

 درک و فهـم  طبعـاً  و دشـوار  را هـا  آن انجام و آااز افتنی که کردهی طولان چنان را عبارات

 .است ساخته دیریاب را ها آن

 و دارد وجــود ثیــاحاد و اتیــآ ابــت و کتابــت در کــه اســتیی خطاهــا گــرید نکتــه

 اَوَلا» ،«تتَفََکَّـرُون  اَفَـلا » جـای  بـه  مـثلاً . اسـت  شـده  ترجمه خطا شکل همان با که این شگفت

 .است آورده« اَفَمنَْ» ،«اَوَمنَْ» جای به و« تتَفَکََّرُون

 اشعار ریاض العارفین -7

آنگـاه بـه    و نمـود  روی رباعیـات  در نخست صوفیانه، مضامین که داشت توجه باید

 شـعر  عارفـان  االـب  چـون  بیدگلی( محقق اردبیلی 50: 1375سایر قوالب راه یافت. )شمیسا،
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شـود. جـز    با الحان متنـوع دیـده مـی    یرباع ونه سی و صد کتاب نیا در. است سروده یم زین

 .دارد وجودنیز  نامه مناجات دو و فرد سه مستزاد، کی ،یمثنو هفت این،

 دیسـرا  یم ـ امیخ و سینا ابن چون نیشیپ گوی رباعی مانیحک سبک به شتریب رای رباع او

 لازم حـال  و لطـج  از و خشـک  هـایش  رباعی گاه. زند یم پهلو ها آن اشعار با الحق برخی و

 بـدون  اصـطلاحات،  و الفـاب  همـان  بـا  رای فلسـف  وی عرفان نیمضام گاهی. نیست برخوردار

 هی ـقاف و وزن فقـط  و دهیکش ـ نظم به است، شعر جان آنچه و هیتشب و استعاره و لیّتخی چاشن

 :نثراست از ها آن ازیامت وجه

ــول ــه اص ــز خمس ــتید ک ــاس ن ــد اس  ان

 ــــادیبن ســاخت فروعــت گــر هــا ایــن بــر
 

 انــــد هــــراس بــــی و نیمکــــ بــــسی بنــــا 

ــتحکام در ـــک اســ ــی ملــ ــاس بــ ــد قیــ  انــ
 

 (1395:132محقق، )

 مطالـب  لبـاب  لـبّ  نهـر،  و روضـه  هـر  انی ـپا های رباعی که است آن توجه انیشا نکته

 :است شده سرودهی فلسف و عارفانه عاشقانه، انِیب و لحن سه با که است نهر و روضه همان

ــا ـــو ت ـــه بـ  حکمــا زار شــبهه زی رهــ کـ

 دهـر  خـالق ی بُـد ی کی جز به که زان گر
 

ــت خــود  ــدل گف ــو وحــدت لی ــدا شیخ  خ

ــالق ــاد ز خـ ــ فسـ ــدی کـ ــما و ار ی بُـ  سـ
 

 (119همان، ) 

*** 

 دل ســــازد  ار مسـتش  مین ـ نـرگس  بـــا
 اسـت گذر عشقش ز یششدر به چو دم هر

 

ـــت بـــــا   دل ســـازد فنـــا نـــرد خــــودی هســ

ــو ــه دل ک ــ ک ــهی دم ــو ب ــردازد شیخ  دل پ
 

 (162همان، ) 

 هی ـدیتحم و  مناجـات  و اتی ـروا و اتی ـآ ریتـأا  ات،یرباع نیا در کوتاهی درنگ و تأمل

 زی ـنی معنـو  وی اخلاق ـ ،یت ـیتربی عال نیمضامی حاو که سازدیم آشکار را نیدی ایاولی ها

 :هستند

 گمـراهش  کند که ،یخواه تو که را آن

ــه کــه دل هــر ــ ب  یبخراشــ یدوســت شین
 

ــه را آن و  ــواه ک ــه ،ینخ ــنما ک ــش دی  راه

 آهــش  کیـ ـ ازی بســاز  جهــــان  دو کــار
 

 (442همان، )



 233/ (یعیعرفان ش یفکر راثیدر م ییمحتوا ی)پژوهش نیو منهاج السالک نیالعارف اضیر 

 .دارد« وَ الله یُضِلُّ منَ یَشاء و یهَدی منَ یشاء»اشاره به 

 روا تـــو از ـــــدمندیام هـــر حاجــــتی ا

 چــرا اســت ــــدیام اگــر نیهمــ نــه مــانیا
 

ــی  ــود ب ــز و س ــود انی ــو ج ــع از ت ــا و من  عط

 مــای ــــــدینوم تــو درگــه ز اســت کفــر
 

 (529همان، )

« لاتقنطموا ممن رحممة الله انل الله یغفمر المذنوب»و « لا تیأسوا من روح الله »اشاره به آیة: 

 دارد.

. اسـت  ملاحظـه  قابـل  و دارد را هیصـوف  مجالس در متداول اتیرباع صبغه اتیرباع نیا

 حـال  و ذوق انگیـزه  بـه  قـبلاً  را هـا  آن مصنّج میکن تصور که ستینی اشعار ،یسخنان نیچن

 موارد به توجه با بلکه است، آمده باز قلمش زبان به ا یر ریتحر نیح در و سروده شاعرانه

 رای مطـالب  بحث، مواد و فصول مناسبت به ج،یتصن دراانای وی که داستیپ ها آن مواضع و

 ـ ـ انـد  انـدک  هرچند ـ هایی رباعی میبنگر انصاف دید به اگر البته. است دهیکش نظم رشته به

 :میابی یم زین حال و پرشور و جیلط

 شــــد  دی ـبا وضـــو  با عشق حضرت در

 اســـت  هوس آرم، چه کنم چون اندیشه
 

 شــد دیــبا رو شســته ـــــدهید دو خــون از 

 شــد دیــبا او چــو ،ســت چــون و چــهی بــ او
 

 (234همان، )

 مصـراع  سه در ـ معمول شیوه به بنا ـ االباً که گفت دیبا ا ،یر اتیرباعی قواف بارة در

 مصـراع  چهـار  هـر  کـه  میخـور یبرم ـی اتی ـرباع بـه  ندرت به و دارد هیقاف چهارم و دوم و اول

 .است هیقافی دارا

گمان شأن  اعتنا نیست، بی های دیگرش چندان قابل اگرچه شاعری وی، در کنار دانش

هر چیز و هر جا در شاعری وی نمود یافتـه و ایـن مسـئله تـا حـدودی بـه       عرفانی او بیشتر از 

 رموز بر و استادی فارس شعر قیدقا دری و شود. سابقه تاریخی شعر و عرفان ایران مربو  می

 .است واقج درستی بهی قواف

 دیدگاه عرفانی او -8

وــ   قهپـایی  اسـد  قاضـی  ممتـاز  و مشـهور  شـاگرد  دو از یکی بیدگلی اردبیلی محقق

اینـان عمومـاً بعضـی از    ( 82: 1394است. )محقق،  نوربخشیه از دراویش خودش ـ حیتصر به
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و  کرده یو التزام به اذکار و خلوت را رعایت م ینینش های صوفیه ازجمله چلهها و آیینرسم

 .اند کرده یی معصومین منتسب مدر دفاع از تصوف، آن را به ائمه

 با ی ـا هیزاو کمترین تر تازه عبارت به ـ و چالش گونه  یه ،شیها شهیاند و آرا در او

 فروتنـیِ  و سـو  کی ـ از عهد صفوی اجتماعی و سیاسی ندارد. اوضاع خود سلج دراویش

او ـ  اسـت.   داده یم ـی احتـراز  پـرور  دی ـمرو  ییجـو  نـام  از را وی سو، دیگر از اش شائبه یب

آزادانـه تـأملات عرفـانی    همچون شیخ بهایی ـ در روزگار چیرگی ملایـان متعصـب قشـری     

میـان طریقـت و شـریعت و جمـع میـان عرفـان و فقـه ورزیـده          جیپیشه نموده و سعی در تأل

تصـوف  »توان تصوف وی را ـ مانند سفیان اوری و ابراهیم ادهم و مالـک دینـار ـ     می .است

نـی  خویشتنی و حیرانی بایزید و حسین منصور حـلا  ـ یع  همه بی نامید چراکه از آن« زاهدانه

 یابیم.و پیروان تصوف عاشقانه ـ چندان خبری و ااری در وی نمی گذاران انیبن

ابـو حامـد ازالـی اسـت تـا بـه        وهیدر کار سلوک معمولاً بر روش اصحاب صحو به ش

در روزگـار وی شـیفتگی حـلا ، حالـت      رایز ابوسعید ابوالخیر و عین القضاة همدانی؛ وهیش

روحــانی و رؤیــایی بایزیــد ازنظــر سیاســی خــلاف   یروســفرهایجذبــه و وجــد خرقــانی، س

در سراسـر ایـن کتـاب بـر      دشیتأکو همچنین  آمد یمصلحت و دردسر اجتماعی به شمار م

 ذکر و فکر و نیز لزوم حضور قلب در قبولی طاعت، خود شاهد دیگری بر این مدعاست:

 نـصّ  بـه  که تن خضوع و دل خشوع که است مبُرهن و روشن نش،یب و دانش اهل نزد»

 بـدون  اسـت،  نمـاز  قبـول  لـوازم  و طیشرا از الافهامی ذو نزد انامائمهّ  اخبارِ شهادت و کلام

 و اعضـا ی بـاق  و زبـان  بـه  دل از آن ااـر  که یتیثیح به کامل تذکّر و شامل حضور و دل رقتّ

 شـود؛  ینم حاصل گردد، رییتغ موجب الجمله، یف تأاّر، آن بهی مصلّ حال و رسد بدن ارکان

 ااـر  نمـاز،  وقـت  در کـه  است منقول( ص) نییالنب اکمل و نیالمرسل خاتم حضرت از چنانچه

 حرکـت  زین ابرار دیّس یا دسته از گاه و گشت یم مشهود مبارکش عذار گلزار از رنگ رییتغ

( ع) مـردان  شـاه  سـالکان، ی شـوا یپ و عارفـان ی مقتـدا  اسـتغراق  از و شـد  یم ـ ظاهر اریاخت یب

 مبـارکش ی پـا  در کـه ی ری ـت کـان یپ ن،یاقل ـ رسـول  امـر  بـه  نمـاز،  یدراانـا  که است مشهور

ة الب ـ از بلکـه  د،ینکش ـی بنـدگ ة جاد از استقامتی پا او و دندیکش رونیب بود، شده ریگ یجا

 (384: 1395)محقق، .« دینچش آنی سخت و الم کهیی گو خود خداوندِ مناجاتِ حالِ ذوقِ



 235/ (یعیعرفان ش یفکر راثیدر م ییمحتوا ی)پژوهش نیو منهاج السالک نیالعارف اضیر 

اهل زهد و اهل کشج است اما آن عمـق و تحقیقـی    قهیتعلیم صوفیانه او جمع بین طر

. تصـوف  دیآ یشیخ نجم الدین کبری هست، در این کتاب کمتر به بیان م قهیکه مثلاً در طر

 .دیسـرا  یرسم تألیفات اسلاف ـ م  و رباعیاتی تقریباً حال انگیز ـ به  دیگرا یبه ذوق مگاه وی 

ها که تا حدودی تحـت تـأایر   تصوف آندر عین انتقاد از صوفیان درواین و مخالفت با  وی

فضای حاکم بر جامعه عهد صفوی است، در سلوک خویش عشق و معرفت و ذوق و شـور  

عرفـان او   حـال  نیو آزادگی و وارستگی را با زهد و علم وسیع خویش تونم نموده است. باا

 اسـت. لازم  یدر عین ظرافت و لطج، مولّد و خودبنیان نیست و فاقد تـازگی و خودبسـندگ  

محقق اردبیلی بیدگلی علاوه بر توجه به مباحث نظری عرفان، در مقاطعی هم به شیوه عملی 

 و عینی، سلوکی عاشقانه و درویشانه داشته است.

نسبت ارادت خود را به مقتـدایی ـ کـه اهلیـت اهتـدا       دیبا یماو بر آن است که سالک 

یط ذکـر و بنـدگی خـدا بپـردازد.     داشته باشد ـ معلوم سازد و با رخصت و تلقین وی به شـرا  

وی، پیری که بر طریق ائمه معصومین اابت و راسخ باشند اهلیت  زعم به(. 79: 1394)محقق،

مقتدایی خلق را دارند؛ یعنی اول بشناسد و سپس بشناساند؛ در پی کرامات و خرق عادات و 

بـاطنش بـه    (. ضروری است ظاهرش به شریعت آراسته و80طامات و ترهات نباشد. )همان، 

 (77اسرار و معارف طریقت پیراسته باشد. )همان، 

او حقیقت عشـق را از   ؛در باب عشق هم ازلحاب عرفانی عمق چندانی ندارد وی سخن

به منابعی استناد نمود کـه   توان یبرای اابات این نظر م .دیجو ی)ص( م امبریقرآن و از کلام پ

 وجهّ کامل داشته است.ها ت ها سود جسته یا بدان محقق بیدگلی از آن
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 گیری نتیجه

 تصـریح  به بنا. استی هجر ازدهمی سدةی عرفا و شعرا علما، ازی دگلیباردبیلی  محقّق

 محقّـق، . اسـت  شـده  زاده کاشان دگلِیب در خود اوی ول استی لیاردب اصلاً پدرش خودش،

ی شـعرا  و عرفـا  از اسـد، ی قاض ـ نی ـا. استیی قهُپا اسداللهی قاض معروف شاگرد دو ازی کی

 .است داشتهی عالی مقام عرفان، در که استی صفو عهد

از محقلق بیدگلی آثاری بر جمای اسما بمدین قمرار  کتمابِ ریماض العمارفین و منهماج 

لاررین و تذکرة الذاکرین، صوفیة صفویه، رسالة فی العرفمان،  السالکین و رساله های تبصرة الن

ترین اثر او همین کتمابِ ریماض  ترین و مفصل مهم شرح منازل السائرین و شرح اوراد فتحیه.

العارفین و منهاج السالکین اسما. ایمن کتماب از حیمث اشمتمال بمر نکمات تماریخی و و مع 

 دهد. گونه آگاهی به دسا نمی اجتماعی عصر مصنلف، تقریباً هیچ

 داردی برتـر ی( عرفان مثل) او گرید های چهره بر محقّقی نید چهره آاارش،ی گواه به

 رای دگلی ـب محقّـق  میبخواه چه چنان .است افکنده هیسا ا یر فصول االب بر چهره، نیا و

 چـون  ،نـوعی  بـه  را او تـوان یم ـ م،یبـده  قـرار  هیصوف کیکلاس و مرسوم بندی دسته کی در

 .نمود قلمداد زاهدی صوف کی نار،ید مالک و ادهم میابراه

ی اشعار االباً ،ها رباعی نیا. استی رباع االب، ن،یالذاکر تذکرة و ا یر در او اشعار

 بـا  بلکـه  باشـد  سروده شاعرانه حال و ذوق انگیزه به را ها آن ما عارف میکن گمان که ستین

 بـه  خـود،  هـای  تصـنیج  و هـا  نوشـته  دراانـای  او کـه  داسـت یپ ها آن مواضعِ و موارد به توجه

 در ویـژه  بـه  ـ ـ او نثـر  .است دهیکش نظم رشته به رای موضوعات بحث، موارد و فصول مناسبت

 بای گون گونه و تنوع نیا و دارد متفاوت هایی گونه آشکارا و ستین کدستی ینثر ـ ا یر

 .است افتهی یتناسب سخن موضوع و سندهینو احوال
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 239ـ  264صفحات 

 ینسبت به تنازعات و اختلافات فرقه ا انینو معتزل کردیو نقد رو لیتحل
  یدر فرهنگ اسلام

 یو محمد عابد الجابر یالدور زیالعز عبد د،ینصرحامد ابوز محمد ارکون، یها شهیاند بر دیبا تاک
 2 یآقانور یعل 1 ینور یمحمد عل دیس

 چکیده

برخوردار  یخاص تیکند و از اهم یم فایا یاساس نقش یو سن عهیش انیوحدت م ،در جهان اسلام

 دیبا نی. بنابر ادیرس داریپا یتوان به وحدت ینم یو سن عهیش انیاست.اما بدون شناخت عوامل اختلاف م

 . ختپردا یو سن عهیش انیاختلافات م یاسیو س یخی،تاریدتیعق یها شهیبه شناخت ر یصورت علمه ب

اسـت .   انی ـف بین شیعه و سنی از نظر نو معتزلو نقد عوامل اختلا لیاصلی این نوشتار، تحل مسئله

  انیو نقد عوامل اختلاف بین شیعه و سنی از نظر نو معتزل لیسئوال اصلی پژوهش حاضر اینست که تحل

از عوامل اختلاف بین شیعه و سنی انجـام داده انـد، هـدف     انیچیست؟ با توجه به تحقیقاتی که نو معتزل

این پژوهش فهم و بررسی عوامل اختلاف بین شـیعه و سـنی از نظـر ایـن اندیشـمندان مـی باشـدکه در        

 توصیفی است. -پرداخت.روش انجام این پژوهش تحلیلی میآنان خواه دیبه نقد عقا تینها

و  عهیش ـ انیاختلافات م یها شهیتن عوامل و رساخ انیو نما لیحاضر درصدد نقد و تحل پژوهش

نقـا  قـوت و    یدارا یگـر ید شـمند یمثـل هـر اند   انیگاه نو معتزل دیاست. د انینو معتزل دگاهیاز د یسن

 داد. میقرار خواه یآنان را مورد نقد و بررس دگاهید نیضعج است.بنابر ا

پرداختـه شـده و در ادامـه بـه     این پژوهش ابتدا به تقسیم بنـدی اختلافـات میـان شـیعه و سـنی       در

در مورد ریشه های اختلاف شیعه و سـنی پرداختـه و سـپس بـه عوامـل       انینو معتزل یبررسی دیدگاهها

 .تاختلاف میان شیعه و سنی می پردازیم و در ادامه به تجزیه و تحلیل عوامل مذکور خواهیم پرداخ

 واژگان کلیدی
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 طرح مسأله

به لحاب تاریخی اختلاف میان امت اسلام از زمانی شروع شد که نزاع بر سر جانشـینی  

پیامبر)ص( میان صحابه در گرفت. آنچنان نزاع بر سر امامت بالا گرفت و بـه معضـلی بـدل    

گردید که امت اسلام را به دو صج جدا گانه کـه در آن برهـه موافقـان ابـوبکر و مخالفـان      

م نمود.آنچه گروه مسلمانان را از یکدیگر متمایز نمود همـان مسـئله   ابوبکر نام گرفتند،تقسی

امامت و جانشینی پیامبر)ص( بود. شناخت ریشه های نزاع و عوامـل اخـتلاف میـان شـیعه و     

 سنی و زمینه های فکری محمد ارکون از مهم ترین ابعاد موضوع می باشد. 

یان شـیعه و سـنی سـئوالات    در راستای اختلاف اصلی یعنی امامت و اختلافات فرعی م

 ذیل وجود دارد: 

نو معتزلیان چه کسـانی هسـتند؟ اخـتلاف بـین شـیعه و سـنی بـه چـه معنـی اسـت؟چه           

اختلافاتی میان شیعه و سنی وجود دارد؟ از دیدگاه نو معتزلیان چـه اختلافـاتی میـان شـیعه و     

شـیعه و سـنی    سنی وجود دارد؟ نقد و بررسی دیدگاههای نـو معتزلیـان در مـورد اختلافـات    

 چگونه است؟  

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به پرسش های فوق است و در همین راستا با ریشه یـابی  

 مسائل اختلافی میان دو گروه شیعه و سنی درصدد شفاف سازی در این زمینه خواهد بود.

در زمینه نومعتزلیان پیشینه مهم ترین آاار فارسی بدین قرار است: حمید عنایت،سـیری  

.حمیــد عنایت،اندیشــه سیاســی 1370ندیشــه سیاســی عرب،انتشــارات امیــر کبیر،تهــران،در ا

. این دو کتاب حاصل کـاوش  1372دراسلام معاصر،انتشارات خوارزمی، تهران،چاپ سوم، 

های حمید عنایت دربـاره اندیشـمندان معاصـر عـرب و برخـورد آنـان بـا امـوا  مدرنیتـه و          

عنـی اندیشـه سیاسـی در اسـلام معاصـر تحلیـل و       ناسیونالیسم ارب مـی باشـد. کتـاب دوم ی   

بررسی وی از مشی سیاسی اندیشمندان در دو قرن اخیر در جهان اسلام است. کتـاب دیگـر   

. ایـن کتـاب درصـدد    1387از محمد رضا وصفی، نو معتزلیان،نگاه معاصر،تهران،چاپ اول،

ان جمـع کنـد.   است تا اندیشمندان معاصر عرب را تحت یک عنوان واحـد یعنـی نـو معتزلی ـ   

تفاوت میان سلیقه ها و گرایش های اندیشمندان مسلمان عـرب و اخـتلاف در دیـدگاههای    

آنان به مسائل سبب شده است تا نتوان آنان را تحت یک عنـوان کلـی گـرد آورد.مقالـه ای     
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توسط دو نفر از محققین چاپ شده است که به جریان شناسی نو معتزله مـی پـردازد عنـوان    

ست: جـواد گلـی و حسـن یوسـفیان، جریـان شناسـی نـو معتزله،مجلـه معرفـت          مقاله چنین ا

 .140-113، ص 1389کلامی،سال اول، شماره سوم، پاییز 

در زمینه اختلاف میان شیعه و سنی آااری به زبان فارسـی وجـود دارد کـه بـه بررسـی      

مـی تـوان بـه    اختلافات و منازعات میان شیعه و سنی پرداخته است. در مورد پیشینه این آاار 

برخی از آنها در ادامه اشاره کرد. اول، محمـد رضـا قلـی زاده،منازعـات فرقـه ای و تحـول       

ــر        ــی( قم،نش ــدین طوس ــیر ال ــه نص ــا خواج ــوینی ت ــرمین ج ــام الح ــران)از ام ــذهبی در ای م

بـوده اسـت.دوم، مـیلاد بابــا     1385.ایـن ااـر رسـاله دکتـری نویســنده در سـال      1388حبیـب، 

وان بررسی منازعات مذهبی و فرقه ای خراسان در دوران ازنویان دفاع پیری،پایان نامه با عن

 ، دانشگاه شیراز. 1391شده 

( منصـوره کریمـی   1مقالات متعـددی نیـز وجـود دارد کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از:       

( علی محمدی،منازعات حنابله 2( ،1384()کریمی قهی،656-ه232قهی،منازعات در بغداد)

( رسـول عربخانی،تشـیع ایرانـی و تسـنن     3( ،1391ر سلجوقی)محمدی،با شیعه امامیه در عص

(. 1394( )عربخـانی، 19سنی در عتبات عالیات قـرن -عثمانی)پژوهشی درباره منازعات شیعی

این آاار و مقالات به بررسی عوامل اختلافـات و ریشـه هـای نـزاع میـان شـیعه و سـنی مـی         

 پردازد. 

این زمینه دست به ابتکارات جالبی زده اند که بـا  در این میان، برخی از نو معتزلیان در 

تکیه به همین نو آوری ها سعی خواهد شد فضـای عوامـل بوجـود آورنـده اختلافـات میـان       

 شیعه و سنی را روشن تر دسته بندی کنیم.

 . نو معتزلیان1

اصطلاح نو معتزلیان در دهـه هـای اخیـر در میـان اندیشـمندان و محافـل علمـی بـرای         

ندیشمندان مسلمان که نگاه عقلانی به دین داشـتند، رایـ  شـد. اصـطلاحی کـه      گروهی از ا

( بـا  6،ص 1387اشاعره جدید در مصر برای بد نام کردن رقبای خـود بکـار بردند.)وصـفی،   

نقش فعالی که سید جمال الدین اسد آبادی در مبارزه بـا اسـتبداد و اسـتعمار از خـود نشـان      

هه با ارب آااز گردیدکه به بیداری اسلامی ختم شـد.  داد، نهضتی در جهان اسلام در مواج
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 (79،ص 1372)عنایت،

همانطور که معتزله رویکردی عقلانی به دین داشتند ، برخی اصـطلاح نـو معتزلیـان را    

به همین منظور و در راسـتای اسـتفاده از عقـل در نگـاه بـه دیـن بـرای آنـان بکـار بردنـد.نو           

دین داشـتند بلکـه در سـایر عقایـد خـود بـا معتزلـه نیـز          معتزلیان نه تنها رویکردی عقلانی به

مشابهت داشتند.عوامل شـکل گیـری خـارجی و داخلی،عقـل گرایی،مسـائل و موضـوعات       

 ،1389همانند توحید و عدل، برخی از ایـن شاخصـه هـا هسـتند. )گلـی و یوسـفیان،       کلامی

 ( 113ص

نیتـه بـه اشـکال    نهضت اصلاح طلبی اندیشمندان مسـلمان در مواجهـه بـا اـرب و مدر    

مختلفی ظهور پیدا کرد که یکی از آنها تغییر نگاه در حوزه های مختلج علوم انسـانی بـود.   

دوباره نویسی تاریخ، ارائه مفاهیم سیاسی، اصـلاح و تغییـرات اجتمـاعی ، تهـاجم و آسـیب      

های فرهنگی بخشی از موضوعاتی بود کـه مـورد مناقشـه و نـزاع قـرار گرفـت. لـزوم نگـاه         

به دین و آموزه های اسلام بـا سـید جمـال آاـاز گردیـد و در شـاگردان او عبـده و         عقلانی

 رشید رضا و دیگران ادامه پیدا کرد.

با تنوعی که در میان نو معتزلیان وجود دارد ما در این پژوهش بر نـو معتزلیـان معاصـر    

کنـیم و  عرب متمرکز خواهیم شد. اگر بخواهیم اندیشـمندان را در ایـن زمینـه دسـته بنـدی      

 چهره نمایانی از نو معتزلیان ارائه نمائیم می بایست دست به یک تقسیم بندی بزنیم.    

هـای اسـلامی اندیشـمندان مسـلمان کـه توسـط        بندی از آاار و پژوهش در یک تقسیم

های ایـن اندیشـمندان را    توان پژوهش رضوان السید اندیشمند لبنانی صورت گرفته است می

 تقسیم کرد:  به چهار دوره یا نسل

حسن ابراهیم حسن و حسن حسنی عبـد   1نسل اول اشخاصی مثل عبد الحمید العبادی،

هـای آنـان بیشـتر     هستند و وجهه پرداختن به امور سیاسـی در پـژوهش   1اسد رستم 2الوهاب،

                                                   
جـا از   . عبدالحمید العبادی بن منصور العبادی، دانشمند تاریخ اسلامی، متولـد اسـکندریه و متوفـای همـان     1

 هـ(.1375اعضای مجتمع لغوی مصر متوفی )

هــ در  1301رمضـان   27عبدالوهاب بن یوسـج الصـمادحی التعجیبـی( متولـد     . حسن حسنی بن صالح بن  2

تونس تحصیلات مقدماتی خود را در تونس آااز کرد و زبان فرانسه را فرا گرفـت و مـدتی بـه تـدریس در     



 243/  ...در  ینسبت به تنازعات و اختلافات فرقه ا انینو معتزل کردیو نقد رو لیتحل 

عبـد العزیـز    4، صـالح احمـد العلـی،   3نقـولا زیـاده   2ظهور دارد. نسل دوم با کنستانتین زریق،

هـای اجتمـاعی و    همراه بود کـه نوشـتارهای آنـان بیشـتر بـه جنبـه       6د المنونیمحم 5الدوری،

 اقتصادی گسترش پیدا کرد. 

از  3الجـابری، علـی اوملیـل    2هشـام جعـیط،   1احسـان عبـاس،   7نسل سـوم کـه العـروی،   

                                                                                                                        
آموختگـان علـوم سیاسـی قـرار      مدرسة ابتدایی صادقیه مشغول شد و سپس به پاریس رفت و در زمرة دانـش 

 درگذشت. 1968به تونس بازگشت و متولی کارهای مهمی در تونس شد در سال  1904گرفت در سال 

ای مسـیحی زاده شـد تحصـیلات مقـدماتی را در لبنـان       در خانواده 1879. اسدرستم، مورخ لبنانی در سال  1

گذراند سپس به دانشگاه آمریکایی بیـروت رفـت و در رشـتة تـاریخ تحصـیلات خـود را کامـل کـرد و بـه          

های تخصصی رفت و دکتـری گرفـت.    به آمریکا برای کامل کردن دوره 1922ول شد در سال تدریس مشغ

 تألیفات و تحقیقات زیادی در تاریخ اسلام دارد.

های ناسیونالیسـم عربـی کـه شـیخ مـورخین       . کنستانتین زریق، مورخ سوری و یکی از بارزترین شخصیت 2

ای  در دمشـق در خـانواده   1909آبریـل   18وی در عرب نام گرفت و عناوین زیاد دیگری نیـز کسـب کـرد.    

جا تا لیسانس به پایان برد و به آمریکـا رفـت و دکتـری     مسیحی به دنیا آمد تحصیلات اولیة خود را در همان

 دریافت نمود. وی آاار زیادی در تاریخ و قومیت عربی دارد. 1930خود را در سال 

ی باب المصلی دمشق متولد شد تحصیلات مقـدماتی خـود را   در روستا 1907. نقولا زیاده در دوم دسامبر  3

جـا گرفـت    به لندن رفت و مدرک دکتری تاریخ اسـلام را در همـان   1935جا آااز کرد و در سال   در همان

 ها و مقالات متعددی نوشت. کتاب

ت م دیده به جهان گشـود. تحصـیلا  1918. صالح احمد العلی، مورخی عراقی است که در موصل در سال  4

ابتدایی خود را در عراق گذراند و سپس به آکسفورد رفت و مدرک دکتری خود را در رشتة تاریخ اسـلام  

 جا گرفت. تحقیقات زیادی انجام داده است. م از همان1969در سال 

زاده شد و از دانشگاه لندن مدرک دکتـری در تـاریخ اسـلام     1919. عبدالعزیز الدوری، در بغداد در سال  5

 ها و مقالات زیادی در تاریخ اسلام نوشته است. تابگرفت، ک

زاده شـد. تحصـیلات خـود را دانشـگاه قـرویین       1919. محمد المنونی، در مغرب و شهر مکناس در سـال   6

جا را گرفت. و به تدریس مشغول شد. علاوه بر تدریس به تحقیق و تألیج روی  فاس ادامه داد و مدرک آن

 به جای مانده است. آورد و تحقیقات زیادی از او

در شهر صور زاده شد اندکی از تحصیلات خـود   1933. عبدالله العروی، متفکر و نویسندة مغربی در سال  7

را در مغرب و سپس به فرانسه رفت و مدرک دکتـری خـود را از سـوربون در علـوم سیاسـی اخـذ نمـود. از        

 عروی تألیفات زیادی بر جای مانده است.
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میلادی شکل گرفت بـه   70و  60های  آیند و در دهه ترین اندیشمندان آن به حساب می مهم

شتر کشیده شد و مباحث فلسفی بیشتر اهمیت پیدا کرد و هـم اکنـون هـم    فضاهای معرفتی بی

 ( 11،ص 1997بریم. )السید، ها به سر می در نسل چهارم این پژوهش

از آنجا که بررسی آراء و عقاید تمام نو معتزلیان معاصر عرب که در بالا به آنان اشاره 

ید، بنـابر ایـن از میـان نـو     شده است کاری است بسیار دشوار و سـخن بـه درازا خواهـد کش ـ   

معتزلیان برخی را بر گزیده ایم و عقاید آنان را در مورد عوامل اختلاف میـان شـیعه و سـنی    

مورد بررسی قرار خواهیم داد.عبد العزیز الدوری،نصر حامد ابوزید،محمد عابـد الجـابری و   

ر دارنـد و  محمد ارکون چهار متفکری هستند که از نظر محدوده زمانی نزدیک بـه هـم قـرا   

آراء و عقایدی در مورد تشیع ارائه کرده اند.بنابر این در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیـل  

 عقاید آنان درباره عوامل اختلاف میان شیعه و سنی خواهیم پرداخت. 

 تنوع اختلافات میان شیعه و سنی. 2

اختلافات میان شـیعه و سـنی بـا نـزاع بـر سـر جانشـینی پیـامبر)ص( آاـاز شـد امـا بـه             

اختلافات عمده و عمیقی با ابعاد مختلج تبدیل گردید. نزاع بر سر جانشـینی دارای ابعـادی   

ریشه ای بود که تفاوت در دیـدگاهها و نگرشـها دربـاره قرآن،سنت،شـخص پیـامبر)ص( و      

. جانشینی تنها نمود خارجی اختلافات صـحابه پیـامبر)ص(   بطور کلی اسلام را شامل می شد

را در برهه ای از زمان نشـان داد و چیـزی کـه باعـث مـی شـد اصـحاب اختلافـات را کنـار          

                                                                                                                        
زاده شــد.  1920ناقــد و محقــق و ادیــب شــاعر فلســطین در روســتای عــین اــزال در حیفــا در ســال  . احســان عبــاس،  1

جا دکتـری گرفـت. تحقیقـات و     جا طی کرد و بعد به دانشگاه قاهره رفت و در همان تحصیلات مقدماتی خود را در آن

 تألیفات زیادی دارد.

متفکر و نویسنده بود تخصص او تاریخ اسـلام و پـس   در تونس زاده شد وی مورخ  1935دسامبر  6. هشام جعیط، در  2

از تحصیلات مقدماتی به اروپا رفت و دکتری خود را از دانشگاه پاریس دریافت کـرد. وی متصـدی تـدریس در چنـد     

 دانشگاه مهم دنیا بود.

جا  سه رفت و از آنجا ادامه و سپس به فران . علی اوملیل، در مغرب به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی خود را در همان 3

اوملیـل وارد   1965ای او بـود. در سـال    دکتری گرفت، ابـن خلـدون، فرهنـگ، فرهنـگ سیاسـی مباحـث مـورد علاقـه        

جمعیـت حقـوق انسـان مغربـی را تأسـیس کـرد. و بـالاخره در سـال          1979تشکیلات حزبی و سیاسی گردید و در سال 

وی تألیفات زیادی در تاریخ، فرهنـگ و مطالـب سیاسـی     اوملیل از طرف دولت مغرب سفیر مغرب در مصر شد. 2001

 دارد.
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گذاشته و بر حول محور پیامبر)ص( اجتماع و اتفاق داشته باشند، وجود شخص پیـامبر)ص(  

 میان آنان بود که فصل الخطاب امور بحساب می آمد.

د تاریخ از صدر اسلام گزارش های مختلفی از برخـورد هـا را میـان صـحابه در     هر چن

خود دارد اما  بشکل واضح می توان به آخرین روز های پیامبر)ص( در میان اصحاب اشـاره  

کرد. بمح  اینکه برخی از اصحاب دانستند که پیامبر)ص( ناتوان شده است و دیگر رفـتن  

 1ختلافات خود را آشکار نمودند.او از دار دنیا نزدیک شده است، ا

ابعاد اختلافات و نزاع میان صحابه با رحلـت پیـامبر)ص( گسـترده تـر گردیـد و ابعـاد       

وسیع تری به خود گرفت. صحابه هر کدام اجتهادی از خود ارائه می دادند و حتی در برابـر  

کردنـد. یکـی   ابوبکر که عملا سلطه و جانشینی پیامبر)ص( را بعهده گرفته بود، تمکین نمی 

از گروه بندی های اساسی و مهم که بعد ها به لحاب تاریخی شیعه و سنی نامیده شـد، میـان   

( و از سـوی  73،ص 1992و الجـابری،  90-83،ص 2007امام علی)ع( از یـک سـو)الدوری،  

 دیگر ابوبکر و عمر بود.

هـم  ابعاد اختلافات میان دو گروه شیعه و سنی که حـول محـور جانشـینی و امامـت از     

کلامـی، اختلافـات   _متمایز شدند را می توان در یـک تقسـیم بنـدی بـه،اختلافات عقیـدتی     

 سیاسی و اختلافات فکری و فرهنگی تقسیم و بررسی کرد.  _اجتماعی

 کلامی_. اختلافات عقیدتی1-2

منظور اختلافاتی است که جنبه عقیدتی داشته و بعد هـا بشـکل مسـائل کلامـی ظهـور      

سی علم کلام را تشکیل داد. ایـن اختلافـات حـول محورهـایی چـون      پیدا کرد و مسائل اسا

توحید خداوند و صفات او، جبر و اختیار،کاربرد عقل در فهم دین و تفسیر قرآن و سـنت و  

 سایر مسائل کلامی دیگر اتفاق افتاد.

اما مهمترین مسئله کلامی بین دو گروه شیعه و سـنی همـان مسـئله امامـت و جانشـینی      

                                                   
برای اشاره به چنـین اختلافـاتی مـی تـوان تخلـج اصـحاب از جـیش اسـامه، نـزاع اصـحاب در آخـرین روز حیـات              .1

پیامبر)ص(،نزاع و درگیری های سقیفه که در اولین ساعات رحلت پیامبر)ص( بود را مثال زد. هر چنـد ایـن اختلافـات    

از آن و در حیات پیامبر)ص( شکل گرفته و خود را به اشکال مختلفی نشـان داده بـود. نگـاه کنیـد بـه:تقی الـدین        پیشتر

 مقریزی، النزاع والتخاصم، تقی الدین مقریزی،امتاع الاسماع و عبد الله بن مسلم دینوری، الامامه و السیاسه.   
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باقی ماند. آنطور که منابع تاریخی و کلامی گزارش می دهد، امامـت اولـین مسـئله ای بـود     

که از نظر عقیدتی مسلمانان را به دو گروه تقسیم کرد و همینطور محـور اختلافـات تـاکنون    

 ( 9،ص 2006باقی مانده است. )الاشعری،

ت که از اعتقادات تشـیع  برخی از آاار شیعه و سنی بعنوان اعتقاد نامه نیز نوشته شده اس

بی پروا سخن می گوید.این اعتقاد نامه ها از قـدیم الایـام بـاب بـوده و علمـاء دو گـروه بـه        

   1نوشتن و تالیج آن عادت کرده اند.

 سیاسی_. اختلافات اجتماعی2-2

دسته دیگری از اختلافات اختلافاتی بود کـه بـه صـحنه اجتمـاع کشـیده شـد و باعـث        

علیه نظام سلطه گردید. یکـی از اولـین اعتراضـات علیـه امامـت و       جنگ ها و شورش هایی

جانیشنی تحصن امام علی)ع( و گروهی از یارانش در خانه حضرت زهرا )س( بود. هرچنـد  

این اعترا  سرکوب شد اما شعله های خشم خاموش نگردید و اعتراضات ادامه یافت. کم 

فت قیام هایی بوجود آورد قیام هـایی  کم این اعتراضات جنبه اجتماعی و سیاسی به خود گر

مانند: قیام سید الشهداء)ع(، قیام های علویـان، زیـدیان و حتـی عباسـیان نیـز از سـنخ همـین        

 اعتراضات سیاسی بود.

به اعتراضات سیاسی جنبه های اعتراضی اجتماعی مثل شـورش زنـو  و قیـام هـا علیـه      

 د، اضافه می گردد. ظلم و بیداد امویان و عباسیان که از همین سنخ هستن

 . اختلافات در مناسك و احکام فقهی:3-2

در زمینه احکام فقهی و مناسک نیز اختلافات زیادی میـان شـیعه و سـنی وجـود دارد.     

روایی آن از جـایی   اصولاً فقه اهل سنت از فقه اهل البیت)ع( جداست و آبشخور حدیثی و

ه بـر کتـاب و سـنت بـه قیـاس و رای      ق( علاو 150-80دیگر است. ابوحنیفه نعمان بن اابت)

( علاوه بر کتـاب و سـنت   ق 179 – 93( مالک بن انس)224،ص 1384قائل شد. )ضمیری،

دلیل می رساند کـه در میـان آنهـا قیـاس و استحسـان قـرار دارد.        16مجموع ادله دیگر را به 

( و حتـــی از قیـــاس و رای بـــیش از حـــد اســـتفاده مـــی کـــرد. 280،ص 1384)ضـــمیری،

                                                   
شیخ صدوق می توان آااز « الاعتقادات»در این خصوص اعتقادنامه بسیار می توان مثال زد که از کتاب  .1

 شیخ محمد رضا مظفر رسید. « عقائد الامامیه»کرد و تا عصر حاضر به کتاب 
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ق(  با توجه به کتاب و سنت  204-150( محمد بن ادریس شافعی)307،ص 1384)ضمیری،

از قیاس و دیگر ادله استفاده نمـوده و راه بینـابینی میـان ابوحنیفـه و مالـک برگزیـده اسـت.        

( نیز قیاس را در صـورت فقـدان   . ق ه 241- 164( احمد بن حنبل)354،ص 1384)ضمیری،

 (401،ص 1384نص معتبر می دانست. )ضمیری،

اما در مکتب اهل بیت)ع( قیاس معتبر نیست و تنها در صورت فقـدان نـص بـا شـرایط     

ویژه ای به حکم عقل رجوع می شود.شهید اول دلیل عقلی را دو قسم نموده،نخسـت دلیـل   

عقلی که بر خطاب متوقج اسـت کـه شـامل لحن،محتـوی خطـاب ،دلیـل خطـاب، مقدمـه         

ع و حرمت در مضار می شود و دوم دلیل عقلی که عقل به واجب،مساله ضد و اباحه در مناف

تنهایی به آن حکم می کند که شامل حسن و قبح،برائت اصـلیه،مال لا دلیـل علیـه، اخـذ بـه      

( شیعه و سنی در موارد مختلـج  167،ص 1384اقل و اکثر و استصحاب می باشد. )ضمیری،

اربـاح مکاسـب، ازدوا    مثل تفسـیر آیـه وضـو ،تکتـج در نماز،سـجود در نمـاز،خمس در       

موقت و احکام روزه با هم اختلاف دارند که در کتابهـایی در همـین زمینـه مـنعکس اسـت.      

 ( 23-10،ص 1417)سبحانی،

 . اختلافات در آداب و رسوم4-2

اهل سنت با شیعه در آداب ورسوم و بسیاری دیگر از مسائل موافق نیسـتند و اخـتلاف   

،تقیه و... که این همه بیان از اختلافات مهم و اساسـی  دارند. توسل،تمسک به قبور و اضرحه

 میان آنان از لحاب مبانی اعتقادی،تفسیری،روایی و ... می باشد.

 . اختلافات فکری و فرهنگی5-2

حرکت های دیگری برای مدلل کردن قیام ها ظهور یافت که مـی تـوان آنهـا را قیـام     

س از اعتراضـات عملـی نوبـت بـه     گروههای روشنفکر علیـه یکـدیگر نامیـد. در حقیقـت پ ـ    

تئوریزه کردن قیام ها و اعتراضات و تبیین اصـول اصـلی اختلافـات رسـید. علمـای شـیعه و       

سنی از هر دو گروه برای توجیه قیام ها و اعتراضات و علت اختلافات فی مـا بـین اسـتدلال    

تلافـات  هایی آااز نمودند. برخی حتی بـه اتهـام علیـه یکـدیگر اقـدام کردنـد و در کـل اخ       

 فکری و فرهنگی پابرجا تر از بقیه اختلافات در صحنه های نزاع باقی ماند.

تاکنون همین اختلافات بین اهل علم وجود دارد که از هـر دو گـروه شـیعه و سـنی بـا      
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 استعانت از آیات قرآن و سنت و عقل به جنگ های فکری می پردازند.

بصـورت ردیـه هـایی علیـه     فرهنگی کـه بـه علمـا مربـو  مـی شـد        -اختلافات فکری

یکدیگر جلوه گر می گردید و این ردیه ها هنوز هم ادامه دارد. ردیه ها در راستای دفـاع از  

مذهب تشیع و یا تسنن عرضه می گردید و با بهره گیری از قرآن کریم و سنت پیـامبر)ص(  

 و برهان های عقلی به اقناع طرف مقابل می پرداخت.  

مذهب نوشته می شد تا گروه مقابل را متقاعـد کنـد و ایـن     ردیه ها در راستای دفاع از

آاار بهترین نمونه برای علم کلام و دفاع از دین بشمار مـی رود. از قـدیمترین آاـار در ایـن     

زمینه نزد شیعه می توان از آاار شیخ صـدوق، شـیخ مفیـد و سـید مرتضـی و همچنـین شـیخ        

 طوسی نام برد.

متـاخرین یکـی از ایـن آاـار کـه بـه جهـت موضـوع          و در میان 1این روند ادامه یافت 

علامـه امینـی   « الغـدیر »امامت و شیوه تحقیق جایگاه ویژه ای نزد شیعیان پیـدا کـرده اسـت،    

است. برخی نیز در گروه مقابل راه انصاف بر می گرفتند و مورد قبول گروه دیگر واقع مـی  

 2گردید.

مقابل حکایتگری می کـرد و دسـت   برخی از دو گروه شیعه و سنی نیز از عقاید گروه 

به تالیج آااری می زدند که عقاید گروه دیگـر را شـرح مـی داد کـه در مـوارد بسـیار کـم        

مورد پذیرش گروه دیگر قرار مـی گرفـت و بیشـتر یـا مـورد اعتنـا قـرار نمـی گرفـت و یـا           

 بصورت ردیه ای پاسخ داده می شد.

 ن شیعه و سنی. دیدگاههای نو معتزلیان درباره علل اختلاف بی3

 . عوامل مهم اختلاف از نظر محمد ارکون1-3

دیدگاه محمد ارکون درباره عوامل مهم اختلاف میان شیعه و سنی با توجه بـه آاـار و   

در این زمینه بدست آمده است. محمد ارکون با توجه به قرائتی که نسبت د ردیه های موجو

به آاار دو نویسنده معاصر، محمد ابو زهره و سید حسین یوسج مکی العـاملی ارائـه نمـوده    

                                                   
ابر ابن تیمیه در بر« منها  السنه»علامه حلی و « منها  الکرامه»یک نمونه از مهم ترین ردیه ها دو کتاب  .1

 هم است که در مقابل هم نوشته شده است.

 اار محمد ابوریه را نام برد. « اضواء علی السنه المحمدیه»می توان از این نظر کتاب  .2
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« الامام الصادق حیاته و آرائـه »اند، تهیه شده است. ارکون پس از بررسی و تحلیل سه کتاب 

عقیـده الشـیعه فـی الامـام الصـادق و سـائر       » مـد ابـو زهـره و   از مح« اصول الفقه الجعفری»و 

است به اسـتخرا  عوامـل اساسـی اخـتلاف     «سید حسین یوسج مکی العاملی»که اار « الائمه

 .میان شیعه و سنی پرداخته است. در ادامه به تحلیل و بررسی سه کتاب یاد شده می پردازیم

ت شیعه و سنی را روشن تر و علمی تر با مطالعه آاار ارکون شاید بتوان بخوبی اختلافا

« تاریخیـه العقـل العربـی الاسـلامی    »و با دسته بندی مناسب تـری بیـان کـرد. وی در کتـاب     

 تحقیقات خوبی در زمینه اختلافات اساسی میان شیعه و سنی ارائه داده است.

هـای اسـلامی    محمد ارکون در بررسی که در مورد اعادة وحـدت و افـزایش آگـاهی   

ای هم به اختلافات فکری ـ تفسـیری میـان شـیعه و سـنی دارد. وی در        کند، اشاره مطرح می

کنـد.   داند به شش جایگاه )عوامل اختلاف( اشاره مـی  بررسی که اختلافات شیعه و سنی می

رسد که اساس اختلاف بین شیعه و سنی در نگرش این دو  ارکون در حقیقت به این باور می

نـام نهـاده اسـت و بـه      1«جایگاه اختلافات»ارکون این مسایل را طایفه به برخی مسایل است. 

 پردازیم. جا به ذکر و شرح مختصری از بحث ارکون می ترتیب اهمیت در این

البته نباید فراموش کرد که بحـث ارکـون از میـان اندیشـمندان شـیعه بـه سـید حسـین          

یـدة الشـیعة فـی الامـام     عق»یوسج مکی عاملی از علمای شیعه جنوب لبنان در کتابی بـه نـام   

و کتـاب  « الامـام الصـادق  »که ردی بوده بر کتاب ابوزهرة در کتـاب  « الصادق و سائر الائمة

، اختصاص دارد. ارکون در حقیقت با مقایسـة ایـن دو   «اصول الفقه الجعفری»دیگر او به نام 

 برد. کتاب از این دو اندیشمند به عوامل مهم اختلاف میان شیعه و سنی پی می

 گیرد: رکون شش مرکز اختلاف از میان مقایسة خود نتیجه میا

جایگاه اول، عامل تاریخ: یکی از مسایلی که باعـث اخـتلاف بـین شـیعه و سـنی شـده       

ها و رویدادهای تاریخی است. برخی حواد  مانند جمع مصـاحج، جمـع    است برخی داده

های حدیثی، عقیدة پیامبر)ص( در مورد خلافت بعد از خـودش، شخصـیت    آوری مجموعه

اردی هستند که باعث اخـتلاف و درگیـری میـان    بیت)ع( و... مو تاریخی امام علی)ع( و اهل

                                                   
 مواقع الاختلاف .1
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 اند. شیعه و سنی شده

هـای تـاریخی در حـد بسـیار زیـادی بـه        جایگاه دوم، عامـل لغـوی: حـل و فصـل داده    

هاسـت کـه    خواندن و فهم متون تاریخی نیاز دارد. منشأ بسیاری از اختلافات از همین قرائت

بـرای فهـم و تفسـیر صـحیح متـون       (26-22،ص1996گردد. )ارکـون،  به عامل لغوی باز می

تاریخی باید ناگزیر به لغت برگشت مسایلی مانند جفر، مصحج فاطمه، حـدیث اقلـین و...   

 اند.  از مسایلی است که باعث اختلاف شده

جایگــاه ســوم، عامــل عقلانــی: در مقایســه بــین دو کتــاب و شــیوة اســتدلال دو         

های زیادی برای توافق بین عقـل و   یاندیشمند)ابوزهره و سید حسین مکی عاملی( و درگیر

رفت از وضعیت بحران و یا اسـتفاده از اجتهـاد نامیـد.      توان آن را برون یابیم که می شرع می

 های عقلی است. در این فقره درگیری و اختلاف در مورد نوع استفاده از عقل و محدودیت

نقـش اساسـی ایفـا     ها ها در اختلافات و درگیری ها: ارزش جایگاه چهارم، عامل ارزش

هـای عقلانـی،    هـای منطقـی جـدل    هـای تـاریخی، ارزش   های علمـی داده  کند مثلاً ارزش می

شـود و مفـاهیمی هماننـد اسـبقیت      های اخلاقی و دینی که برای ائمه در نظر گرفته می ارزش

هـایی کـه    چنین الهـام، عصـمت و... ارزش   در اسلام، افضلیت یا تفوق علمی و اخلاقی و هم

 کنند.   ای باز می لافات نقش عمدهدر اخت

شـوند کـه شـر  اول و     ها موجب مشـروعیت مـی   جایگاه پنجم، عامل سیاست: ارزش

شود که افراد پیـرو و تـابعین از نظـام سـلطه بـه       ضروری سیاست هستند. مشروعیت سبب می

ند بـه  هایی که دار دفاع برخیزند. طرفداران و پیروان پیامبر)ص( و ائمه)ع( با پیروی از ارزش

شـود کـه    می خیزند و ایـن از همـان مشـروعیت ناشـی مـی      دفاع از پیامبر)ص( و ائمه)ع( بر 

 مافوق طبیعی است. یکی از اختلافات مهم شیعه و سنی در همین عامل سیاسی است. 

ها در کتاب مورد بحث حالـت و شـکل خـود     ها: اگر افسانه جایگاه ششم، عامل افسانه

آمد اما واقعیـت بـا افسـانه و واقعیـات تـاریخی بـا        ی پیش نمیکردند شاید مشکل را حف  می

ای خلط گردیده و این عدم تمییز در دو کتاب مشهود است. ایـن عـدم    های افسانه شخصیت

های خرافی شـده و باعـث بـه وجـود آمـدن       تفکیک بین خیال و واقعیت سبب خلق اسطوره

 (161-143،ص 1998های جدیدی گردیده است. )ارکون، ها و مشروعیت ارزش
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 دیدگاه نصر حامد ابوزید در مورد اختلاف میان شیعه و سنی. 2-3

نصر حامد ابوزید بحث مفصلی از چگـونگی تشـکیل شـیعه و سـنی و بـه ویـژه تفکـر        

اعتزالی نموده است. یکی از ویژگی های مباحثی که ابوزید مطـرح نمـوده آنسـت کـه مـی      

و سنی در ضمن مباحث مطرح شده رسید و در توان به ریشه ها و عوامل اختلاف میان شیعه 

 مقایسه میان نو معتزلیان دیگر دیدگاه او را در این زمینه استخرا  نمود.

ابوزید به اساسی ترین اختلافی که پـس از رحلـت رسـول اکـرم)ص( میـان مسـلمانان       

بروز کرد، اشاره دارد و آن را اختلاف بر سر جانشینی پیامبر)ص( دانسته و مسـئله امامـت را   

مورد بحث و بررسی قرار می دهد و با شرح و بسط آن به چگونگی تشکیل و شکل گیـری  

 ( 12،ص 2003عتزالی می پردازد. )ابو زید،فرقه های شیعه و سنی و تفکر ا

ابوزید بطور ضمنی به مسئله ای دیگر در آاار خود اشـاره دارد کـه کمتـر در میـان نـو      

معتزلیان مورد دقت قرار گرفته است و آن اختلافاتی است که میان صحابه شـکل گرفـت و   

متی انجـام داد.  آن بخاطر سیاستهای الط عثمان بود که در مورد بیت المال و مناصب حکـو 

و  1(  سیاستهای عثمان موجی از بد بینی و انزجار را میان اقشـار مـردم  13،ص 2003)ابو زید،

صحابه رسول اکرم ایجاد کرد که به برخورد آنان با عثمان انجامید. عثمان اروت های بیـت  

ن المال را میان امویان و اقوام خویش تقسیم نمـود و مهمتـرین مناصـب حکـومتی را بـه آنـا      

 بخشید.

اختلاف دیگری که ابوزید به آن اشاره دارد و می توان از آن بعنـوان سرچشـمه یکـی    

از اختلافات مهم نام برد اختلاف میان کسانی که بر علیه عثمان شـورش کردنـد، مـی باشـد     

زیرا شورشیان سه دسته شدند: دسته اول،اهل بصره بودنـد کـه خواسـتدار جانشـینی زبیـر بـه       

و دسته دوم، اهل کوفه بودند که طرفداران طلحه شـدند. امـا دسـته سـوم     جای عثمان شدند 

که از مصر آمده بودند، طرفدار علی)ع( بودند و می خواستند علـی)ع( بـه جانشـینی عثمـان     

 برسد. )همان(

ابوزید از دسته چهارمی نام برده که منتظـر ماندنـد تـا اائلـه خـتم شـود و سـپس وارد        

هل شام بودند که به رهبـری معاویـه لشـکری تشـکیل دادنـد و      کارزار سیاست شوند. اینان ا

                                                   
 «اوار» .1
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حتی از کمک به خلیفه مقتول خودداری نمودنـد. امـا پـس از کشـته شـدن عثمـان، پیـراهن        

 (14،ص 2003عثمان را بر افراشته و به خون خواهی او قیام نمودند. )ابو زید،

یعه مـی گویـد. وی او   نصر حامد ابوزید از نقش عبد الله بن سباء در به وجود آوردن ش

را در میان شورشیان مصر جا داده و ادعا دارد که ابن سـباء در میـان شورشـیان مصـر دارای     

 (13،ص 2003جایگاهی بوده است و مقبولیت داشت. )ابو زید،

ابو زید در مورد پیدایش شیعه نظر واحدی ارائه نکرده است و فقـط بـه تشـریح وقـایع     

 ها بر حسب حواد  و رخداد ها پرداخته است.تاریخ اسلام و شکل گیری فرقه 

نصر حامـد ابوزیـد در واکـاوی مسـئله امامـت بـه اختلافـات میـان صـحابه پرداختـه و           

تعار  های موجود را ناشی از عدم برنامه ریزی در مسئله امامت بعد از پیـامبر)ص( دانسـته   

 ( 163-159،ص 2005و بیعت با ابو بکر را در نهایت امری تصادفی می داند. )ابو زید،

به نظر نصر حامد ابوزید نوع نگاه شیعه و سنی به مقوله امامت متفاوت است.اهل سنت 

امامت و جانشینی پیامبر)ص( را امری دنیایی مـی داننـد و همـانطور کـه ازالـی بیـان کـرده        

حاصل قهر و البه است اما شیعه می خواهد به امامت صبغه ای الهی و دینـی دهـد و آنـرا از    

آخرت معرفی نماید. به همین خاطر شیعه درپی اابات امامت از راه نص اقدام کرده و شئون 

  (168،ص 2005آنرا در امتداد اراده الهی بررسی نموده است. )ابو زید،

 عوامل اختلاف میان شیعه و سنی از دیدگاه عبد العزیز الدوری. 3-3

میان شـیعه و سـنی از نـوع    دیدگاه عبد العزیز الدوری در مورد تشیع و عوامل اختلاف 

نگاه او به تاریخ اسلام ناشی می شود. ارتبا  تحقیقات و پژوهش های وی سبب شده اسـت  

که رویه ای واحد بر کل پژوهش های او حاکم باشد. ارتبا  مستحکمی که در کل آاـار او  

 بر قرار است از روش او در تاریخ اسلام نشئات می گیرد.

اجتمـاعی عمـده    -لام را محصول دو جریـان فکـری  الدوری حواد  تاریخی صدراس

می داند. جریان اول،جریان قبله گرا و جریان دوم،جریان اسـلام گـرا نـام دارنـد. درجریـان      

قبیله گرا عقیده بر این بود که در برابر تغییرات جدید باید مقاومت کرد و به همـان عقایـد و   

 وضع موجود را نفی کنیم. باور های قبیله ای پایبند ماند و هر گونه تغییر در

اما در مقابل جریان اسلام گرا به وحدت سیاسی و دینی شـبه جزیـره عربسـتان عقیـده     

داشت و به گسترش اسلام در جزیره العرب باور داشت و تـلاش مـی کـرد تـا آمـوزه هـای       
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 (48،ص 2007اسلام در کل حیات اجتماعی مردم استمرار یابد. )الدوری،

ابوبکر و عمر با جریان اسلام گرا مشی نمودند و سیاست هـای  الدوری عقیده دارد که 

آنان درصدد پیاده کردن احکام و آموزه های اسلام بود اما عثمان به نحـوی هـم بـا جریـان     

قبیله گرا همسو بود و هم به گونه ای دیگر با جریان اسلام گرا پیوند خورده بود.عثمان قبیله 

برده و اسلام گرایی را در مصـاحبت بـا پیـامبر)ص(    گرایی را از اسلاف خود قریش به ار  

 ( 59،ص 2007بدست آورده بود. )الدوری،

عثمان با توزیع مناصب و امکانات بیت المال مسلمین بر امویان، نارضایتی را علیه خود 

به وجود آورد و مورد انتقاد برخی صـحابه قـرار گرفـت. صـحابه نمـی توانسـتند ببیننـد کـه         

هد به اسلام بودند در تصاحب امکانات بر آنان پیش قدم شده انـد.مردم  کسانی که جدید الع

نیز از عملکرد عمال و کارگزاران عثمان ناراضـی بودنـد و کوفه،بصره،مصـر و دیگـر بـلاد      

 ( 60،ص 2007اسلامی سر به شورش علیه خلیفه نهادند. )الدوری،

ی قبایـل دیگـر   مهم تر آنکه شورش از داخل)قریش( شکل نگرفت بلکه از خار  یعن ـ

ایر از قریش که ناراضی بودند آااز شد. قبایل دیگر به آشکار می دیدند که چگونه قریش 

و به ویژه بنی امیه مناصب حکومتی و امکانات را بدست گرفته و قدرت را تصـاحب نمـوده   

 ( 61،ص 2007اند. )الدوری،

فاصـله گرفـت و   بگونه ای که الدوری معتقد است عثمان از جریان اسلام گرا کم کم 

نماینده جریان قبیله گرا گردید و در ادامه جریان قبیله گرا از سوی امویـان و در راس آنـان   

ــد.           ــان بودن ــن جری ــه رو ای ــری دنبال ــد از دیگ ــی بع ــان یک ــد و اموی ــتیبانی ش ــه پش معاوی

 (63،ص 2007)الدوری،

سوی برخـی از   اما در مقابل امام علی)ع( نماینده جریان اسلام گرا بود. جریانی که از 

صحابه و بسیاری از مردم پشتیبانی می گردید. بعد از قتـل عثمـان، ایـن انصـار و بنـی هاشـم       

بودند که قدرت را در مدینه در دست گرفتند و امام علی)ع( را تایید کردنـد. قبایـل عـادت    

کرده بودند که قدرت را در دست قریش ببیننـد و امـام علـی)ع( شخصـیتی بـود کـه هـم از        

ــ ــریش ب ــود.    ق ــه برخــوردار ب ــن زمین ــالایی در ای ــش ب ــم و دان ــم از نفوذ،فضــل و عل ود و ه

 ( 65،ص 2007)الدوری،

پشتیبانی انصار از امام نیز در راستای حمایت از اسلام از دسـت رفتـه بـود. انصـار مـی       
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خواستند جریان اسلام گرا به صحنه بیاید و دوباره ارزشها را احیـا کنـد. عـزل ولات عثمـان     

 ( 66،ص 2007م امام در حمایت و استقرار اسلام بود. )الدوری،اولین قد

عبد العزیز الدوری معتقد است امام علی)ع( در عزل ولات عثمان هیچگاه دچار خطـا   

، 2007)الـدوری، نگردیده چون با این شیوه وی درصـدد پیـاده کـردن احکـام اسـلام بـود.       

 ( 66ص

نان به دو دسته تقسیم شوند دسته الدوری معتقد است که مرگ عثمان باعث شد مسلما

اول عثمانیه که طرفداران عثمان بودنـد و دسـته دوم،شـیعه علـی)ع(. و سـپس شـهادت امـام        

علی)ع( شیعه علی)ع( را منسجم تر و آگاه تر نمود بطوری که حزب علوی یـا شـیعه شـکل    

 (69،ص 2007گرفت. )الدوری،

 دیدگاه محمد عابد الجابری درباره عوامل اختلاف میان شیعه و سنی .4-3

محمد عابد الجابری نیز در مورد تشیع دست به مطالعاتی زده که در خور توجه اسـت.  

وی که از اندیشمندان پرکـار معاصـر عـرب اسـت در آاـار خـود بـه مقولـه تشـیع بصـورت           

ورت ایـر مسـتقیم و حاشـیه ای بـوده     پراکنده پرداخته است. نگاه جابری نسبت به تشیع بص ـ

که در چهار جلد به چاپ رسیده است، در سـه جلـد   « نقد العقل العربی»است. وی در کتاب 

و همچنین کتـاب مسـتقلی   « العقل السیاسی العربی»،«بنیه العقل العربی»،«تکوین العقل العربی»

ارد، به بحـث و بررسـی   د« المدخل الی دراسه القرآن الکریم»که در مورد قرآن کریم به نام 

 در مورد تشیع می پردازد.

جابری معتقد است در میان صحابه پیـامبر)ص( گروهـی بودنـد کـه بـه امـام علـی)ع(        

گرایش داشتند جابری نام آنان را گـروه عقیـده مـی گـذارد. دنیـا و زن و فرزنـد آنـان را از        

نـد سـلمان، ابـوذر،    عبادت باز نداشت. این گروه در راس مومنان جـای داشـتند. کسـانی مان   

مقداد و ...  این جماعت کـه روحیـات علـی)ع( را مـی پسـندیدند بعـد از رحلـت حضـرت         

رسول)ص( نیز از امام علـی )ع( جـدا نشـدند و هسـته اولیـه شـیعه را پایـه گـذاری کردنـد.          

 (224،ص 1992)الجابری،

جابری در مورد خلافت و جانشـینی پیـامبر)ص( عقیـده دارد کـه رحلـت پیـامبر)ص(       

(  و به همین دلیل اصـحاب یکی)ابـوبکر(   129،ص 1992یک دفعه و ناگهانی بود)الجابری،

 از خودشان را که از همه نیز فاضل تر و شایسته تر بود را جانشین پیامبر)ص( نمودند.       
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جابری بطور مفصل فقرات گفتگو های سقیفه را بررسی نموده است و از آن گفتگـو    

قبیله بر سقیفه حاکم بود و انتخـاب ابـوبکر نتیجـه منطـق قبیلـه بـود.        ها نتیجه می گیرد منطق

 (137-135،ص 1992)الجابری،

جابری در مورد اصل تشیع نگاهی آسـیب شناسـانه دارد و تشـیع را محصـول یکـی از      

 (202،ص 1994آسیب های تمدن اسلامی می داند. )الجابری،

معرفی می کنـد کـه ایـن سـه     جابری در تمدن اسلامی سه رویکرد کلی در مورد علم 

رویکرد را عقل نامگذاری نموده است. رویکرد های سه گانه جابری، سه نظام معرفتـی کـه   

می توان آنرا سه عقل متفاوت نامید، خلق می کند. این عقول بـه ترتیـب عقـل بیـانی، عقـل      

قـی  عرفانی و عقل برهانی نـام دارنـد.عقل بیـانی مبتنـی بـر لفـ  ولغـت و بیـان و معـانی حقی         

کلمات است و عقل عرفانی مبتنی بر باطنی گری و هرمسی گری و عقل برهـانی بـر اسـاس    

 منطق و برهان و نگاهی فلسفی استوار است.  

اسـلامی خـالص )زبـان و دیـن( اسـت،وعقل عرفـانی        -عقل بیانی همان میرا  عربـی 

 یونانی(،و عقل برهانی )منطق ارسطویی( در تمام علوم است.-ناخودآگاه )هرمسی

جابری تشیع را در چارچوب عقل عرفانی بررسی و تحلیـل نمـوده اسـت. از نظـر وی      

شیعه زاده عقل عرفانی و ورود فلسفه یونانی به اسلام است. وی عقیده دارد فلسفه یونانی در 

انتقال خود به عالم اسلام به مدارس حران،نصیبین و اسـکندریه وارد شـد و بـا بـاطنی گـری      

ی اشراقی پیدا کرد. در ترجمه علوم، و به ویژه فلسفه بـه عـالم اسـلام،    توام گردید و صبغه ا

فلسفه بصورت رسمی ترجمه شد اما باطنی گری بصورت ناخودآگاه به عالم اسلام راه پیـدا  

کرد و حاصل آن تشیع با اقسام آن)امامیه،اسماعیلیه،زیدیه( و تصـوف بـود. بنـا بـراین تشـیع      

ب عقـــل عرفـــانی جـــابری بررســـی مـــی گـــردد. صـــبغه ای عرفـــانی دارد و در چـــارچو

 (194-186،ص 1994)الجابری،

با مطالعاتی که جابری در تاریخ اسلام انجـام داده وی عقیـده دارد کـه تشـیع در میـان      

اعراب یمنی در جنوب عربستان بوجود آمد. با توجه بـه اینکـه اعـراب یمنـی قبـل از اسـلام       

جزیره العرب شکوه خود را از دسـت دادنـد،    دارای مجد و شکوه بودند و با ورود اسلام به

بنابراین آنان درصدد بازگشت این مجد و شکوه و برای از بین بردن اسلام، تشیع را بوجـود  

،ص 1992آوردند تا در آینده بـدعت و انحرافـی در دیـن بوجـود آورده باشـند. )الجـابری،      
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210-216) 

ن کـه دشـمنان قسـم خـورده     وجود یهودیان این منطقه نیز مزید بر علـت بـود، یهودیـا   

اسلام بودند درصدد نابودی اسلام بر آمدند. یکی از یهودیان تازه مسلمان به نام عبد الله بـن  

ــرد.           ــی ک ــای فراوان ــلاش ه ــلام ت ــابودی اس ــرای ن ــیع ب ــترش تش ــغ و گس ــبا از راه تبلی س

 (     207،ص 1992)الجابری،

 . نقد و بررسی دیدگاه نو معتزلیان در مورد  4

 ختلاف میان شیعه و سنیعوامل ا

 نقد دیدگاه محمد ارکون. 1-4

عوامل اختلاف میان شیعه و سنی از دیدگاه محمد ارکـون حـاوی نکـات ارزشـمندی     

است که فضای اختلاف میان شیعه و سنی را شفاف و روشن می کنـد امـا بـا تمـام ویژگـی      

های مثبتی که از عوامل یاد شده می توان بر شمرد می توان به کاستی هایی اشـاره کـرد کـه    

 ان شیعه و سنی از دیدگاه محمد ارکون می پردازیم: در ادامه به نقد عوامل اختلاف می

عوامل اختلاف شبیه به هم اند مثلاً عامل تاریخی و عامل لغوی تـا حـد زیـادی بـا      .1

هم یک کلیت واحد را تشکیل می دهند و یا عامل ارزش ها و عامل عقلانی از نظر مصداق 

رابطـه تنگـاتنگی بـا هـم     با هم یکسان می باشند. و یا حتی عامل ارزش ها و عامـل سیاسـت   

دارند. بنابراین عواملی چنین مشابه نمی تواند مبنای یک قاعده علمی قـرار گیـرد و هـر چـه     

دقیق تر به موضوع نگاه کنیم خواهیم دید مثال و مصداق همه عوامل یکـی اسـت و همگـی    

 (157،ص 1998به نوعی بازگشت به عوامل تاریخی دارد. )ارکون،

پایه قرائت از دو کتـاب )محمـد ابـو زهـره و سـید حسـین        ارکون نظریه خود را بر .2

مکی عاملی( نهاده است و این در حالی است که بسیاری از کتابهـا و ردیـه هـا هنـوز دسـت      

نخورده باقی مانده اند بنابر ایـن یـک اسـتقراء نـاقص صـورت گرفتـه اسـت و از دو کتـاب         

و سـنی اسـتخرا  نمـود.اگر     هیچگاه نمی توان قواعد کلی برای عوامل اختلاف میـان شـیعه  

بخواهیم استقراء تامی داشته باشیم می بایسـت آاـار و ردیـه هـایی را کـه در یـک محـدوده        

زمانی خاص)مثلاً یک قرن( وجود دارد، را بررسی کرده و سپس عوامل اسـتخرا  شـده را   

 (152،ص 1998در همان محدوده در نظر گرفت. )ارکون،

اند و حدود و قلمرو هر یک مشـخص نیسـت    عوامل با هم خلط عجیبی پیدا کرده .3
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و حتی هر یک در حوزه نفوذ دیگری نقش خود را ایفا مـی کنـد. عامـل سیاسـت در عامـل      

ارزش ها نقش ایفا می کند و عامل ارزش ها به نوعی خود در عامل افسانه ها به ایفای نقـش  

به هم و در راسـتای  می پردازد.دو عامل لغوی و تاریخی اگر نگوییم یکی هستند بسیار شبیه 

هم اند.بنابر این تفکیک میان حوزه ها و قلمرو ها یکی از ضروریات بحـث حاضـر خواهـد    

 (157و158،ص 1998بود که هنوز دست نخورده باقی مانده است. )ارکون،

بررسی ارکون از دو کتاب محمد ابوزهره و سید حسین مکی عـاملی باعـث شـده     .4

مـین عوامـل در کتابهـا و ردیـه هـای دیگـر بـه نحـو         است، دیدگاه نویسنده محدود باشد. ه

واضح تری نشان داده شده است و می توان یکی از نقص های وارد بـر عوامـل یـاد شـده را     

محدود بودن این دیدگاه دانست. این بدان معنی است که ارکون از یـک ردیـه مشـخص و    

محمـد  « ام الصـادق الام ـ»محدود این عوامل را استخرا  نموده است.ارکون با مطالعه کتـاب 

ابوزهره و ردیه ای که سید حسین یوسج مکی عاملی بر آن نوشـته اسـت ایـن عوامـل را از     

هم باز شناخت.این در حالی است که ردیه های فراوانی بـرای تحقیـق در ایـن زمینـه وجـود      

که ارکون به آنها مراجعه نکرده است. و جا داشت بصورت مفصل به این ردیه ها می  1دارد

 152،ص 1998ت و عوامل اختلاف میان شیعه و سنی را جستجو مـی کـرد. )ارکـون،   پرداخ

 (153و

نویسنده به اسلام و آموزه های وحدت بخش آن و به نقـش سـفارش هـای اسـلام      .5

در تقریب بین دو گروه شـیعه و سـنی توجـه نکـرده اسـت. درسـت اسـت عوامـل اخـتلاف          

ین شیعه و سـنی نیـز ایفـای نقـش مـی      اینهاست اما عواملی وجود دارد که در جهت تقریب ب

 کند که از مهمترین آنها آموزه های اسلام است.

تداخل عوامل مسئله دیگری است که نباید مورد افلت واقع شود.برخی از عوامل  .6

( و یا حتی در برهه ای از تاریخ 159و 158و 157،ص 1998باهم نقش ایفا می کنند)ارکون،

ش قابل توجهی ندارنـد بلکـه عوامـل یـاد شـده بصـورت       اسلام برخی از عوامل به تنهایی نق

ترکیبی و پیچیده نقش ایفا می کنند. مسئله ای که ارکون اصلاً به آن توجه نکرده و یـا آنـرا   

                                                   
مثلاً برای نمونه می توان در همین قرن به ردیه هایی که بر کتابهای احمـد امـین نویسـنده مصـری نوشـته        .1

 شد، اشاره کرد.
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کم اهمیت تلقی کرده است. در برهه هایی از تاریخ اسلام تمام عوامل با هم درگیر در نزاع 

نـد. امـا جـا دارد ایـن عوامـل دوبـاره       بوده و به شـکل اخـتلاف ظهـور و بـروز پیـدا مـی کن      

بازشناخته شود و مورد تحقیق و بررسی جدی قرار گیرد.وجـود تفکیـک میـان عوامـل یـاد      

شده به ما این امکان را می دهد کـه بتـوانیم دسـت بـه بررسـی و بازشناسـی دوبـاره بـزنیم و         

 عوامل اختلاف را مورد مداقه و واکاوی دوباره قرار دهیم.

 ه نصر حامد ابوزیدنقد دیدگا. 2-4

با توجه به اینکه نصر حامد ابوزید در صدد نبوده است عوامـل اخـتلاف میـان شـیعه و     

سنی را برشمارد اما با توجـه بـه پـرداختن بـه تـاریخ اسـلام و تشـریح وضـعیت مسـلمانان و          

اختلافاتی در آن دوره وجود داشت،به طرح مباحث پرداخته است. درادامه به نقد و بررسـی  

 ه نصر حامد ابوزید می پردازیم:دیدگا

مسئله امامت علت اصلی اختلافات میان شیعه و سنی بوده و محور مباحـث کلامـی    -1

در دوره های بعد می باشد. اما ابوزید باید به مسائل کلـی تـری اشـاره مـی کـرد کـه باعـث        

 اختلاف میان شیعه و سـنی شـده اسـت. در مقایسـه میـان آراء نصـر حامـد ابوزیـد و محمـد         

ارکون می توان گفت که ارکون علمی تر بـه مباحـث نگریسـته اسـت. هـر چنـد ابوزیـد در        

 (163-159،ص 2005مورد مقوله امامت و خلافت تحقیقات جالب توجهی دارد. )ابو زید،

سیاست های الط عثمـان در همـان دوره کـارکرد داشـت و در دوره هـای بعـدی        -2

توان سیاست های عثمان را عامل میـان اخـتلاف    کارکرد خود را از دست داد. بنابر این نمی

بین شیعه و سنی قلمداد کرد و نهایت چیزی که این سیاست ها می تواند اابـت کنـد آنسـت    

 که از جهت اقلیمی اختلافاتی میان مسلمانان بوجود آورده است.

نقش عبد الله بن سباء در مورد بوجود آمدن شیعه یـک مسـئله انحرافـی اسـت کـه       -3

ت از آن برای اتهام به شیعه دامن زده اند.عبد الله بن سباء شخصیتی موهـوم و افسـانه   اهل سن

ای است و نقش او در بوجود آوردن شیعه افسانه ای تر است این مسـئله حتـی مـورد اذعـان     

 (66،ص 1384)ابو زهره، برخی نویسندگان اهل سنت نیز بوده است.

نبود.پیامبر)ص( در مـوارد مختلـج و    رحلت پیامبر)ص( یک امر اتفاقی و ناگهانی -4

ــت.       ــنعکس اس ــاریخ م ــه در ت ــود ک ــده ب ــذکر ش ــود را مت ــت خ ــج رحل ــای مختل در جاه

( بیعت با ابوبکر هم اتفاقی نبـود بلکـه برنامـه ریـزی شـده بـود کـه        502،ص 2005)الطبری،
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برخی از این برنامه ها و مقدمه چینی ها ظاهر بود و برخـی دیگـر بصـورت پنهـانی صـورت      

ایـن امـر نشـان مـی دهـد کـه نصـر حامـد ابوزیـد دارای           1(20،ص 1385. )عسکری،گرفت

 اطلاعات کافی در این زمینه نبوده و از تخصص کافی در این زمینه بی بهره بوده است.

اینکه دو نگاه متفاوت به مسئله امامت از علل اختلاف بین شیعه و سنی است، قابـل   -5

دست به داوری و قضاوت در مورد پـذیرفتن یکـی از دو   قبول است اما ابوزید باید در ادامه 

نظر شیعه یا سنی می زد و مسـئله را مهمـل بـاقی نمـی گذاشـت. آنچـه حـائز اهمیـت اسـت          

اینست که با توجه به آیات قرآن کریم و روایات پیامبر)ص( امامت مورد نظـر شـیعه مـورد    

  2تایید است.

 .نقد دیدگاه عبدالعزیز الدوری3-4

قبیله گرا و اسلام گرا در آاار عبـد العزیـز الـدوری بصـورت شـفاف و       دو جریان -1

علمی تبیین نشده است. مرز بندی ها میان دو جریان یاد شده در آاار وی مشـخص نیسـت و   

حدود و اغور قبیله گرایی و اسـلام گرایـی قبـل از اسـلام و بعـد از اسـلام مـبهم مـی باشـد.          

م گرایی و عثمان تا دوره ای نماینده اسلام گرایـی  بطوری که ابوبکر و عمر نمایندگان اسلا

و از دوره ای به بعد نماینده قبیله گرایی معرفی شده است. از ابتدا امام علی )ع( نیـز نماینـده   

اسلام گرایی معرفی شده است. الدوری، در مورد اینکه امام علی)ع( نماینده اسـلام گرایـی   

ده است اما این سئوال پیش می آید که معیـار  است، در آاار خود توضیحات کافی ارائه نمو

و ملاک اسلام گرایی و قبیله گرایی نزد الدوری چیست؟ الدوری می بایست اصولی تـر بـه   

معرفی این دو جریان می پرداخت. الدوری بر چه اساسـی ابـوبکر و عمـر را نماینـده اسـلام      

 گرایی می داند؟

لام و بعد از اسلام همچنان حف  کرده در صدر اسلام، قبیله کارکرد خود را قبل از اس

                                                   
شواهد تاریخی در دست است که برخی از صحابه رسول اکرم)ص( برای خلافت برنامه ریـزی گسـترده    .1

 ای انجام داده بودند اما تاریخ آنها را به فراموشی سپرده است.

سوره بقره اشاره کـرد کـه در آن امامـت را عهـد خداونـد معرفـی         124مثلا در این زمینه می توان به آیه  .2

نموده است و این موید قول شیعه در مورد لزوم نص بـرای امـام مـی باشـد. در مـورد دلایـل امامـت از نظـر         

امامـه ائمـه الاطهـار و عبـد      روایات می توان به کتابهای مفصل تر مثل میر حامـد حسـین،عبقات الانـوار فـی    

 الحسین امینی،الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب مراجعه نمود.
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بود. اصولا بافت جزیره العـرب قبیلـه ای بـوده و هـر چـه اتفـاق مـی افتـاده در همـین بافـت           

اجتماعی بود. ممکن است در برخی از برهه های تاریخ اسلام کارکرد قبیله کمتر شود ولـی  

ی ارکـون و الـدوری   هیچگاه کارکرد قبیله از بین نمی رود. اگر مقایسـه ای میـان گفتـه هـا    

 صورت گیرد می توان سخنان ارکون را علمی تر و کامل تر دانست.

شورش علیه سیاست های الط عثمان در آن دوره انعکاس شدیدی نـزد صـحابه و    -2

مردم داشت و مردم را به دسته های مختلج تقسیم کرد. اما در دوره های بعـد کـارکرد آن   

از آن مشـاهده نمـی شـود. ایـن ویژگـی در مـورد       کمتر شد و در تـاریخ اسـلام کـارکردی    

 اختلاف میان شیعه و سنی بیشتر به چشم می آید.

مرگ عثمان مردم را به عثمانیه و شیعه علی)ع( تقسـیم کـرد و در دوره هـای بعـد      -3

خلافت امام علی)ع( خطو  کلی تشیع را پر رنگ تر ترسیم نمود، این سخن درسـتی اسـت   

این خود معلول عواملی است که  عنوان کلی تری دارند و از نظـر   اما باید در نظر گرفت که

علمی باید به آنها بعنوان یک قانون کلی الدوری توجه می کرد. عامل تـاریخی کـه ارکـون    

از آن سخن می گوید، همین است یعنی یکی از عوامل اخـتلاف میـان شـیعه و سـنی عامـل      

ی در مسئله اختلافـات شـیعه و سـنی    تاریخی است که مرگ عثمان تحت عنوان عامل تاریخ

 بررسی می شود.

 نقد دیدگاه محمد عابد الجابری. 4-4 

. اضطراب شدیدی در سخنان جـابری در مـورد پیـدایش تشـیع مشـاهده مـی شـود        -1

پیدایش تشیع از چه زمانی و بر اار کدام عوامـل آاـاز شـده اسـت. جـابری       معلوم نیست که

ص( معرفی می کند که همراه امام علی)ع( بـوده انـد. امـا    گروه اولیه ای را در حیات پیامبر)

سپس پیدایش شیعه را به عقل عرفانی ربط می دهد. بعد از آن،پیـدایش شـیعه را بـه اعـراب     

یمنی نسبت داده است. و در آخر پیدایش شیعه را به یهود و شخص عبـد الله بـن سـباء ربـط     

کـدام یـک از ایـن حـواد  شـیعه را      داده است. خواننده آاار جابری از خود می پرسد کـه  

 بوجود آورده است؟ این اقوال متناق  حاکی از عدم تخصص اوست.

نگاه به تشیع بصورت آسیب شناسانه نوعی پیش داوری نسبت به تشـیع اسـت زیـرا     -2

که قرار دادن تشیع در جایگاهی منفی است. اگر محققی بخواهد تشیع را مطالعه کنـد نبایـد   

از پیش دست به دسته بندی زده و پیشداوری کند. دسـته بنـدی مقولـه هـا بعـد از تحقیـق و       
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 گیرد. بررسی دقیق و علمی صورت می

سخنان جابری در مورد ابن سباء اولا نوعی اتهام و اانیا متناق  است. خود جابری  -3

-207،ص 1992در آاارش ابن سباء را شخصیتی موهـوم و افسـانه ای مـی دانـد. )الجـابری،     

 ( این شخصیت با نقشی که برای آن تصور می شود بگونه ای اسطوره سازی است.221

عه وارد شده است ارتبا  شیعه با یهـود اسـت.برخی خواسـته    یکی از اتهاماتی که به شی

اند بین شیعه با یهود ارتبا  برقرار سازند و چنین وانمود کنند که این عقیده از یهود به شـیعه  

وارد شده است ویا اصولا شیعه از اساس یهود بـوده انـد.برای برقـراری ایـن ارتبـا  نیـاز بـه        

سازند و بدین منظور شخصیتی موهوم به نام ابن سباء شخصیتی بودند که ایندو را بهم وصل 

 1(66،ص 1384را تراشیدند. )ابو زهره،

ربط یهود با تشیع نوعی مغالطه و اتهام زنی بـه شـیعه اسـت. مطالعـه شـیعه بایـد بـر         -4

اساس موازین علمی و دقیق صورت گیرد. اگر اابت شـود در منطقـه شـبه جزیـره عربسـتان      

یش تشیع در همان منطقه اابات شود، باید بتوان این دو مقوله را به هم یهود بوده باشد و پیدا

ربط داد و این اول کلام است که این فرضیه را باید اابات کرد. در ایـر ایـن صـورت نمـی     

،ص 1992توان ربط تشیع را با یهود اابات شده دانست و بر اساس آن حکم کرد. )الجابری،

207-221 )2     

  

                                                   
محمد ابوزهره در کتاب خود تاریخ  مذاهب اسلامی با واکاوی ریشه اتهامات به تشـیع چنـین نتیجـه مـی      .1

برخی نوشـته هـای    گیرد که اساس این اتهامات در نوشته های دو تن شعبی و ابن حزم اندلسی است و با نقل

 ابن حزم در الفصل آنرا ساخته کینه دشمنان شیعه می داند. 

یاد آور می شود که این ادعا را تنها جابری براساس فرضیه محقق معاصـر کمـال الصـلیبی در آاـار خـود       .2

 آورده است. کمال الصلیبی که معتقد است اصل یهود از شبه جزیره عربستان بوده در کتاب خـود بـه اابـات   

این فرضیه می پردازد. اولا خود این محقق فقط وجود یهود را تنها مورد تاکیـد قـرار داده اسـت و بـه تشـیع      

اصلا نپرداخته و اانیا کمال الصلیبی درصدد ربط بین یهود و تشیع نیسـت و ایـن ربـط را جـابری اول بـار در      

لیبی، التـوراه جائـت مـن الجزیـره     کتاب خود العقل السیاسی العربی آورده است. نگاه کنیـد بـه: کمـال الص ـ   

  .1985العربیه،بیروت،
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 نتیجه گیری

محمد ارکون شش عامل اختلاف میـان شـیعه و سـنی اسـتخرا  نمـوده اسـت کـه در        

حقیقت آنرا می توان قرائت وی از دو کتاب ابـو زهـره و ردیـه سـید حسـین یوسـج مکـی        

عاملی دانست. با بررسی و نقد عوامل اختلاف میان شیعه و سنی از دیدگاه ارکون می تـوان  

ا شناسایی کرد. اانیاً، به نقا  قوت و ضعج نویسنده اولاً، عوامل اختلاف میان شیعه وسنی ر

 در شناخت عوامل اختلاف پی برد. نقد هایی هم بر دیدگاه نویسنده وارد است.

نصر حامد ابوزید،عبد الزیز الدوری و محمد عابد الجابری نیز در برخی آاار خـود بـه   

انجـام داده انـد، مـوارد     تشیع پرداخته اند که می توان از خلال بحث هایی که در مورد تشیع

اختلاف میان شیعه و سنی را شناسایی و سپس و به نقد دیدگاه نویسندگان پرداختـه ایـم. در   

مقایسه میان نو معتزلیان)محمد ارکون،نصر حامد ابوزید،عبد العزیز الـدوری و محمـد عابـد    

تلاف الجابری( بررسی گردید و دیدگاه محمد ارکون از نظر علمی در شـناخت عوامـل اخ ـ  

 میان شیعه و سنی مطلوب تر تشخیص داده شد. 
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Analysis and critique the approach  of new Mu'atzelians towards 

sectarian conflicts and differences in Islamic culture with 

emphasis on the thoughts of Mohammad Arkoun, Nusrahamd 

Abu Zayed, Abdul Aziz al-Duri and Mohammad Abed al-Jaberi 

Seyyed Mohammad Ali Nouri 

Ali Agha Nouri 

Abstract 
 

In the Muslim world, the unity between Shi'a and Sunni plays an 

essential role and it has particular importance. But without 

recognizing the factors of conflict between Shi'a and Sunni, cannot 

getting to a lasting unity. Therefore, it must scientifically recognize 

the ideological, historical and political origins of the differences 

between Shiite and Sunni. 

The main subject of this paper is to analyze and critique the 

differences between Shi'a and Sunni in the New Motazalian. The main 

question of this study is what is analyzed and criticize of differences 

between Shiite and Sunni in point of new Mu'tazilites? Regarding the 

researches have done that by new Motazalians about the differences 

between Shiite and Sunni, the purpose of this study is to understand 

and study the factors of difference between Shiite and Sunni in terms 

of these scholars, which we will finally criticize their ideas. The 

method of this research is Analytical-Descriptive. 

The present study aims at criticizing and analyzing the factors and 

roots of Shiite and Sunni differences from the new Motazalian 

perspective. The new view of the Mu'tazilites, like any other thinker, 

has the strengths and weaknesses. Therefore, we will criticize these 

views. 

In this research, we at first studied the division of Shi'a and Sunni 

differences and then studied new views of the Mu'atzelians about the 

roots of Shiite and Sunni differences, and then we discuss the factors 

of difference between Shi'a and Sunni, and then analyze the factors we 

will discuss them. 
 

Keywords 

New Motazaliyan, roots of difference, Shiite, Sunni. 
 

12 



 Abstracts /  
 

 

 Riaz al-Arifin and Manghaj al-Salakin (content 

research in the Middle Ages of Shiite mysticism) 

Mohsen Momen 

 

Abstract 

Epistemologists have sought to introduce the unknown and 

mysterious ways to the beginners and seekers through their 

instructions and writings. A considerable number of works have 

been published, but still many copies are in the vacancy rooms of 

loneliness, waiting for being investigated by some with 

passionate of learning. This article tries to introduce “Riaz al-

Arifin” and “Manghaj al-Salikin” written by Mirza Muhammad 

bin Sultan Muhammad Ardabili, a famous scholar of  Shiite 

universe and scholar of the 11th century, expressing his views, 

thoughts and works. His Sufism instructions are a combination 

of the path of the wise and the path of descendants, but in the 

Shari'a-minded frame. He sees present and presence, at its 

highest level during praying ceremony like Namaz. His literary 

and linguistic intuition have also been discussed and analyzed. 

Unfortunately, we know very little  about him, but discussable 

issues are a lot. 

Keywords 

Riaz al-Arifin and Manghaj al-Salekin, researcher Ardebili 

Bidgoli, manuscripts, literary affairs, thoughts. 
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termination of torment with its endlessness 

Hossein Eshaghi 

 

Abstract 
 

is the torment of Hellish endless or it will terminate? I think 

both of them are correct. 

And if we believe that both of termination of torment and 

endlessness of torment for Hellish are correct then is there any 

inconsistency between termination of torment from hellish and 

endlessness of torment for them? I think there is not any 

inconsistency between termination and endlessness of torment 

because the subject of endlessness of torment is infidel with 

permanence of his infidelity, and the subject of termination of 

torment is infidel without permanence of his infidelity. I think 

that Hellish can repent in hell, and kind God will accept their 

repentance, so if Hellish will not repent in hell they will be in 

hell for endlessness, and their torment is for endlessness, and if 

they repent in hell, and kind God accept their repentance they 

will exit from hell and their torment is terminated. 
 

Keywords 

termination of torment, endlessness of torment, torment of 

Hellish. 
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The necessity of being famous and forbidding the 

deniers in the present age with the approach of the 

Quran and narrative 

Asghar Abedzadeh  
 

Abstract 

In terms of internal conscience and human advancement, 

man wants happiness and happiness, and on this basis 

He wants to live in an ideal society alongside progressive 

and uplifting people. Humans who are free, conscientious, godly, 

fair and reasonable. It is obedient to divine laws and the 

Prophetic and Alawite Shari'a, which brings together human 

beings. The law of the good and the prohibition of evil is one of 

these laws and the law that promotes the physical and mental 

well-being of humans, villages and landscapes, the security of 

the cities and ultimately leads to the caliphate of mankind by 

God on earth.(Majma' al-Bayan , c4 , p484) 

But factors such as the weakness of beliefs, economic issues, 

negative propaganda, and so on can lead to the closure and 

diminution of the important promise of good and forbidding 

negativity as a result of the damage and disadvantages of this. 

 

Keywords 

Quran, Hadith, Immortality, Prohibition of Denial, Present 

Age. 
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“FATRAT” in the table criticis 

Abdol Majid Taleb Tash 

 

Abstract 

Historians reported that during a period of the Prophetic of 

the The Prophet Muhammad, Gabriel did not descend which in 

the term of theologians is called the FATRAT. This period is as 

length as the secret invitation. This similarity was motivated for 

this research. This research performed through Descriptive and 

analytical method. 

 Three views as theological problems obtained. The famous 

promise is believed that time of FATRAT is three years. The 

second promise says that Gabriel’s downfall did not stop. The 

third promise says: Gabriel’s descending was stopped for three 

till forty days. Reference of the first group, that was the source of 

blame of Orientalists, and has concluded that the Prophet 

hesitated, was week. The second view was not correct either. 

The third view is acceptable which is agreeing with the narrative 

and historical reasons and in the process of descending is 

normal. 
 

Keywords 

FATRAT, Revelation of the Qur'an, Prophet, traditions, 

Criticism. 
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Representation of religious thoughts on civil 

liability arising from harassment and its 

associated with British law 
 

Farzad Heidari 

Alireza Sharifi 

Mohammad Moloodi 

Abstract 

Civil liability from nuisance in property laws is one of the 

major areas in civil liability. People may cause nuisance or 

inflict harms to the latter through exercising their rights of 

occupation in properties. This subject matter is the area at which 

property rights and civil liability converge. On the one hand, the 

proprietor reserves an unlimited right of occupation in his/her 

property (Article 30 of the Civil Law). On the other hand, the 

right to property is restricted to this natural and legal right that 

the latter's property receives no damage (Article 132 of the Civil 

Law, and Principle 40 of the Islamic Code). The Civil Law does 

not have an explicit decree as to the civil liability of the 

proprietor and has not enumerated its provisions or elements 

either. Therefore, by comparative study of the subject, and via 

the analytical-descriptive method, it was concluded that the extra 

occupation of the reasonable would have the result of civil 

liability, if it would create nuisance in the property law and 

damage to the neighbor, whether it is intended or unintended for 

the proprietor. The absoluteness of the right, reasonableness of 

the act and satisfaction of needs shall not remove liability. 

However, the rule of "Prohibition of Detriment" governs the 

relations arising from vicinity and neighborhood, and the 

occupation by the occupier is customarily endurable by the 

vicinity law. 

Key Words 

Occupation, Nuisance, Property Laws, Damage, Civil 

Liability. 
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Afterlife from the perspective of Sadr-ol-

Mote'allehin 

Seyyed Hamid Reza Seyyed Vakily 

 

Abstract: 

resurrection and afterlife are two main principles of Islamic 

belief among Muslims. This principles are of such a paramount 

importance that non-belief in them leads to infidelity and 

exclusion from Islam. The immateriality and immortality of soul 

form the foundation of resurrection. Before Mulla Sadra’s time, 

Resurrection as well as the type and quality of afterlife had been 

discussed from the perspective of Kalām and as one of its sub-

branches dealing with soul, its mortality and immortality after 

death. Mulla Sadra discussed the afore-mentioned points from 

philosophical viewpoint and somehow links them to the 

Movement on the Transcendence of Human Soul as well as its 

powers and perceptions. He holds that partial perception takes 

place after death through imagination. Imagination power 

remains attached to soul after death. Thus, in the present study 

attempts are made to discuss this principle and the views of the 

philosophers in this regard. 
 

Keywords 
 Barzakh, Afterlife, Resurrection,  Paradise and Hell, Mulla 

Sadra.. 
  

6 



 Abstracts /  
 

Study of the position of resurrection in the 

Shahnameh of Ferdowsi by looking at the verses 

of the Holy Qur'an 
 

Ali Zat Ali 

Mohammad Reza Ahmadi 

Mohammad Reza Qari 

Abstract 

The debate about the post-death world is one of the most 

important issues. Poets and writers have not neglected this 

subject in different periods of Persian literature and paid 

attention to it in their works. Among these poets, Ferdowsi is a 

prominent poet and epic poet of Iran, who has paid attention to 

this issue in the place of Shahnameh. Although this valuable 

book has more mythological aspect and the sources used by the 

poet (mostly) of pre-Islamic oral stories, which have been 

transmitted from one generation to the next by chest to Ferdowsi 

and his followers , But since his poet, in addition to the aspects 

of storytelling and artistic creation, ... has considered the aspect 

of the torture and awareness of life in the world and then of the 

reader and the audience Prevents people from having friendship 

and heartfelt . He looks at the problem of death and the life of 

the future with a wise vision. Among the significant issues 

considered in the Shahnameh, and its speaker in ups and downs 

and happiness and failures, in wars and reconciliations, and ... 

has addressed it And this research is intended to investigate and 

address it. The discussion of human death and the certainty of 

the world after death (resurrection of thought) is in the eyes of 

the author of Shahnameh and its adaptation to the verses of the 

Qur'an. This research was conducted in a library study method 

and descriptive analytical method. 

 

Keywords 

 Shahnameh,  Resurrection of Thought,  Death,  Ferdowsi, 

Quran. 
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 A comparison of Islamic mysticism and 

emerging mysticism 
 

Seyyed Hossein Taghavi 

 

Abstract 

Human civilization has led to the current crisis, one of them, 

the crisis of spirituality and the neglect of human relationship 

with God, and the proud man of scientific achievements, has 

devoted all his efforts to work, capital and prosperity. Now, after 

five centuries, he has realized that material well-being can not 

calm him, and he has turned to ancient and emerging mysticism, 

including Hindus, Buddhists, Indians and ... to fill this vacuum. 

This article seeks to find that by analytical, rational and 

comparative method, the study of Islamic mysticism and 

emerging mysticism and adapted to the view of the rivals who 

expressed the theory of objectivity and contradiction, and the 

aspect They express their differences and similarities, and in the 

context of their common interests, they seek to heal the psychic 

and beautiful sufferings of seeing the world and tolerance of 

everything and peace and talk of love and joy and peace, but the 

subtlety Neither the nature of the escape, the orbital task instead 

of the inertia, the response to the basic needs of man instead of 

the animal's needs, rationalism instead of anti-rationalism, truth-

seeking instead of superstition, Zaat of Islamic mysticism is 

comparable to the emerging mysticism. 

 

Keywords 

Mysticism, Islamic mysticism, emerging mysticism.   
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 Beliving in pontificate range in point of view of 

Hafez Rajab Porsi 
 

Omran Panah lou 

Mohsen Ehteshami,nia 

Abstract 
One of the importance and difficulties of goodness test after 

death of prophet Mohammad which people faced with it was 

accepting province and   pontificate   of Imam Ali . pontificate 

has been one of the most respecting issue which significated  by 

prophet Mohammad along his prophecy that from first time 

means in the beginning that respectful prophet has choosen  

Imam Ali instead of his executor and all of the muslims have 

been swear allegiance . also it was the noticing by that prophet . 

after that holiness it was the main respectful subject between 

pontification which was on the carpet . and most of Shia was the 

member of vicegerent academy . accepting and  belief in 

holiness executor is the first step of provinces and main point of 

Shia thought . Hafez Rajab Porsi that his one of the member of 

priestly vestment academy in middle of century who is a scientist 

he names him who respect pontificate academy and he called his 

ways median manner and also  separate of exorbitance and 

wasting all stuff . Hafez Porsi with designing matters about 

belief and pontification has trying to answer his people range . in 

next of tract we are going to define and search about the view of 

pontification with helping Masharegh  Anvar Yaghin tract that 

its subject is about Shia petitioner which they discussing about 

pontification in two part of public pontificate and specialist 

pontificate. 
 

Key words 

Rajab Porsi, Masharegh Anvar Yaghin, pontificate belief, 

priestly vestment. 
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Check status of justice in ideas 

Mir seyyed Ali - Hamadani 
 

Ali Akbar Afrasiab pour 
 

Abstract 

            Justice is an important part of the great Islamic 

values and multilateral that in the Holy Quran and the teachings 

of religious leaders, in the area of individual and social life is 

considerable approved. Mir Seyyed Ali Hamadani as one of the 

most influential thinkers on the subcontinent and much of Asia, 

in his work, the importance of justice in several aspects is 

addressed separately. On the basis of social and political theory 

and principles and justice in the world and placed his 

anthropology. The opinions expressed in the fact that in-depth 

analysis of Islam is about justice and on the basis of relying on 

just ruler and reformer based Adel. His many punishments such 

as enjoining good and forbidding wrong both on the basis of the 

analysis. 
 

Keywords 

Justice,Seyyed Ali Hamadani,Public ruling, Safety, 

Enjoining good, Social justice.  
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Infallibility from Allame Tabatabai's point of view 
 

Abbas Asad Abadi 
 

 

Abstract 

This writing is intended to discuss the issue of the prophets' 

infallibility from the point of view of Allamah Taba'-e-Baha'i, 

centered on the interpretation of the meaning of Al-Mizan, and 

the explanation and implications of this great Imam's 

commentator in this regard. This great commentator has 

followed the question of infallibility: one from the point of view 

of the implications of the Qur'anic verses and the other Which 

has been raised with the distortion of the signification of the 

verses concerning the infallibility of the prophets. Consideration 

of the Prophet Taba'tabi verses: Fath: 1 and 2, toubah: 32, p. 82 

and 83, nesa` : 64, ahzaab : 33, anbiah: 27-26, signification It is 

clear on the verses of the prophets that some of the verses 

mentioned have been mentioned or other verses for negating and 

defamation of infallibility. 
 

Keywords 

Infallibility, Proof of Infallibility, Doubts, Answer. 
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